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 به نام خداوند جان آفرین

                             

 آموزان عزیزپیشکش به همکاران بزرگوار و دانش

های های محترم ادبیات استاندهم است که به همت سرگروه ۀرو درسنامۀ کامل کتاب فارسی پایپیشمجموعۀ 

گر ادبیات سراسر ایران عزیز تهیه و تدوین شده است. ابتدا هر فصل از کتاب کشور و منتخبی از دبیران تلاش

گرفته است. در مرحله سوم  یک توسط یک استان نگاشته شده و سپس توسط استانی دیگر مورد بازبینی قرار 

ای این درسنامه، استان مجدداً فایل کلی درسنامه را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به نگارش سه مرحله

ای دقیق و کم نقص به شمار آورد. اما این بدان معنا نیست که همه موارد درج شده در توان آن را مجموعهمی

هایی است متفاوت. هر شخصی بر اساس ادبیات و دنیای شعر مملو از دیدگاه این درسنامه قطعی و حتمی است.

ذهنیت و تصور باطنی، برداشتی متفاوت از دیگری خواهد  داشت. با توجه به این مهم، سعی شده است تا 

 اند. موارد چالش برانگیز هر درس ونظران بر آن اجماع داشتهنظراتی درج گردد که تعداد بیشتری از صاحب

های مختلف تهیه شده است در نظریات چندگانه نیز مشخص شده است. با توجه به اینکه هر فصل توسط استان

شود؛ علت این نقص کمبود زمان بوده است که میبرخی موارد تفاوت هایی در نحوۀ چینش مطالب مشاهده

گارش این اثر ماندگار، گامی در جهت امیدواریم این مورد در نظر بزرگان با اغماض لحاظ شود. امید داریم که با ن

های محترم درس ادبیات فارسی دانم تا از تمامی سرگروهتحقق عدالت آموزشی برداشته باشیم. بر خود لازم می

داشتی زحمت تدوین این ( که بدون هیچ گونه چشم3040-3041متوسطه دوم سراسر کشور )سالتحصیلی 

 ، کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.مجموعه را به مدت یکسال، بر دوش کشیدند

 های تهیه کننده در ابتدای هر فصل ذکر شده است. استان

خانم  ،آذرکیمه پورو با مشارکت همکاران بزرگوار: خانم ح آذربایجان شرقیتصحیح و بررسی نهایی توسط استان 

 خدامی افشاری.حکیمه خوش نظر، خانم هانیه عبادی، آقای محمد حسین اسماعیلی، آقای رشید 

 یا نسخه چاپی، کاملاً رایگان است.  PDFانتشار این درسنامه به صورت   

 دبیر دبیرخانه کشوری زبان و ادبیات فارسی مستقر در استان همدان –هادی کرمی   
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 فصل اول

 

 ستایش

 درس اول: چشمه

 درس دوم: از آموختن ننگ مدار

 

 

  استان آذربایجان شرقی: شده نیتدو

 چهارمحال و بختیاری استان: شده اصلاح
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 "نیشابوری عطارة الهی نام "ستایش از 

 

 

 

 

 :اهداف کلی

  

 آشنایی بیشتر با ستایش )تحمیدیه( و مفاهیم مرتبط با آن )علم(( 1

 )علم( تر با صفات پروردگار چون رزاق، هادی، خلاقّ و... ( آشنایی دقیق2

 عاطفی با پروردگار )اخلاق یا ایمان(برقراری ارتباط صمیمانه و ( 3

 های هستی )تفکر( وجّه  و دقت و خرد ورزی در پدیدهشناخت عمیق تر خداوند از طریق ت( 4

 تقویت علاقه و باور نسبت به بندگی خداوند و حمد و ستایش الهی )ایمان(( 5

 ( عمل و تفکر6

 

 

 :یئاهداف جز

 

 یندی، فهمیدنآیان می کند. سطح فرمعنای واژگان و ترکیب های جدید متن را ب( 1

 یندی، فهمیدنسطح فرآها در بافتار متن را شناسایی می کند.  املای صحیح واژه( 2

 (ابیی مضمون و ها جمله مفهوم افتیدر و درک ،یکاو تنی )مفکر قلمرو در را درس یها آموزه( 3

 سطح روندی، تحلیل .کند می تحلیل و بررسی
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 که    پیـدا   کرد   آدم   از  کفی خاک/                    هفت   افلاک  به نام   کـردگار   .1

   :قلمرو زبانی

طبقه )فلک(  / توضیح: بعضی از قدما آسمان را هفت سپهر، آسمان ،افلاک: جمعِ فلکالف( لغت و املا: 

قمر، عطارد، زهره، شمس، دانستند و برای هر طبقه نامی نهاده بودند. نام های هر کدام از فلک ها به ترتیب:  می

 تلفظیو دۀ کردگار: واژ/ ل( / پیدا کرد: آفرید حَزُو  مریخ، مشتری

 نام:حرف اضافه/  مصراع یک: حذف فعل )آغاز می کنم( به قرینۀ معنوی / به: / بیت دو جمله داردب( دستور: 

متمم / کردگار: مضاف الیه / هفت: صفت شمارشی / افلاک: مضاف الیه / که: حرف پیوند وابسته ساز / پیدا کرد: 

 هسته گروه اسمی « نام»متمم/ نام کردگار هفت افلاک : گروه فعل / آدم: مفعول / از : حرف اضافه / کفی خاک: 

دارد به آفرینش جهان و خلقت انسان از خاک /  کفی: هفت افلاک: مجازا کل هستی/  بیت تلمیح : قلمرو ادبی

  قافیه :افلاک، خاک /  «ک»مجاز از مشت/ واج آرایی: صامت:  وکنایه از مقدار کم 

 آدم را از مشتی خاک آفرید، آغاز سخنم را با نام خداوندِ آفرینندۀ هفت آسمان )جهان( که :قلمرو فکری

 کنم.  می

 مفهوم: ستایش قدرت بیکران خداوند متعال. 

 

 ز  رحمت،   یک   نظـر   در   کار   ما   کن/                    الهی، فضـلِ خود   را   یار   ما    کن .2

:قلمرو زبانی                                                                                                                                        

                                                                                                                              فضل: بخشش، کرم  الف( لغت و املا: 

را: نشانۀ  / خود: مضاف الیه فضل: مفعول / / محذوف ی آنندا حرف الهی: منادا و  سه جمله / تیب  ب( دستور:

ما: مضاف الیه / کن: فعل / ز: حرف اضافه / رحمت: متمم / یک: صفت شمارشی / نظر:  /مفعول / یار: مسند 

 فعل امر: / ما: مضاف الیه/  کنحرف اضافه/ کار: متمم / در: مفعول 

جناس: کار، یار/ کنایه: نظر کردن )توجّه نمودن و لطف «/ الهی عاملنا بفضلک»تلمیح به عبارت:  :قلمرو ادبی

 کردن(  یار،کار: قافیه / ما کن: ردیف 

 ی به ما داشته باش. هخدایا، بخشش خود را نصیب ما کن و از روی لطف و رحمت توجّ قلمرو فکری: 

 مفهوم: طلب فضل و بخشش خداوند   

                                                              

 تویی    خلّاقِ    هـر    دانا    و    نادان/                    تویی    رزاّقِ    هـر    پیدا    و    پنهان .3

                                                                                                                                              قلمرو زبانی:

)شناخته شده( /  پنهان:  رزاّق: روزی دهنده /  خلاّق: آفریننده /  پیدا: موجودات عالم مادهالف( لغت و املا: 

 .است انسان یا تمام موجودات)ناشناخته(  /  دانا و نادان صفت جانشین اسم است. منظور  عالم غیبموجودات 
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:  فعل اسنادی / رزاق : مسند / هر: صفت / پیدا: مضاف الیه / و: «ی»نهاد/  تو:. / بیت  دو جمله داردب( دستور: 

اق : مسند / هر: صفت / دانا : مضاف اسنادی / خلّ: فعل «ی»نهاد /  واو عطف / پنهان معطوف به مضاف الیه / تو:

: / هر پنهان: ترکیب وصفی /هر داناهر پیدا : ترکیب وصفی /  الیه / و: حرف عطف / نادان : معطوف به مضاف الیه

رزاق پیدا: ترکیب اضافی / رزاق پنهان: / ترکیب وصفی  0نادان: ترکیب وصفی: مجموعا  ترکیب وصفی / هر

 اق دانا: خلّ ترکیب اضافی /

 ترکیب اضافی  0اق نادان: ترکیب اضافی: مجموعا ترکیب اضافی / خلّ

و پنهان    دایپ: مجاز /پیدا و پنهان : های خدا )تناسب / مراعات نظیر( / تضاد رزاّق و خلاّق: از صفت :قلمرو ادبی

 انّ»انسان ها / تلمیح  به آیه قرآنی  موجودات و دانا و نادان همۀ: مجاز/  دانا و نادان: از همۀ موجودات / تضاد

 قافیه :پنهان، نادان«/ والله خیر الرازقین «/»االله هوالرزاق

 و آفرینندۀ همۀ موجودات هستی دهندۀ همه خدایا، تو روزی :قلمرو فکری

 مفهوم: تأکید بر توانایی خداوند در آفرینش و روزی دهی

 

   تویی  هم  آشکارا،  هم  نهانـم             /گویا  ز تو، کام  و زبانـم             زهی  .4

  انی:قلمرو زب

 / کام: سقف دهان )شبه جمله( !چه زیباست زهی: خوشا،الف( لغت و املا: 

. / هم چنین به قرینۀ معنایی وجود دارد «است»فعل  ، حذف)زهی( جمله / در شبه جمله 0 تیبب( دستور: 

حذف فعل در مصراع دوم )است( /  گویا  ز تو، کام  و زبانـم   اولبه قرینه معنوی در مصراع « است»حذف فعل

  هم نهانم )تویی= تو هستی(.   به قرینۀ لفظی

: فعل «ی/ » کام: نهاد / و: حرف عطف / م: مضاف الیه / تو: نهاد /گویا: مسند /  ز: حرف اضافه / تو: متمم 

 مضاف الیهآشکارا: مسند / نهان: معطوف به مسند / م: / اسنادی 

 :حرف ربط مزدوج ...... هم کامم: ترکیب اضافی) کام من(/ زبانم: ترکیب اضافی) زبان من(. / هم

آشکار، نهان از : مجاز/ کام و زبان: )مجازاً دهان(/ تکرار: تو/ تناسب: کام، زبان / تضاد: آشکار، نهان  بی:قلمرو اد

                                              و الاخر و الظاهر و الباطن.ل کل موجودات/ دهان، زبان: قافیه/ تلمیح: هو الاوّ

؛ تو تمام وجود من خوشحالم یا چه زیباست که کام و زبانم برای حمد و ستایش تو گویاست :قلمرو فکری

 هستی.

 مفهوم: اظهار خرسندی از ستایش خدا  

                                                         

                   حقیقت ،   پرده برداری   ز  رخسـار          /          چو   در    وقتِ   بهـار   آیی    پدیدار          .5

  :قلمرو زبانی

 حقیقتاً : شوی ، فعل اسنادی /  رخسار : چهره /  حقیقت: یآی الف( لغت و املا:
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متمم / بهار: مضاف الیه /  :وقت /  : حرف اضافهچو: حرف پیوند وابسته ساز/  در. / بیت دو جمله دارد  ب( دستور:

  : متممری: فعل/  ز: حرف اضافه / رخسار: مفعول / برداده/ پر فارسی یازدهم ← : قیدپدیدار: مسند / حقیقت

 پرده برداشتن: کنایه از آشکار کردن /  رخسار: مجاز از وجود /  پدیدار، رخسار: قافیه بی:قلمرو اد

 سازی. شوی؛  بدون شک، حقایق را آشکار می وقتی در فصل بهار نمایان می ی:فکر قلمرو

 آشکار شدن قدرت خدا با آفرینش زیبایی های بهار. مفهوم:

 

 ها    سازی   سوی   خـاک عجـایب  نقش     /     اندازی     سوی    خـاک         فروغِ    رویت  .6

    :قلمرو زبانی

 عجایب نقش ها: تصاویر زیبا/  تابندگی، درخشش، فروغ: پرتو الف( لغت و املا:

)فروغ رویت(  عجایب نقش ها: ترکیب وصفی مقلوب/  فروغ: هسته گروه اسمی/  بیت دو جمله دارد. ب( دستور: 

سوی:  / اندازی( / روی: مضاف الیه / ت: مضاف الیه / اندازی: فعل زمان مضارع اخباری)مینقش دستوری مفعول

سوی : حرف  / سازی: فعل )زمان مضارع اخباری( /  نقش ها: مفعول/ / خاک: متمم، عجایب: صفت  حرف اضافه

 /  خاک: متمم  اضافه

جلوۀ جمال خدا / روی: مجازا از وجود خدا /  خاک: مجاز از زمین / تکرار یا واژه فروغ: استعاره از  ی:قلمرو ادب

( /  عجایب نقش ها: استعاره از پدیده ها و نسبت دادن نور به روی/ استعاره: فروغ رویت )  آرایی: خاک

 تصویرهای زیبا / روی و سوی : جناس ناهمسان / اندازی، سازی: قافیه / سوی خاک: ردیف

 .آوری ای به وجود می ، تصویرهای زیبا و تازهوقتی نور وجودت را به زمین می بخشی :فکریقلمرو 

 : جلوه خداوند در پدیده ها پیام 

  

 شمـار  است ها ی   بی   از  آنـش    رنگ      /گل  از  شوقِ   تو   خنـدان  در   بهـار  است        .7

 قلمرو زبانی: 

 از آن : به آن دلیل الف( لغت و املا:

 بیت  دو جمله دارد.ب( دستور: 

 ←متمم  – 2رنگ هایش به آن دلیل بی شمار است.  ←مضاف الیه  -3: در مصراع دوم« ش»نقش  ضمیر

فعل  مضاف الیه / خندان: مسند / در: حرف / بهار: متمم / است : تو:/  گل: نهاد / از: حرف / شوق: متممبرایش / 

   است : فعل اسنادی.  /آن:  متمم / رنگ های : نهاد / بی شمار: صفت  اضافه /  از: حرف /اسنادی 

: حسن بیتخندان شدن گل: کنایه از شکوفا شدن گل سرخ / تشخیص: این که گل خندان باشد /   :قلمرو ادبی

 :بهار، بی شمار/ )دلیل خندان بودن و داشتن رنگ های فراوان گل، شوق دیدار وجود خداوند تعالی است.( تعلیل 

                                                                        ردیف.     :قافیه / است

 .است ن گل و داشتن رنگ های بی شمار در بهارشکوفا شد )خداوند متعال( باعث شوق دیدار تو  ی:قلمرو فکر
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                                                            متعال است.: زیبایی طبیعت نشانه عشق پدیده ها به خدای پیام 

 

 شک ،  جـانِ   جانی یقیـن    دانـم   که    بی            /هر آن وصفی که گویـم،  بیش از آنی        . 8

   :قلمرو زبانی

 جانِ جان: اصل حقیقت یا هستیالف(لغت و املا: 

هر: صفت / آن: صفت / وصف: هستۀ گروه اسمی/  هرآن  ←/ هر آن وصف  دارد.بیت چهار جمله ب( دستور: 

: حرف  / مضارع اخباری( / بیش: مسند/ از وصفی: گروه مفعولی / که : حرف پیوند وابسته ساز / گویم: فعل )زمان

حرف پیوند : مان مضارع اخباری / که/ دانم: فعل ز فارسی یازدهم ← : اسنادی / یقین : قید«ی»آن: متمم / 

/ الیه مضاف :دوم جانو هسته جان اولّ / / جان جانی: گروه مسندی  فارسی یازدهم  ←وابسته ساز/ بی شک :قید

 : فعل اسنادی. «ی»

 و اصلی بودن/ آنی، جانی: قافیه  جان جانی: کنایه از عزیز / جناس: آن ، جان  / تکرار: جان ی:قلمرو ادب

 دانم تو اصل همۀ وجود هستی.  توصیف من هستی؛ اماّ یقین می هرگونه تو بالاتر از :قلمرو فکری

 مفهوم: وصف ناپذیری خداوند، اظهار ناتوانی انسان از وصف خداوند

 

 ،   آنچـه    خواهیتو     دانی    و   تو   دانی            /،   الهی          دانـم دانـم، نمی نمی  .9

 :قلمرو زبانی

: حرف پیوند / و (مضارع اخباری): فعل / دانی : منادا / تو: نهادنمی دانم: فعل/ الهیدانم: فعل / نمی  دستور:

 (مضارع اخباری): فعل( /  آن: صفت/  چه: مفعول / خواهیی)مضارع اخبار همپایه ساز/ تو: نهاد / دانی: فعل

 / الهی، خواهی: قافیهجمله 6کل بیت  -تضاد: نمی دانم، دانی /  تکرار: نمی دانم ، تو دانی  : قلمرو ادبی

 ای، آگاهی داری. دانم، فقط تو نسبت به آنچه اراده فرموده خداوندا من چیزی نمی :قلمرو فکری

 مفهوم: اعتراف شاعر به ناتوانی خود از شناخت هستی و دانای مطلق بودن خداوند.

 

 
 یشابورینامه، عطار ن یاله
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 درس یکم

 چشمه و سنگ

  

 ی:کل اهداف

 (علم) درس متن دیجد ترکیب های و واژگان با ییآشنا( 1

 (عمل) یفارس کتاب( تفکر) درس متن یاخلاق و یآموزش یها امیپ درک ییتوانا( 2

 (عمل) یفارس کتاب گانه سه یقلمروها در شده ینیب شیپ یها تیفعال انجام ییتوانا( 3

 (اخلاق) یاجتماع مناسب یهنجارها به نسبت علاقه تیتقو( 4

 (اخلاق) ییخودستا ناپسند رفتار از یدور و یفروتن منش به باور( 5

 (عمل) یفکر و یادب ،یزبان یقلمروها حوزه در درس متن ییمحتوا یها آموزه کاربست( 6

 

 ئی:جز اهداف

 .کند می بیان را متن دیجد یها ترکیب و واژگان یمعنا( 1

 . کند می ییشناسا را متن بافتار در ها واژه صحیح یاملا( 2

 .دهد می شرح رااز جمله درس چشمه از نیما  معاصر متون اخلاقی و آموزشی یها پیام( 3

 .کند می تحلیل و بررسی (املا و واژه دستور،) زبانی قلمرو در را درس یها آموزه( 4

 .کند می تحلیل و بررسی( ادبیات خیتار و ادبی یها هیآرا) ادبی قلمرو در را درس یها آموزه( 5

( ابیی مضمون و ها جمله مفهوم افتیدر و درک ،یکاو متن) یفکر قلمرو در را درس یها آموزه( 6

 .کند می تحلیل و بررسی
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 :از دان عبارت نمادها. است نینماد یشعر "چشمه"

، فردی ضعیف و ناتوان، اما پر هیاهو و ندهینما :چشمه

 مغرور و خودشیفته است.

 بی رمق و شنقبی  و یخنث ستا،یا افراد نماد :سنگ

 در این درس نماد هیبت، عظمت :ایدر ای بحر

 گونه: ادبیات تعلیمی

 قالب: مثنوی

 

 

 ،  تیـز  پاغلغله   زن،  چهـره نما          /دا        گشت   یکی  چشـمه  ز  سنـگی  ج  .1

 : قلمروزبانی

 سریع/ چهره نما: زیبا/  تیز پا: غلغله زن: شور و غوغا کنان الف( لغت و املا:

 .مصراع دوم قید برای چشمه است/  مصرع اول سه جزیی با مسند/  بیت یک جملهب( دستور: 

و چهره نما ، غلغله زن /  جدا: مسند / سنگی: متمم /  ز: حرف اضافه /چشمه: نهاد /  یکی: صفت  /گشت: فعل 

  فارسی یازدهم ← تیزپا: قید

مراعات  /)استعاره مکنیه(  تشخیص: نسبت دادن قیدهای غلغله زن، چهره نما و تیزپا به چشمه :قلمرو ادبی

زلال و شفاف / تیزپا: کنایه از سریع/ چشمه:  - 2مغرور   -3چهره نما  :مهایا /غلغله زن ، سنگ ،چشمه: نظیر

 ایستا، بی حرکت و خنثی جامعهافراد یا  سنگ نماد / چشمه نماد افراد مغرور / مجاز از آب چشمه  

 غا، زلال و سریع از سنگی جدا شد.یک چشمه با  شور و غو قلمرو فکری:

 گاه  چو  تیـری   که  رود   بر   هـدف        /کف،    چون    صـدف        گه  به  دهان،   بر  زده  .2

   :قلمرو زبانی

 و / گه: قید/ برزده: فعل زمان ماضی بعید( چشمهمحذوف )بیت:  جمله های نهاد / جمله دارد. سهبیت  دستور: 

/چو  حرف اضافه / صدف: متمم / گاه: قید مفعول / چون: به قرینه معنوی حذف شده/کف:« ودب»فعل کمکی 

/ چو: حرف اضافه / تیری: متمم / فعل اسنادی در جملۀ دوم حذف به قرینۀ معنوی )بود(  تیری: گروه مسندی

 اخباری: فعل زمان مضارع ی رود()م / رود حرف وابسته ساز که:

مشبه: چشمه، مشبه به:  ← تشبیهوجه شبه: سپیدی  و صدف مشبه: کف، مشبه به: ← تشبیه  ی:قلمرو ادب

: هدف، صدف /  ن: از سریع و مستقیم رفتن./ جناسچون تیر بر هدف رفت :هیکنا ./تیر  و وجه شبه: سرعت



مستقر در استان همدان ادبیات فارسیراهبری دبیرخانه  (1فارسی )درسنامه    

 

10 

 

کف بر دهان زدن: کنایه  / دهان و کف و ، هدف: تیرتناسب تشخیص: نسبت دادن دهان به چشمه/ مراعات نظیر

 از خشمگین شدن، مستی و نشاط

رفت و گاه به  زده پیش می گاه چشمه با کف های روی آن که مانند صدف هستند پرشور و هیجان :قلمرو فکری

 گرفت. سرعت تیری که به سمت هدف روانه شود، شتاب می

: اشاره رکت پرپیچ و خم چشمه،  مصراع دومدارند: مصراع اول: اشاره دارد به حمفهوم: دو مصراع تقابل مفهومی 

 دارد به حرکت مستقیم چشمه.

 ،  منمتاجِ سـر   گلبـن  و  صحـرا           /:   درین  معـرکه،    یکتـا     منم          گفت  .3

 :قلمرو زبانی

 یکتا: بی همتا. گلبنُ: بوتۀ گل /  معرکه: میدان جنگ/ الف( لغت و املا:

/  نهاد محذوف )چشمه( جمله های بعد )تا بیت دهم( مفعول آن و  گفت: فعل ./بیت سه جمله دارد ب( دستور:

سر: مضاف الیه / گلبن: : مسند / : نهاد / م: فعل اسنادی/ تاجیکتا: مسند / من / : متمم این : صفت اشاره / معرکه

  : فعل اسنادی.به مضاف الیه  / من: نهاد / ممضاف الیه / و: حرف عطف / صحرا: معطوف 

بودن است. /  گلبن و صحرا: تناسب )مراعات نظیر( /  معرکه:  تاج سر کسی بودن کنایه از عزیز قلمرو ادبی:

استعاره از کوهستان، دشت  /   تشخیص: سخن گفتن چشمه /  تشخیص: گلبن و صحرا تاج سر داشته باشند. / 

 مشبه به: تاج  مشبه: من ←وستان/ تشبیهگلبن: مجاز از باغ و ب

 عزیز همه هستم. )بی همتا( وچشمه گفت: در این میدان )زمین سبزه زار( من یگانه  کری:قلمرو ف

 مفهوم: خودستایی و خودبینی چشمه

 بوسه    زند   بر  سـر   و   بر دوش   من          /سبـزه  در  آغوش    من          چون    بِدَوَم، .4

 ی:قلمرو زبان

                                                                                : کتف و شانه شوم.)در اینجا(/ / دوش می جاری بدومَ: لغت و املا:

حرف پیوند وابسته  (:وقتی که)چون/ در جمله دوم قرار می گیرد حذف به معنوی  بیت سه جمله دارد. دستور:

: فعل عل) زمان مضارع التزامی( /  سبزه: نهاد / آغوش: متمم / من: مضاف الیه / بوسه: مفعول / زند: فساز / بدوم

   : حرف عطف / دوش: متمم / من: مضاف الیه)زمان مضارع اخباری( / سر: متمم / و

انه / /  مراعات نظیر: سر و دوش )ش چشمه ، آغوش چشمه، بوسه زدن سبزهتشخیص: دویدن  :قلمرو ادبی

 دوش من: اضافه استعاری ،آغوش من  /: جناس/ بوسه زدن: کنایه از احترام گذاشتنکتف( / بر و سر یا در و سر

 زند. گیرد و بر سر و کتف من بوسه می شوم سبزه در آغوش من قرار می وقتی جاری می :قلمرو فکری

 مفهوم : غرور و خودستایی چشمه.

 ماه   ببینـد    رخ  خود     را      به    مـن          /، شکِـن        چون    بگشـایم   ز   سـر   مو  .5

  :یقلمرو زبان



مستقر در استان همدان ادبیات فارسیراهبری دبیرخانه  (1فارسی )درسنامه    

 

11 

 

 « و چروک نیچ»و  «شکست» یو خم زلف/ شکن در معنا چیشکن: پالف( لغت و املا: 

( / سر: متمم / مو: ی)مضارع التزام میبگشا :فعل/  وابسته وندیچون: حرف پ / دو جمله دارد تیب ب(دستور:

 هیمضاف ال: ( / رخ: مفعول / خودیار: فعل)زمان مضارع اخبندی/ شکن: مفعول / ماه: نهاد / بب هیمضاف ال

،/ شکن استعاره از موج / تشخیص: «آرام و زلال شدن آب چشمه» کنایه از« شکن از زلف گشودن» :یقلمرو ادب

رخ / –مو  -: استعاره از آب چشمه / مراعات نظیر: سررا در چشمه ببیند. / مو چهرۀ خودماه چهره داشته باشد و 

  شکن: استعاره از موج

 .ندیب یماه چهرۀ خودش را در من م افتم، یو از جوش و خروش م شوم یآرام  و زلال م یوقت :یقلمرو فکر

 (ییخودستااشاره به صاف شدن چشمه و انعکاس نور ماه در آب چشمه )غرور و  :مفهوم

 

 زو    بدمد    بـس      گهـر      تابنـاک         /ه  در افتـد  به  خاک      قطـرۀ      باران       ک  .6

 ی:قلمرو زبان

هم به « طلوع کردن»به معنی « دمیدن »گُهر: گوهر / تابناک: درخشان/ بدمد: بروید، رشد کند  الف( لغت و املا:

  بر: نزد، پهلو / نتابناک: درخشا / رکار می رود/ بس: بسیا

  /از/ درافتد : فعل )مضارع اخباری(قطرۀ باران: نهاد / که: حرف پیوند وابسته س دارد / بیت دو جمله  ب( دستور:

   : صفت /بدمد: فعل )مضارع اخباری( / بس: قید/  گهر: نهاد / تابناک

 و رنگارنگ ( / خاک مجاز از زمیناستعاره: گهر تابناک ) گل ها و گیاهان زیبا  ی:قلمرو ادب

 کند.  های رنگارنگی رشد می ها و سبزه افتد و از آن قطره، گل هنگامی که قطرۀ باران در خاک می ی:قلمرو فکر

 

 از   خَجـلی   سـر   به     گریبـان       برد      /به      پایان  برد       در     بر     من ،    ره چو     .7

 :قلمرو زبان

 /  گریبان: یقه /  بر: کنار، نزدخجلی : خجالت زدگی   الف( لغت و املا: 

در: حرف اضافه / بر: متمم / من: مضاف الیه / ره: مفعول / چو: حرف پیوند وابسته ساز / برد: فعل  ب( دستور:

سر: مفعول / گریبان: متمم / برد: فعل )مضارع اخباری(. / بر، سر، گریبان:  /)مضارع التزامی(/ خجلی: متمم 

 تناسب

، بر، سر /  ره به پایان بردن: کنایه جناس: در«  /  شرمنده شدن»  از  کنایه« سر به گریبان بردن» ی:قلمرو ادب

  مصرع دوم تشخیص               صد رسیدن ) مقصد قطره زمین است(/از به مق

 رسد با دیدن عظمت من شرمنده می شود. نزد من وقتی به انتهای راه خود میر د (قطرۀ باران) ی:فکر قلمرو

 غرور و خودستایی چشمه. مفهوم:

                                                             

 باغ    ز     من   صـاحب    پیـرایه     شد         /،    حامـل   سرمایه    شـد         ابر    ز  من  .8
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 : قلمرو زبانی

//  پیرایه: زینت و زیور. سرمایۀ: مال و داراییحامل: دارندهالف( لغت و املا:   پیرایه: زیور و زینت 

صاحب : نهاد / ترکیب اضافی / باغ :ابر: نهاد / حامل سرمایه : گروه مسندی/ بیت دو جمله دارد. ب( دستور:

 / شد: فعل  یاضافگروه مسندی، ترکیب  پیرایه:

)گل و  : استعاره ازهیرایپ تشخیص: باغ صاحب زینت بشود /« /  باران » استعاره از « سرمایۀ ابر»   :قلمرو ادبی

                                                                                            .موازنه دارد هیآرا تیب / (اهیگ

می باغ زیور و زینت خود )گیاهان و گل های رنگارنگ( را از من  و)باران( را  ابر، سرمایه خود   فکری:و قلمر 

 گیرد.

 مفهوم: خودستایی

   کنـد     از      پرتو      من      زندگی می            /گل    به   همـه   رنگ     و   برازندگی           .9

 : قلمرو زبانی 

 الف( لغت و املا:

 برازندگی: شایستگی/ پرتو: فروغ، روشنایی، تابش 

رنگ: متمم / و: حرف  /به: حرف اضافه / همه: صفت  /گل: نهاد  / . )شیوۀ بلاغی(بیت یک جمله  داردب( دستور: 

 می کند: فعل  : مفعول /عطف / برازندگی: معطوف / پرتو: متمم / من: مضاف الیه / زندگی

/  زندگی کردن گل : تشخیص/ از پرتو کسی زیستن: کنایه از نیازمند او  «گ»، «ن»/ واج آرایی:  :قلمروادبی

 بودن / برازندگی و زندگی کردن گل: تشخیص/ پرتو: استعاره از وجود

 گل با تمام زیبایی و شایستگی از نور وجود من زنده است. ی:قلمرو فکر

 بینیغرور و خود مفهوم:

 کیست   کنـد      با   چو     منی    همسـری؟           /در   بنِ     این  پر دۀ     نیلوفـری          .11

 ی:قلمرو زبان

 : برابری کردن، برتری یافتن / نیلوفری: لاجوردیکردن بنُ: ریشه / همسری الف( لغت و املا:

پرده: مضاف الیه / نیلوفری:  / متمم / این: صفتدر: حرف اضافه / بن: . / دارد بیت یک جمله مرکبب( دستور: 

 مسند فعل / چو: حرف اضافه / منی: متمم / همسری:: / کند (فعل +مسند ) ← کیست ( /نسبی)صفت 

   پرسش انکاری«/  آسمان » پرده نیلوفری : استعاره از«  /   زیر» بن در این بیت مجاز از  :قلمرو ادبی

 تواند با من برابری کند. آسمان نیلوفری هیچ کس نمیدر زیر این   ی:قلمرو فکر

 مفهوم : غرور و خودستایی. همسری کردن: کنایه از رقابت

 رفت   و   ز مبـدأ  چو  کمی  گشت  دور          /زین    نمط   آن  مست  شـده  از   غرور           .11

 ی:قلمرو  زبان
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 / زین نمط: بدین ترتیب()سرچشمهنمط: روش /  مبدأ: آغاز  الف( لغت و املا:

 /آن: صفت  // نمط: متمم  صفت +زین: حرف اضافه /  و جملۀ دوم شیوۀ بلاغی داردبیت دو جمله  ب( دستور:

 گشت:فعل / دور: مسند // چو: حرف پیوند وابسته ساز / کمی: قید  برای فعل رفت مست شده: نهاد

 مست شده از غرور: استعاره از چشمه    :قلمرو ادبی

              .....آن چشمۀ مست از غرور، با این تصورّات وقتی کمی از سرچشمه کمی فاصله گرفت ی:فکر قلمرو

 یبعد تیبا ب یموقوف المعان

             یا ،      نا دره       جوشنـدهسهمـگنی         /ای        نـدهدید     یکی   بحـر   خروش .12

  :قلمرو زبانی   

 ومخف سهمگین  :)بهر: برای، به خاطر( /  خروشنده: خروشان /  سهمگن هم آوا بابحر: دریا الف( لغت و املا: 

 نادره جوشنده: جوشندۀ بی نظیر /  جوشنده: جوشان )مواّج(/ ترس آور 

و  سهمگن/  ای: صفت خروشنده / است (چشمه) محذوف دید: فعل و نهادش . /بیت یک جمله دارددستور:  ب( 

 : معطوف و صفت (ترکیب وصفی مقلوب)نادره جوشنده 

ادره جوشنده، نادره جوشنده بحر: مفعول / یکی بحر،  بحر خروشنده، بحر سهمگین، بحر ن /یکی: صفت 

 .های وصفی بیت هستند ترکیب

 / بحر: نماد بزرگی و عظمت« ک»، «ن»تکرار صامت های  :قلمرو ادبی 

    چشمه، دریایی خروشان، ترس آور و جوشان بی نظیری را دید  ی:قلمرو فکر

 ،   شـده     زَهَـره    درکرده    دیده     سیـه      /،  فـلک  کـرده    کر      نعره  بر    آورده  .13

 ی:قلمرو زبان

 الف( لغت و املا: 

 / مجازا جرئت، شهامت، جسارت / زهره در: وحشتناک/  دیده: چشم / زهره: کیسه صفر  : فریاد/ کر: ناشنوانعره 

 «صفت فاعلی مرکب مرخم»(: زهره درّنده)= زهره در

 ب( دستور:  

فلک: / برآورده: فعل  // نعره: مفعول در پایان جمله ها به قرینۀ معنوی« بود»حذف فعل  . /بیت چهار جمله دارد

 زهره در: مسند  / مسند سیه: /دیده: مفعول  /کر: مسند  /کرده: فعل  /مفعول 

کنایه از: عصبانی شدن / زهره در بودن: )صفت فاعلی مرکب( کنایه از ترسناک  «دیده سیه کردن»  ی:قلمرو ادب

و وحشتناک بودن/ فلک: مجازا گوش فلک / تشخیص و اغراق: کرشدن فلک / تشخیص: اگر سیه کردن دیده به 

 .دریا نسبت داده شود

  با چشمان غضبناک خود همه را ترسانده بود. و )دریا(نعرۀ دریا، گوش فلک را کر کرده  ی:قلمرو فکر 



مستقر در استان همدان ادبیات فارسیراهبری دبیرخانه  (1فارسی )درسنامه    

 

14 

 

 پیام: توصیف ترسناکی دریا

 یَله تنـش    بر     تن     ساحـل،داده               /راست     به    ماننـد   یکی   زلزله             .14

 : قلمرو زبانی

/  یله: رها   /  یله دادن: رها شدن، تکیه دادن به چیزی به نحوی که بدن راست: درست، دقیقاً الف( لغت و املا: 

 در حال استراحت کامل قرار بگیرد.

یکی:  /به مانند: حرف اضافه  /راست: قید /  بود به قرینه معنوی حذف شده/ بیت یک جمله دارد ب( دستور: 

ساحل: مضاف الیه  /  تن: متمم /بر: حرف اضافه /  ش: مضاف الیه /تن: مفعول  / داده: فعل/  متمّم زلزله: /صفت 

 یله داده: فعل مرکب /

 / تن: تکراریا مانند زلزله: تشبیهاستعاری / درۀ : اضافتن ساحل و دریا: تشخیص / تن ساحل ی:قلمرو ادب

  .درست مانند زلزله بدنش را به ساحل می کوبید ی:قلمرو فکر

 وان     همـه    هنـگامة     دریـــا    بـدید    /  چو   به  آنجـا   رسیـد   چشـمة   کوچـک  .15

 ی:زبان قلمرو

  آن / هنگامه: شور و غوغا وان: مخفف و الف(لغت و املا:

جا:  /آن: صفت  /چو: حرف پیوند وابسته ساز  /کوچک: صفت  /چشمه: نهاد /  بیت دو جمله دارد ب( دستور:

)آن همه:  هیدریا: مضاف ال /هنگامه: مفعول  / )مبهم( همه: صفت/ آن: صفت  سازو: حرف پیوند همپایه  /متمم 

  اشد(بفت مبهم نیز روی هم می تواند ص

 حس آمیزی  :/ هنگامه را دید « ِ-» تشخیص / هنگامۀ دریا: تشخیص/ واج ارایی  دیدن برای چشمه: :قلمروادبی

                                 را دید ...وقتی چشمۀ کوچک به کنار دریا رسید و آن همه شور و غوغای دریا  ی:فکر قلمرو

 یبعد تیبا ب یموقوف المعان

 خویشتـن   از  حـادثه    برتر      کشد            /    قـدم  در کشـد       ،هخواست  کزان   ورط .16

 ی:قلمرو زبان

 آمد حادثه: واقعه، پیشقب نشینی کند/ ورطه: گرداب، زمین پست، مهلکه  / قدم درکشد: ع  الف( املا ولغت:

ورطه:  /صفت  +زان: حرف اضافه  /که: حرف پیوند وابسته ساز  /خواست: فعل / بیت سه جمله دارد ب( دستور: 

 کشد: فعل  /: قید برتر /حادثه: متمم  /از: حرف اضافه  /درکشد: فعل  خویشتن: مفعول  /قدم: مفعول  /متمم 

از دریا  /  /  ورطه: استعاره  و کنایه از عقب نشینی و دور شدنقدم در کشیدن چشمه: تشخیص  ی:قلمرو ادب

 : خود از را آسیب دورکردن، خود را درامان نگه داشتنبرتر کشیدن کنایه از

 خود را از آن حادثه نجات دهد.   خواست که از آن گرداب هلاکت، خودش را دور کند و ی:قلمرو فکر

 مـاند سخنی   گوش   همـه  شیـرین کز           /  و   خـاموش    ماند       لیک   چنـان  خیره  .17

 قلمرو زبانی:
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 شد ا / خیره: حیران، شگفت زده، /  ماند: لیک: امّ الف( لغت و املا:

 /و: واو عطف  / خیره: مسند /چنان: قید  /لیک: حرف پیوند همپایه ساز /  بیت دو جمله داردب( دستور: 

 گوش: مسند  /سخنی: متمم  شیرین /همه: صفت  /که: حرف پیوند وابسته ساز /  ماند: فعل/ خاموش: معطوف 

ماند: کنایه از  یا خاموش ( / گوشچشیدن سخن به جای شنیدن آنشیرین سخنی ) حس آمیزی: ی:قلمرو ادب

 شنیدنز خوش صحبتی/ گوش: مجاز از / شیرین سخنی کنایه ا کردن سکوت

          فقط سکوت کرد.زبانی،  به جای آن همه خوش  کهاماّ چشمه آن چنان شگفت زده شد  ی:قلمرو فکر

 .                      مفهوم : سکوت  و حیرت در برابر عظمت

 
 نیمایوشیج )علی اسفندیاری(

 

 کارگاه متن پژوهی

 

 :قلمرو زبانی

 های مشخّص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید:  ( معنای واژه1

 ؟همسـری کیست   کنـد  با  چو   منی  /در      بن      این     پردۀ   نیـلوفری 

کار رفته  به« برابری و رقابت»اماّ در گذشته و نیز در این شعر در معنی  ؛امروزه در معنی ازدواج و زناشویی است

 .است

 داده   تنش   بر    تن    سـاحل    یله/ به    ماننـد   یکی   زلزله      راست

اماّ در گذشته و نیز در این شعر در  ؛رود امروزه در معانی مستقیم، مقابل چپ، متناسب  و متضاد دروغ به کار می

 به کار رفته است.                           « درست و عینا»معنی قیدی یعنی 

بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای اصلی آن را ( 2

 مشخّص نمایید:

 «گشت یکی چشمه ز سنگی جدا          غلغله زن، چهره نما، تیز پا»

 .یکی چشمه غلغله زن، چهره نما، تیزپا از سنگی جدا گشت

 

 قلمرو ادبی:

 های ادبی بررسی کنید. نظر آرایههای زیر را از  ( هر یک از بیت1

 چون بگشایم ز سـر مو، شِکنَ                 ماه ببینـد رخ خود را به  من -

خیص: ماه /  تش : سر، مو، رخمراعات نظیر« /  آرام گرفتن و صاف شدن چشمه» ← کنایه: شکن از مو گشادن

                                             .مویش را بگشایدچشمه مو داشته باشد و یا  خود را ببیندۀ رخ داشته باشد و چهر
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 هدفر ب رود که تیـریو چ صـدف            گاه چون کف زده بر دهان، بهه گ -

جا هیجان  /  تشخیص: کف بر دهان زدن صدف/  مراعات نظیر: تیر و  کف به دهان برزدن: کنایه از خشم و این

 اختلافی(: صدف، هدف/ جناس ناهمسان )ناقص  هدف

       های مغرور و خودشیفته انساننماد چه کسانی است؟ « چشمه»( با توجه به شعر نیما، 2

 شیرین سخنی را در سرودۀ نیما بیابید. )حس آمیزی( ای از کاربرد این آرایه ادبی (  نمونه3

 بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.  « مجاز » در شعر این درس، دو نمونه  (4

 مجاز از شنونده :گوش / : مجازا آسمانپردۀ نیلوفری     

 

 قلمرو فکری:

چشمه با دیدن  ؟یجاد شدا« چشمه»پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوۀ تفکرّ  -1

 اختیار کرد.، حیرت زده شد و سکوت عظمت دریا

 معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید: -2

 «شـده زهَره در دیده سیه کرده،                نعره بر آورده، فلک کرده کر     » 

 دریا، چنان فریادی برکشیده که گوش فلک را کر کرده و غضبناک شده بود.  

 ه کنید:سرودۀ زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایس -3

 یکی قطره  باران ز ابری چکید                   خجل شد چو پهنای دریا بدید

 که جایی که دریاست  من کیستم؟             گر او هست حقاّ من نیستم

 صدف در کنارش به جان پرورید  چو خود را به چشم حقارت بدید              

 در نیستی کوفــت تا هست شد یافت کاو پست شد                بلندی از آن 

پرهیز از خودبینی است در حالیکه شعر سعدی تاکید بر  "چشمه"هر دو در قالب مثنوی هستند /  موضوع     

یابد و غرورش را  فروتنی است / تعداد ابیات نیما بیشتر از شعر سعدی است  در شعر نیما، چشمه فقط تغییر می

 شود.   اماّ در شعر سعدی، قطره علاوه بر تغییر پیدا کردن به گوهری گرانبها تبدیل می ،دهد دست میاز 

خود را برتر از همۀ پدیده ها  چشمه، در آغاز شعر نیما، نماد افراد مغرور و خود خواه بود، آن چنان که   

تواضع اختیار کرد. در شعر  دریا، فروتنی ودانست؛ ولی در شعر سعدی قطرۀ باران، از همان ابتدا با دیدن  می

قطرۀ باران در مقابل عظمت دریا، فروتنی می کند و چون خودش را پست و بی ارزش می بیند، به مقام  سعدی،

ارزشمند می رسد؛ اماّ در شعر نیما، چشمه، مغرور است و خودش را برتر از دیگران می بیند و زمانی که با دریای 

خواهد از دریا دوری کند و خود را نجات دهد؛ اماّ چنان در برابر عظمت  ویارو می شود، میفانی و سهمگین رطو

دریا مبهوت و حیران می ماند که چاره ای جز سکوت و تسلیم شدن ندارد. قطرۀ باران، نماد انسان های خاکسار 

هار وجود، به ناچار سکوت و رشد یافته است. چشمه، در پایان در برابر عظمت دریا، مبهوت ماند و به جای اظ

 کرد و غرور را کنار گذاشت.
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 گنج حکمت

 یة  خـردپیـرا

 

: دو حازم، یکی عـاجز. از قضـا،  روزی  دو   صیـّاد  بر آن گذشتنـد  و   در آبگیـری  سه ماهی بود   

با  یکـدیگر  میعـاد نهـادند  که هر سه را بگیرند. ماهیان این سخن بشنودند؛ آنکه حزم زیادت 

داشت و بارها دست برد زمانة جافی را دیده بود، سبک روی به کار آورد و از آن جانب که آب درمی 

 وْر بیرون رفت. آمد، برفَ

هاضم: هضم کننده، گوارنده عاجز: هم آوا با  حازم: محتاط، دور اندیش/ /آبگیر: تالاب، حوض  ی:قلمرو زبان

غذا: خوراک /  صیاد: شکارچی / میعاد: وعده، و وای غزا: جنگ آناتوان/ از قضا: اتفاقا/ قضا: تقدیر، قضاوت، هم 

دست برد دیدن:  // دست بُرد: هجوم و حمله  هم آوا با هضم دور اندیشیمیعاد نهادن: قرار گذاشتن/ حزم: /  قرار

، سریع / روی به کار آورد: دست جافی: ستمگر، ظالم /   سبک: تند مورد حمله و هجوم قرار گرفتن، گوشمالی/ 

 به کار شد/ آب در می آمد: آب وارد می شد/ برفور: سریع 

تشبیهی) تجربه مانند ۀ ایه است( / ذخیرت تجربت: اضافرد مانند پیرتشبیهی) خ ۀپیرایۀ خرد: اضاف  :قلمروادبی

 کنایه از نجات یافتن، زنده ماندن. :جافی: تشخیص / جان به سلامت بردن ۀیک ذخیره است(. /  زمان

ای سه تا ماهی زندگی می کردند: دو تا محتاط و یکی ناتوان. اتفاقا روزی دو صیاّد از آنجا  در برکه قلمروفکری:

می گذشتند و با یکدیگر قرار گذاشتند که تور ماهیگیری بیارند و هر سه ماهی را صید کنند. ماهی ها این 

گیران را شنیدند؛ آن ماهی که خیلی محتاط و زرنگ بود و چندین بار گوشمالی روزگار ستمگر را  سخنان  ماهی

 ، فورا بیرون رفت.دیده بود، سریع اقدامی کرد و از آن سو که آب داخل می شد ) ورودی(

***** 

دیگری هم که از پیرایة خرد و  در این میان، صیّادان برسیدند و هر دو جانب آبگیر محکم ببستند.

غفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین باشد و اکنون » ذخیرت تجربت بی بهره نبود، با خود گفت:

با این همه عاقل از منافع دانش  هر چند تدبیر در هنگام بلا فایدۀ بیشتر ندهد؛ وقت حیلت است.

 .هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تأخیر صواب نبیند

تدبیر:  / / پیرایه: زینت/ فرجام: عاقبت/ حیلت: چارهاین حین در ،این میان: در این زمانر د قلمرو زبانی:

اندیشیدن، مشورت/ مکاید: کیدها، نیرنگ ها / صواب نبیند: درست نمی داند، جایز نمی شمارد./صواب: درست، 

 مسند صواب: مفعول/ تاخیر: / آوای ثواب: به معنی پاداش، اجر، مزد همصحیح، مصلحت 
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تشبیهی) تجربه مانند ۀ ضافا تشبیهی )خرد مانند پیرایه است( ذخیرت تجربت:ۀ پیرایۀ خرد: اضاف :قلمرو ادبی

تناسب / دست  برد زمانه دیدن: کنایه از : صیاد و دام ،تناسب / ماهی و آبگیر :یک و دو و سه یک ذخیره است(.

 با تجربه بودن

ی ماه .در این میان، ماهی گیران رسیدند و هر دو طرف )ورودی و خروجی( آبگیر را محکم بستند :قلمروفکری

ای داشت به خودش گفت: نادانی کردم و پایان کار انسان نادان گرفتاری و مرگ  تجربه بهرهدوم هم که از خرد و 

اندیشی در هنگام بلا فایدۀ زیادی ندارد؛ با این همه  اگرچه چاره ،گری است اندیشی و حیله ت. الآن زمان چارهاس

 کار درستی نمی داند.را  های دشمن تأخیر شود و دردفع حیله ا هیچگاه از سود دانش ناامید نمیدان

***** 

صیّاد او  وقت ثبات مردان و روز فکر خردمندان است. پس خویشتن مرده کرد و بر روی آب می رفت.

را برداشت و چون صورت شد که مرده است، بینداخت. به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به 

هر بود، حیران و سرگردان و سلامت برد. و آنکه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظا

 مدهوش و پای کشان، چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب می دوید تا گرفتار شد.

/ افعال: کارها / پای کشان: لنگان صورت شدن: به نظر آمدن / صورت شد: تصور شد، به نظر آمد قلمرو زبانی:

معنای شکل،  به  چیره، مسلط هم آوای قالب ها/ غالب: جمع حال / وضع ها: سرگذشت احوال: لنگان، ناتوانم /

 مدهوش: سرگشته، حیران / ناتوانی / افعال جمع فعل پیکر، تن / عجز:

 جان به سلامت برد: کنایه از زنده ماندن  قلمرو ادبی:

 نشیب: سرازیری، پستی فراز  و نشیب: بلندی و پستی تضاد دارند/ 

اندیشیدن خردمندان است. پس خودش را به مردن زد و بر  اکنون زمان پایداری مردان و روز قلمرو فکری:

به نظرش آمد که مرده است آن را دور انداخت. ماهی  با  روی آب شناور شد. ماهی گیر ماهی دوم را برداشت و

تلاش خودش را به رود انداخت و زنده ماند. ماهی سوم که نادان بود و ناتوانی در کارهای او نمایان بود سرگشته 

 .ناتوانی به این طرف و آن طرف می رفت تا اینکه صید شد گردان شد و باو سر

 

 
 کلیله و دمنه، ترجمه نصرالله منشی
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 درس دوم                                                       

 از آموختن، ننگ مدار

 

 ی:کلاهداف 

 (علم) یفارس ادب کهن آثار در یاخلاق یها آموزه با شتریب ییآشنا(  1

 (عمل) مناسب لحن با قابوسنامه یخیتار نثر خوانش و درک(  2

 (اخلاق) درس متن با متناسب یاخلاق یهنجارها تیتقو(  3

 (اخلاق) یاجتماع و یملّ ،ینید اخالق یالگوها به نهادن ارج(  4

 (تفکر) درس متن یادب و یزبان یها بخش درک ییتوانا(  5

 (عمل) یفکر و یادب ،یزبان یقلمروها حوزه در درس متن ییمحتوا یها آموزه کاربست(  6

 (تفکر) درس متن یاخلاق و یآموزش یها امیپ درک ییتوانا( 7

 

 ئی:جز اهداف

 .کند می بیان را متن دیجد یها ترکیب و واژگان یمعنا(1

 . کند می ییشناسا را متن ساختار در ها واژه صحیح یاملا( 2

 .دهد می شرح رااز جمله از آموختن ننگ مدار   کهن متون اخلاقی و آموزشی یها پیام( 3

 .کند می تحلیل و بررسی (املا و واژه دستور،) زبانی قلمرو در را درس یها آموزه( 4

 .کند می تحلیل و بررسی( ادبیات خیتار و ادبی یها هیآرا) ادبی قلمرو در را درس یها آموزه( 5

( ابیی مضمون و ها جمله مفهوم افتیدر و درک ،یکاو متن) یفکر قلمرو در را درس یها آموزه( 6

 .کند می تحلیل و بررسی



مستقر در استان همدان ادبیات فارسیراهبری دبیرخانه  (1فارسی )درسنامه    

 

20 

 

چون نمودی کاری  به مردم نمای و میاسا و  خود را به نیکی و نیکو : تا توانی از نیـکی کردنبند اول

اندر ، و نباشیدار، تا گندم نمای جو فروش . به زبان دیگر مگو و به دل ، دیگر مبه خلاف نموده، مباش

باشد و اگر غم و ، از خویشتن بدهد ، از داور مستغنی همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد

، بر دارد و اثر غم و شادی پیش مردمان، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو شادیت بود بوَُد

 کودکان باشد. فعلِه این و زود اندوهگین مشو کخود پیدا مکن و به  هر نیک و بد زود شادان 

    :قلمرو زبانی

 ( املا و لغت:الف

نمودی، نموده: از مصدر نمودن به معنی نشان دادن، ارائه دادن و واضح  –یاسا: آسوده و فارغ نباش/ نمای م 

داد: حق ، انصاف/  مستغنی: بی نیاز /  تیمار داشتن: مراقبت کردن محافظت نمودن/  پیدا مکن:  /ساختن است.

و اندر همه کاری داد از  فعل: کار، عمل / گندم نما: ) گندم نماینده ( / جو فروش: )جو فروشنده(/ -نشان نده 

 حاسبوا( .در همۀ کارها عدالت را از خود آغاز کن. )حاسبوا قبل ان تخویشتن بده: 

 ستوردب( 

تا: حرف پیوند وابسته ساز / توانی : فعل / از : حرف اضافه / نیکی کردن : متمم / میاسا : فعل / و : حرف پیوند 

همپایه ساز/ خود : مفعول / را: نشانه ی مفعول / به : حرف اضافه / نیکی : متمم / و : حرف عطف / نیکوکاری : 

: متمم / نمای : فعل  / و : حرف پیوند همپایه ساز / چون : حرف پیوند وابسته معطوف / به : حرف اضافه / مردم 

ساز/ نمودی : فعل / به : حرف اضافه / خلاف : متمم / نموده : مسند / مباش : فعل / به : حرف اضافه / زبان : 

متمم ، دیگر: مفعول / متمم / دیگر :مفعول / مگو : فعل / و: حرف پیوند همپایه ساز / به : حرف اضافه / دل : 

مدار : فعل / تا : حرف پیوند وابسته ساز / گندم نمای :مسند / جوفروش : صفت ، نباشی : فعل / و : حرف پیوند 

همپایه ساز / اندر : حرف اضافه ، همه : صفت ، کاری : متمم ، داد : مفعول  / از : حرف اضافه  / خویشتن : متمم 

ابسته ساز ، داد: مفعول /  از : حرف اضافه ، خویشتن : متمم / بدهد: فعل /  از : بده : فعل / که : حرف پیوند و

حرف اضافه ، داور : متمم /  مستغنی : مسند  /  باشد : فعل ، و : حرف پیوند همپایه ساز /  اگر:  حرف پیوند 

فعل به : حرف / آن :صفت /  وابسته ساز /  غم : نهاد /  و : حرف عطف، شادی : معطوف به نهاد / ت: متمم ، بود:

کس : متمم ، گوی : فعل / که : حرف پیوند وابسته ساز / او : نهاد ، تیمار: مفعول ، غم : مضاف الیه ، و : حرف 

عطف / شادی : معطوف به مضاف الیه / تو : مضاف الیه  / دارد : فعل /  و: حرف پیوند همپایه ساز /  اثر: مفعول /  

: حرف عطف /  شادی : معطوف به مضاف الیه /  پیش : قید /  مردمان : مضاف الیه ، بر :  غم : مضاف الیه /  و

حرف اضافه /  خود : متمم ، پیدا : مسند  /  مکن : فعل /  و: حرف پیوند همپایه ساز  /  به : حرف اضافه  /  هر : 

شادان : مسند / و: حرف عطف / زود : صفت /  نیک : متمم / و : حرف عطف / بد : معطوف به متمم / زود : قید / 

قید /  شادان : مسند / و: حرف عطف/  زود : قید / اندوهگین : معطوف به مسند / مشو: فعل / که : حرف پیوند 

 وابسته ساز / این : نهاد / فعل : مسند / کودکان : مضاف الیه / باشد :  فعل
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/تناسب = زبان و دل / گندم نمودن و جوفروختن :   نیاسودن در اینجا کنایه از دست برنداشتن: قلمرو ادبی

کنایه از دورویی / گندم نمای  -تضاد /  گندم نما و جوفروش:کنایه از به زبان دیگر گفتن و به دل دیگر داشتن 

جو فروش ) کنایه و تمثیل از ریاکار و دورو /  داد از چیزی دادن: کنایه از حق آن را ادا کردن / تضاد: )نیک و 

 .، ) شادان و اندوهگین ( ، ) غم و شادی ( بد(

توانی از نیکی کردن به دیگران دست بر ندار و خود را به مردم آنگونه نشان بده که فردی  تا می :قلمرو فکری

نیکوکاری هستی. چون این چنین نشان دادی خودت برخلاف آن رفتار مکن . به زبانت چیزی نگو که دلت 

دهد؛ ولی جو  دورو نبودن( تا مانند کسی نباشی که به مردم گندم نشان میچیزی دیگر باشد )کنایه از 

فروشد و در هر کاری حق آن را ادا کن؛ زیرا هر کس که حق را ادا کند، نیاز به قاضی ندارد و از آن  می

 ترسد. اگر غم و شادی برایت پیش آمد، به کسی بگوی که دوست توست و قصد کمک به تو را دارد و غم و نمی

شادیت را برای هر انسانی آشکار نکن و به ایشان نشان نده و با هر اندک خوبی و بدی، زود شاد و غمگین نشو 

 .ها است که این کار بچه

نیکوکاری ، دورو نبودن ، کلاه خود را قاضی کردن ،  ، در آشنایی ، پنهان داشتن راز از بیگانه ، دعوت  مفاهیم:

 به آرامش روانی .

 

، که بزرگان به هر حق و باطلی  از  بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بنگردیبند دوم: 

آن را شادی مشمرُو به وقت نومیدی امیدوارتر   جای نشوند و هر شادی که بازگشتِ آن به غم است ،

 بسته دان  و امید را در نومیدی.، نومیدی را در امید باش و 

 :قلمرو زبانی

لغت: مُحال :اندیشه باطل /حال : حالت / نهاد : سرشت ، خلقت ،بنگردی : تغییر نیابی /  از جای لف( املا و ا

 شمگین شدن ، دگرگون شدن/خ :شدن

« بسته دان » جزئی گذرا به مفعول و مسند/ امیـد را   در نومیـدی....: فعل0را شـادی مشمـر:  آن ب(دستور:

 حذف به قرینه ی لفظی است.

ساز/ به: حرف اضافه/ هر: صفت/ مُحال: غیر ممکن ]مَحال:جمع محال  اشاره /کوش: فعل/ که: وابستهبدان: ضمیر 

[، متمم/ از: حرف اضافه/ و: حرف عطف/ نهاد: معطوف/ خویش: مضاف الیه/ بنگردی: تغییر نکنی،بای تاکید 

ر: صفت/ حق: متمم/ و: حرف عطف/ ساز/بزرگان: نهاد/ به: حرف اضافه/ ه  کاربرد تاریخی دستور، فعل/ که: وابسته

باطل: معطوف/ از جای نشوند: فعل مرکب/ و: هم پایه ساز/ هر: صفت/ که: وابسته ساز/ بازگشت: نهاد/ آن: مضاف 

الیه/ به: حرف اضافه/ غم: متمم/ به غم: مسند/ آن: مفعول/ شادی: مسند/ مشمر: فعل/ و: هم پایه ساز/ به: حرف 

ی: مضاف الیه/ امیدوار: مسند/ باش: فعل/ و: هم پایه ساز/ نومیدی: مفعول/ در: حرف اضافه/ وقت: متمم/ نومید
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اضافه/ امید: متمم/ بسته: مسند/ دان: فعل/بسته دان: وابسته بدان / و: هم پایه ساز/ امید: مفعول/ در: حرف 

 .اضافه/ نومیدی: متمم./ وابسته بدان :حذف به قرینه ی لفظی 

شدن: کنایه از عصبانی شدن، تغییر حالت دادن   حال، محال: جناس افزایشی/از حال از جای   :قلمرو ادبی

/ ونهاد خویش بنگردی :کنایه، تغییر نکردن  حق وباطل :تضاد /شادی وغم :تضاد  

تلاش کن با هر کار غیرممکنی تغییر نکنی چرا که، بزرگان با هرکار )چه حق و چه باطل(   ی:قلمرو فکر

و هر شادی که پایان آن غم است، شادی به شمار نیاور، و  بدان که نومیدی وابسته به امید و  شوند  عصبانی نمی

 امید به ناامیدی)وابسته است.( 

 اقعی ، دعوت به امیدواری ، ارتباط امید و ناامیدی.وآرامش بزرگان ، ثبات در رفتار، شادی  مفاهیم:

 

، خاصه قرابت خویش را؛  به سزا، حق شناس باشرنج هیچ کس را ضایع مکن و همه  کس را  بند سوم:

دار ، و لیکن به ایشان مولع  چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن و پیران قبیله خویش را حرمت

مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی دید و اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به 

 ننگ مدار تا از ننگ رَسته باشی.گردان و از آموختن ،  مقدار ناایمنی،خویش را از وی ایمن 

   زبانی: قلمرو

ضایع : باطل / به سزا : شایسته / قرابت : خویشاوندی /  طاقت : امکان /حرمت دار : احترام  : الف (املا و لغت

بی آبرویی /  ننگ: شرمساری، هنر: فضیلت / ایمن گرداندن: در امان بودن / بگذار / مولع : حریص ، شیفته / 

 . مدارا : مقابله به مثل پرهیز از افراط در دشمنی لیکن :اما // رسته: نجات یافته

فک اضافه است و در برگردان به این  "را"نوع  "حق شناس باش ،همه کس را به سزا "در جمله :ب( دستور

فک  « را» را  نوعخاصه قرابت خویش در جمله : و . حق شناس شایسته همه کس باش "شکل نوشته میشه 

 به خصوص حق شناس خویشاوندان  خود باش  ". در برگردان اضافه،حق شناس باش :حذف به قرینه ی لفظی 

 .پیران قبیله ی خویش ، حرمتِ« فک اضافه » را  ":ویش را حرمت دارخ/ پیران قبیله ی / 

رنج: مفعول/ هیچ: صفت/ کس: مضاف الیه/ ضایع: مسند/ مکن: فعل/ و: هم پایه ساز/ همه: صفت/ کس: مضاف 

قید/ حق شناس: مسند/ باش: فعل/ حق شناس همه کس باش /  را: فک اضافه، سزا : الیه/ را: فک اضافه/ 

قرابت: مفعول/ خویش: مضاف  د /نمای اضافه ( / خاصه قرابت: مخصوصاً خویشاوندان، خاصه: قی جانشین نقش

الیه/ را: نشانه/ چندان: قید/ طاقت: نهاد/ باشد: فعل/ با: حرف اضافه/ ایشان: متمم/ نیکی: مفعول/ کن: فعل/ و: هم 

حرمت: مفعول، دار:  :پایه ساز/ پیران: مضاف الیه/ قبیله: مضاف الیه/ خویش: مضاف الیه/ را: فک اضافه/ حرمت دار

بسیار مشتاق، آزمند، مسند/ مباش: فعل/  ه ساز/ به: حرف اضافه/ ایشان: متمم/ مولع: حریص،فعل/ ولیکن: هم پای

تا: وابسته ساز/ همچنان: قید/ هنر: مفعول/ ایشان: مضاف الیه/ همی بینی: فعل/ عیب: مفعول/ نیز: قید/ بتوانی: 

: مسند/ زود: قید/ به مقدار: قید/ ناایمنی: فعل/ دید: مفعول/ و: هم پایه ساز/ از: حرف اضافه/ بیگانه: متمم/ ناایمن
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متمم/ ایمن: مسند/ گردان: فعل/ و: هم پایه ساز/ از: حرف » مضاف الیه/ خویش: مفعول/ از: حرف اضافه/ وی

عل/ تا: وابسته ساز/ از: حرف اضافه/ ننگ: متمم/ننگ مدار :فعل اضافه/ آموختن: متمم/ ننگ: مفعول/ مدار: ف

 ماضی التزامی  رسته باشی: دن،رستن: رها ش / مرکب

 .تضاد: هنر و عیب؛ ناایمن و ایمن ادبی: قلمرو 

تلاش هیچ کس را تباه مکن و شایسته ی هر کس حق شناس باش؛ به ویژه خویشاوندان خود را  :قلمرو فکری 

 که همانطور تا مشو پیران شیفته ولی دار؛ نگه را خاندانت پیران احترام و و تا می توانی به خویشانت نیکی کن

 که ای اندازه به کنی، می ناامنی احساس غریبهای از اگر و ببینی، نیز را آنها عیب بینی، می را آنها فضیلت

 .و از آموختن شرم مکن تا از بی آبرویی نجات پیدا کنی .دار امان اودر از را خود داری ناامنی احساس

قدر شناسی و تباه نکردن رنج دیگران، احترام به بزرگان ، پرهیز از علاقه افراطی ، واقع بینی ، پرهیز از  مفاهیم:

 خوش بینی ، عاقبت اندیشی و احتیاط ، تاکید بر یادگیری.

 

 قابوس نامه، عنصرالمعالی کیکاووس 

 

 کارگاه متن پژوهی

 قلمرو زبانی:

 بنویسید.های مشخّص شده را  معنی واژه -1

   سعدالدیّن وراوینی                    .دادتوان     آراییسخن دادِ کتابی  که  در  او   -

 حق                    ادا کرد                          

 فخرالدیّن عراقی                            نهاد ما           نهادِعشق،  شوری   در    -

 وجود ، سرشت، ذات          قرار داد           

   غم، شادی  / نیک، بد/ حق، باطل / ایمن، ناایمن.  در متن درس، سه گروه کلمة متضاد بیابید -2

 .؟ نوع آن را مشخص کنیدلة متن درس ، حذف صورت گرفته استدر کدام جم -3

 نومیدی را در امید بسته دان و امید را در نومیدی  ) بسته دان ( حذف به قرینه لفظی  

 )با حفظ شخص(  جدول زیر را کامل نمایید. -4

 

 فعل امر ساخت منفی مضارع اخباری

 شنیده بودی بشنو نشنو شنوی می

 می روی داری برو نمی روی روی می
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 پرسیدخواهید  بپرسید نخواهید پرسید پرسید می

 

 :قلمرو ادبی

سازد و بر تأثیر  و تاکید سخن  نوشته را زیبا می چه تأثیری در سخن دارد؟« مثََل»گیری از  بهره -1

 افزاید. می

 دو عبارت کنایی را از متن بیابید و بنویسید.  -2

آن را ادا کردن(،از گندم نمای جو فروش) کنایه و تمثیل از ریا کار و دو رو /  داد از چیزی دادن: کنایه از حق 

 کنایه از عصبانی شدن. جای شدن:

 

 :قلمرو فکری

 .زود شاد و اندوهگین شدن راشمارد؟  نویسنده، چه کاری را کودکانه می -1

 کند؟ های اخلاقی تأکید می در جملة زیر، نویسنده بر کدام ویژگی -2

 «.            اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن» 

 خویشتن دار بودن و بروز ندادن بیش از حد احساسات

 پرهیز از دو رویی و ریا  را بنویسید؟«  گندم نمای جو فروش مباش» مفهوم عبارت  -3

 برای مفهوم بیت زیر، عبارتی از متن درس بیابید. -4

 ابن حسام خوسفی          « زود  آیند   و   زود   می گذرند   /  غم   بزی   که   شادی   و غم  شاد  و   بی»

 بِزی: زندگی کن )مصدر: زیستن( 

هر شادی که بازگشتِ آن به غم است، آن را شادی مشَمُر، و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در 

 امید، بسته دان و امید را در نومیدی.

هر که داد از با کدام عبارت درس ، قرابت معنایی دارد؟  « حاسِبوا قبَلَ اَن تُحاسَبوا » حدیث  -5

 .خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد
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 روان خوانی دیوار

 
 

هایش خواب آلود  . چشمو بر و بر نگاه می کرد اما چیزی دستگیرش نمی شد بالای پله ها ایستاده بود

عوض شده بود ؛  هایش چشم پیش چیز همه.  بود شده تماشا محو و کرده باز را خودۀ و حیرت زد

 چیزهای باور نکردنی  تازه ای می دید که روزهای دیگر ندیده بود .

 هبا دقت ، خیره خیر برّ و بر:ی: و زبانقلمر

خودشان دور باغچه می گشت و با آب پاش کوچک خود ،گل ها و  بهمن ، پسر همسایه ، توی حیاط

  سبزه ها را آب می داد . منیژه ، خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسته بود و دندان هایش را مسواک

می کرد . همان طور که بی حرکت و خوشحال به نرده تکیه داده بود ، همه اینها را می دید امّا دیروز  ، 

توانست ببیند؛نه بهمن را که با آب پاش خود دور باغچه ها و گلدان ها می گشت ، هیچ کدام  را نمی 

نه منیژه را که لب حوض نشسته بود و دندان هایش را می شست . تعجب برش داشته بود نمی دانست 

 چرا امروز این طور شده و چه اتفاقی افتاده است .

ن را گرفته بود . خورشید تازه داشت مثل هنوز اول صبح بود و روشنایی شیری و براقی  روی آسما

یک توپ قرمز از پایین آسمان پیدا می شد . سر و صدای شلوغ گنجشک ها ، حیاط را براشته بود. 

چند بار با خنده و خوشحالی ، دست هایش را به طرف بهمن تکان داد و صدایش کرد : بهمن ..... من را 

 می  بینی؟.....بهمن.....!

شت پیدا می شد: ماضی مستمر سوم شخص مفرد / سرگرم بودن : کنایه از مشغول بودن / دا :زبانیقلمرو 

 دهان باز ماندن : کنایه ازحیرت کردن ، تعجب کردن.

ند پله دیگر که پایین آمد ، از تعجب دهانش چ .امّا بهمن به کار خود سرگرم بود. صدای او را نشنید

هایشان یکی شده بود. به جای دیوار ، تلی از آجرهای  باز ماند . حیاط ها سر به هم آورده و خانه

 شکسته و پاره های خشت و خرده های گچ ، روی هم ریخته بود . از پله ها پایین دوید؛ خوشحال بود.

توی اتاق آمد مامانش که برایش چای می ریخت ، به او گفت که دیشب باد دیوار را خراب کرده است. 

همین امروز باید استاد عباس را  "ایش بود ، با اوقا تلخی گفت : پدرش که مشغول پوشیدن لباس ه

 ."ببینم که بیاید ، دیوار را بسازد . به کس دیگری نمی شود اطمینان کرد 

می کرد ، صدایش را صاف کرد و بعد از پدر مرد خانه حساب  سیروس ، برادر بزرگش ، که خود را

 "سی نمی شود اطمینان کرد ؛عجب روزگاری است . بله دیکر ، تو این دور و زمانه به ک ": گفت

ساب می کرد : در نظر م گرفت / صدایش را صاف ح / ل کاری بودوبه کار خود سرگرم بود: مشغ :زبانیقلمرو 

 کرد : آماده شدن برای سخن گفتن
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درِ کوچه بهمن به دنبالش توی اتاق آمد که برای بازی به خانه آنها بروند . بی آنکه  درست همین موقع

را بزند ، یک مرتبه توی اتاق آنها آمده بود. نیشش باز شده بود و یک ریز می خندید وقتی که در 

می دانی ناصر؟ دیشب باد آمده   "کنار هم راه افتادند و از اتاق بیرون آمدند ، بهمن با خنده گفت :

 "... . بازی ما ٕ  دیوار را خراب کرده !....حالا دیگر می شود همین طوری بیایی خانه

  "وری خراب کرده ؟ ط اد دیوار را خراب کرده ؟! چهب " ناصر هم با خنده و تعجب پرسید:

 "خوب خراب کرده دیگر ! "بهمن گفت:

طولی نکشید که همه چیز مهمان بازی شان رو به راه شد . یک قالیچه زیر سایه یکی از درخت ها 

ادب و اخم کرده ، روی قالیچه نشستند . بهمن سماور  پهن کردند و چهار زانو مثل آدم های بزرگ ، با

کوچکش را آتش کرد . ناصر هم مقداری زرد آلو و گیلاس از ما مانش گرفت و با قاش خربزه و سیب 

بهمن ، همه چیزشان جور شد و به شادی فرو ریختن دیوار، جشن مفصلیّ گرفتند ! تا ظهر که به زور 

د و از یکدیگر پذیرایی کردند . وقتی ناصر از حیاط آنها به خانه از هم جدا سدند ، گفتند و خندیدن

 خودشان آمد ، همه چیز را با دهان پرخنده برای ذامانش تعریف کرد.

نیشش باز شده بود : می خندید / روبه راه شد : آماده شد / اخم کرده روی قالیچه نشستند : با  :قلمرو زبانی

هم ، پی در پی / قاش : برش ، ترک ، قاچ ، پاره ، قطعه ، واژه ی ترکی یک ریز: پشت سر حالت جدی نشستن / 

 است.

به حیاط نگاه می کرد. چشم هایش دیگر نمی خندید. لب  حالا پشت پنجره ایستاده بود و با غصه

هایش شل و آویزان شده بود . دلش می خواست بهانه بگیرد و گریه کند . حیاط مثل گذشته از هم 

واری نو و آجری از میان خانه ها سر بیرون می آورد و آنها را از هم می برید . ناصر جدا می شد . دی

 "می دید که دوباره حیاطشان مثل روزهای اوّل کوچک می شود؛ خیلی کوچک. با خودش می گفت:

. فکر می کرد که دیگر نمی تواند با "بله ، دیگر کوچولوی کوچولو شده ،  درست مثل یک قفس ...

چه های دیگرگرگم به هوا بازی کند و مثل ماهی های حوض دنبال هم بکنند ، به سر و کول بهمن و ب

هم بپرند و خنده کنان و نفس زنان دنبال هم از این سر حیاط به آن سر حیاط بدوند و فضا را از 

 فریادهای شادمانی خود پر کنند .

شرد . مثل بچه ای دو سه ساله ،لب پشت پنجره ایستاده بود و میله های آهنی را با دست هایش می ف

برچیده بود . انگار که برای کار بدی ، یک بی تربیتی ، دعوایش کرده بودند .نوساز ، به بنّا و عمله ها 

 عمله ها نفرتش می گرفت. خیره شده بوداز همه آنها ، از دیوار و بنّا و

 چشم : کنایه از خوشحالی و شادمانی /چشم هایش دیگر نمی خندیدند: خوشحال نبود، خندیدن : زبانیقلمرو 

 لب هایش شل و آویزان شده بود : غمگین و ناراحت بود  ، لب شل و آویزان بودن : کنایه از غمگین و ناراحت

/ لب برچیده بود : آماده ی گریه شده بود ، لب   بودن / سر بیرون می آورد : به وجود آمد/ کول :کتف ، شانه
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کردن ، آماده ی گریه شدن / عمله: در اصل جمع مکسر عامل به معنای کارگران  ؛ در برچیدن : کنایه از گریه 

/خیره شده فارسی امروز کلمه ی عمله ، به صورت مفرد ، به معنی یک تن کارگر زیر دست بناّ به کار می رود.

 نگاه طولانی. :بود

می پرسیدند و هر پیغامی که  هر چه از او می خواستند یا هر چه از اواز حرصش با آنها لج می کرد و

برای بابا و مامانش داشتند ،همه را نشنیده می گرفت . گاهی مشت مشت شن و خاک و سنگریزه 

 برمی داشت ، به سر و صورت آنها می زد و فرار می کرد.

ر. آقا کوچولو، آقا پسر .... زنده باشی ! یک چکه آب خوردن برای ما بیاو"بارها او را صدا کرده بودند : 

امّا او اعتنایی نمی کرد . پشتش را به آنها می کرد و می رفت . دلش  "بدو بارک اللّه ، خیلی تشنه ایم 

می خواست همانطور که مشغول بالا بردن دیوار هستند  ، از آن بالا بیفتند و دست و پایشان بشکند 

می کرد:الهی بمیرند ، الهی  یا دیوار روی سرشان خراب شودو همه شان زیر آن بمیرند . غصّه دار آرزو

 همه شان بمیرند .

دیگر نمی توانست به خانه بهمن برود. عمله بنّاها و دیوار ، راه ، را بر او بسته بودند . در آن حال که 

بغض گلویش را می فشرد ، چندین بار به طرف درِ کوچه رفت که خود را به لهمن برساند و بازی شان 

کوچه بسته بود و دستش به قفل در نمی رسید با،خشم و اندوه به دیوار و را از سر بگیرند  امّا در 

 ز چشم آنها می دید.عمله بنّاها نگاه می کرد و همه بدبختی ها را ا 

/ بارک   / زنده باشی : آرزوی سلامتی جمله دعایی مثبتخشم  جوش ، خودخوری،: حرص : آز ،  زبانیقلمرو 

بغض : حالتی از گلو که شخص بمیرند :فعل دعایی برای نفرین /  دعایی مثبت جمله الله : آفرین خدا بر تو باد

 ز چشم آنها می دید: تنفر داشتن / اجلوی گریه ی خود را بگیرد ، دشمنی ، کینه / 

چه احتیاجی به دیوار هست و چرا پدرش این همه در ساختن آن  هر چه فکر می کرد نمی فهمید

اصرار دارد . آن چند روزی که دیوار خراب شده بود ، همه آنها راحت تر بودند . آن روزی که مادرش 

سبزی خشک کردنی خریده بود .، مادر بهمن و بقیه بچه ها آمدند  و نشستند و با بگو و بخند ، همه 

، مامانش می گفت اگر آنها نبودند ، پاک کردن سبزی ها چهار پنج روز طول می را تا عصر پاک کدند 

کشید. یا هنگامی که مادر بهمن پرده های اتاقشان را می کوبید ، مامانش به کمک او رفت  . تا زمانی 

که دیوار از نو ساخته نشده بود  ، شب ها وی حیاط فرش می انداختند و سماور را آتش می کردند و 

 را به دنبال پدر و مادر بهمن می فرستادند.او 

اما پیش از آنکه باد دیوار را خراب کند ، وضع به این حال نبود . شاید هفته ها می گذشت که همدیگر 

 دل از هم گاهی اگر.  بود خیالات ٕ  را نمی دیدند . دور هم جمع شدن و گفتن و خندیدن هم که جز

، از پشت دیوار یکدیگر را صدا می کردند ، مثل این بود که دیوار صدای آنها را برای خودش  تنگی

نگه می داشت و عوض آن صدایی خفه و غریبه از خود بیرون می داد . جوابی هم که به این صدا 
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صحبت  آمد ، خشک و بی مهر و نارسا بود ؛مثل این بود که دو تا آدم غریبه ، زورکی با هم می

 کردند یا دیوار آن طرفی با دیوار این طرفی ، سرسنگین حرف می زد.  می

 .سرسنگین : بی اعتنا ، بی توجه ، نامهرباناصرار : پافشاری / جوابی خشک : بی مهری /: زبانیقلمرو 

به بنای چاق و گنده و عمله ها، به درخت ها که باد توی آن ها مثل جیرجیرک ها به دیوار نیمه کاره ، 

سی سی می خواند ، نگاه کرد همه مشغول بودند ؛ دیوار مشغول بالا رفتن ، بنا ..........سیسی  "

مشغول ساختن و عمله ها مشغول نیمه بالا انداختن  ، فقط باد بود که بیکار توی درخت ها نشسته 

ند و بود و برای خودش آواز می خواند . مثل این بود که دیگر دوست نداشت خودش را به دیوارها بز

آنها را خراب کند مثل اینکه هیچ دلش نمی خواست به طرف دیوار نوسازِ آجری حمله ور شودخوش 

داشت که آن بالا ، روی شاخه درخت ها بنشیند و دیوار را تماشا کند و یک ریز خودش را روی شاخه 

 ها تاب بدهد.

 "دیگر ترسیده.......خواهد بیاید دیکر باد نمی آید دیوار را بخواباند ؛ دیگر نمی "ناصر زیر لب گفت :

دیوار داشت به بلندی گذشته خود می رسید بنّا و عمله ها تند تند کار می کرنذ ، گچ می ساختند ، 

 می رفتند و می آمدندو دیوار بالا و بالاتر می رفت.

 حیاط را تماشا کند.ناصر هنوز می توانست با چشم های غم زده اش ، گوشه ای از آن 

 نیمه : نصف آجر و خشت  :نیزباقلمرو 

 -.  کن خبر مرا آمد وقت هر –نه. -ها ....بابات آمده؟ -: مامانش بی آنکه سرخود را برگرداند ، گفت

یا الله من هم می خواهم بیایم. مامانش او را وگاه کرد و با  -خواستگاری . -کجا می خواهید یروید؟

؟ ها ؟ ناصر  ببایی خواهی می کجا دیگر!  طور این پس آها –خواستگاری .  -کجا ؟  -تعجّب پرسید: 

ساکت شد. از حرف های مامنش فهمید که التماس کردنش بی نتیجه است و او را با خود نخواهن برد 

اما مثل اینکه چیزی به فکرش رسیده است و جرئت گفتن آن را ندارد . مثل اینکه حرفی مانند آتش 

ز نشود، مدتی این پا و آن پا شد و به صورت مامانش که سر زبانش بچسبد و دهانش برای گفتن با

 اینها چرا –بفرمایید . -......مامان !-سرخ و سفید شده بود گاه می کرد ؛ آخر طاقت نیاورد و گفت :

چه یزها می پرس ! آخر  ؟ کشند می دیوار دارند چرا - ؟ کشند می دیوار بهمن و ؟ا خانه میان دارند

ای ،  -نمی شود مامان ؟  چرا –خانه هامان بی دیوار باشد  - چطوری؟ –.. . ..همین طوری که نمی شود

چرا میان همه خانه  -چه می دانم دست از سرم بردار . مگر نمی بینی میان همه خانه ها دیوار است ؟ 

 برو بازیت را بکن ! این قدر از ؟ن حرف نگیر بچّه . -ها دیوار است ؟ 

نشده بود. مادرش از اتاق بیرون رفت. ناصر برگشت و پشت  ناصر ساکت شد، چیزی دستگیرش

پنجره آمد و له بیرون ، به بنّا و عمله ها و درخت ها ، نگاه کرد . درخت ها ، بی حرکت ، راست 
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آواز  "ایستاده و سرشان را به هوا بلند کرده بودند  . باد دیگر میان درخت ها سی سی .... سی سی 

 از میان درخت ها رفته ..... دررفته.تاب نمی خورد . فهمید که باد ترسده  و نمی خواند و روی اخه ها 

/  جرئت : واژه ی دو املایی  "به  "در معنای "را  "مامانش او را نگاه کرد : مامانش به او نگاه کرد ، :زبانیقلمرو 

/  درنگ کردن  ، مردد شدناست ولی ترجیحا به همین شکل نوشته می شود / این پا و آن پا شدن : کنایه از 

گیر : پرسیدن زیاد / چیزی دست گیرش نشده بود : ندست از سرم بردار : راحتم بگذار / این قدر از من حرف 

 .نفهمیده بود

. هیچ کس نبود به کمکش بیاید؛ هیچ کس. جلوی چشم های غم دلش از غم و درماندگی فشرده شد

م به او نگاه می کرد. همان طور که با ترس و لرز به دیوار زده اش دیوار مثل دیو ایستاده بود و با اخ

سر شاخه ها و روی برگ  "آره مثل دیواست، درست مثل دیو است . "نگاه می کرد ، با خود گفت  : 

ها آفتاب بی مهر غروب  ، مثل صدها قناری نشسته بود  که دسته دسته به آسمان پرواز می کردند . 

شاخه ای تاریک و خالی بر می گشتند و به او نگاه می کردند . همه به او  آن وقت مثل اینکه برگ ها و

 .درها ،درخت ها ، دیوارها... همه اخم کرده ودند و با او سر دعوا داشتند .....نگاه می کردند

. 

فشرده شد : غمگین و ناراحت شد ، فشرده شدن دل : کنایه از غمگینی و ناراحتی  از غم دلش :زبانیقلمرو 

 است.

. بی آنکه و عمله ها گذشت  ابا بیزاری از کنار بنّترسید و از پشت پنجره برگشت و توی حیاط آمد.

یان راه ، یک مرتبه ایستاد و با نگاهی م نگاهی به آنها بکند ، به طرف اتاق های آن طرف حیاط رفت .

تند و تیز به بنّا و دیوار سفید خیره شد . برق خوش حالی در چشم هایش دوید ، دولا شد و دستش را 

با احتیاط روی پاره آجر پیش پایش گذاشت امّا وحشت سراپایش را فرا گرفت. بلند شد و با دلهره و 

هیچ کس متوجه او نبود. خیالش راحت شد. به سر طاس و  نگرانی به این ور و آن ور خود نگاه کرد.

قرمز بنّای خپله ای که در چند قدمی او خم شده بود ، نگاه کرد . بعد در حالی که دست هایش می 

لرزید و رنگش به سختی پریده بود ، از نو خم شد و دست راستش را آرام و با احتیاط روی آجر 

تندی به این طرف و آن طرف نگاه کرد . قلبش مثل یک  گذاشت و آن را از زمین برداشت و به

و یک پایش را به عقب گذاشت ، دستش  جلو به را پایش یک.  زد می پرپر اوگنجشک اسیر در سینه  

 نّای خپله بالا برد. خوب نشانه گرفت، دستش با پاره آجر در هوابه گردش آمد.... .ب سررا به نشانه 

 :  زبانیقلمرو 

در چشم هایش دوید : خوشحال شد ، برق خوشحالی در چشم ویدن : کنایه از خوشحال شدن برق خوشحالی 

دست هایش می لرزید : کنایه از ترسیدن / رنگش به سختی  است / طاس : بی مو / خپله : چاق و قد کوتاه /
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نه مثل قلب در سینه مثل گنجشک پرپر می زد : دلهره داشت ، قلب در سی پریده بود: کنایه از ترسیدن

 .گنجشک پرپر زدن : کنایه از دلهره داشتن

ناگاه لرزشی شدید سراپایش را برداشت  در همان دم که می خواست آجر را پرتاب کند ، به نظرش 

ردو به طرفش او نگاه ک به چپ چپ سرخشۀ ان از جا تکان خورد و با چشم گندرسید که دیوار ناگه

. دستش لرزید و شُل و بی حس شده پایین آمد و پاره آجر از  گرفت شدیدیة راه افتاد . تنش رعش

میان انگشت هایش روی زمین افتاد با چشم هایش بیرون زده گفت :دیو....دیو....دیوار..... . جیغ 

کرد مادرش سراسیمه ، ر و پای برهنه از اتاق بیرون پرید و با وحشت او را  کشید و به طرف اتاق فرار

ناصر در حالی که سفت خود را به او چسبانده بود  "چه شده ؟ چطور شده؟ "د : در بغل گرفت و پرسی

 "رد .دیو .... دیو ... آمده من را بخو "و مثل بید می لرزید ، با هق هق گریه گفت : 

دستش لرزید:کنایه از ترس  رعشه : لرزش ، لرزیدن / چپ چپ به او نگاه می کرد : کنایه از خشم / قلمرو زبانی:

 .جیغ : فریاد/ 

       

 ا اندکی تصرف و تلخیص()ب، جمال میرصادقییوارد

 

 :درک و دریافت

 

 اگر این متن را داستانی نمادین بدانیم ، هر یک از عناصر زیر نماد چه چیزی است؟ -1

اختلاف و جدایی  جادسانهای تفرقه افکن که هدفشان ایعامل یا مسبّب جدایی ، برهم زنندۀ تفاهم، نماد انبناّ: 

جدایی انسانها و مانع تفاهم و یجاد بیگانگی جوامع بشری، دیوار از نظر نویسنده همان دیو / دیوار: نماد است.

نماد آدم هایی که با هم زندگی می کنند ) نماد دوست / همسایه :  است که قصد نابودی تفاهم و همدل رد دارد.

 رک در کنار آنها زیباست.، نمدد مردم عادی که زندگ مشت و هم نوع(

   داستان توضیح دهید.«  شخصیّت اصلی » و « زاویة دید » بارۀ در  -2

زاویه دید: سوم شخص مفرد یا دانای کل یعنی او روایت شده است که خود در داستان حضور ندارد و از 

کلی داستان اعتراض به وجود دیوار است که خود نمادی از ۀ ستان محسوب نمی شود. درون مایشخصیت های دا

 محدودیت ها و مقررات محدود کننده است .                        

است ؛ دیوار را به شکل یک دیو می بیند که مانع دوستی و روابط انسانی میان آن ها «  ناصر» شخصیت اصلی 

 می شود.
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 فصل دوم

 

 حقیقتدرس سوم: پاسداری از 

 درس پنجم: بیدادظالمان

 

 

 تدوین شده: استان کرمان

 اصلاح شده: استان خوزستان

 
 

 

 

 



مستقر در استان همدان ادبیات فارسیراهبری دبیرخانه  (1فارسی )درسنامه    

 

32 

 

 درس سوم

 پاسداری از حقیقت

 

 
 اهداف کلی:

 ی )علم(گرمارود یموسو یعل دیو س یداریبا ادب پا شتریب ییآشنا( 1

 ن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(توانایی خوانش مت (2

 (تفکر)متن  یدیکل یها شعر و نکته لیو تحل امیپ افتیمهارت در تقویت (3

 (عمل) یو فکر یادب ی،زبان یمتن درس در حوزه قلمروها ییمحتوا یها آموزه کاربست( 4

 (مانیا) یشهادت و فرهنگ شهادت طلب یارزشمند ،حق ،ثاریا ،مفهوم عاشورا باور( 5

 ،قتیاز حق یپاسدار ،چون شجاعت )ع(نیامام حس یها یژگیو و یاخلاق یها به ارزش وجهت( 6

 (اخلاق)عقل توان درک آن را ندارد  یصداقت که حت

 

 اهداف جزئی:

 .دهد یم انیرا ب تنم دیجد یها بیواژگان و ترک یمعنا(1

 .کند یم ییها در بافتار متن را شناسا واژه حیصح یملا( ا2

 .دهد یمتون معاصر و کهن را شرح م یو فرهنگ ینید ی،آموزش یها امیپ( 3

 .کند یم لیو تحل یبررس (واژه و املا ،دستور) یدرس را در قلمرو زبان یها آموزه( 4

 .کند یم لیو تحل یبررس (اتیادب خیو تار یادب یها هیآرا) یدرس را در قلمرو ادب یها آموزه( 5
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 که مهر مادر توست.درختان را دوست می دارم / که به احترام تو قیام کرده اند / و آب را بند اول: 

: قیام کردن: برخاستن به قصد تغییر/ مَهر:مهریه/ که: حرف ربط وابسته ساز پس جمله مستقل قلمرو زبانی

مرکب: درختان را دوست می دارم: جمله هسته/ که به احترام تو قیام کرده اند: جمله وابسته/ آب را دوست 

جمله وابسته)جمله مستقل مرکب(/ چهار جمله / درختان: مفعول / که:  ←جمله هسته ، که مهر توست←دارم

پیوند وابسته ساز / آب : مفعول / فعل دوست  می دارم حذف یه قرینه لفظی. آب را دوست دارم/ مهر: مسند / 

 احترام: متمم مهر مادر تو: گروه مسندی/ است: فعل اسنادی/ مادر،تو : مضاف الیه/

ختان برای احترام به امام حسین: حسن تعلیل و تشخیص / آرایه تلمیح / قیام : ایهام قیام درقلمرو ادبی: 

 . شورش علیه ظلم.2.ایستادن 3:

ای امام حسین )ع( درختان را که به احترام تو به پاخاسته وایستاده اند و آب را که مهریه مادرت قلمرو فکری: 

 حضرت زهرا است، دوست دارم.

تو درآن محرابی که  فلق، را سرخگون کرده است/ شفق آینه دار نجابتت / وف رخون تو شبند دوم: 

 ای نماز صبح شهادت گزارده

شرف: آبرو، بزرگواری/ شفق: سرخی غروب آفتاب / فلق: سپیده صبح، فجر / نجابتت:  اصالت پاک  قلمرو زبانی:

امام جماعت است، در لغت به منشی، بزرگواری / محراب: مقدس ترین مکان در مسجد که محل نماز خواندن 

جای آوردن، اقامه کردن/ گون در سرخگون پسوند رنگ است / کرده معنی محل جنگ با شیطان/ گزاردن: به

جمله مستقل  ←دار نجابتت است.جمله مستقل ساده / شفق آینه ←است: ماضی نقلی/ خون تو...کرده است 

)پیوند وابسته ساز(تو در آن نماز صبح شهادت گزارده ای: جمله  ←ساده / وفلق محرابی است : جمله هسته، که 

خون: نهاد / تو: مضاف الیه/ سرخ گون: مسند / شفق: نهاد/ آینه دار: مسند/ نجابت، ت، مضاف الیه/ / وابسته 

حذف فعل )است( به قرینه لفظی نجابتت است، فلق محرابی است / نماز: مفعول/ نماز صبح شهادت: گروه 

 / صبح: قیدمفعولی

خون: مجاز از شهادت/ شرف: استعاره مکنیه و تشخیص دارد / سرخگون کردن: کنایه از اعتبار قلمرو ادبی: 

بخشیدن / شفق: مشبه، آینه دار: مشبه به/ آینه داربودن شفق: تشخیص، آرایه تلمیح به رسم آینه داری در قدیم 

ات نظیر/ شفق و فلق: تضاد/ محراب و نماز: تناسب/ خون / فلق: مشبه، محراب: مشبه به / شفق، فلق، صبح: مراع

 و شهادت/ تناسب
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شهادت تو شرف را با ارزش تر کرد و سرخی غروب نشانه ای از پاکی و نجابت و مظلومیت تو قلمرو فکری: 

است. شفق آینه داری می کند و نمایانگر مظلومیت وسرخی خون تو است. سرخی طلوع خورشید مانند محرابی 

 که تو در آن نماز شهادت را خواندی.است 

در فکر آن گودالم / که خون تو را مکیده است/ هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم / در بند سوم: 

 حضیض هم می توان عزیز بود/ ازگودال بپرس.   

در   ←حضیض: جای پست در زمین یا پایین کوه / رفیع: بلند، مرتفع، ارزشمند / گودالم: م  قلمرو زبانی: 

مسند / آن: صفت اشاره/ گودال: «: در فکر»می باشد. / فکر: متمم /  )هستم( استی مخفف فعل اسناداینجا 

مضاف الیه / مکیده است: ماضی نقلی/ نهاد جملۀ دوم حذف شده است/ خون: مفعول/  تو: مضاف الیه / هیچ 

فعل اسنادی/ از گودال بپرس: نهاد گودالی: مفعول، ترکیب وصفی )هیچ: صفت مبهم( / عزیز: مسند/ بود: 

 محذوف است

 جملۀ هسته جمله وابسته/← پیوند وابسته ساز / خون تو را مکیده است.←جمله هسته / که←در فکر گودالم 

جمله مستقل مرکب / هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم، در حضیض هم می توان عزیز بود، از  ←و وابسته 

 سادهسه جمله مستقل ←گودال بپرس

گودال خون تو را مکیده است: استعاره مکنیه / اشاره به ماجرای کربلا وگودال قتلگاه امام حسین: قلمرو ادبی: 

تلمیح / پرسش از گودال: تشخیص و استعاره / رفیع بودن گودال و در حضیض عزیز بودن: پارادوکس/ گودال: 

 تکرار/ تلمیح: شرف المکان بالمکین/ رفیع و حضیض: تضاد

من در فکرگودال قتلگاه هستم که خون تو راخورده است)چگونه توانسته خون با عظمت تو را در  مرو فکری:قل

ی ندیده بودم. باکوچکی و پستی خود فرو ببرد( من تا کنون هیچ گودالی به این عظمت و بلندی و ارزشمند

 توان عزیز هم بود از گودال سوال کن  تا به درستی سخن من پی ببری. می

کاینات را به دو پاره کرد/ هرچه در در شمشیری که برگلوی تو آمد/هرچیز و همه چیزد چهارم: بن

 سوی تو،حسینی شد/ دیگرسو یزیدی...

نات: موجودات / شمشیر: نهاد /که: حرف پیوند وابسته ساز/ گلو: متمم/ تو: مضاف الیه/ آمد: کائقلمروزبانی:

ماضی ساده/ هرچیز، همه چیز: ترکیب وصفی/  و: واو عطف / هرچه )که( در سوی تو )بود( در این جمله فعل 
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بود: حذف این بخش  )بود( به قرینه معنوی حذف شده و غیر اسنادی است / حسینی: مسند/ هرچه که دیگر سو

 از کلام / یزیدی: مسند/ حذف فعل )شد( به قرینه معنوی

هرچه  / وابسته جمله←تو آمد. یبر گلو جمله هسته /←شمشیر هرچیز و همه چیز از کاینات را به دو پاره کرد.

سو  گریدجمله هسته /  ←/ هرچه یزدی )شد( وابسته جمله ←تو ) بود( یدر سوجمله هسته / ←حسینی شد

 )جملۀ هسته + جملۀ وابسته = جمله مستقل مرکب( وابسته جمله ←) بود( 

همه چیز را به دو پاره کرد: کنایه از جدا کردن/ شمشیر: مجاز از تیغه شمشیر/ حسینی شدن و  قلمرو ادبی:

: یزیدی شدن: کنایه از اهل حق شدن و اهل باطل شدن/ حسینی و یزیدی: تضاد / حسینی: نماد حق/ یزیدی

  .نماد باطل

شمشیری که بر گلوی مبارک تو را برید و موجب شهادت تو شد، همۀ موجودات را به دو گروه قلمرو فکری: 

 تقسیم کرد؛ هر کسی که طرفدار تو باشد برحق است و هرکه در سوی دیگر و مخالف تو باشد باطل است.

 شهادت امام حسین معیار و سنجش حق و باطل و مظلومیت  ستمکاری است. ←مفهوم 

ن را بی قدر کرد/ که آای مرگ تو معیار! / مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت/ و  ه،آبند پنجم: 

 بزرگ زندگانی شد. ةمردنی چنان غبط

آرزو داشتن، بی آنکه  سخره: مسخره کردن، ریشخند / غبطه: رشک بردن، حال روز کسی راقلمرو زبانی: 

خواهان زوال آن باشیم./آه: شبه جمله/ ای: حرف ندا / منادا  امام حسین است به قرینه معنایی حذف شده است 

/ مرگ: نهاد/ تو : مضاف الیه/ در جمله مرگ تو معیار است. فعل )است(  به قرینه  معنایی حذف شده است / 

د/ چنان: قید / زندگی: مفعول/ را: مفعولی/ مرگ: در عبارت آن را بی معیار: مسند / گرفت: فعل ماضی/  مرگ: نها

قدر کرد، نهاد محذوف است / آن: مفعول/ بی قدر: مسند/ کرد: فعل اسنادی/ مردنی: نهاد / چنان: صفت اشاره/ 

 لههم آوا با غدر: مکرو حی←غبطه: مسند/ بزرگ: صفت/ زندگانی: مضاف الیه / شد: فعل اسنادی/ قدر، ارزش 

جمله مستقل ساده/ ای + ) امام ← آه: شبه جمله /  این بخش از شعر شش جمله دارد.ها:  بررسی جمله

جمله ←جمله مستقل ساده  / مرگ تو معیار است ←حسین یا کسی که (: شبه جمله و منادای محذوف 

/ مردنی چنان جمله های هسته ←مستقل ساده / مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت و آن را بی قدر کرد

 جمله وابسته  ←غبطه بزرگ زندگانی شد



مستقر در استان همدان ادبیات فارسیراهبری دبیرخانه  (1فارسی )درسنامه    

 

36 

 

مرگ زندگی را به سخره گرفت: تشخیص و استعاره مکنیه/ غبطه خوردن زندگانی: تشخیص و قلمرو ادبی: 

گرفتن: کنایه از بی اعتبارکردن زندگی/ مرگ  سخرهبه / بهاستعاره مکنیه/ تشبیه: مرگ: مشبه معیار: مشبه

 انی: تضاد وزندگی، مردن و زندگ

آه! ای کسی که شهادت تو معیار حق و باطل شد و مرگت آن گونه زندگی را مسخره و بی ارزش قلمرو فکری: 

 کرد که حتی زندگی نیز آرزوی مرگی مانند مرگ تو را دارد. 

که  -عزمت، ضامن دوام جهان شد/  و خونت/ با خون بهایت حقیقت/ در یک تراز ایستاد/بند ششم:  

 است...« راستی» / و خون تو ، امضای  -دروغ می پاشدجهان با 

بها: بهای خون، دیه / عزم: قصد، اراده/ ضامن: ضمانت کننده، کفیل، به عهده گیرنده غرامت / خون قلمرو زبانی:

جمله مستقل ←تراز: سطح/ عزم: اراده/ دوام: پایداری، بقا / خونت با خون بهایت حقیقت در یک تراز ایستاد

جمله هسته / که: حرف پیوند وابسته ساز / جهان با دروغ  عزمت ضامن دوام جهان شد: ←جملۀ مرکبساده / 

جمله مستقل ساده/ خون: نهاد/ ت: مضاف الیه/ ←می پاشد: جملۀ وابسته / خونت امضای راستی است

ضامن دوام جهان: گروه بها: متمم / ت: مضاف الیه / ایستاد: فعل/ عزم: نهاد / ت: مضاف الیه/  بهایت: خون خون

مسندی/ ضامن: هسته مسند / دوام و جهان: مضاف الیه/  جهان: نهاد/ می پاشد: فعل مضارع اخباری / خون: 

 نهاد/ تو : مضاف الیه/ امضای: مسند/ راستی: مضاف الیه / است: فعل اسنادی

 : که جهان با دروغ می پاشد: جمله معترضه است. نکته

از شهادت/ دریک ترازو ایستادن: کنایه از برابری / دروغ و حقیقت، دروغ و راستی:  خون: مجازقلمرو ادبی: 

 تضاد/ ضامن شدن عزم: تشخیص و استعاره مکنیه / امضا: مجاز از تایید کردن

حقیقت که خون بهای توست با خون هم ارزش است )شهادت تو برای برپایی حق بود، پس قلمرو فکری: 

اده تو در مبارزه با ظلم، ضمانت کننده بقای جهان شد؛ زیرا دنیا با دروغ ازبین می شهادت تو خود حق است( ار

 رود؛ ولی تو با خون خود، راستی و حقیقت را رواج دادی.

 تو تنهاتر از شجاعت/ درگوشه روشن وجدان تاریخ ایستاده ای/ به پاسداری از حقیقتبند هفتم: 
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/ پاسداری: نگهبانی/ تو : نهاد/ تنها تر از شجاعت: گروه قیدی/ گوشه  جمله مستقل ساده کی قلمرو زبانی:

روشن وجدان تاریخ: گروه متممی/ گوشه: هسته/ روشن: صفت برای گوشه/ وجدان و تاریخ: مضاف الیه/ ایستاده 

 ای: فعل ماضی نقلی/ به پاسداری از حقیقت: گروه قیدی. 

 افه استعاری و تشخیص/ روشن بودن : کنایه از بیداری/شجاعت: تشخیص/ وجدان تاریخ: اض قلمرو ادبی:

تو که مانند خود شجاعت تنها هستی و در شجاعت نظیری نداری و در گوشه ای از وجدان بیدار قلمرو فکری: 

 بشریت برای پاسداری از حقیقت  همیشه حاضری.

لبان اراده توست/ چندان تناوری و بلند/ که به هنگام  صداقت/ شیرین ترین لبخند/ بر وبند هشتم: 

 تماشا/ کلاه از سر کودک عقل می افتد. 

تناور: قوی جثه، قوی هیکل/ صداقت: نهاد / شیرین ترین: وابسته پیشین، صفت برترین/ لبخند: قلمرو زبانی: 

در تناوری:  مخفف فعل « ی» مسند/ لبان: متمم/ اراده و تو: مضاف الیه/ است: فعل اسنادی/ تناور: مسند/ 

و: واو عطف/ بلند: معطوف به مسند/ کلاه: نهاد/ سر: متمم/ کودک: مضاف الیه/عقل: مضاف « / هستی »اسنادی 

 الیه/ می افتد: فعل

چندان ←مستقل مرکب ۀ بعدجمل جمله مستقل ساده /←صداقت شیرین ترین لبخند بر لبان اراده توست

 ←جمله هسته / که: حرف پیوند وابسته ساز / به هنگام تماشا کلاه ازسر کودک عقل می افتد ←تناوری وبلند

 جمله وابسته 

حس آمیزی / شیرین بودن: کنایه از دلپذیر بودن/ و لبخند: مشبه به/ لبخند شیرین: صداقت: مشبه  قلمروادبی:

تشخیص/ کلاه از سر افتادن: کنایه از ناتوانی و تشبیه: عقل: مشبه، کودک: مشبه به/ لبان اراده: اضافه استعاری و 

 حیران شدن/ کلاه، سر: مراعات نظیر

راستی لبخند شیرینی است که بر لب های تو نقش بسته است و آنچنان مقام بلندی  صداقت وقلمرو فکری: 

 دارد که عقل ناتوان انسان در برابر عظمت توعاجز و متحیّر می شود.

از فرهنگ/ و بشریت رهگذار  خون خویش/ در گذرگه تاریخ ایستاده ای/ با جامیبرتالابی از بند نهم: 

 شهادت است...                                          ةتشن را که آشامانی/ هرکس را می
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تالاب: آبگیر، برکه/ ایستاده ای: فعل ماضی نقلی/  رهگذار: صفت / تشنه: مسند/ شهادت: مضاف قلمرو زبانی: 

/ «به»الیه / است: فعل اسنادی/ می آشامانی: فعل مضارع اخباری/ نوع را )راهگذر را و هر کس را(: حرف اضافۀ 

باجامی از فرهنگ بر تالابی از خون خویش در گذرگه تاریخ ایستاده ای: جمله مستقل ساده / بشریت رهگذار را 

 جملۀ مستقل غیر ساده: )می آشامانی(هرکس را که تشنه شهادت است  / جمله مستقل ساده :آشامانیمی

 )مرکب( فعل می آشامانی دوم به قرینه حذف شده است.

تالابی  ازخون: اغراق/ گذرگه تاریخ: اضافه تشبیهی )تاریخ : مشبه، گذرگه: مشبه به( / جام: مجاز از قلمرو ادبی: 

شراب/ جام فرهنگ: فرهنگ: مشبه، جام: مشبه به / تشنه: کنایه از از اشتیاق/ تشنه شهادت: تشنه شهادت 

 فرهنگ  استعاره مکنیه / آشامیدن با جامی از فرهنگ: کنایه از فرهنگ سازی، آموزش

در حالیکه در کنار آبگیری از خون خود ودر مسیر عبور تاریخ  ایستاده ای به عاشقان شهادت، قلمرو فکری: 

فرهنگ شهادت را می آموزی )شهادت امام حسین)ع( بستری برای آگاهی و بصیرت فراهم آورد. امام حسین با 

 شهادت خود اندیشه و فرهنگ عاشورایی را تدوام بخشید.(

 .امام حسین )ع( راهنمای فرهنگ وشهادت طلبی است مفهوم:

من الجهاله و حیره  بذل مهجتهه فیک لیستنقذ عبادک و» زیارت اربعین با قسمتی از قرابت معنایی دارد

 تا بندگانت را از گمراهی وسرگردانی نادانی نجات بخشد. او حسین خونش را در راه تو داد« الضلاله

 

 رودیسید علی موسوی گرما، عرهای آیینی(گوشواره عرش)مجموعه کامل ش

 

 کارگاه متن پژوهی

 

 قلمرو زبانی:

 مترادف: بلند          متضاد: حضیض را از متن درس بیابید.            « رفیع» مترادف و متضاد واژه  -1
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 کنید.از متن درس، برای نمودار زیر،  گروه اسمی مناسب بیابید؛ سپس به کمک آن ، جاهای را پر -2

 

 

 

 

 ادبی:قلمرو 

)...قیام کرده اند(، )از گودال « درختان» در متن درس  مشخص کنید. « تشخیص»نمونه از کاربرد  دو-1

 بپرس(                       

شعر سپید، گونه ای از شعرمعاصر است که آهنگ دارد اما وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در »-2

 «آن مشخص نیست

را از این دید بررسی کنید.                                                                                      « پاسداری ازحقیقت»شعر 

این شعر وزن عروضی ندارد و مثل شعرهای سنتی، درپایان تمام مصراع ها قافیه دیده نمی شود، ازمعدود قافیه 

 .اشاره کرد« ن به شجاعت، حقیقت و صداقتها ی این شعر سپید می توا

به کار رفته است؟ دلیل خود را بنویسید.            « حسن تعلیل»در کدام قسمت از متن درس،-3

شاعر علت ایستادن درختان را ادای « درختان را دوست می دارم که به احترام تو قیام کرده اند»مصراع اول درس

 احترام به امام حسین)ع( می داند.

 

 قلمرو فکری:
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با توجه به متن  درس، شاعر چه نوع مرگی را غبطه بزرگ زندگانی می داند؟                                                    -1

شهادت با عزت امام حسین)ع(؛ مرگی که معیار تشخیص حق و باطل است، مرگی که زندگی را به تمسخر می 

 گیرد و آن را بی ارزش می داند.

چرا؟                                                                               با چه ویژگی هایی وصف شده است؟« عقل»در متن درس-2

عقل به کودکی ناتوان و حیرت زده)در تلاش برای شناخت عظمت امام حسین)ع( تشبیه شده است(  ضعیفی و 

 ناتوانی عقل

ارتباط معنایی دارد؟                             « پاسداری از حقیقت»هریک از موارد زیر باکدام قسمت ازشعر  -3

   ←شرف المکان بالمکین )ارزش هر جای وجایگاهی به کسی است که در آن مکان قرار گرفته است.(  الف(

                                 «                                                                                                                            هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم/ در حضیض هم می توان عزیز بود»

ین)ع(، خونش را در راه تو داد تا ب( وبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله وخیرالصلاه.)او، حس

بر تالابی از خویش/ در گذرگه تاریخ ایستاده ای/ با » ←نت را از نادانی وسرگردانی گمراهی نجات بخشد.(بندگا

 .«جامی از فرهنگ/ وبشریت راهگذار را می آشامانی/ هرکس تشنه شهادت است
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  گنج حکمت

 دیوار عدل

 

عامل شهری  به خلیفه نبشت که دیوارشهر، خراب شده است،آن را عمارت  باید کردن. جواب نبشت 

حاجت نیست به گل وخشت و سنگ که شهر را از عدل، دیوارکن و راه ها از ظلم وخوف پاک کن، که 

 . و گچ

                                                                                     

عمارت « نوشت» حاکم، والی/ خلیفه: جانشین )اینجا پادشاه( /  نبشت: شکل دیگری ازعامل:   قلمرو زبانی:

 ام و نپختهکردن: بنا کردن،آباد نمودن،آبادانی/ خوف: ترس، واهمه،/ حاجت: نیاز/ خشت: آجر خ

عامل وحاکم/ حاجت و نیاز/ خشت،آجر پخته/ کتاب خواجه نظام الملک توسی )واژه توسی(  نکات مهم املایی: 

 درست است. (ی،طوسی)توسدو املایی است  هردو شکل آن 

شهر را از عدل دیوار کن: عدل: مشبه، دیوار: مشبه به/ خراب وعمارت: نوعی تضاد/ دیوار، گل، ادبی: قلمرو 

 ت، سنگ و گچ: مراعات نظیرخش

 . آبادانی یک سرزمین وایجاد امن2. توصیه به عدالت 3 قلمرو فکری:

 

 

ییاست نامه، خواجه نظام الملک توسس                                                                             
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 درس پنجم

 بیداد ظالمان

 

 
 اهداف کلی:

 (.مانیا)به خداوند  و توکلّ یدیو ناام سیأاز  یدور ،و مقاومت یدواریمفهوم ام ( آوردن1

 (.علم) یفراغان فیو س یداریپا اتیبا ادب شتریب ییآشنا (2

 (اخلاق) یزندگ یها یو سخت یدارینسبت به ناپا یاز نگرش منف یخوددار( 3

 (عمل)خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب  ییتوانا (4

 (رتفکّ)متن  یدیکل یها شعر و نکته لیو تحل امیپ افتیمهارت در تیتقو (5

 (عمل) یو فکر یادب ی،زبان یمتن درس در حوزه قلمروها ییمحتوا یها آموزه کاربست (6

 

 اهداف جزئی:

 .دهد یم انیرا ب تنم دیجد یها بیواژگان و ترک یمعنا( 1

 .کند یم ییها در بافتار متن را شناسا واژه حیصح یاملا (2

 .دهد یمتون معاصر و کهن را شرح م یو فرهنگ ینید ی،آموزش یها امیپ (3

 .کند یم لیو تحل یبررس (واژه و املا ،دستور) یدرس را در قلمرو زبان یها آموزه( 4

 .کند یم لیو تحل یبررس (اتیادب خیو تار یادب یها هیآرا) یدرس را در قلمرو ادب یها آموزه( 5

 

 

 

 هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد/ هم رونق زمان شما نیز بگذرد .1

مرجع ضمیر شما، / فروغ، اعتبار شکوه، زیبایی، :هر مصراع یک جمله مستقل ساده است/ رونق قلمرو زبانی:

 /نهاد: مرگ/ هم.....هم: حرف ربط همپایگی مزدوج / مضارع اخباری « می گذرد»بگذرد: / حاکمان ظالم مغول

 الیهمضاف: شما/ الیهمضاف: زمان/ گروه نهادی :رونق زمان شما/ مضاف الیه :گروه متممی/ شما: جهان شما
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سوره آل  381 اشاره به آیه: تلمیح/ شما نیز بگذرد/ جهان: مجاز از زندگی :ردیف/جهان، زمان :قافیه قلمروادبی:

مرگ بر جهان کسی گذشتن:کنایه از فرا رسیدن (/ هرنفسی، چشندۀ مرگ است) کل نفس ذائقه الموت» عمران

 مرگ او.

سراغ شما خواهد آمد و این شهرت و رونق شما روزی به پایان خواهد مرگ به طور حتم، به قلمرو فکری: 

 .رسید

 ناپایداری ظلم و حاکمان ظالم :مفهوم

 وین بوم محنت از پی  آن تا کند خراب / بر دولت آشیان شما نیز بگذرد  .2

/ غم و سختی و رنج :محنت /جغد :بوم/ بیت دو جمله است/کل بیت یک جملۀ مرکب مستقل است قلمرو زبانی:

ی خوشبختی/ این بوم آشیانه :دولت آشیان /خوشبختی :دولت /برای آن، به خاطر آن :آشیان: لانه/ از پی آن

 :کند/سازحرف ربط وابسته :تا /متمم :از پی آن( الیهمضاف :محنت /این: صفت اشاره /هسته :بوم) نهاد :محنت

یک جمله مستقل /فعل :بگذرد /قید:نیز /مضاف الیه:شما /متمم :آشیاندولت/حرف اضافه:بر /مسند :خراب/ فعل

این بوم  /سازحرف ربط وابسته :تا/ گذردتا این بوم محنت ازپی آن خراب کند، برآشیانه دولت شما نیز می/ مرکب

 پایه()جمله هسته :بردولت آشیان شما نیز بگذرد (/پیرو)جمله وابسته :محنت از پی آن خراب کند

 (:آشیانه خوشبختی)دولت آشیان /مراعات النظیر :خراب، بوم، آشیان/اضافه تشبیهی :بوم محنتقلمرو ادبی: 

کنایه از نابودی قدرت و اعتبار و از بین رفتن :بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن/ ترکیب وصفی مقلوب، تشبیه

 نماد شومی و نامبارکی است. :جغد /خوشبختی

خراب کند، شما را نیز خانهحنت و سختی جغد ویرانگری است که به ما بسنده نمیم :: معنی بیتقلمرو فکری

 .خواهد کرد

 نابودی قدرت و اعتبار و از بین رفتن خوشبختی :مفهوم

 هان شما نیز بگذرد برد عام /برحلق و آب اجل که هست گلوگیر خاص و .3

: درباریان/ عام :مرگ/ خاص :بیت دوجمله است/ کل بیت یک جمله مرکب مستقل است/ اجل قلمرو زبانی:

واو عطف/ عام عطف به  :گروه مسندی/ و :ساز/گلوگیر خاصپسوند وابسته :گروه نهادی/که:تودۀ مردم/ آب اجل
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 :قید/ بگذرد :مضاف الیه/ نیز :واو عطف/ بر دهان شما: عطف به متمم/ شما :متمم/ و :مسند/ بر: حرف اضافه/ حلق

جمله وابسته یا پیرو/آب اجل برحلق و دهان شما نیز  :گذرد، مضارع اخباری/که هست گلوگیر خاص و عاممی

 بگذرد جمله وابسته یا پیرو/کل بیت یک جمله مستقل مرکب است

 :نده شدن/ خاص و عامکنایه از نابودکن :تشبیه فشرده/ گلوگیر شدن (اضافه تشبیهی) :آب اجل :قلمرو ادبی

کنایه از فرارسیدن مرگ  :النظیر/ آب اجل بر حلق کسی گذشتنمراعات :مجازا همه و تضاد/ گلو، حلق، دهان

 هر نفسی چشندۀ مرگ است( (کل نفس ذائقه الموت)ونابودی آن/ تلمیح به آیه

 مرگ که نابودکننده همگان است روزی شما را نیز نابود خواهدکرد. :قلمرو فکری

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد    چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد/ .4

 :های با عدل و انصاف/ بقا نکردانسان :انصاف، عدل/ عادلان:که/ دادوقتی :بیت دو جمله است/ چون قلمرو زبانی:

 :نهادی/ به جهان درگروه :ساز/داد عادلانپیوند وابسته :ستمگران/ چون :ظلم و ستم/ ظالمان :باقی نماند/ بیداد

حروف اضافه: به و در(/ بقا ) جهان: متمم برای دو حرف اضافه، متمم به شیوه تاریخی دارای دو حرف اضافه است

گذرد، مضارع اخباری/چون داد عادلان به می :قید/بگذرد :گروه نهادی/ نیز:فعل مرکب/ بیداد ظالمان شما :نکرد

یک جمله  :جمله هسته یا پایه/ کل بیت :جمله وابسته یا پیرو/ بیداد ظالمان شما نیز بگذرد :جهان در بقا نکرد

 مستقل مرکب/ 

 "د"  تضاد/ واج ارایی صامت :تضاد/ عادلان و ظالمان : داد و بیداد :قلمرو ادبی

تم ستمگران نیز ماند، سهای عادل و دادگر در جهان باقی نمیهمانگونه که عدل و انصاف انسان قلمرو فکری:

 بیگمان از بین خواهد رفت.

 ماند.هیچ چیز در این دنیا پایدار و ابدی نیست، حتی عدالت و ظلم نیز پایدار نمی :مفهوم

 این عو عو سگان شما نیز بگذرد رفت/ در مملکت چو غرش شیران گذشت و .5

مستقل/ در مملکت چو ی ی سادهبیت سه جمله است./ یک جملۀ مرکب مستقل و یک جمله قلمرو زبانی:

جمله هسته/ : ی مستقل است./ این عوعو سگان شما بگذردجمله وابسته و رفت جملۀ ساده :غرش شیران گذشت

گروه : ساز/ غرش شیرانپیوند وابسته :متمم/چو :حرف اضافه/ مملکت :فریاد ترسناک، صدای مهیب/ در :غرش
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گروه  :فعل ماضی ساده/ این عوعو سگان شما :حرف ربط همپایگی/ رفت :فعل ماضی ساده/ و :نهادی/گذشت

 فعل مضارع اخباری :قید/ بگذرد :الیه/ نیزمضاف :الیه/شمامضاف :نهادی/ سگان

استعاره از  :استعاره از مزدوران پادشاهان ستمگر/ عوعو :استعاره از حاکمان عادل/ سگان :شیران :قلمرو ادبی

تضاد و تناسب از آن روی سگ  :تضاد/ سگان و شیران :صامت))ش((/ غرش، عوعو :آرایی / واج های ظاهریقدرت

نماد پستی و حقارت و شیر نماد شجاعت و قدرت  است تضاد دارد و از آن روی که هر دو حیوان هستند تناسب 

 دارد.

پست نیز  های دلیرگذشت، این هیاهوی توخالی شما انسانهایچون بانگ و خروش انسان قلمرو فکری:

 گذرد. می

 دنیا و هیاهوی آن درحال گذر است. :مفهوم

 زمانه بسی شمع ها بکشت/ هم برچراغدان شما نیز بگذرد بادی که در .6

ی مستقل مرکب است/ بادی هم بر چراغدان شما بیت دارای دو جمله است/ بیت یک جمله قلمرو زبانی:

اینجا یعنی :  ی وابسته یا پیرو/ کشتن بکشت: جمله های هسته یا پایه/که در زمانه بسی شمعبگذرد: جمله

 :متمم/ بسی :حرف اضافه/ زمانه :ساز/ درپیوند وابسته :نهاد/ که :جای نهادن چراغ/ بادی :خاموش کردن/ چراغدان

 :گروه متممی/ شما:حرف اضافه/چراغدان شما :قید/ بر :فعل ماضی ساده/ هم :مفعول/ بکشت :هاقید/ شمع

 گذرد فعل مضارع اخباریدرمعنی می: قید/ بگذرد :نیزالیه/ مضاف

استعاره از زندگی و وجود/  :تضاد/ چراغدان :استعاره از انسان/باد و شمع :استعاره از مرگ/ شمع :باد  قلمرو ادبی:

 به :کنایه از فرا رسیدن مرگ و نابودی/ تلمیح :النظیر/ باد بر شمع و چراغدان وزیدنمراعات :شمع و چراغدان

 ی مرگ است(هر نفسی چشنده)ی کل نفس ذائقه الموتآیه

کند و این باد شما ظالمان و ستمگران را نیز نابود  ها را نابود می مرگ مانند بادی است که انسانقلمرو فکری: 

 .خواهدکرد

 شوندستمگران نیز نابود می: مفهوم

 ناچار کاروان شما نیز بگذرد بسی کاروان گذشت/ زین کاروانسرای، .7
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جایی در راه که  :ی مستقل است/ کاروانسرای سادهبیت دو جمله است/ بیت دارای دو جمله قلمرو زبانی:

 :قید/کاروان :گروه متممی/  بسی :حرف اضافه/ این کاروانسرای :کردند/ زکاروان مسافران در آنجا اقامت می

در معنای  :قید/ بگذرد :الیه/ نیزمضاف :گروه نهادی/شما :قید/ کاروان شما :فعل ماضی ساده/ ناچار :نهاد/گذشت

 شود.تلفظ می( ر) گذرد، فعل مضارع اخباری/ کاروان دو تلفظی است با سکون و کسرهمی

 استعاره از مردم دنیا/ کاروان شما: استعاره از گروه ظالمان حاکم :استعاره از دنیا/ کاروان :کاروانسرا قلمرو ادبی:

 نابود خواهید شد (فرمانروای ستمگر) های زیادی به این دنیا آمدند ورفتند و روزی شما نیزنسانا قلمرو فکری:

 شوند.ها حتی ظالمان و ستمگران نیز از دنیا خواهند رفت و نابود میهمه انسان : مفهوم

 تاثیر اختران شما نیز بگذرد ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن/ .8

 :سربلند، صاحب افتخار/ طالع :ی مستقل هستند/ مفتخرهایش سادهبیت سه جمله دارد و جمله قلمرو زبانی:

حکمرانان ستمگر/ ای: حرف ندا /کسی: منادای محذوف / حذف  :ستارگان/ شما در اینجا :بخت، اقبال/ اختران

سته گروه متممی، نتنن گروه متممی/ طالع: ه :اضافه/ طالع مسعود خویشتنحرف  :ی معنوی/ بهفعل به قرینه

گروه نهادی/ تاثیر: هسته گروه نهادی، نهاد  :الیه/ تاثیر اختران شمامضاف :صفت بیانی/ خویشتن :اصلی/ مسعود

گذرد فعل مضارع اخباری/ طالع و اختر در معنای می :قید/ بگذرد :الیه/ نیزمضاف :الیه/شمامضاف :اصلی/ اختران

 النظیر/ و مسعود: مراعات

 :استعاره از عوامل خوشبختی/ مصراع دوم کنایه از گذرا بودن خوشبختی/ طالع و اختر :اختر قلمرو ادبی:

النظیر/ مصراع اول تلمیح دارد به اعتقاد به تاثیر اجرام آسمانی در سرنوشت انسان/مصرع دوم تلمیح دارد مراعات

 روزی به سود تو وروزی به زیان تو(/ واج آرایی: الدهر یومان یوم لک و یوم علیک )روزگار دو روز است) به حدیث

 ت(())

ی شما نیز به پایان خواهد ای کسی که به بخت خوب خود افتخار میکنی این بخت واقعا فرخندهقلمرو فکری: 

 رسید.

 بخت و اقبال نیک هم ناپایدار است. : مفهوم

 تا سختی کمان شما نیز بگذرد تحمل سپر کنیم/ تیر جورتان ز بر .9
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ی مستقل مرکب است/ بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم: بیت دو جمله دارد/ کل بیت یک جملهقلمرو زبانی: 

ظلم و ستم/  :یا پیرو/جور ی وابستهساز/ سختی کمان شما نیز بگذرد: جملهی هسته/ تا: پیوند وابستهجمله

 :الیه/ زمضاف: الیه/ تانمضاف :می/ جورگروه متم :صبر/ بر: حرف اضافه/ تیر جورتان :سخت بودن/ تحمل :سختی

ساز/ پسوند وابسته :دوازدهم/ تا ←در در معنای فعل اسنادی  :مسند/ کنیم :متمم/ سپر :حرف اضافه/ تحمل

گذرد: مضارع درمعنای می :قید/ بگذرد :الیه/ نیزمضاف :الیه/ شمامضاف :گروه نهادی/ کمان: سختی کمان شما

 اخباری.

مجاز از قدرت و  :کمان  تشبیه پنهان تحمل به سپر/ :اضافه تشبیهی/ از تحمل سپر کنیم :تیر جور قلمرو ادبی:

کنایه از توان و ورزیدگی در تیراندازی/ تیر، سپر،  :کنایه از دفاع کردن/ سخت کمان بودن:  نیرو/ سپرکردن

 تضاد :النظیر/ تیر و سپرمراعات :کمان

ورزیم تا روزگار حکومت شما نیز به پایان ستم شما ستمگران پایداری می با بردباری در برابر قلمرو فکری:

 برسد.

 کند.بردباری واستقامت ستمگران را نابودمیمفهوم: 

 این گرگی شبان شما نیز بگذرد /ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع .11

چوپان/ منادا در  :درنده خو/ شبان :سرشت/ گرگ طبع :گله/ طبع :بیت دارای سه جمله است/رمه قلمرو زبانی:

فعل ماضی  :مفعول/ سپرده :ی بعد است/رمهباشد/ تو: نهاد جملهمصراع اول بعد از این حذف شده کسی می

گروه متممی/گرگ طبع: صفت بیانی مرکب/ این گرگی شبان : حرف اضافه/ چوپان گرگ طبع :ای/بهنقلی، سپرده

گذرد/ چوپان و درمعنای مضارع اخباری، می :قید/بگذرد :الیه/ نیزمضاف :االیه/شممضاف :گروه نهادی/شبان :شما

 شبان: ترادف

 :تضاد/گرگی شبان و چوپان گرگ طبع :النظیر/ گرگ و رمهمراعات :شبان، چوپان، رمه قلمرو ادبی:

 : استعاره از مردم/ چوپان و شبان :اختلاف نظر به دلیل عدم تضاد قوی بین چوپان و گرگ(/رمه)نما متناقض

النظیر/ مراعات :اضافه تشبیهی/ گرگ، رمه، چوپان، شبان :استعاره از کارگزاران ستمگر حکومت/ گرگ طبع

 خویی و ستمگریگرگ بودن: کنایه از درنده:گرگی
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که این ستمگری  اید آگاه باشیدخو سپردهای کسانی که مردم را به دست کارگزاران ستمگر درنده قلمرو فکری:

 شما نیز روزی به پایان خواهد رسید.

 تمام شدن ظلم و ستم و پایان یافتن ستمگری کارگزاران ستمگر :مفهوم

 

 سیف فرغانی

 

 کارگاه متن پژوهی

 

 :قلمروزبانی

 اجل،محنت، طالع،رمه، عوعو .دیسیبنو و دیابیب ییمهم املاۀ پنج واژاید  دهخوانکه  یدرشعر_1

 . دیده حیتوض ریز اتیرا در اب <<کشت >>فعل ییتفاوت معنا_2

 .دیکن کاو بنده پرور آ یکه نوش لعلت مارا به آرزو کشت/گفتا توبندگ گفتم

 بردن است نیان از ب یامروز یمعن : کشتن

 بگذر زیشمع ها بکشت/هم بر چراغدان شما ن یدر زمانه بس که یباد

 ان ، خاموش کردن یمیقد ی:معنا کشتن

 . دیابیمترادف از متن درس ب کیهر واژه مشخص شده  یراب _3

 عنان مرکبش ردی/هرکه گدیبد فرو آ بردربخت

 بخت: طالع 
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 بلند دار که نزد خداوخلق/باشد به قدرهمت تو اعتبار تو همت

 : ارزش ،رونقاعتبار

 

 :یقلمرو ادب

 . دیسروده مشخص کن نیا نینخست تیرادرب فیورد هیقاف -1

 انیجهان/زمان/آش هیقاف

 .بگذرد زی:شما نفیرد

 .دیسیومفهوم انهارابنو دیابیها را ب هیکنا ریز تیدرب_2

 . بگذرد زیکمان شما ن یجورتان زتحمل سپر کنم /تا سخت ریبرت

 از دفاع کردن هیکردن :کنا سپر

 یراندازیدر ت یدگیکمان:توان وورز یسخت

 .دیسیرا بنو کیومفهوم هر دیپنجم ،استعاره ها را مشخص کن تیدر ب_3

 شجاع ران،مردانی= استعاره ازدلرانیش

 = استعاره ازمزدوران ستمگرانسگان

 «یظاهر یاز قدرت ها»عو=واق واق استعاره  عو

 :یفکر قلمرو

 . دیسیاول درس را به نثر روان بنو تیومفهوم ب ی،معن ریز حیاتوجه به توضب _1
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مغولان  دادیآتش ب ران،دریبزرگ وآباد ا یهاشهر یق،هنگام_هفتم،ه ۀسد در ،یمحمدفرغان نیالد فیس

 انیب با وتاخت سپاه مغول، انیفرمانروا یسروده،ازرفتار ظالمانه  نیدر ا فیشعر راسرود .س نیسوخت ،ا یم

 .کند یانتقاد م یا کوبنده

 : مورد نظر تیب

 .بگذرد زیبگذرد /هم رونق زمان شما ن زیمرگ برجهان شما ن هم

 .رسدیم انیبه پا یروز زیروزگار شما ن وهیوش دیآ ی:سرانجام مرگ به سراغ شما متیب یمعن

 ظلم وحاکمان ظالم یداری:ناپاتیب مفهوم

 ست؟یچ))شبان یگرگ((و  ))چوپان گرگ طبع((،))رمه((مقصود شاعر از  ریز تیدرب-2

 .است ییمنظور:مردم/حاکم ظالم/درنده خو بیتر ت به

 . دیسیوبنو دیابیمرتبط ب یتی،نمونه ب ریز یه یوا ثیحد یازمتن درس،برا_3

 ( )ع( یحضرت عل)   کیعل ومی لک و ومی ومانی الدهر

 : ثیمربوط به حد اتیاب

 .بگذرد زیاختران شما ن ری/تاثشتنیبه طالع مسعود  خو  مفتخر یا_ الف

 بگذرد زیکمان  شما ن ی/تا سخت میجورتان زتحمل سپر کن ریبرت_ب

 381 هیآ ل عمران ،آ ی)کل نفس ذائقه الموت( سوره  

 :فوق ی هیمربوط به آ اشعار

 بگذرد زیمرگ برجهان شما بگذرد/هم رونق زمان شما ن هم

 بگذرد زیشما ن انیبردولت آش آن تاکند خراب/ یبوم محنت از پ نیو _ الف

 .بگذرد زیخاص وعام/برحلق ودهان شما ن  ریآب اجل  که هست گلوگ _ب
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 درس است؟ تیآور کدام ب ادیریز یسروده _4

 یخاقان                                  چه رصد خذلان    ییرفت ستم برما/برقصر ستمکاران،گو نیا م،یبارگه داد ما

 بگذرد زیعوعو سگان شما  ن نیگذشت ورفت/ا رانیدر مملکت چو غرش ش_ الف

 بگذرد زیشمع ها بکشت/هم برچراغدان  شما ن یکه در زمانه بس یباد_ب
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 شعر خوانی

 همای رحمت
 

 

 فکندی  همه سایه ی هما راکه به ماسوا / را چه آیتی خدا علی ای همای رحمت، تو .1

 /همه مخلوقات خداست، ریآنچه غ )ما سوی الله( ماسوا:/ بخشش ،یرحمت: مهربان/ : نشانه : آیتیزبان قلمرو

به  فرخنده است و یبه معن ینسبتا درشت در زبان پهلو یجثه ا یدارا ان،یراسته شکار است از یاهما: پرنده

 .دآی یسعادت بشمار م نماد لیدل نیهم

 و نشان خدا بودن )ع(یبخشش حضرت عل و یبودن مهربان ری: فراگتیب مفهوم :یفکر قلمرو

 را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین/به علی شناختم من ،به خدا قسم خدا .2

 / بین: مخفف ببینچهره :رخ ی:زبان قلمرو

 ستانشانه صفات وجود خداوند  و تی)ع(آی: حضرت علتیب مفهوم ی:فکر قلمرو

 دهد  از کرم گدا را یپادشاه نیزن/که نگ یعل یدر خانه  نکیمس یگدا یبرو ا .3

 دستیته چاره،یب بدبخت، :نیمسکی/ : جوانمردکرم ی:زبان قلمرو

 )ع(یفراوان حضرت عل ی: بخشندگمفهوم ی:فکر قلمرو

 کن  مدارا چو اسیر توست اکنون به اسیر/ به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من .4

 :ریبا عس/ : گرفتار ریاسن/ رفتار کرد یبا نرم :مدارای است/ منظور ابن ملجم مراد : کشنده،قاتل: یزبان قلمرو

 است.سخت هم آوا 
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  )ع(یحضرت عل ی:  عدل وانصاف و جوانمردمفهوم ی:فکر قلمرو

 به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب / که علم کند به عالم شهدای کربلا را .5

 مشهورکند علم کند: است/ آوا علم: پرچم با الم:درد هم  /های:  صا حب شگفبیابوالعجا ی:زبان قلمرو

 ارانشی)ع( ونیشهادت  امام حس یشهرت واقعه :مفهوم :یفکر قلمرو

 را؟ بازان/چو علی که می تواند که به سر برد وفامیان پاک ز چو به دوست عهد بندد .6

راه خدا ر را د خود یکه هست یزکاریپره یهاانسان بازان: پاکن/ سر بردن: به سر انجام رساند به ی:زبان قلمرو

 .دهند یدست م از

 باخداوند مانشی)ع( به عهد وپیوفادار بودن حضرت عل  مفهوم ی:فکر قلمرو

 چه نامم شه ملک لافتی را؟ ممتحیر /خواند نه بشر توانمش گفت توانمش نه خدا .7

حضرت  نجایا شه: /جوان :یفت/ ،کشورنیسرزم :ملک/ بودن رانیح بودن: سرگشته و ریمتح نی:زبا قلمرو

 )ع(یعل

 ی)ع( از لحاظ جوانمردیحضرت عل ی: بزرگتیب مفهوم ی:فکر قلمرو

 را تر بنوازد این نواغیب خوشکه لسان/ دم؟ نوای شوق او نای هردم ،ز چه زنم چو .8

 : لقب حافظبیلسان غ /آهنگ نوا: آواز، سرود،  ی/: نینای: زبان قلمرو

 به معشوق دنیرس جلب توجه معشوق و  یگداز عاشق خدا براو سوز و ناله: یفکر قلمرو

 را شناآ بنوازد ییآشنا امی/ به پیصبحگاه میکه نس دمیام نیهمه شب در ا .9

وصف حضرت علی و اظهار ارادت )شعر در عاشق راه خدا :شناق/ آازطرف معشو امیپ شنا:آ امیپ ی:زبان قلمرو

 شاعر نسبت به حضرت علی است(

 محبوب نسبت به عاشق معشوق و تیعنا لطف و :مفهوم ی:فکر قلمرو

 دل شب/غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا در که بشنو نوای مرغ یاحق، ز .11
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همای رحمت، آیت و نشان، ماسوا، ابوالعجایب، علم، عهد و ، زیشباو مرغ، ی: گونه ااحقی مرغ ی:زبان قلمرو

 پیمان، متحیر، فتی، لسان غیب، مرغ یا حق. 

 سحرگاه. عاشق با محبوب دری  ز عاشقانهاینو راز  ینیری: شتیب مفهوم ی:فکر قلمرو

 

 )شهریار(محمد حسین بهجت تبریزی 
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 فصل سوم

 

 درس ششم: پاسداری از حقیقت

 : بیدادظالماندرس هفتم

 

 

 

 

 

 تدوین شده:  استان مرکزی

 اصلاح شده: استان فارس    

 

 

 

  درس ششم

 مهر و وفا
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 اهداف کلی:  

 آشنایی با شعرحافظ، غزل و گونة ادبیات غنایی )علم(( 1

 درک صحیح و خوانش متن درس با لحن مناسب )عمل(( 2

 تقویت محبت و دوستی و علاقه مندی عاشقانه نسبت به خداوند )ایمان( (3

 تقویت رفتارهای محبت آمیز و صمیمی نسبت به پدیده های هستی )اخلاق( (4

 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزۀ قلمرو های زبانی، ادبی و فکری)عمل( (5

 کرّ(   توانایی درک پیام های آموزشی و اخلاقی درس )تف (6

 

  ی:ئاهداف جز

 معانی واژگان و ترکیب های جدید غزل را بیان می کند.( 1

 املای صحیح واژه ها را در بافت شعر شناسایی می کند. (2

 پیام های آموزشی، دینی و عرفانی شعر حافظ را شرح می دهد. (3

 آموزه های درس را در قلمرو زبانی)دستور،واژه و املا ( بررسی و تحلیل می کند.  (4

 آموزه های درس را در قلمرو فکری)درک متن، مفهوم جمله و مضمون یابی( بررسی می کند. (5

 

 

 

 

 هر آنکه جانب اهل وفا نگـه دارد . 1
 

 خداش در همه حال از بلا نگه دارد /
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 متمم: لحا همه/  لمفعو نقش: اشخددر  «ش»/  دارانفا: وفاو هل: ابانیز وقلمر

 یۀآ به تلمیح / یکردن حال کس تیو رعا از او حمایتو  رییااز  کنایه: شتندانگهرا  کسی جانب :بیاد وقلمر

 «ا» ییآرا واج/  «حسَبُهُ فَهُوَ للهاعلَیَ یتََوَکَّل منَ»

 حفظ سیبو آ بلااو را از  نداوخد یطیاشر هرو در  همیشه ،کند حمایت دارانفااز و کس هر :یفکر وقلمر

 .میکند

 

حدیث دوست نگـویم مگـر بـه حضـرت     . 2

ــت  دوســـــــــــــــــــــــــ
 

ــه آشـــنا ســـخن آشـــنا نگـــه دارد /  کـ

: تحضر/  عشق سخن: ستدو حدیث/  قمعشوو  بمحبو: ست/ دو سخن ،یتروا ا،ماجر: حدیث :بانیز وقلمر 

 .جز: مگر/  هپیشگا ر،حضو

 شعر تضمیناول:  اعمصر/  یی(آرا واژه) ارتکر: شناو آ ست/ دو نظیر تعاامر: سخنو  نگویمو  حدیث :بیاد وقلمر

 . یسعد

 شناآ ایرز آورم؛نمی نباز بر) قمعشو( ستدو هپیشگاو  رحضودر  جزرا  ستیو دو عشق سخن :یفکرقلمرو 

 . میکند حفظرا  شناراز آ فقط

 

دلا معاش چنان کن که گر بلغـزد  . 3

 پـــــــــــــــــــــــای 
 

 دعا نگـه دارد ات به دو دست  فرشته /

 نقش: لا/ د لمفعو نقش: اتفرشتهدر  «ت»/  دنندگانیکرز ،یستز ،ندگی: زشمعا: ای دل / *لاد :بانیز وقلمر 

  دامنا

: یپا دبلغز / دنکر هشتباو ا خطااز  کنایه: یپا دبلغز/  گرفت( هم زمجا انتو)می تشخیص: لاد :بیاد وقلمر

 ستد با را کسی. 2 دنبلندکر عاد به ستد. 3: میهاا: ستدو د به شتندانگه/ هشتباو ا خطا.2 ردنخو سُر.3: میهاا

 ننساا از که ایفرشته به تلمیح: دوم اعمصر دتضا: شتندانگه و نلغزید/  تناسب و دتضا: ستد و پا/  شتندانگه

 .میکند قبتامر

 با سمانیآ فرشتۀ زد؛سر تواز  شتباهیو ا خطا گرا که کن ندگیز شکلی به (ننساای ا)ای دل :یفکر وقلمر

  کند. حفظ سیبرا از آ تو دنعاکرد

 

گرت هواست کـه معشـوق نگسـلد    . 4

ــان  پیمــــــــــــــــــــــ
 

 نگاه دار سر رشته تا نگه دارد /
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: نپیما نگسلد/  یت(ا)هو ضمیر جهشو  لیها فمضا نقش: تگردر  «ت»/  میل: آرزو، اهو :بانیز وقلمر

 .محبّت شتۀ: رشته/ ر نکند شکنینپیما

دوم:  اعمصر/  نپیماو  عهد به داریفااز و کنایه: شتندانگهرا  شتهر سرِ/  محبّتاز  رهستعا: اشتهر :بیاد وقلمر

 عهد به یفاو رۀبادر یهآ به تلمیح

 نیزاو  تا شبا بندیپا دخو نپیما به ،کند فاو دخو نپیماو  عهد به قمعشو کهآرزو داری  گرا :یفکر وقلمر

  .کند چنین

 

 ار دل مرا بینیصبا بر آن سرزلف . 5
 

 ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد /

 زلف: موقلمرو زبانی: 

 محکمرا  دخو یجا.3: میها: اداردنگه جا/ قمعشوو  عاشق نمیا سانیمرپیا دنماو  تشخیص: صبا :بیاد وقلمر

 .دارد تناسب سر واژۀ با: رتصو و هچهر. 2  نیت و فهد. 3: تناسب میهاا: روی /داردمن نگه ایبررا  جا.2 بچسبد

/  ملایمت و نرمی به: لطف روی ز/  گرا: ار/  ریبها دبا وزد؛ شرقی لشما فطر از که دیبا: صبا: *بانیز وقلمر

 .متمم نقش: بگویش در «ش»

 ن؛بما جانهما بگواو  به محبّتاز راه  ی،یدد قمعشو لفز بتاو  پیچدر  امردل  گر! اریبها دباای  :یفکر وقلمر

 .ستا خوبی یجا ایرز

 

چو گفتمش که دلـم را نگـه دار، چـه    . 6

ــت؟  گفـــــــــــــــــــــــ
 

 ز دست بنده چه خیزد؟ خـدا نگـه دارد   /

 پرسش: یدآبرنمی ریکا من: از دخیز چه هبند ست/ ز د متمم نقش: گفتمشدر  «ش»/  قتی: وچو :بانیز وقلمر 

 رینکاا

 ۀبند. 3: میها: اهبند/  هبند رتقداز  زمجا: ست/ د کن حمایتمو  ننرنجا امراز  کنایه: دارنگهرا  لمد :بیاد وقلمر

 تلمیحدوم:  اعمصر / من. 2 اخد

 ریکا من از: گفت داد؟ بیاجو چه نیدامی ،کن حمایتم و ننرنجا امر که گفتم ریا لفز به قتیو: یفکر وقلمر

 .دارد نگه باید اخد ،نیست ساخته

 

ــاری. 7 ــدای آن ی  ســر و زر و دل و جــانم ف
 

 داردکه حق صحبت مهر و وفا نگه  /
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/  هشد فحذ معنایی قرینۀ بهاول  اعمصردر  باشد یعنی «د»با عایید فعل/  وتثرو  لمازر:  :بانیز وقلمر

 .عاشقانه همنشینی: فاو و مهر صحبت

 سجناو زر:  سر/  ییو دارا وتثراز  زمجا/ زر:  ننساا دجوو متمااز  زمجاو  تناسب: نجاو دل و  سر :بیاد وقلمر

 نیایرا قدیمی قمعشوو  عاشقدو  منا. 2 داریفاو و محبّت. 3: میها: افاو و/ مهر  ناقص

و  محبّت با اههمر تمعاشرو  همنشینی حق که باشد معشوقیآن  ایفد ییهایمو دارا دجوو متما :یفکر وقلمر

 نکند. شموافررا  ما داریفاو

 

غبـار راهگـذارت کجاسـت تـا     . 8

ــافظ  حـــــــــــــــــــ
 

 به یادگـار نسـیم صـبا نگـه دارد     /

 نسیم/  لیهافمضا نقش: ارتهگذدر را «ت»راه /  ر،عبو محل ه،گارگذ: ارهگذ/ را کخاو  دگَر: رغبا :بانیز وقلمر 

 .صبحگاهی نسیم: صبا

 سانیر مپیا دنما: صبا/  تشخیص: صبا دبااز  ریگادیا/  شعر(در  شاعر مناآوردن ) تخلص: حافظ :بیاد قلمرو

 . قمعشوو  عاشق نمیا

 ریگادیا انعنو بهآن را  ،حافظ تا کجاست ایشتهاگذ مقدآن  بر که هیرا رغباو  دگَر! قمعشوای  :یفکر وقلمر

  .داردنگه دخو ایبر صبا دبااز 

 

 

 

 حافظ

 

 کارگاه متن پژوهی

 

   :قلمـرو زبانـی

است اماّ در « محضر، پیشگاه»در این بیت در معنای « حضرت» های مشخص شده را بنویسید: معنای واژه  -1

و در این بیت « زندگی»در متن، در معنای « معاش»واژۀ  بر معانی ذکر شده، نشانۀ احترام نیز هست. متن، علاوه

 نیز هست. « وسایل زندگی»در معنای « زندگی»علاوه بر معنی 
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ها را مشخص  ای از کاربرد ضمایر )متصل( را بیابید و نقش دستوری آن ، نمونه«مهر و وفا»در شعر  -2

 کنید.

، نقش مفعولی دارد. )خدا او را از بلا نگه «خداش در همه حال از بلا نگه دارد»در « ش»بیت اولّ: ضمیر متّصل  

 .دارد(

 

    :قلمـرو ادبـی

یت هفتم: سر و زر و دل و جانم فدای ب بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.« مجاز»در متن درس، دو نمونه  -1

 سر و دل )تمام وجود(، زر )دارایی( آن یار 

  ؟برند را در کدام مفهوم نمادین به کار می« صبا»در ادبیات فارسی، شاعران یا نویسندگان، واژۀ  -2

 رسانی میان عاشق و معشوق پیام

 بررسی کنید. « ایهام»بیت زیر را از نظر کاربرد آرایة  -3

 حافظگفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آبد                                 

 آرزوامید و  -2رایحه         - 3« بوی»در واژۀ ایهام 

 

    :قلمـرو فکری

 داند؟ با توجه به متن درس، حافظ، شرط وفاداری معشوق را در چه می-1

 وفاداری عاشق بر عهد و پیمانِ دوستی خود  

 بیت زیر، با کدام قسمت از سرودۀ حافظ، ارتباط مفهومی دارد؟ -2

 تا نگردی آشنا، زین پرده رمزی نشوی  /  گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

 حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست»

 

 «کـــه آشـــنا، ســـخن آشـــنا نگـــه دارد     /

 را دریافت کرد؟« و من یتوکل علی الله فهو حسبه»توان مفهوم آیة شریفة  درس، میاز کدام بیت   -3  

 چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفـت؟ »

 

 «ز دسـتِ بنـده چــه خیـزد؟ خـدا نگــه دارد     /
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 گنج حکمت

 حقُّة راز

 

شیخ  «ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی. روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: ای شیخ آمده-1

 آن مرد بازگشت.« گفت: بازگرد تا فردا.

/  من به: من با/  نداوخد: حق/  مزهار ،هاراز ،سرّ جمع: ارسر/ ا نفارعا ایپیشو ،مرشد ،پیر: شیخ قلمرو زبانی:

 بدهی ننشا: نمایی

 یهااز راز تا ام همدآ شیخ: ای گفتو  مدآ لخیر(ابیا بوسعیدا) نفارعا ایپیشو دنز کسیروزی  :قلمرو فکری 

 .برگشت دمر. آن شبا منتظر دافر تاو  دبرگر: گفت شیخ. بدهی ننشا من به یچیز ،نداوخد

 

شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند و در حُقّه کردند و سر حقّه محکم کردند. دیگر روز آن مرد  -2

را به وی دادند و  ای، بگوی. شیخ بفرمود تا آن حقه ای شیخ، آنچ وعده داده کرده»بازآمد و گفت: 

 «زینهار تا سرَ این حقه باز نکنی.»گفت: 

 بهاانگر یشیاا ارینگهد ایبردارد و  گانهاجددری  که کوچکی محفظۀ: حُقّهداد / * رستو: ددبفرمو قلمرو زبانی:

 ش،با قبامر: رینهادادی / ز لقو: دیکر هعد/ و نچهآ مخفّف: نچ/ آ برگشت: مدزآبا/ وقصند ،جعبه رود،می رکا به

 .شبا هگاآ

. روز بستند محکمرا  جعبهدرِ  وختند اندا ایجعبهو در  گرفتندرا  موشیداد، آن روز  رستود شیخ قلمرو فکری: 

او  بهرا  جعبهآن  که گفت انمرید به شیخ. بگودادی،  لقو کهرا  یچیز! آن شیخ: ای گفتو  برگشت دمرآن  بعد

 .نکنی زبارا  جعبه یندرِ ا که شبا قبامر: گفتو  بدهند

مرد حقه را برگرفت و به خانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حقه چه سرّ است؟ هر  -3

 چند صبر کرد نتوانست. سرَ این حقه باز کرد و موش بیرون جست و برفت. 

 خیال س،هو ،ندیشه: اداسو/ * شتدابر: برگرفت قلمرو زبانی:
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 چه که دکر غلبهاو  بر ،جعبه ایمحتو نیدد سهوو  فکرو  فتر خانه بهو  شتدابررا  جعبه دمر :قلمرو فکری

 .فتو ر پرید ونبیر شموو  دکر زبارا  جعبه. درِ نستانتو د،کر صبر هرچه ؟ستا وقصندرازی درون 

 

مرد پیش شیخ آمد و گفت: ای شیخ من از تو سرّ خدای تعالی طلب کردم، تو موشی به من  -4

درویش، ما موشی به تو دادیم، تو پنهان نتوانستی داشت، سر خدای را با تو ای » ای؟ شیخ گفت:  داده

 «بگویم، چگونه نگاه خواهی داشت؟

 موشی من به تو ،ستماخو تورا از  رگبز ایخدراز  من! شیخ: ای گفتو  مدآ شیخ پیش دمر قلمرو فکری:

 تو بهرا  اخدراز  گرا ؛کنی نپنهاآن را  نستیانتو توو  یمداد تو به جعبهدر  موشی ما! هد: ای زاگفت شیخدادی؟ 

 .داری نگه نپنهاآن را  نیامیتو چگونه ،بگوییم

 

 

 السرار التوحید، محمد بن منور
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 درس هفتم

 جمال و کمال

 

 اهداف کلی: 

 آشنایی با تفسیر قرآنی حضرت یوسف و گونة ادبیات غنایی )علم(( 1

 مناسب )عمل(درک صحیح و خوانش متن درس با لحن ( 2

 تقویت علاقه نسبت به متون تفسیری قرآنی و تفسیر سورۀ یوسف )ایمان(( 3

 تقویت رفتارها و هنجارهای دینی )اخلاق(( 4

 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزۀ قلمرو های زبانی، ادبی و فکری)عمل(( 5

 توانایی درک پیام های آموزشی و اخلاقی درس )تفکرّ(    (6

 

 ی: ئداف جزاه

 معانی واژگان و ترکیب های جدید متن کهن را بیان می کند.( 1

 املای صحیح واژه ها را در بافت متن شناسایی می کند. (2

 پیام های آموزشی، دینی و عرفانی متن کهن را شرح می دهد. (3

 واژه و املا ( بررسی و تحلیل می کند.  آموزه های درس را در قلمرو زبانی)دستور،( 4

 آموزه های درس را در قلمرو فکری)متن کاوی، درک متن، مفهوم جمله( بررسی می کند. (5

 شعرهای بخش شعرخوانی را به خاطر می آورد.( 6

 مفاهیم نمادین درس را دریافت می کند. (7
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آن از قرو در ست اگونه نعمت ارهزاز بهشت ودان؛ در ست به بهشت جاامانند آن که قر بند اول: بدان

آن قرد و در تنها بوت حیاروان؛ در آب، ست آب امثََل آن، مثََل قرو ست. احکمت و گونه پند ارهز

 د.ها بوت دلحیا

پند و حکمت : نهاد است :  د دارد/جوونعمت فعل غیراسنادی : ست نهاد انعمت: ش/ باه گاان: آبد بانی:و زقلمر

حیات تن ها : نهاد / بود غیر اسنادی / حیات دل ها : نهاد بود فعل ندگی / ت:زحیاغیراسنادی وجود دارد / 

 غیراسنادی 

و نعمت ت، اغراق / کثردی و نماد یاز از زمجاار: تشبیه / هزآب: مانند آن قر، مانند بهشتآن قر بی:و ادقلمر

 دل مجاز از روح و روانجع/ سو دل: حکمت: سجع / تن 

 دن روح و روان است.بوه ندزموجب آن قرو ست اجسم دن بوه ندزباعث : آب یفکرو قلمر

 مفهوم: زیبایی و حیات بخشی و حکمت و عبرت قران 

، ین قصّهانیکوترینِ قصّههاست. )ع( لکن قصة یوسف وست ر اقصّهها بسیاآن، قردر  بند دوم:

د، هم محنت بوَ؛ صلتوُهم د و هم فرُقَت بوَد: ضد جمع بوَن دو میادر که ا یر؛ زعجیبترینِ قصّههاست

ه گاو نهایت تخت د، در بوَه چاو یت بند ابد؛ در هم جفاد، فا بووهم ؛ فتآهم د، حت بوراهم دی؛ هم شا

 د.عجب بوَو شگفت د خود نهاد، در بوَب طروه و نداین چندین ن در او اپس چود؛ بوَ

صلت: ، دوری / وُییاچیز مخالف / *فُرقت: جددو ضد: حرف پیوند هم پایه ساز / دو ما ، الیولکن:  بانی:و زقلمر 

یت: استم /بد، فاییوتی/*جفا: بیسخو نج رفت: ، رنج ) جمع مِحنَ ( آحتیراناوه، نداپیوستگی / *محنت: ، پیوند

، سرشتد: نهادی / شاب: *طَرَرت / قد، تخت شاهیه: نتها / گان، ا/نهایت: پایاوع، آغاز و اولّ هر چیز شرز، غاآ

 ذات / نیکوترین : هسته مسند قصه ها: مضاف الیه وابسته

د / تضاو سجع دی: شاو محنت د/ تضاو سجع ه: گاه و چا، جفاو فا ، وفتو آحت ، راصلتو وفرقت بی: و ادقلمر

ه: گاه و چا، جفاو فا د / بند مجاز از زندان/ وتضاب: طروه و ند، اتختو بند ، نهایتو یت ابدان/ ندز از زبند: مجا

 تناقض. دن: ضد بودو /جمع ار تکرد: بُوَو ناقص / قصه س جنا

 : یفکرو قلمر
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هاست؛ زیرا دو چیز ضد را کنار هم  رترین داستاندر قرآن داستان های زیادی وجود دارد این داستان، شگفت آو

گِرد آورده: هم جدایی است هم رسیدن؛ هم رنج است، هم شادی؛ هم آسایش است هم سختی، هم وفاداری 

است هم پیمان شکنی و ستم؛ در آغاز اسارت و در چاه افتادن است و در پایان به تخت پادشاهی رسیدن؛ پس 

 غم وشادی وجود دارد، شگفت آور است. چون در این داستان، این گونه

 مفهوم:قصه یوسف زیباترین قصه ها و آمیخته ای از متضادهاست.

به د، او را خوب یعقود و بوَدار فا، وکه یوسف صدّیقد بوَآن بهر از ند: »نیکوترین« اگفته بند سوم:

د، و بور ین قصّه بسیار ادی دشاوه و ندد، و ابوَار بیقرو درد او عشق در لیخا د و زبوَر گازمو، آصبر

 د. بوَر مَلِک جبّاه از او، هنددخبر

د: خو ست. /اند تعالی اوخدت صفااز یکی ، مسلّطر: جباّه/ شادملَکِ: پاصدیق: بسیار راستگو / /  بانی:و زقلمر

 شخصاً

بهر: خود : بدل  / آموزگار: واژه دوتلفظی / زلیخا: همسر عزیز مصر / از  -فک اضافه  آموزگارِ او « را » دستور: نوع 

 ای بر

ب و یعقود / تضادی: شاوه و نداسجع / ر: بسیاار و سجع / بیقرر: جباّر و بسیار، گازمودار و آفاو بی:و ادقلمر

 لیخا: تناسبو زیوسف 

، به این دلیل است که یوسف راستگو، وفادار بود و یعقوب خود به  او  درس «نیکوترین»ندگفته ا ی:فکرو قلمر

داد و زلیخا در عشق و درد او بی تاب بود، و اندوه و شادی در این قصّه بسیار است، و کسی که این قصّه  صبر می

 را گفته، خداوندصاحب اختیاراست.

ا یر؛ زگفتت او حسُن سیراز بلکه ، گفترت او حسُنِ صواز نیکو نه را یوسف ل قصّة حا بند چهارم: 

، نیکوی خوو از مد ان آندو زبند ، نیکورا از روی نبینی که یوسف رو. نیکور از بااربهتر هز، که نیکوخو

 و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.مد. ه آچاو حبس ش نیکو؟ از روی مدن آفرماو مر ا

، باطنر، فتات: رظاهر / سیره، چهررت: خوبی / صو، یباییزندگی / حسُن: زینجا یعنی ل: در احا بانی:زو قلمر

 قیافه /شخورو: نیکور فتارشنیکوخو: خوه / شیو

رت او: حسُن صوو یوسف ل قصّۀ حاه / شدف ست« به قرینۀ معنایی حذافعل »ر: باارست( هز)ابهتر دستور: 

 ضافیاترکیب ام دو هرکد
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دی و یاز از زمجاار: هزد / تضاو سجع ه: گاه و چان، فرماان و ندرو، زنیکوو نیکوخو ت، سیررت و صو بی:و ادقلمر

کنایه ن: فرماو مر ن امدآتناسب / ه: گاو تخت ه، چاو ناقص / حبس س جناه: گاه و چارو، نیکوو نیکوخو ت / کثر

 ن. سیدرشاهی دبه پااز 

ان ندزیبایش به ۀ زچهررا، ست. نمیبینی یوسف ا ندقیافه بوشخواز بهتر ر خلاقی بسیااشخو ی:فکرو قلمر

  ساند.رخوبش به شاهی ق خلاو اخت اندا

 

تا رت او داد، حسُن صواز نه ت او داد، حسن سیر، از ین قصّهداد در اخبر که ، عالمه شادپا بند پنجم:

ت او سیرن چود را خوت رنی که سیابتوری، با؛ نیداگررت او صون چود را خورت نی که صواگر نتوا

مقابلة د و در فا کر، ومقابلة جفادر نکه آبهر د، از ها بوتنکه گفتیم سیرتش نیکوترین سیرآنی. داگر

 د.کریمی کر، مقابلة لئیمید و در شتی کر، آشتیز

خداوند در این داستان از باطن زیبا و پاک یوسف خبر داد، نه از ظاهر زیبایش، تا اگر  ی:فکرو قلمر 

توانی باطنت را مانند باطن او کنی. آنکه گفتیم  توانی ظاهرت را مانند او کنی، به هر حال می نمی

باطنش زیباترین باطن ها بود، به این علت بود که در برابر ستم وفا کرد و در برابر رفتار زشت، آشتی 

 و دوستی نشان داد و در برابر پستی، جوانمردی کرد.

مایگی / کریمی: وفر، یی / *لئیمی: پستیرویا، روبراقل / مقابله: براحد، ستِ کم، دلبتهری: ابا بانی:و زقلمر

 بخشندگی 

نیکوترین سیرت ها : نیکوترین هسته سیرت ها مضاف الیه/ وفا / آشتی / کریمی : نقش قید. / ری: بادستور: 

 مفعول /

لئیمی ، شتیو آشتی ، زفاو وجفا د / تضاو سجع رت: وصت و ند / سیراوخدره از ستعااعالم: ه شادپا بی:و ادقلمر

 تشبیه / چون ادات تشبیه/نی: داگرت او سیرن چود را خوت سیر د/کریمی: تضاو 

  قلمرو فکری:

، مقابل پسَتیو در خوبی ی، بر بدابردر نکه ای آبر؛ ستاخو و یباترین خلُق )ع( زیوسف ر فتاق و رخلا: ا مفهوم

 داد. ننشااری گوربز
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هنگ ، آیدنددعنایت و میل و بدب را یعقوو یدند دنعمت دت یان او را زچو، یوسفادران بربند ششم: 

ادران کنند. تدبیر برک پاد او جور وثااز آعالم و کنند ک هلااو را ند تا مگر دکراوت عدو مکر و کید 

بر دت یات، زنبوّو مملکت د و کردت یازلت دولت بر او را دومد. مَلِک تعالی ن آحمارتقدیر ف برخلا

 بر نیاید!ابردان ندِ غیباوستِ خدابا خوان نند که هرگز کید کایدابدن تا عالمیاد، کردت یاز

فریب / مکر: نیرنگ / و تصمیم /*کید: حیله ، نیّت، هنگ: قصدآمیل: علاقه / عنایت: توجه /  بانی:و زقلمر 

لامرتبه / واند اوست / *ملَکِ تعالی: خداخو، ندیشه / تقدیر: سرنوشتاشمنی / مگر: شاید/ تدبیر: اوت: د*عَد

 ان. حیلهگر، کایدان: جِ حکومت / *کاید، لت: بختدو

از کنند: کنایه ک پار او ثااز آسجع / عالم اوت: عدو سجع / عنایت ک: پاک و هلا، عنایتو نعمت  بی:و ادقلمر

لغَیبِ ایۀ »عالِمُآتلمیح به دان: لماکِرین« / غیباللهُ خیَرواَلله امَکَروا وَ مَکَروَ یۀ »آخر: تلمیح به آکشتن/ جملۀ 

 «. دهَلشَّهاواَ

او را دیدند، و میل و توجّه یعقوب را به او نگریستند، تصمیم به  برادران یوسف، وقتی نعمت فراوان ی:فکرو قلمر

مکر و حیله و دشمنی گرفتند تا او را بکشند و او را از عالم نیست و نابود کنند. چاره اندیشی  برادران برخلاف 

ی او بسیار تقدیر خداوند بود. خداوند بلند پایه او را هر روز داراتر و خوشبخت تر کرد و به سلطنت و پیامبر

 افزود، تا مردم جهان بدانند که هرگز فریب فریبکاران با اراده و خواست خداوند غیب دان قابل مقایسه نیست. 

 حیلهگری هاننسا:  شکست نیرنگ فریبکاران و امفهوم

 

 

 تفسیر سورۀ یوسف، احمدبن زید طوسی

 

 

 کارگاه متن پژوهی

 

 :قلمـرو زبانـی



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

16 

 

 های زیر را بنویسید. معادل معنایی کلمهبا توجه به متن درس،  -1

        بختی/جاه و جلال/ شکوه و حشمت دولت: نیک

      کریمی: جوانمردی، بخشندگی   

 ئیمی: پسَتی، فرومایگیلَ

 کدام قسمت جملة زیر حذف شده است؟ نوع حذف را مشخص کنید. -2

 «نیکو خو، بهتر هزار بار از نیکو رو.»

 قرینۀ معنایی،    نیکوخو، هزار بار از نیکورو بهتر ]است.[ حذف شده است.     نوع حذف « است»فعل 

مهربان، »شوند؛ نظیر  ها به دو شکل، تلفظ می در فارسی معیار و رایج، برخی از واژه -3

به  توان استفاده کرد اما در شعر، با توجه در گفتار عادی، از هر دو گونة تلفظی می« مهربان

 وزن و آهنگ، باید تلفظ مناسب را انتخاب کرد.

 آموزگار، پادشاه، جاودانهای دو تلفظی را بیابید.  در متن درس، واژه

 

 :قلـمرو ادبـی

ها، بر زیبایی سخن افزوده  در بند پنجم)قصة حال یوسف...(، کدام نوع از روابط مخعنایی واژه -1

 رابطۀ تضاد است؟

 به( را مشخص کنید. تسبیه )مشبه و مشبهدر جملة زیر، دو رکن اصلی  -2

      به: بهشت جاودانمشبّه: قرآن       مشبّهٌ«              قرآن مانند است به بهشت جاودان.»

 چاه و گاه/ روی و خوی         دارند؟« جناس»ها  در عبارت زیر، کدام واژه -3

های پایانی، وزن یا هر  مصوتهایی که در پایان دو جمله بیایند و از نظر صامت و  به واژه -4

« سجع»و به آهنگ برخاسته از آنها « مسجع»های  دوی آنها هماهنگ باشند، واژّ

 گویند. می

 دو عبارت مسجع از متن درس بیابید و ارکان سجع را مشخص کنید.

 از روی نیکوش حبس و چاه آمد، و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.  (3 

 زلیخا در عشق و درد او بی قرار بُوَد، و اندوه و شادی در این قصّه بسیار بُوَد. (2     
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 :قلـمرو فکـری

هردو مایۀ حیات هستند.  ؟«مثل قرآن، مثل آب روان است.»به چه دلیل نویسنده معتقد است که: -1

 بخش روح و جان بخش جسم است و قرآن، زندگیآب، زندگی 

)آل عمران، « و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین.»کدام بخش از متن درس، به مفهوم آیة شریفة -2

 هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید. ( اشاره دارد؟ 54آیة 

 بیت زیر، با کدام عبارت درس، ارتباط معنایی دارد؟ -3

                 سعدیصورت زیبای ظاهر هیچ نبست / ای برادر، سیرت زیبا بیار                           

 نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو.

 دربارۀ ارتباط مفهومی دو عبارت زیر، توضیح دهید. -4

 «الصبر مفتاح الفرج» 

 .یعقوب، خود او را به صبر آموزگار بود 

 آید. در هردو عبارت، با صبر و تحمّل، مشکلات حل می شود و پیروزی می 
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 شعرخوانی 

 ها بوی گل و ریحان

 

 ها رفت به بستان وقتی دل سودایی، می
 

 ها خویشتنم کردی، بوی گل و ریحان بی /

خوشبو و سبز ه هر گیان: یحاار / *رگلزن، مخفّف بوستان: بسُتاا / شید، شیفته، یی: عاشقداسو قلمرو زبانی:

ر و از ختیاابیا خوشبو مرن گیاهاو گُل ی بو، فترمین گلستاغ و بای عاشق من به سودلِ قتی و ی:فکرو قلمر

  دمیکرد بیخود خو

 

 گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل
 

 هـا  افتـادم، از یـاد برفـت آن   با یاد تو   /

در بلبل ه گا ی:فکرو قلمرتو د تو: به یاد با یاس / بلند / جامه: لباد فریاه: نعره / گه: مخفّف گا بانی:و زقلمر 

را یباییها آن زهمۀ د، فتاالم در دتو د همینکه یا، غنچهها شکوفا میشدنده گاو ند امیخوای آواز گوشه

 دم.کرشموافر

 

 دربستم، عهد همه بشکسـتم تا عهد تو 
 

 هـا  بعد از تو روا باشد، نقض همه پیمان  /

از  ی:فکرو قلمرن پیماو شکستن عهد ، *نقض: شکستنز / مُجا، جایزارداد / روا: قرن، عهد: پیما قلمرو زبانی: 

، شکستن همۀ عهدها، بستن با تونپیمااز پس ام. شکستهان را یگردبا ن پیماام، عشق بستهن قتی که با تو پیماو

 ست.ز امُجاو جایز 

 

 تا خار غم عشقت، آویخته در دامـن 
 

 ها نظری باشد، رفتن به گلستان کوته  /

و قلمردن ندیشنبواعاقبت، بینیکندی: ا*کوتهنظره / شدان یز، آوفتهوریخته: فره / آوتیغ گیار: خا بانی:و زقلمر

و نی دانشانۀ نا، باشدش سرن در گلستاغ و فتن به بارندیشۀ اگر ، اغمِ عشق تو باشدر کسی که گرفتاآن  ی:فکر

 ست.ی اوفکرهکوتا

 

 گر در طلبت رنجـی، مـا را برسـد شـاید     
 

 ها باشد، سهل است بیابان چون عشق حرم  /
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قلمرو ن ساآکعبه / سهل: م: ست / حراوار اسزو شایسته ی جستجو / شاید: معنا، ستناطلب: خو قلمرو زبانی:

اگر در طلب تو رنج و زحمتی به ما برسد، شایسته است، زیرا وقتی عشق کعبه هدف انسان باشد،  فکری:

 ها آسان است. پیمودن بیابان

 

 چندین سخن از عشـقش گویند مگو سعدی 
 

 هـا  گویم و بعد از مـن گوینـد بـه دوران    می  /

 ر گادش روزگرن، مادوران: ز بانی:و زقلمر 

پاسخ میگویم: نه تنها من در سخن نگو. من نیز ق عشق معشواز ین همه ی! اسعدای میگویند:  ی:فکرو قلمر

 هند گفت.اسخن خواو عشق از نیز ان یگره، دینددر آبلکه ؛ هم گفتاعشق سخن خواز 

 

 

 کلیات اشعار، غزلیات، سعدی
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 فصل چهارم

 

 درس هشتم: سفر به بصره

 درس نهم: کلاس نقاشی

 

 

 

 

 

 اصفهان استان فارسی، ادبیّات و زبان گروهمرحلة اول گردآوری و تنظیم: 

 هرمزگان استان فارسی ادبیات و زبان گروه تنظیم: و گردآوری دوم مرحلة
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 درس هشتم

 سفر به بصره

 

 

 اهداف کلی:

 نامه و انواع آن آشنایی با گونة ادبی زندگی (1

 و سهراب سپهری، شاعر و هنرمند معاصر نویسندۀ کلاسیکآشنایی با ناصر خسرو ، شاعر و ( 2

 در دستور زبان فارسی« واو»آشنایی با انواع ( 3

 

 : اهداف جزئی

 آموزان: پس از پایان این فصل انتظار است که دانش

 های ادبی تشخیص دهند.گونة ادبی زندگی نامه و انواع آن را از سایر گونه (1

 برخی از نویسندگان بزرگ در حوزۀ ادبیات سفر و زندگی را معرفّی نمایند.  (2

 های نثر ناصر خسرو و جلال آل احمد را نام ببرند.ویژگی (3

 خوانی نمایند.های این فصل را با لحن صحیح و به درستی روانمتن (4

 کلمات دارای اهمیت املایی را به درستی بنویسند.  (5

 جمله تشخیص دهند.  را بشناسد و در« واو»انواع  (6

 های مهم درس را به نثر ساده و روان برگردانند.  عبارت(7

 های اخلاقی و تربیتی این فصل را در زندگی خود به کار ببرند.آموزه( 8
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 سفر به بصره

 نوع نثر: ساده                 

 گونة ادبی:  ادبیات سفر و زندگی                   

 سفرنامهقالب نوشته: 

 های سفر ، امید داشتن به خدا، پرهیز از ظاهربینی و سطحی نگری    محتوا: شرح سختی

 

چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم، و سه ماه بود که موی بند اول: 

رد بود و جامه نبود خواستم که در گرمابه رَوم؛ باشد که گرم شوم که هوا س سر، باز نکرده بودیم و می

  .ای در پشت بسته از سرما و من و برادرم هر یک لنُگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پاره

چون: وقتی که / از : به سبب / عاجزی: ناتوانی / ماننده: همانند / موی سر باز نکرده قلمرو زبانی: 

هایمان را نتراشیده بودیم / گرمابه: حمام / باشد که: امید است، شاید / جامه: تن پوش، لباس / لنگ: مو :بودیم

 ای پشمینه و ستبر که درویشان پوشند.  بندند. / پلاس: نوعی گلیم، جامه پارچۀ ندوخته که در حمام به کمر می

اننده: مسند /سه ماه: نهاد ، بود : فعل ساز/ بصره: متمم/ برهنگی: متمم/ م دستور: چون: حرف پیوند وابسته

الیه /  گرمابه: متمم / روم: بروم )مضارع  ساز / موی: مفعول / سر: مضاف غیراسنادی / که: حرف پیوند وابسته

التزامی( / گرم: مسند / هوا: نهاد / سرد: مسند / جامه: نهاد / نبود : فعل غیراسنادی /  لنگ: مفعول )لنگی کهنه: 

ای در پشت بسته از سرما  ( /  پلاس پاره: مفعول / بسته ]بودیم[: حذف به قرینه لفظی/  پلاس پارهترکیب وصفی

 که عطف است.« من و برادرم»و « برهنگی و عاجزی»ها از نوع ربط هستند؛ به جز « و»: شیوۀ بلاغی / همه 

لنگ و پلاس: تناسب / موی سر باز  از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم: تشبیه / جامه و :قلمرو ادبی

 کردن : کنایه از تراشیدن موی سر / گرم و سرد : تضاد / روَمَ و شَومَ : جناس ناهمسان  

ها شده بودیم، و سه ماه بود که  وقتی که به بصره رسیدیم، به سبب برهنگی و ناتوانی مانند دیوانه قلمرو فکری:

موی سرمان را نتراشیده بودیم و می خواستم که به حماّم بروم شاید گرم شوم زیرا هوا سرد بود و لباس مناسبی 
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سرما لباس پشمیِ زمختی در پشت خود  ای پوشیده بودیم و ازنداشتم و من و برادرم هر یک لباس حماّم کهنه

 بسته بودیم.

نهادم، بفروختم و  گفتم اکنون ما را که در حمّام گذارد؟ خورجینکی بود که کتاب در آن میبند دوم: 

بان دهم، تا باشد که ما را دَمکَی  از بهای آن دِرَمکَی چند، سیاه، در کاغذی کردم که به گرمابه

 ه شوخ از خود باز کنیم. تر در گرمابه بگذارد ک زیادت

گذاشتن: دراین جمله اجازه دادن و پذیرفتن ، معانی دیگر نهادن، وضع کردن؛ که: چه کسی؟ /  بانی:قلمرو ز

ای که معمولاً از پشم  ، ادا کردن/ خورجینکی: خورجین کوچک، کیسهنگزاردن: انجام داد« گزارد»آوا با  هم

بان: مسئول حمام / درم: درهم، سکه نقره /  نهادن: گذاشتن/ گرمابهکنند و شامل دو جیب است. /  درست می

ارزش/ دمکی: لحظه اندک / درمک: درهم اندک، مختصری درهم )مقدار کم(/ درم سیاه: درهم سیاه، سکۀ کم

 ای بیشتر / شوخ: چرک، آلودگی / باز کنیم: جدا کردن، گرفتن. دمکی زیادت: لحظه

ما: مفعول/خورجینک: نهاد )ـکَ تصغیر و کوچکی( / بود: غیراسنادی )وجود  د/ دستور : که: ضمیر پرسشی، نها

نهادم: ماضی استمراری نهادن: بن ماضی: نهاد، بن مضارع: نه/ درمک: مفعول )ـکَ:  داشت( / کتاب: مفعول / می

دک ، نشانۀ مقدار اندک(/ درمکی چند سیاه:چند درهم سیاه، دو ترکیب وصفی )چند: صفت مبهم(/ دمک: ـکَ ان

 تر: قید / شوخ: مفعول/ ما را که در حماّم گذارد؟ : پرسش انکاری کمی و کوچکی / دمکی زیادت

ها: جناس « که»و سایر « که ما را»مجاز از لحظه، زمان بسیار کم / که در  :نفس، اینجا دم :دمقلمرو ادبی: 

 همسان

خورجین کوچکی بود که کتاب در آن  گفتم اکنون چه کسی به ما اجازه ورود می دهد؟قلمرو فکری: 

گذاشتم، آن را فروختم و از پول آن، چند درِهم کم ارزش، در کاغذی گذاشتم که به مسئول حمام  دهم، تا  می

 کنیم.  شاید اجازه دهد که ما چند لحظه بیشتر در گرمابه  بمانیم  .تا چرک و آلودگی را از بدن پاک

بروید که » ایم. گفت: نهادم، در ما نگریست؛ پنداشت که ما دیوانهها پیش او  چون آن درمکبند سوم: 

، و نگذاشت که ما به گرمابه دررویم. از آنجا با خجالت بیرون «آیند هم اکنون مردم از گرمابه بیرون می

کردند؛ پنداشتند که ما دیوانگانیم. در پی ما  آمدیم و به شتاب برفتیم. کودکان بر در گرمابه، بازی می

 .کردند انداختند و بانگ می ادند و سنگ میافت

نگریست: نگاه کرد/ پنداشت: تصورکرد/ دررویم: وارد شویم، داخل شویم/ خجالت: شرمندگی / در  قلمرو زبانی:

 پی: دنبالِ / بانگ: فریاد 
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ها: مفعول/ نگریست: بن ماضی: نگریست، بن مضارع: نگر/ به شتاب: قید/ پنداشت: بن ماضی:  درمکدستور: 

 پنداشت، بن مضارع: پندار/ مردم: نهاد/ دیوانگان: مسند/ سنگ: مفعول   

ایم. گفت:  هنگامی که آن چند درهم را جلوی او گذاشتم، به ما نگاه کرد؛ گمان کرد که ما دیوانه قلمرو فکری:

، و نگذاشت که ما به حمام داخل شویم. از آنجا با شرمندگی «آیند بروید که الآن مردم از حمام بیرون می» 

ایم. دنبالمان  ردند که ما دیوانهکردند؛ گمان ک بیرون آمدیم و به سرعت رفتیم. کودکان جلوی حمام، بازی می

 زدند. انداختند و فریاد می افتادند و به سوی ما سنگ می

نگریستیم و مکُاری از ما سی دینار  ای بازشدیم و به تعجّب در کار دنیا می ما به گوشه: چهارمبند 

تح علی بن احمد خواست، و هیچ چاره ندانستیم؛ جز آنکه وزیرِ مَلکِ اهواز، که او را ابوالف مغربی می

گفتند، مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب، و هم کرمی تمام، به بصره آمده بود؛ پس مرا  می

در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل فضل بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر، صحبتی بودی و 

 تی کند. تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّ این ]مرد[ پارسی هم دست

بازشدیم: رفتیم، پناه بردیم / مکاری: کرایه دهندۀ اسب و الاغ و مانند آنها؛ چاروادار / دینار : سکه  قلمرو زبانی:

غربی قارۀّ  طلا / مغربی: مربوط به مغرب )کشورهای شمالی آفریقا جز مصر؛ امروزه مراکش کشوری در شمال

/ ملک: شاه / اهل: شایسته / فضل: دانش/ پارسی:  «کار رفته است به مرغوب» در مورد طلا مجازاً به معنی  )آفریقا

ایرانی/ کرم: جوانمردی / افتاده بود: پیش آمده بود / صحبت: دوستی و هم نشینی/  صحبتی بودی: رفت و آمدی 

 داشت / دست تنگ: تهیدست/ وسعت: توان مالی / حال: حال و روز / مرمتّی: اصلاح و رسیدگی

نگریستیم:ماضی استمراری / دینار: مفعول / چاره: مفعول / او را :: به او  الیه/می دستور: گوشه ای:متمّم/ دنیا:مضاف

، را حرف اضافه / ابوالفتح: مسند / اهل: مسند/ فضل: مفعول / تمام ]داشت[: حذف به قرینۀ لفظی/ بودی: ماضی 

 الیه/     مفعول / مرا: مضافاستمراری / دست تنگ: مسند/ وسعتی: مفعول/ حال : 

 تنگ بود: کنایه از فقیر بودن دست :قلمرو ادبی

کردیم و کرایه دهندۀ اسب از ما سی دینار  ای رفتیم و با تعجّب به کار دنیا نگاه می ما به گوشه قلمرو فکری:

لفتح علی بن احمد ای نداشتیم؛ جز آنکه وزیرِ شاه اهواز، که به او  ابوا خواست، و هیچ راه چاره مغربی می

گفتند، مردی شایسته بود و از شعر و ادب آگاهی داشت، و هم کاملا جوانمرد بود، او به بصره آمده بود؛ پس  می

من در آن حالت با مردی ایرانی که هم از اهل فضل و دانش بود آشنا شده بودم و او با وزیر، رفت و آمد و 

 و توان مالی نداشت که به حال و وضعیت من رسیدگی کند.دوستی داشت و این ]مرد[ پارسی هم فقیر بود 
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احوال مرا نزد وزیر بازگفت. چون وزیر بشنید، مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که م: بند پنج

من از بدحالی و برهنگی، شرم داشتم و رفتن مناسب «. چنان که هستی برنشین و نزدیک من آی»

، و غرََض من دو چیز «بعد از این به خدمت رسم.»خواستم و گفتم که ای نوشتم و عذری  ندیدم. رقُعه

ای است زیادت، تا چون بر  نوایی؛ دویم گفتم همانا او را تصوّر شود که مرا در فضل، مرتبه بود: یکی بی

 .رقُعة من اطلّاع یابد، قیاس کند که مرا اهلیّت چیست، تا چون به خدمت او حاضر شوم، خجالت نبرم

معنی واژه: احوال: حال و روز ، وضعیت / بازگفت: نقل کرد، شرح داد، بازگو کرد / بدحالی و بانی: قلمرو ز

نوایی:  برهنگی: وضعیت بد، فقر / برنشین: سوارشو / نزدیک: نزد/ رقعه: نامۀ کوتاه، یادداشت / غرض: هدف / بی

زدن، برآورد کردن / اهلیت: دستی / فضل: دانش و دانایی / قیاس کردن: سنجیدن، حدس و تخمین  تهی

 نشایستگی، لیاقت / خجالت بردن: خجالت کشید

ساز/ وزیر: نهاد/ مردی: مفعول/  دستور: احوال: مفعول/  من : مضافٌ الیه  / وزیر: متمم/ چون: حرف پیوند وابسته

نوایی:  الیه/ چیز: مسند/ یکی: نهاد/ بی ای: مفعول/ غرض: نهاد/ من: مضاف رفتن: مفعول/ مناسب: مسند/ رقعه

ل : را : حرف اضافه / من : متمم / مرتبه: نهاد/ مرا نوایی ]بود[: حذف به قرینۀ لفظی/  مرا در فض مسند/ بی

هستی غیر اسنادی و چنان که: ساز/ حاضر: مسند /  اهلیّت: رای فک اضافه : اهلیّت من/ چون: حرف پیوند وابسته

 همانا او را تصور شود: را: حرف اضافه )برای او تصور شود(/ قید

، با » که وزیر شنید، مردی را با اسبی نزد من فرستاد که  حال و روز من را به وزیر گفت. وقتی قلمرو فکری:

دانستم  من از بدحالی و برهنگی، شرم داشتم و مناسب نمی«. همین طور که هستی، سوار اسب شو و نزد من بیا

به خدمت شما خواهم بعد از این »ای نوشتم و پوزش خواستم و گفتم که  که با آن حالت نزد وزیر بروم. نامه

دو چیز بود: یکی تهیدستی؛ دوم گفتم او تصورّ کند که من در فضل و دانش، مرتبه  هدف من از نرفتن «.رسید.

خواند، ارزیابی کند که من چه اندازه شایستگی و دانش دارم، تا وقتی  خیلی بالایی دارم، تا وقتی نامه من را می

 به خدمت او حاضر شوم، شرمنده نشوم.

جامه بدهید. از آن، دو دست جامة نیکو  فرستاد که این را به بهای تندر حال، سی دینار : بند ششم

ساختیم و روز سیوم به مجلس وزیر شدیم. مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع دیدم و 

متدینّ و خوش سخن. ما را به نزدیک خویش بازگرفت، و از اوّل شعبان تا نیمة رمضان آنجا بودیم، و 

ی کرِای شتر بر ما داشت، به سی دینار، هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن آنچه، آن اعراب

 رنج آزاد کردند.
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پوش / نیکو: خوب / ساختیم: فراهم کردیم، مهیا کردیم /  درحال: فورا، بی درنگ / تن جامه: تن قلمرو زبانی:

شمند / نیکو منظر: خوش چهره، زیبارو / شناس/ فاضل: دان دان، سخن ادیب: سخن سیوم: سوم / شدیم: رفتیم/

گرد / کِرای شتر: کرایه شتر  متواضع: فروتن / متدینّ: دیندار / بازگرفت: نگاه داشت، پذیرفت / اعرابی: عرب بیابان

 / بر ما داشت: طلب داشت/ بدو: به او

الیه/ جامۀ  جامه: مضاف ل/ تندستور: درحال: قید/ دینار: مفعول/ سی دینار: ترکیب وصفی/ این: ضمیر اشاره، مفعو

نیکو: ترکیب وصفی/ جامه: مفعول/ روز سیوم: ترکیب وصفی/ شدیم: فعل غیراسنادی/ مردی: نهاد/ اهل: مسند/ 

مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع دیدم و متدینّ و خوش سخن : همه واوها عطف است. / از اولّ 

/ آنجا: قید/ بودیم: غیراسنادی/ آنچه: مفعول/ اعرابی: نهاد/ وزیر: نهاد/ این شعبان تا نیمۀ رمضان: تا حرف اضافه

 وزیر: ترکیب وصفی/ رنج: متمم/ آن رنج: ترکیب وصفی/ آزاد: مسند 

 آن رنج : استعاره از بدهی/ شعبان و رمضان : تناسب   :قلمرو ادبی

بدهید. از آن، دو دست لباس خوب فراهم  درنگ، سی دینار فرستاد که این را به بهای لباس بیقلمرو فکری: 

دان، دانشمند، خوش سیما و فروتن و دیندار و  کردیم و روز سوم به مجلس وزیر رفتیم. مردی شایسته، ادب

نگاه داشت.. از اولّ شعبان تا نیمۀ رمضان آنجا بودیم، و آنچه، آن عرب   و سخن بود. ما را نزد خود پذیرفت خوش

خواست ، همین وزیر دستور داد که به او بدهند و من را  مقدار سی دینار، از ما می ۀ شتر ، بهگرد بابت کرای بیابان

 از رنج بدهی آزاد کرد.

خدای، تبارک و تَعالی، همة بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد، بِحقِّ الحقّ و : بند هفتم

راه دریا گسیل کرد؛ چنان که در کرامت و فرَاغ به  اَهلِهِ، چون بخواستیم رفت، ما را به انِعام و اِکرام به

 پارس رسیدیم. از برکات آن آزادمرد، که خدای، عزََّ و جَلَّ، از آزادمردان خشنود باد.

خدای تبارک و تعالی: خجسته و بلندمرتبه است / عذاب: رنج / قرض و دین رابطۀ ترادف معنایی/  قلمرو زبانی:

دین: وام / فرج: گشایش، رهایی / فرج دهاد: گشایش دهد/ به حقّ الحقّ و اهله: به حق خداوند و اهل حق/ 

ن: روانه کردن، فرستادن کسی خواستیم برویم/  اِنعام: بخشش / اکرام: گرامیداشت/  گسیل کرد بخواستیم رفت: 

 به جایی / فَراغ: آسایش و آرامش، آسودگی/ عزّ و جلّ: گرامی و بزرگ است )جملۀ معترضه(

دستور: خدای: نهاد/ بندگان: مفعول/ همۀ بندگان: ترکیب وصفی/ بندگان خود: ترکیب اضافی/ عذاب قرض: 

ساز/ راه دریا: ترکیب اضافی/ برکات آن  ند وابستهچون: حرف پیو ترکیب اضافی/ فرج: مفعول/ دهاد: فعل دعایی/

الیه/ آن آزادمرد: ترکیب وصفی/ خدای: نهاد/ خشنود: مسند/ باد: فعل  آزادمرد: الگوی هسته + صفت + مضاف

 دعایی 



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

27 

 

 قرض و دین، انعام و اکرام )مراعات نظیر(  قلمرو ادبی:

ا از رنج بدهی و وام رهایی بدهد، بِحقِّ خداوند و خدای، خجسته و بلندمرتبه، همۀ بندگان خود ر قلمرو فکری:

خواستیم برویم، ما را با بخشش و گرامیداشت از راه دریا روانه کرد؛ به طوری که به خاطر  اهل حق، و وقتی 

 های آن آزادمرد با کرامت و آسایش به ایران رسیدیم. خدای گرامی و بلندمرتبه، از آزادمردان خشنود باشد. کمک

 

بعد از آنکه حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم، روزی به در آن  تم:شبند ه

بان و هر که آنجا بودند، همه بر  گرمابه شدیم که ما را در آنجا نگذاشتند. چون از در، دررفتیم، گرمابه

کردند و به  پای خاستند و بایستادند؛ چندان که ما در حمّام شدیم، و دلّاک و قیّم درآمدند و خدمت

نشستند، تا ما  وقتی که بیرون آمدیم، هر که در مسَلخَ گرمابه بود، همه بر پای خاسته بودند و نمی

این »گوید:  جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم، در آن میانه ]شنیدم[ حمّامی به یاری از آنِ خود می

 ان بردند که ما زبان ایشان ندانیم. و گم« جوانان آنان اند که فلان روز ما ایشان را در حمّام نگذاشتیم.

دنیاوی: دنیایی، مادی / نیک: خوب، بهتر/ شدیم: رفتیم/ چون: وقتی که/ دررفتیم: وارد شدیم/ قلمرو زبانی: 

کش  خاستن: بلند شدن؛ خواستن: طلب کردن / شدیم: رفتیم/ نگذاشتند: اجازه ندادند، نپذیرفتند/ دلاّک: کیسه

کش حمام، سرپرست/ درآمدن: داخل شدن، وارد شدن / خدمت کردن:  قیّم: کیسه حمام، مشت و مال دهنده /

بان / یار: همکار، دوست /  نگذاشتیم: راه ندادیم، اجازه  تعظیم کردن/ مسلخ: رختکن حمام / حمامیّ: گرمابه

 ندادیم

ند/ لباسی: مفعول/ چون: دستور: حال: نهاد/ دنیاوی ما: ترکیب اضافی ، دنیاوی: صفت / ما: مضافٌ الیه/ نیک: مس

ساز/ هر که: ترکیب وصفی، که نهاد/ همه: نهاد، ضمیر مبهم/ جامه: مفعول/ این جوانان:  حرف پیوند وابسته

 ترکیب وصفی/ آنان: مسند/ اند: هستند فعل اسنادی

کسی : کنایه از درآمدند و بیرون آمدیم: تضاد / دنیاوی : کنایه از اوضاع مالی/ بر پای خاستن برای قلمرو ادبی: 

 بان، دلاک، قیم و مسلخ: مراعات نظیر احترام گذاشتن به کسی/ گرمابه، گرمابه

ای رفتیم  بعد از این که اوضاع مالی ما خوب شد و هر دو لباسی پوشیدیم، روزی به همان گرمابه قلمرو فکری:

ر کس که آنجا بود، همه برخاستند و تا که ما را به آنجا راه نداده بودند . وقتی از در وارد شدیم مسئول حمام و ه

کش و دلاّک داخل شدند و ادای احترام کردند و وقتی که  رفتیم، ایستادند و کیسه زمانی که ما داخل حماّم 

آمدیم، همه کسانی که در رختکن حمام بودند، به احترام ما برخاستند و تا ما لباس پوشیدیم و بیرون  بیرون می
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کسانی   این جوانان همان»گفت:  ن حال ]شنیدم[ که مسئول حمام به همکارش میآمدیم، ننشستند و در آ

 فهمیم. کردند که ما زبان آنها را نمی و گمان می« هستند که فلان روز اجازه ندادیم که وارد حمام شوند.

« دیم.ها بر پشت بسته بو گویی، ما آنانیم که پلاس پاره راست می»من به زبان تازی گفتم که: م: بند نه

آن مرد خجل شد و عذرها خواست و این هر دو حال در مدتّ بیست روز بود و این فصل بدان آوردم 

تا مردم بدانند که به شدّتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار، جَلَّ جلَالهُ 

 .وعََمَّ نواَلهُ ، ناامید نباید شد که او، تَعالی، رحیم است

ساز/  تازی: عرب؛ زبان تازی: زبان عربی / عذر: پوزش / بدان: به این خاطر / تا: حرف پیوند وابسته زبانی:قلمرو 

 شدّتی: سختی / کردگار: خداوند / جلّ جلاله و عمّ نواله: شُکوه او بزرگ و لطف او فراگیر است./ تعالی: بلند مرتبه  

فصل: مفعول/ روزگار و کردگار: دو تلفظّی/ رحمت دستور: زبان تازی: ترکیب اضافی/ خجل : نقش مسند/ 

 کردگار: ترکیب اضافی

 جَلَّ جلَالهُ وَعَمَّ نواَلهُ: تضمین / فصل و فضل : جناس ناقص :قلمرو ادبی 

هایی هستیم که گلیم پاره بر پشت بسته  گویی، ما همان راست می»من به زبان عربی گفتم که:  قلمرو فکری:

شد و پوزش خواست و این دو حالت در مدّت بیست روز اتفاق افتاد و این داستان را  آن مرد شرمنده« بودیم.

آید، نباید نالید و از بخشش و  هایی که در روزگار پیش می برای این آوردم تا مردم بدانند که به خاطر سختی

 ، بخشنده است.رحمت خداوند، که شُکوه او بزرگ و لطف او فراگیر است، نباید نا امید شد که خدای والا

 

 سفرنامه، ناصر خسرو قبادیانی

 

 

 کارگاه متن پژوهی

 

  :قلمرو زبانی

 را با توجه به متن درس بنویسید.« فضل»معانی مختلف واژۀ -1
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 مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب. فضل: دانش

 مردی پارسی که هم از اهل فضل بود. فضل: کمال و فضیلت

 ناامید نباید شد. فضل: بخشش و رحمتاز فضل و رحمت کردگار، 

 مترادف هر واژه را بنویسید. -2

 مترادف واژه

 جوانمردی، لطف،  بخشش کَرمَ

 هدیه، پاداش دادن اِنعام

 آسایش، آسودگی، راحتی فراغ

گانة زیر  ای اهمّیت املایی بیشتری دارد که یک یا چند حرف از حروف شش در زبان فارسی کلمه -3

 در آن باشد:

 غ، ق ث ، س ، ص ذ ، ز ، ض ، ظ ح ، ه ت ، ط ء ، ع

 قرض اثر، مسلخ عذر، زیادت احوال متواضع اکرام

عاجز، اعرابی، 

 رقعه

 فراغ تصورّ غرض، منظر اهلیّت اطلاع

 .ها در آنها به کار رفته اند، بیابید و بنویسید هایی را که این نشانه اکنون از متن درس، واژه

های  شوند. برای پی بردن به این موضوع، معنای واژه زمان، دچار تحوّل معنایی میها در گذر  واژه-4

 مشخّص شده را با کاربرد امروزی آنها مقایسه کنید.

 متن درس: نگاه داشت             امروزی: پس گرفت  بازگرفت.ما را به نزدیک خویش 

 فعل اسنادی هم معنی گشتمتن درس: رفتیم             امروزی: شدیم. به مجلس وزیر 

 متن درس: جدا کنیم، پاک کنیم،                امروزی: بگشاییم، باز کنیم باز کنیم.شوخ از خود 

 های زیر بنویسید. را در هر یک از واژه« ـَک»کاربرد معنایی پسوند -5

 )درهم کم ارزش( خورجینک: کوچک و ناچیز بودن       دمَکَ: کم )زمان اندک(       درِمَکَ: کم ارزش

 

  :قلمرو ادبی
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 ای از تشبیه بیابید و ارکان آن را مشخّص کنید. . در متن درس نمونه1

 از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم. 

 به: دیوانگان   وجه شبه: برهنگی و عاجزی  ادات تشبیه: ماننده مشبّه: ما محذوف )یم( مشبّه

 بنویسید. « سفر به بصره». دو ویژگی برای نثر درس 2

 های عربی  ها و جمله .استفاده از عبارت(0.توصیفات دقیق؛ (1سادگی عبارات؛ (2کوتاهی جملات؛ (3

 

 :قلمرو فکری

تنگدستی و نداشتن لباس مناسب که باعث شرم (3 به دو دلیل: چرا ناصرخسرو دعوت وزیر را نپذیرفت؟-1

 های او پی ببرد. ینکه وزیر به شایستگیا (2شد.  او می

 های زیر را به نثر روان بنویسید.  معنا و مفهوم عبارت -2

 تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّت کند.   دست 

 فقیر بود و توانایی مالی نداشت تا بتواند اوضاع مرا بهبود ببخشد.  

  اهلیّت چیست؟چون بر رقعة من اطلّاع یابد، قیاس کند که مرا  

 وقتی که نامۀ مرا بخواند به شایستگی من پی ببرد.

 بیت زیر، با کدام قسمت درس، ارتباط معنایی دارد؟  -3

 سعدی                        گاهی شود بهار، دگر گه خزان شود    /  دوران روزگار به ما بگذرد بسی

آوردم تا مردم بدانند که به شدّتی که از روزگار پیش این هر دو حال در مدّت بیست روز بود و این فصل بدان 

 آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار، جلّ جلاله و عمّ نواله، ناامید نباید شد که او، تعالی، رحیم است. 

از آنجایی که زندگی خوشی و توانیم برای زندگی بهتر بهره بگیریم؟  چگونه از پیام نهایی درس می -4

های زیادی دارد، نباید از رحمت و فضل پروردگار ناامید شویم و با توّکل بر خداوند و امید به لطف و  ناخوشی

 مهربانی وی، در برابر حوادث تلخ و شیرین روزگار، صبور و شکیبا باشیم. 
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 گنج حکمت

 شبی در کاروان

 

ای که در آن  ای، خفته، شوریده همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشهیاد دارم که شبی در کاروانی 

ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس، آرام نیافت؛ چون روز شد گفتمش:  سفر همراه ما بود نعره

بلبلان را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و »گفت: « آن چه حالت بود؟»

 بهایم از بیشه اندیشه کردم که ازمروتّ نباشد همه در تسبیح و من به غفلت، خفته. غوکان در آب و

 دارد، آشفته ظاهری که کسی: شوریدهه / *کشید دراز خوابیده،: خفته نیزار/  کوچک، جنگل :بیشهزبانی:  قلمرو

 جمع: بهایم/ * قورباغه غوک: لحظه / نالش: ناله/ * یک: نفس یک /خروش بانگ، بلند، فریاد: نعره/  عارف و عاشق

 «ش «گفتن/  سبحان الله کردن، یاد پاکی به را خدا: تسبیح/ * مردانگی جوانمردی،: مروّت/ * چارپایان بهیمه،

 گفتمش: به او گفتم در

به خاطر دارم که یک شب با کاروانی تمام شب راه رفته بودم و هنگام سحر در کنار جنگلی  قلمرو فکری:

خوابیدم. ناگهان عارفی که همسفر ما بود، فریاد بلندی زد و به سمت بیابان دوید و یک لحظه آرام و قرار نداشت. 

های در کوه،  بر درخت، کبکصبح که شد از او سؤال کردم: آن چه حالتی بود که داشتی؟ گفت: صدای بلبلان 

شنیدم که در حال ستایش خداوند هستند. با خودم گفتم که این  های در آب و حیوانات در جنگل را می قورباغه

 انصاف و جوانمردی نیست که حیوانات در حال تسبیح خداوند باشند و من در خواب غفلت فرورفته باشم.

 طاقت و هوش عقل و صبرم ببرد و/نالید دوش مرغی به صبح می 

 دوش: دیشب، شب گذشته / مرغ: پرنده / طاقت: تاب، توان / هوش: هوشیاری  قلمرو زبانی:
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 سرم از هوش و کرد خود بی خود از مرا ناله این شنیدم، می را ای پرنده نالۀ صدای صبح تا دیشب :فکری قلمرو

 .بُرد

 مگر آواز من رسید به گوش/یکی از دوستان مخلص را 

 ریا، صمیمی، بااخلاص/ مگر: اتّفاقاً  مخلص: بیقلمرو زبانی: 

 .شنید بااخلاص و صمیمی دوستان از یکی مرا نالۀ صدای اتّفاقاً :فکری قلمرو

 بانگ مرغی چنین کند مدهوش/گفت باور نداشتم که تو را 

 بانگ: آواز، فریاد / مدهوش: سرگشته، حیران، متحیّر  قلمرو زبانی:

 !کند خود بی خود از را تو این چنین ای، پرنده آواز صدای که کنم باور توانم نمی گفت: :فکری قلمرو

 گوی و من خاموش  مرغ تسبیح/گفتم این شرط آدمیت نیست 

 عابد سبحان الله، گویندۀ: گوی تسبیح بودن، انسانیّت/ آدم: آدمیّت : زبانی قلمرو

به او گفتم: این دور از انسانیّت است که پرندگان در حال حمد و ستایش خداوند باشند و ما  قلمرو فکری:

 ها ساکت و غافل باشیم. انسان

 

 گلستان سعدی                                                                                                                             
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 درس نهم

 کلاس نقاشی

 

 بود. روان و دلخواه نقّاشی، زنگ اول: بند

 خنده شد. نمی گرفته جِد به نداشت. خشکی

 رو به صورتک نبود. دور معلّم بود. روا آن در

 و افتاده آدمی بود؛ ما معلّم «صاد» نداشت.

 نگار کارش رسید. نمی چهل به سالش صاف.

 داشت. نازک دستی آن در و بود قالی نقشة

 نگارین را رنگ و بود دلگشا اش بندی نقش

 که بهتر و نبود اش نقشه در آدم ریخت. می

 بود؟! کاره چه آدم اسلیمی، عرفانیِ تاب و پیچ در نبود.

 قلمرو زبانی:  

گذشت / خشکی نداشت: خسته کننده نبود /  لغت و املا :دلخواه و روان بود: دوست داشتنی بود و به آسانی می

شد: جدی گرفته نمی شد / روا: جایز، ممکن / صورتک: روبند،  به جد: بدون شوخی و خنده / به جد گرفته نمی

، پاکدل / نگارنقشه: نقاشی، طراّحی / نازک: نقاب )ک پسوند شباهت( / افتاده: فروتن، متواضع / صاف: ساده، پاک

ظریف / نقش بندی: نقاشی، نگارگری / دلگشا: جذاّب، دوست داشتنی / نگارین: زیبا و هنرمندانه / رنگ را 

کرد / عرفانی: خداشناسی / اسلیمی: ممال اسلامی، طرح هایی مرکّب  ریخت: به خوبی رنگ آمیزی می نگارین می
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دّد که شبیه عناصر طبیعت هستند / استفهام انکاری: آدم چه کاره بود؟! )آدم کاره ای از پیچ و تاب های متع

 نبود(/ 

نکات دستوری : زنگ نقاشی: گروه نهادی / دلخواه: مسند/ روان: معطوف/ خشکی: مفعول/ به جد: مسند خنده: 

فعل اسنادی/ صورتک: مفعول/ رو: نهاد/ آن: متمم/ روا: مسند/ بود: فعل اسنادی/ معلم: نهاد/ دور: مسند/ نبود: 

متمم / نداشت: ماضی ساده/  واو عطف: بین دلخواه و روان، بین افتاده و صاف / صاد: نهاد/ معلم ما: گروه 

حذف فعل به قرینۀ لفظی:  مسندی/ بود: فعل اسنادی/  آدمی افتاده: گروه مسندی/ واو: عطف/ صاف: معطوف/

رسید: الیه/ چهل: متمم نمیدر سالش: مضاف« ش»ضممیر وه نهادی/آدمی افتاده و صاف}بود{/  سالش: گر

واو ربط: کارش مسندی/ بود: فعل اسنادی/ ماضی استمراری منفی/ کارش: گروه نهادی/ نگار نقشۀ قالی:  گروه 

و در آن دستی نازک داشت/ آن: متمم/ دستی نازک: گروه مفعولی/ داشت: ماضی ساده/  نگار نقشۀ قالی بود

 الیه/ دلگشا: مسند/ بود: فعل اسنادی/ واو: حرف ربط:در نقش بندی اش: مضاف«ش» اش: گروه نهادی/بندینقش

اش نبود و بهتر که نبود/ رنگ: مفعول/ نگارین:  م در نقشهریخت، آد اش دلگشا بود و رنگ را نگارین می بندی نقش

الیه/ نبود: فعل اش: مضافدر نقشه« ش»اش: گروه متممی، ریخت: ماضی استمراری/  آدم: نهاد/ نقشهقید / می

هم پایه ساز/ بهتر: مسند/ حذف فعل بود به قرینۀ معنایی بعد از بهتر / که: حرف غیر اسنادی/  واو: حرف ربط 

ساز/ نبود: فعل غیر اسنادی )وجود نداشت(/ پیچ و تاب عرفانی اسلیمی: گروه متممی/ آدم: نهاد/ چه ربط وابسته

؟ ری: آدم چه کاره بودکاره: مسند/ بود: فعل اسنادی/ استفهام انکا

 کارش، و نقشه اش: مضاف الیه

 ترکیب اضافی: کلاسِ نقاشی، معلم ما، نگارِ نقشه، نقشهِ قالی، عرفان اسلیمی

 ه، آدمی صافترکیب وصفی: آدمی افتاد

/ کنایه: خشکی نداشت:  ایهام: روان )رونده و پرتحرکّ، دارای روح، جان و زنده(  قلمرو ادبی: به نظرم حذف شود

شاداب و پرنشاط بود / کنایه: معلم دور نبود: صمیمی بود / کنایه: صورتک به رو نداشت: ریاکار نبود، صادق بود / 

ک داشت: مهارت و توانمندی هنرمندانه ای داشت / کنایه: افتاده: متواضع و فروتن / کنایه: کنایه: دستی ناز

 در خنده شد. نمی گرفته جدی نبود. کننده خسته بود. زودگذر و داشتنی دوست بود، نقاّشی زنگ فکری: قلمرو

بود صمیمی ما با و دل یک و رنگ یک چهل به سالش بود. پاکدل و فروتن آدمی بود؛ ما معلم صاد . بود. جایز آن

 را رنگ و بود جالب اشنقاشی داشت. باظرافت مهارتی آن در و بود قالی نقشۀ طراّحی رسید.کارش نمی

 طرح عرفانیِ تاب و پیچ در کرد. نمی نقاّشی را انسان که بهتر چه و کرد نمی نقاّشی آدم، برد. می ارک به هنرمندانه
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ریخت: زیبا و هنرمندانه  اک و درستکار / کنایه: رنگ را نگارین میصاف: پنیست. آدم اسلامی، های  ارزشمند 

 کرد. رنگ آمیزی می

 

بند دوم: 

گرَ روان را بست.سگ می چابک را خرگوش زد؛ می رقم رعنا را گوزن کشید؛ می گویا را مرغان معلّم،

 است. یاد در معلّم پردازی اسبز ا حدیثی مرا و بود کارش به حرفی اسب بیرنگِ در ریخت؛امّا می ته

: لغت و املا : مرغان: پرندگان / گویا: واضح، آشکار )در اینجا یعنی طبیعی( / رعنا: خوش قد و قلمرو زبانی

کشید / گرته: گرده، خاکه / گرته کرد، می بست: نقاشی می کشید / چابک: زرنگ / میقامت، زیبا/ رقم می زد: می

اکۀ زنگ یا زغال، نسخه برداری از روی یک تصویر یا طرح / بیرنگ: برداری: طراّحی چیزی به کمک گرده یا خ

به طورکامل آورد و سپس آن را طرح اولیّه، نمونه و طرحی که نقاّش به صورت کم رنگ یا نقطه چین بر کاغذ می

 کند / حدیث: داستان، سخن، روایت / اسب پردازی: نقاّشی اسب.رنگ آمیزی می

کشید: ماضی استمراری/ گوزن: مفعول/ رعنا: قید/ رقم نکات دستوری : معلم: نهاد/ مرغان: مفعول/ گویا: قید/ می

ستمراری/ سگ: مفعول/ روان: قید/ بست: ماضی اچابک: قید/ میخرگوش: مفعول/ زد: فعل ماضی استمرای/ می

ساز/ بیرنگ اسب: گروه متممی/ حرفی به کارش پایهریخت: فعل ماضی استمراری/ اما: حرف ربط همگرته می

واو «. در بیرنگِ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی از اسب پردازی معلّم در یاد است»بود./  واو در عبارت: 

مضاف الیه « مرا»در « م»فکّ اضافه است بنابراین، نقش ضمیر « مرا»در « را»نهاد/ ساز/ حدیثی: ربط هم پایه

 پردازی: متمم/ است. )در یادِ من است(/ یاد من: گروه متممی/ اسب

 ترکیب اضافی: بیرنگِ اسب، کارش، اسب پردازیِ معلم

.) جمله) وابسته ساز() جمله هسته( نقشه نیم کاری با خود به کلاس آوردکه  جمله مرکب: معلم را عادت بود

وابسته(  

گویا )واضح، درحال آوازخواندن( / کنایه: گرته می ریخت: نقاّشی و طراّحی می کرد / کنایه: : ایهام: قلمرو ادبی

در حال راه رفتن،  -2به آسانی  -3/ مجاز: حدیث: حرف: سخن/ ایهام: روان : حرفی به کارش بود: مشکل داشت.

 آسان/ 
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کرد؛ خرگوش را زنده و زرنگ  کشید؛ گوزن را زیبا نقاّشی می معلّم، مرغان را زنده و طبیعی می قلمرو فکری:

نقاشی می کرد؛ سگ را خوب طراحی می کرد؛ اماّ در طراحی اسب توانمند نبود و داستانی از معلّم در یاد من 

 هست.

. در کلاس نشسته بودیم و سال دوم دبیرستان بودیم. اوّل وقت بود و زنگ نقّاشی ما بودبند سوم: 

آمد. برپا شدیم و نشستیم. لوله ای کاغذ زیر بغل داشت. لوله را روی میز « صاد»چشم به راه معلّم. 

نهاد. نقشة قالی بود و لابد ناتمام بود. معلّم را عادت بود که نقشة نیم کاری با خود به کلاس آورد و 

ریخت؛ ما را به رونگاری آن می نشاند   جانوری می کارش پیوسته همان بود: به تختة سیاه با گچ طرح

 و خود به نقطه چینی نقشة خود می نشست.

 قلمرو زبانی:

 لغت و املا : لابد: ناگزیر، ناچار / رونگاری: از روی طرحی نقاّشی کردن.

اضافه است رای فکّ « معلّم را عادت بود»در « را»نکات دستوری : تمامی واوهای موجود در عبارت: واو ربط  

 )عادت معلم بود(

سال دوم دبیرستان: مسند/ بودیم: فعل اسنادی/ بود در جملۀ اول وقت بود: اسنادی/ بود در جملۀ زنگ نقاشی ما 

بود: فعل اسنادی کلاس: متمم/ نشسته بودیم: ماضی بعید/ چشم به راه: مسند/ حذف فعل به قرینه لفظی: و 

ای کاغذ: گروه مفعولی/ بغل: متمم/ / آمد: ماضی ساده/ بر پا شدیم: )؟( / لولهچشم به راه معلّم }بودیم{/صاد: نهاد

روی میز : گروه متممی/ نقشۀ قالی: گروه مسندی/ بود: فعل اسنادی/  «/ بر»لوله: مفعول/ حذف حرف اضافۀ 

لم بود: مسند/ که: لابد: قید/ ناتمام: گروه مسندی/ بود: فعل اسنادی/ عادت معلم: نهاد / بود: در جملۀ عادت مع

کاری: گروه مفعولی/ خود: متمم/ کلاس: متمم/ کارش: نهاد پیوسته: قید/ همان: ساز/ نقشۀ نیمحرف ربط وابسته

ریخت: ماضی مسند/ بود: فعل اسنادی/ تخته سیاه: گروه متممی/ گچ: متمم/ طرح جانوری: گروه مفعولی/ می

 چینی نقشۀ خود: گروه متممی/ ی/ خود: نهاد / نقطهاستمراری/ ما: مفعول/ رونگاری آن: گروه متمم

 ترکیب اضافی: بیرنگِ اسب، کارش، اسب پردازیِ معلم

جمله مرکب: معلم را عادت بود که نقشه نیم کاری با خود به کلاس آورد.   

: کنایه: چشم به راه: منتظر / تضاد: برپا شدیم و نشستیم / کنایه: به کاری نشاندن: الزام به انجام آن قلمرو ادبی

 .به نظرم حذف شودکار کردن / کنایه: نقطه چینی: نقاّشی.
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سال دوم دبیرستان بودیم. اولّ وقت بود و زنگ نقاّشی ما بود. در کلاس نشسته بودیم و منتظر  قلمرو فکری:

دیم. آقای صاد آمد. بلند شدیم و نشستیم. لوله ای کاغذ زیر بغل داشت. لوله را روی میز گذاشت. آموزگارمان بو

نقشۀ قالی بود و حتماً ناتمام بود. عادت معلّم ما این بود که نقشۀ نیمه کاره ای را با خود به کلاس می آورد و 

خواست از روی آن طرح،  از ما می کشید و کارش همیشه همین بود: روی تخته سیاه با گچ، طرح جانوری می

 پرداخت. نقاّشی بکشیم و خودش به نقطه چینی نقشۀ قالی خودش می

 چهارم:بند

درِم از شاگردی«بکشید. تا کشم می خرگوشی»گفت: و برگشت گرفت؛ را گچ رسید؛ تخته پای معلّم

برخاست:  شان یکی صدای برانگیخت. را دیگران شیطنت و«نه! خرگوش»برداشت:  صدا خالفت

« اسب!»زد:  بانگ شاگردی کلاس، ته از «است حیوان پرُِ دنیا خرگوش، از شدیم خسته»

چرا »برداشت:  صدا ناسازی درِ بود.از مشوشّ معلم و «اسب! اسب،»شدند:  صدا او هم با چند تنی و

« خورد؛ حیوان مشکلی است. شما نمی درد به اسب؟

گرفتیم:  دم هم با شد. همه کنده جا از  اتاق بار، این و نیست هم خودش دست راه، بردیم پی

 «اسب، اسب!»

تحریک کرد/ هم صدا شدند: همراه و متّحد شدند/  مشوّش: نگران و  لغت و املا : برانگیخت: قلمرو زبانی:

خورد: مناسب  آشفته/ از در مخالفت: از روی ناسازی / تنی چند )ترکیب وصفی مقلوب(: چند نفر/ به درد نمی

 نیست/ پی بردیم: فهمیدیم/ دم گرفتیم: هم صدا شدیم.

 نه }باشد{  نکات دستوری : تمامی واوهای موجود در عبارت: واو ربط / حذف فعل به قرینۀ معنوی: خرگوش

هم پایه ساز/ معلم: نهاد/ پای تخته: قید/ / گچ: مفعول/ برگشت: ماضی ساده/ بکشید: ماضی ساده/ واو: حرف ربط 

ساز/ بکشید: ماضی ساده/ شاگردی: نهاد/ مخالفت: گفت: فعل ساده/ خرگوشی: مفعول/ تا: حرف ربط وابسته

ساز/ شیطنت دیگران: گروه مفعولی/ برانگیخت: پایهربط هممتمم/ صدا برداشت: فعل/ خرگوش نه)؟( / واو: حرف 

شان: گروه نهادی/ برخاست: فعل پیشوندی، ماضی ساده/ خسته: مسند/ فعل پیشوندی، ماضی ساده/ صدای یکی

خرگوش: متمم/ دنیا: نهاد / پر حیوان: مسند/ است: فعل اسنادی/ شاگردی: نهاد/ ته کلاس: گروه متممی/ بانگ 

بعد اسب به قرینۀ معنایی/ اسب: مفعول/ تنی چند: گروه نهادی، ترکیب وصفی « بکشید»حذف فعل زد: فعل/ 

ساز/ معلم: نهاد/ مشوش: مسند/ بود: پایهصدا: مسند/ شدند: فعل اسنادی/ واو: حرف ربط هممقلوب/ او: متمم/ هم

سب به قرینۀ معنایی/ به درد شما بعد از ا« بکشیم»فعل اسنادی/ ناسازی: متمم/ صدا برداشت: فعل/ حذف فعل 

خورد؟/ حیوان مشکل: مسند/ است: فعل اسنادی/ پی بردیم: فعل/ راه دست خودش هم نیست؟/ این بار: نمی

 قید/ اتاق: نهاد/ جا: متمم/ کنده شد: فعل/ همه: نهاد/ هم: متمم/ دم گرفتیم: فعل/ 
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 ترکیب اضافی: شیطنتِ دیگران، دردِ شما، دستِ خودش

 وصفی: تنی چند، حیوانِ مشکل ترکیب

 جمله مرکب: حیوانی می کشم تا بکشید/ 

 

: کنایه: از در مخالفت صدا برداشت: قبول نکرد و اعتراض داشت / کنایه: راه دست خودش نیست: در قلمرو ادبی

بسیار / کنایه: آن کار مهارت ندارد / مجاز: اتاق: دانش آموزان؟ / کنایه: اتاق از جا کنده شد: شلوغی و هیاهوی 

 دم گرفتیم: یک صدا فریاد زدیم / استعاره )اضافه استعاری(: در مخالفت.

روی شاگردی از « کشم تا بکشید. خرگوشی می»معلّم پای تخته رسید؛ گچ را گرفت؛  گفت:  قلمرو فکری:

نکشید و شیطنت دیگران را برانگیخت. صدای یکی از شاگردان مخالفت صدایش را بلند کرد و گفت: خرگوش 

و از ته کلاس شاگردی فریاد زد: اسب و چند نفر با او « از خرگوش، دنیا پُر از حیوان استبلند شد: خسته شدیم 

خورد.  معلم آشفته شد. از روی مخالفت گفت: چرا اسب؟ به درد شما نمی«. اسب، اسب»هم صدا شدند: 

 «.اسب، اسب!» فهمیدیم خودش هم مهارتی ندارد و این بار، شاگردان، همه، هیاهو کردند و همه با هم گفتیم:

باشد، اسب »که معلّم فریاد کشید ساکت! و ما ساکت شدیم و معلّم آهسته گفت: بند پنجم: 

هرگز جانوری جز از پهلو نکشید. خَلفِ صدقِ نیاکان هنرورِ خود « صاد»و طراّحی آغاز کرد. « کشم. می

هلو، اسبیِ خود را به کمال بود و نمایش نیم رخ زندگان، رازی دربرداشت و از سر نیازی بود. اسب از پ

 .داد نشان می

خلَفِ صدق: جانشین راستین / نیاکان هنرور: اجداد هنرمند / از سر: به خاطر / به /  از پهلو: نیم رخقلمرو زبانی: 

 داد. داد: کامل نشان می کمال نشان می

 تمامی واوهای موجود در عبارت: واو ربط / 

شبه جمله/ حذف فعل شوید به قرینۀ لفظی/ ما: نهاد/ فریاد کشید: فعل/ ساکت:ساز/ معلم: که: حرف ربط وابسته

ی ساده/ طراحی: مفعول/ آغاز نهاد/ ساکت: مسند/ شدیم: فعل اسنادی/ معلم: نهاد/ آهسته: قید/ گفت: فعل ماض

کرد: فعل/ صاد: نهاد/ هرگز: قید/ جانوری: مفعول/ پهلو: متمم/ جز: قید/ پهلو: متمم/ خلف صدق نیاکان هنرور 

رخ زندگان: گروه نهادی/ رازی: مفعول/ بر: متمم/ داشت: فعل خود: گروه مسندی/ بود: فعل اسنادی/ نمایش نیم

د: فعل اسنادی/ اسب: نهاد/ پهلو: متمم/ اسبی خود: گروه مفعولی/ به کمال: قید/ ماضی ساده/ سر نیاز: مسند/ بو

 داد: فعلمنشان می

 ترکیب اضافی: خلََفِ نیاکان، نیاکانِ خود، نمایشِ نیم رخ، نیم رخِ زندگان
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 ترکیب وصفی: خلََفِ صدق، نیاکانِ هنرور

 ِ–ت : واج آرایی: خلَفِ صدق نیاکان هنرور خود: مصوقلمرو ادبی

کشم و شروع  معلّم فریاد کشید ساکت شوید و ما ساکت شدیم. معلّم آهسته گفت: باشد اسب میقلمرو فکری: 

کشید. جانشین راستین اجداد هنرمند خودش  همیشه طرح جانوران را از پهلو می« صاد»به طراّحی اسب کرد. 

موجودات زنده در نقاّشی، رازی به همراه داد.( و نشان دادن نیم رخ  بود. )همان روش گذشتگان را انجام می

داشت و آن به خاطر نیازی بود که داشتند. کشیدن اسب از نیم رخ، زیباتر است و تناسب اندام حیوان را کامل 

 تر نشان می دهد.

 

دست معلّم از وقَب حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فکّ زیرین را بند ششم: 

خرُه ماند؛ پس بالا رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را بالا برد؛ از یال و غاربِ به زیر آمد؛ از پیمود و در آ

پستی پشت گذشت؛ گرُده را برآورد؛ دُم را آویخت؛ پس به جای گردن بازآمد. به پایین رو نهاد؛ از خمِ 

دو پا را تا زیر  کتف و سینه فرارفت و دو دست را تا فراز کُلّه نمایان ساخت. سپس شکم را کشید و

از کار بازماند. دستش را پایین برد و مردّد مانده بود. صورت از او چیزی « صاد»زانو گرته زد. 

 .خواست طلبید؛ تمامت خود را می می

لغت و املا: وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم / فرود آمد: پایین رفت / صورت داد: نقاّشی  قلمرو زبانی:

کرد، کشید / نقاّشی کرد، کشید / یال: موهای گردن اسب و شیر / غارب: میان دو کتف / پستی پشت: گودی 

ها کرد / مردّد: دودل، با شک و پشت اسب / / پای اسب / گرته زد: طراحی کرد، کشید / از کار بازماند: کار را ر

 تردید / صورت: تصویر 

نکات دستوری : دست معلم: نهاد/ وقب حیوان: گروه متممی/ روان: مسند/ شد: فعل اسنادی/ لب: مفعول/ اشاره:  

متمم/ / صورت داد: فعل/ فک زیرین: گروه مفعولی/ پیمود: فعل/ آخره: متمم/ ماند: فعل/ پس: قید/ بالا رفت: 

رد: فعل/ یال: متمم/ واو عطف/ غارب: معطوف/ زیر: فعل/ چشم: مفعول/ نشاند: فعل/ دو گوش: گروه مفعولی/ بالا ب

متمم/ آمد: فعل/ پستی پشت: گروه متممی/ گذشت: فعل/ گرده: مفعول/ برآورد: فعل پیشوندی/ گرده: مفعول/ 

دم: مفعول/ آویخت: فعل/ پس: قید/ جای گردن: گروه متممی/ باز آمد: فعل/ پایین: متمم/ رو نهاد: فعل/ خم 

/ واو عطف/ سینه: معطوف/ فرا رفت: فعل/ دو دست: گروه مفعولی/ فراز کله: گروه متممی/ کتف: گروه متممی

 نمایان: مسند/ ساخت: فعل اسنادی

پا )هسته( مفعول(/  -سپس: قید/ شکم: مفعول/ کشید: فعل/ واو: ربط/ دو پا: گروه مفعولی )دو صفت شمارشی

 وف/ صاد: نهاد/ کار: متمم/ بازماند: فعل/ دستش:گروه مفعولی/ زیر زانو: قید/ گرته زد: فعل/ نهاد هر دو جمله محذ
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ش: مضاف الیه/ پایین: قید/ برد: فعل/ واو: ربط/ مردد:  قید / مانده بود: فعل/ صورت: نهاد/ او: متمم/ چیزی:  

 مفعول/ می طلبید: فعل/ تمامت خود: گروه مفعولی/ می خواست: فعل/ 

 وان، خمِ کتف، خمِ سینه، دستش، تمامتِ خودترکیب اضافی: دستِ معلم، وقبِ حی

 ترکیب وصفی: فکِ زیرین، دو گوش، دو دست، دو پا،

 

 کنایه: از کار بازماند: ناتوان شد / تشخیص: صورت چیزی می طلبید. قلمرو ادبی: 

دست معلّم از فرورفتگی چشم حیوان روان شد )طراحی معلّم از گودی چشم اسب شروع شد(؛  قلمرو فکری:

یین آمد. لب را به اشاره نقاشی کرد. فکّ پایین اسب را کشید و در قوس زیر گردن اسب ماند؛ سپس بالا رفت، پا

چشم اسب را کشید؛ دو گوش را رسم کرد؛ از یال و گودی میان دو کتف به سمت پایین کشید؛ از گودی پشت 

دن اسب برگشت. به پایین رو آورد؛ از اسب گذشت؛ گُرده را کشید؛ دمُ اسب را آویخت؛ بعد دوباره به قسمت گر

خمِ کتف و سینه بالارفت و دو دست را تا بالای برآمدگی پشت پای اسب، نمایان ساخت. سپس شکم را کشید و 

را متوقّف کرد. دستش را پایین برد و دچار تردید شد. تصویر اسب از او  دو پا را تا زیر زانو طراّحی کرد.  نقاشی

 خواست )هنوز چیزی کم داشت(؛ کامل شدن خود را درخواست می کرد. چیزی می

سراپاش از «. صاد»ها، و ما چشم به راه آخرِ کار و با خبر از مشکلِ  کُلة پاها مانده بود، با سُمبند هفتم: 

داد، اما معلّم درنماند. گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید؛ شتابان خط  درماندگی اش خبر می

هایی درهم کشید و علفزاری ساخت و حیوان را تا ساق پا به علف نشاند. شیطنت شاگردی گُل کرد؛ 

در »ود، به خون سردی گفت: و معلّم که از مَخمصه رَسته ب« حیوان مچ پا ندارد، سم ندارد.»صدا زد: 

معلّم نقّاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هر جا به کار « علف است؛ حیوان باید بچرد.

 .کند ماند، چارۀ درماندگی به شیوۀ معلّم خود می صورتگری درمی

 قلمرو زبانی: 

میدن: به پایان رسیدن/ درمی ماند: گرفتار لغت و املا : درنماند: ناتوان نشد/ گریز زدن: راه فرار پیدا کردن/ انجا

می شود / رندانه: زیرکانه/ مخمصه: تنگنا، سختی و گرفتاری / رسته بود: رهایی یافته بود/ گُل کرد: شکفت، 

شیطنتش گُل کرد: شیطنتش گرفت/ خون سردی: آرامش/ حقیر: ناچیز/ شاگرد وفادار حقیر: منظور   آشکار شد/

 ری(/ صورتگری: نقاشی، تصویرسازی.خود نویسنده )سهراب سپه

« صاد»نکات دستوری :  حذف فعل به قرینۀ معنوی: و ما چشم به راه آخرِ کار}بودیم{ و با خبر از مشکلِ 

قید. کله پاها: نهاد/ مانده بود: فعل ماضی بعید/  سم ها: نهاد/ )مانده بود( « شتابان»}بودیم{/ نقش دستوری 

/ ما: نهاد/  چشم به راه آخر کار  با خبر از مشکل صاد: گروه مسندی/ )بودیم( حذف به قرینه لفظی/ واو: ربط
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اش: گروه متممی / ش: مضاف الیه( / خبر می الیه/ درماندگی/ سراپاش: نهاد/ ش: مضافمعنویحذف به قرینه 

/زد: فعل/ که: پیوند داد: فعل/ اما: پیوند هم پایه ساز/ معلم: نهاد/ درنماند: فعل/ گریزی رندانه: گروه مفعولی 

وابسته ساز/ سود اسب: متمم/ انجامید: فعل/ شتابان: قید/ خط هایی درهم: گروه مفعولی/کشید: فعل/ واو: ربط/ 

علفزاری: مفعول/ ساخت: فعل/ واو: ربط/ حیوان: مفعول/ ساق پا: متمم/ علف: متمم/ نشاند: فعل/ شیطنت 

فعل/ حیوان: نهاد/ مچ پا: گروه مفعولی/ ندارد: فعل/ سم: مفعول/ شاگردی: گروه نهادی/ گل کرد: فعل/ صدا زد: 

ندارد: فعل/ واو: ربط/ معلم: نهاد/ مخمصه: متمم/ رسته بود: فعل/ به خون سردی: قید/ گفت: فعل/ در علف: 

ند متمم/ است: فعل/ حیوان: نهاد/ باید بچرد: فعل/ معلم نقاشی من: گروه مفعولی/  خبر سازید: فعل/ که: پیو

الیه/  هرجا: قید/ به کار صورتگری: متمم/ در می ماند: وابسته ساز/ شاگرد وفادار حقیرت: گروه نهادی/ ت: مضاف

 فعل/ چاره درماندگی: مفعول/ نهاد: )معلم محذوف(/ به شیوۀ معلم خود: متمم؟/ می کند: فعل

معلمِ نقاشی، کار صورتگری، شیوه  ترکیب اضافی: کلهِ پاها، آخرِ کار، مشکل صاد، ساق پا، شیطنت شاگردی،

 معلم، معلم، خود

 ترکیب وصفی: گریزی رندانه، شاگرد وفادار، شاگرد حقیر

جمله مرکب: گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید/ معلم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت 

 هرجا به کار صورتگری در می ماند.

راه: منتظر/ مجاز: سراپا: کل وجود / کنایه: درنماند: گیر نیفتاد، عاجز نشد / گل : کنایه: چشم به قلمرو ادبی

 کرد: کنایه از شکفت، آشکار گردید.

ها مانده بود )هنوز کشیده نشده بود( و ما منتظر آخر کار بودیم   برآمدگی پشت پاهای اسب با سُم قلمرو فکری:

از این  داد، اماّ معلّم درنماند. زیرکانه  ندگی اش خبر میخبر داشتیم. سراپایش از درما« صاد»و از مشکلِ  خود را

هایی درهم کشید و علفزاری را نقاّشی کرد و حیوان را  و این کار به سود اسب انجامید؛ شتابان خط تنگنا رها  کرد

شروع شد و فریاد زد: حیوان مچ پا ندارد، سم ندارد؛ و معلمّ که از  تا ساق پا در علف نشاند. شیطنت بچه  ای

تنگنا  رهایی یافته بود، با خونسردی گفت: در علف است؛ حیوان باید بچرد.

به معلّم نقاّشی من خبر دهید که شاگرد وفادار کوچکت)سهراب سپهری(، هر جا در کار صورتگری و نقاّشی 

 کند. می شود، به روش معلّم خود برای درماندگی اش چاره اندیشی عاجز می

 

 اتاق آبی، سهراب سپهری
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 کارگاه متن پژوهی

 

 :قلمرو زبانی

 های معنایی دیگری استفاده کرده است؟از چه معادل« نقاشی کردن»سپهری برای کلمة -1

 ریختزد، میکشید، رقم میمی

 

 .برای هر یک از موارد زیر، یک مترادف از درس بیابید-2

 )کلّه(برآمدگی پشت پای اسب           

 چنبرۀ گردن                             )آخره(

 )غارب(                            میان دو کتف
 

 از متن درس، چهار واژۀ مهم املایی بیابید و بنویسید.  -3

 غارب، وقب، فراز، رعنا، خلف صدق

 

 نقش دستوری کلمات مشخص شده را بنویسید.  -4

 نکشید.  پهلوجز از  جانوری  هرگز    صاد

 متمم   د      قید      مفعول   نها
 

 های زیر توجه کنید:در جمله« واو»به کاربرد  -5

 الف( زندگی و سفر مانند هم هستند.

 کنیم.ب( در طول زندگی، سفر می کنیم و در سفر هم زندگی می

« واو عطف« »و»ست؛ به این نوع دو یا چند کلمه را به هم پیوند داده ا« الف»در جملة « واو»

 گویند.  می

آید و دو که معمولا بعد از فعل می« و»دو جمله را به هم ربط داده است. به این « ب»در جملة « و»

 گویند. می« پیوند»یا « نشانة ربط»پیوندد، جمله را به هم می

 ای بیابید و بنویسید.نمونه« و»اکنون از متن درس، برای کاربرد هر یک از انواع 

 واو عطف: زنگ نقاشی دلخواه و روان بود. 

 واو ربط: پی بردیم راه دست خوش هم نیست و این بار اتاق از جا کنده شد. 
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 :قلمرو ادبی

 های شاعری نویسنده را یافت؟  توان نشانهدر کدام قسمت از این متن، می-1

 ریخت. بست. سگ را روان گَرته می بک میزد؛ خرگوش را چا کشید؛ گوزن را رعنا رقم می معلّم، مرغان را گویا می
 

 دو کنایه در متن درس پیدا کنید و مفهوم آنها را بنویسید. -2

 معلم صورتک به رو نداشت. کنایه از صمیمی بود 

 حرفی به کارش بود. کنایه از مشکل داشت.
 

 :قلمرو فکری

 هایی داشت؟ویژگیهای دیگر چه از نظر نویسنده، کلاس درس نقاشی در مقایسه با کلاس -ا

شد. خنده در آن روا بود. معلّم دور نبود.  زنگ نقاّشی، دلخواه و روان بود. خشکی نداشت. به جِد گرفته نمی

 صورتک به رو نداشت.

 های زیر را بنویسید. معنی و مفهوم عبارت-2

  .خلف صدق نیاکان هنرور خود بود 

 جانشین راستین اجداد هنرمند خود بود. 

  داد.پهلو، اسبی خود را به کمال نشان میاسب از 

 داد.کشیدن اسب از نیم زخ، تناسب اندام حیوان را بهتر و زیباتر نشان می 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

44 

 

 خوانی روان

 پیرمرد چشم ما بود
 

بار اوّل که پیرمرد را دیدم در کنگرۀ نویسندگانی بود که خانة فرهنگ شوروی در تهران عَلمَ بند اول: 

رفت. دیگر شعرا کاری به کار او نداشتند. من هم که  می  آمد و می  . زبر و زرنگ1325تیر ماه کرده بود؛ 

شاعر نبودم؛ و علاوه بر آن، جوانکی بودم و توی جماعت، برُ خورده بودم. شبی که نوبت شعر خواندن 

 ا خواند.یش ر«ها آی آدم»او بود، یادم است برق خاموش شد و روی میز خطابه شمعی نهادند و او 

خانه اش کوچة پاریس بود. شاعر از یوش گریخته و در  یکی دو بار به خانه اش رفتم.  26تا اواخر سال 

  دوید و سر و صدا می  داد و پسرشان که کودکی بود، دنبال گربه نمی  کوچة پاریس! عالیه خانم رو نشان

 کرد. می

جوانکی: پسر جوانی /آیی/ علَم: پرچم / زبر و زرنگ: چابک /شعرا: ج شاعر  کنگره: همایش، گردهمقلمرو زبانی: 

تریبون / آی آدمها: نام یکی از اشعار نیما/ یوش: نام  در جوانک، نشانۀ تصغیر)کوچکی( است.(/ میز خطابه:« ک)»

 روستایی در مازندران، زادگاه نیما/ عالیه خانم: همسر نیما

. یکی دو بار با زنم  31و  29دیگر او را ندیدم تا به خانة شمیران رفتند؛ شاید در حدود سال بند دوم: 

های خانة آنها تکّه زمینی وقفی از وزارت فرهنگ گرفته بودیم و  به سراغشان رفتیم. همان نزدیکی

و ما خانة  شد ای بسازیم. راستش اگر او در آن نزدیکی نبود، آن لانه ساخته نمی خیال داشتیم لانه

فعلی را نداشتیم. این رفت و آمد بود و بود تا خانة ما ساخته شد و معاشرت همسایگانه پیش آمد. 

ای آشنایی  ها درست از سینة خاک درآمده بودند و در چنان بیغوله محل هنوز بیابان بود و خانه

دیدم؛ گاهی هر  د را زیاد میغنیمتی بود؛ آن هم با نیما. از آن به بعد که همسایة او شده بودیم، پیرمر

گشت. سلام  رفت و برمی هامان یا در راه. او کیفی بزرگ به دست داشت و به خرید می روز، در خانه

کردم که به زودی خواهد رسید روزی که  پرسیدیم و من هیچ فکر نمی کردیم و احوال می علیکی می

 او نباشد.

یا دارایی یا ملکی که برای مقصود معینی در راه خدا اختصاص : وقفی: منسوب به وقف، وقف: زمین قلمرو زبانی

ها درست از سینۀ خاک درآمده بودند: خانه ها در زمین خاکی ساخته شده بودند/  دهند./ لانه: آشیانه / خانه

 ای دور از مردم راستش: راستی / بیغوله: کنج، گوشه

 بند سوم:
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خودش  از مشورتی گاهی دلی، درد عیال.گاهی و اهل با یا تنها رفتیم؛ می همدیگر گاهی هم سراغ

بلوغ  بحران گفتیم می چه هر و کرد می عوض مدرسه بار یک سالی که پسرشان دربارۀ یا زنش از یا

 .نداشت فایده نگیرید، سخت و است

گرفت که صرف و خرج خانه اش  زندگی مرفهّی نداشتند. پیرمرد شندرغازی از وزارت فرهنگ می

کرد و حقوقی  به کار منزل اصلاً به عهدۀ عالیه خانم بود که برای بانک ملی کار میشد. رسیدگی  می

تر شد. پیرمرد در چنین وضعی گرفتار بود. به  گرفت و بعد که عالیه خانم بازنشسته شد، کار خراب می

 .کرد، رفت و آمد شاعران جوان بود خصوص این ده سالة اخیر، و آنچه این وضع را باز هم بدتر می

خواران، خانوار، همسر و فرزند / بحران: آشفتگی / مرفّه: با رفاه / شندرغازی:  : اهل و عیال: نانقلمروزبانی

 چندرغاز، پول اندک / صرف و خرج: هزینه

دید که پیرمرد چه پناهگاهی شده است برای خیل جوانان، امّا تحمّل آن  عالیه خانم میبند چهارم: 

خودش هم از این همه رفت و آمد به  خصوص در چنان معیشت تنگی. نداشت؛ بههمه رفت و آمد را 

 .تنگ آمده بود

سپردند و از قند و چای  دادند یا به کسی می رفتند. خانه را اجاره می هر سال تابستان به یوش می

افتادند؛ درست همچون سفری  کردند و راه می گرفته تا تره بار و بنشن و دوا درمان، همه را فراهم می

 .کردند به قندهار، هم ییلاقی بود هم صرفه جویی می

رفت؛ برای غم  جوی تسلّایی می و دیدم که خود پیرمرد در این سفرهای هر ساله به جست امّا من می

دانست یا نه که اگر به شهر نیامده بود،  دانم خودش می نمی  شد. غربتی که در شهر به آن دچار می

 .نیما نشده بود

در  فقط را فریاد ها آخری این دیگری بود. جور وضع شاید بودند، نبسته رویش به را ادره اگر مسلماً

 .تخت خیالش و بود تلاطم بی زندگانی اش و حرکاتش و آرام نگاهش جسُت. شد شعرش می

: خیل: گروه )گله اسب( / معیشت: زندگانی / معیشت تنگ: اوضاع مادی نامساعد، فقر/ به تنگ قلمرو زبانی

بود: خسته و عاجز شده بود / تره بار: انواع میوه ها و سبزی های خوردنی )در برابر خشکبار( / بنشن: آمده 

کنند/ قندهار: شهری در جنوب  خواربار، حبوبات / ییلاق: مناطق سردسیر که در بهار و تابستان به آنجا کوچ می

خیال تخت: آسوده و   تلاطم: بدون آشفتگی، آرام /افغانستان )کنایه از راه دور(/ تسلاّ: آرامش / غربت: دوری / بی 

 راحت

مسلماً اگر درها را به رویش نبسته بودند، شاید وضع جور دیگری بود. ) به یقین اگر مخالفان مانع  قلمرو فکری:

 خورد.کردند، شاید شرایط او به گونۀ دیگری رقم میشدند و با او مخالفت نمینیما نمی
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دلی  طریق بود پیرمرد، دور از هر ادایی به سادگی در میان ما زیست و به سادهبه همین بند پنجم: 

تر بست تا  روستایی خویش از هر چیز تعجّب کرد و هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ

ها بسته  کوله ای سال و هامان اُخت شد. همچون مروارید در دل صدف کج دست آخر با حقارت زندگی

حق از سر  بردی شاید هم به او که خود چشم زمانة ما بود، آرامشی بود که گمان می  شمماند. در چ

 .ای بود که در چشم بی نور یک مجسمّة دورۀ فراعنه هست تسلیم است؛ امّا در واقع طمأنینه

 : ادا: خودنمایی و ظاهرسازی / زیست: زندگی کرد / دست آخر: سرانجام / تنگ گرفتن: سختگیریقلمروزبانی

کردن، محدود کردن/ کمربند را تنگ بستن: آماده شدن برای مشکلات/ هر چه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود 

تر بست: هر چه شرایط را بر او سخت تر می کردند و بیشتر با او مخالفت می کردند، نیما خود را آماده  را تنگ

به  حق:  : عادت کرد/ بهاُخت شد / پستیها بیشتر مقاومت کند/ حقارت:  ها و دشواری می کرد تا در برابر سختی

 فراعنه: فرعون ها  / درستی/ از سر: به خاطر / طمأنینه: آرامش

همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند. )نیما مانند مروارید با ارزشی بود  قلمرو فکری: 

 ناشناخته ماند و کسی او را نشناخت.(سامان خودش که در جامعۀ نابه

ترین فرد جامعه( بود، آرامشی وجود در چشم  او که خود چشم زمانۀ ما بود، )در نظر نیما که بسیار عزیز )آگاه

کردی به خاطر پذیرفتن شرایط جامعه است، اما در واقع آرامشی بود که در چشمان بی نور داشت که فکر می

 شود.ستان دیده  مییک مجسمۀ پادشاهان مصر با

 فرد آگاه و بیدار جامعه -2عزیزترین فرد جامعه  -3چشم زمانه: ایهام 

 

با او بودیم، هیچ نشد که از تن خود بنالد. هیچ بیمار نشد؛ نه بند ششم: در این همه سال که  

ز تن فقط یک بار، دو سه سال قبل از مرگش شنیدم که ا سردردی نه پادردی و نه هیچ ناراحتی دیگر.

 .خود نالیده؛ مثل اینکه پیش از سفر تابستانة یوش بود

 است. میراب کردم گمان اوّل پریدیم؛ خواب از در صدای به ما افتاد، اتفّاق آن که شبی

گفت شد. خبردار شسَتم و نیست میراب زدن در که فهمیدم تازه گوشم، از و پرید ازچشمم که خواب

 نمود. می زده وحشت بود، کُلفتشان «نیست.نظرم حال پیرمرد خوش  به سیمین!: »م

عادی  غیر کار یک شاعری، عالم در جز عمرش، در بار اوّل برای بود. افتاده پیرمرد که بود مدّتی

روی  چالوس جادّۀ کناره تا یوش از ساخت. را کارش یکی همین و رفت یوش به زمستان یعنی کرد؛

 .بودندش آورده قاطر

نیفتاد/ از تن نالیدن: از بیماری و ضعف جسمی شکایت کردن/ شبی که آن اتفاّق افتاد: اتفاق  : شد: قلمرو زبانی

نمود: نشان می داد / قاطر:  همسر جلال / می منظور شب درگذشت نیما است / میراب: نگهبان آب / سیمین:

 استر، کره اسب و خر
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باد کرده بود و از زنی سخن  امّا نه لاغر شده بود، نه رنگش برگشته بود؛ فقط پاهایشبند هفتم: 

پاییده،  نشسته و مثل جغد او را می آمده، می اند، برای خدمت او می ه گفت که وقتی یوش بود می

پرسم  زده و من حالا از خودم می کرده و خودش را به خواب می قدر که پیرمرد رویش را به دیوار می آن

 که نکند آن زن فهمیده بود؟

زدیم؛ آرام بود و چیزی  البی بود که از او شنیدم. هر روز سری میهر چه بود آخرین مطلب ج

 خواست و در نگاهش همان تسلیم بود، و حالا... نمی

گفتم لابد دکتری  کردم که کار از کار گذشته باشد. چیزی به دوشم انداختم و دویدم. هرگز گمان نمی

ته بود و سر او را روی سینه گرفته باید خبر کرد یا دوایی باید خواست. عالیه خانم پای کرسی نشس

 «!نیمام از دست رفت»کرد:  بود و ناله می

چشم به کسی یا چیزی  پایید )پاییدن(: پایید: مراقبت می کرد / دوش: شانه / لابد: احتمالا / می : میقلمروزبانی

 پایین کرسی دوختن: توجّه کردن و مراقب آن بودن/ پای کرسی:

ای تازه خاموش شده. باز هم  ه ها را بسته بودند؛ کور داغ بود؛ امّا چشم آن سر بزرگ داغبند هشتم: 

کرد و هی  دانست که کار از کار گذشته است ولی بی تابی می شد. عالیه خانم بهتر از من می باورم نمی

 «فلانی! یعنی نیمام از دست رفت؟»پرسید:  می

م که از خانة ما به دکتر تلفن کنند. پسر را شد بگویی آری؟ عالیه خانم را با سیمین فرستاد و مگر می

پیش از رسیدن من فرستاده بودند سراغ شوهر خواهرش. من و کُلفتِ خانه کمک کردیم و تن او را، از 

 زیر کرسی درآوردیم و رو به قبله خواباندیم.

گفتم رفت شد،  روشن که نفتی سماور «آیند می ها خویش و قوم حالا کن، آتش را سماور برو»گفتم: 

 «والصافّات صفّاً.»قرآن آورد. لای قرآن را باز کردم؛ آمد: 

 )سوگند به فرشتگان صف در صف(  « والصافاّت صفاًّ.» کرد: بی قراری می کرد/ : بی تابی میقلمروزبانی

 

 احمد آل  زده، جلال  ارزیابی شتاب

 

 

 



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

48 

 

 :درک و دریافت

 استنباط خود را از عبارت زیر بنویسید. -1

هامان اخت با حقارت زندگی آخر تر بست تا دستبر او تنگ گرفتند،کمربند خود را تنگ هرچه»

 «شد.

هر چه شرایط را بر او سخت تر می کردند و بیشتر با او مخالفت می کردند، نیما خود را آماده می کرد تا در برابر 

 دن عادت کرد.سختی ها و دشواری ها بیشتر مقاومت کند تا سرانجام به این نوع زندگی کر

 ل احمد دربارۀ جایگاه و ارزش نیما بیان شده است؟ در کدام بخش متن، دیدگاه آ -2

همچون مروارید در دل صدف کج و کوله ای سال ها بسته ماند. در چشم  او که خود چشم زمانۀ ما بود، آرامشی 

ای بود که در چشم بی نور یک  طمأنینهحق از سر تسلیم است؛ اماّ در واقع  بردی شاید هم به بود که گمان می

 مجسمّۀ دورۀ فراعنه هست.

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 دریادلان صف شکنم: دهدرس 

 خاک آزادگانم: یازدهدرس 
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 استان یزد -تدوین شده : استان مرکزی

 بازنگری: استان کردستان 

 

 

 درس دهم

 شکن دریادلان صف  

 

 اهداف کلی:

 آن به مربوط و مفاهیم متون و اسلامی(  انقلاب ادبی )ادبیات های گونه از یکی با آشنایی(1

 دوستانه میهن تقوی رفتارهای و اسلامی و انقلابی ارزش های به نسبت مثبت نگرش ایجاد(2

 

 ی:ئاهداف جز
 .دهد می بیان را متن جدید های ترکیب و واژگان معنای( 1
 کند. می شناسایی را متن بافتار در واژهها صحیح املای( 2
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 دهد. می شرح را معاصر متون اخلاقی و ارزشی آموزشی، های پیام| (3

 کند. تحلیل می و بررسی )املا و واژه دستور،( زبانی قلمرو در را درس های آموزه( 4

 .کند می تحلیل وبررسی  )ادبیات تاریخ و ادبی های آرایه( ادبی قلمرو در را درس های آموزه( 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تو گویی تقدیر د و یک میشودنزوب غررود نداروحاشیة  1364بیستم بهمن روز وب غربند اول: 

ری مشَیّت با، یخرتا؟ ستاین استی جز رامگر به دد و میگرری جارود نداروحاشیة در مین زیخی رتا

ن نااین جواسیلة ومین به ۀ زکردای یخ فررتاو سد رمیم نجااها به ننسااطریق از ست که اتعالی 

منتظر شب ق شتیاابا و ند اهمدد آگرِرود نداروحاشیة ن در کنواهمین بچّههایی که  ؛تحققّ مییابد

ت، در نجای جلیقههاو پتو و با کولهپشتی ، مسلحّده و ما، آند. بچّههازشمن بتادهستند تا به قلب 

طی میکنند. ر نتظاشِ اخون پایای به سوت روز را خرین ساعارود، آنداروحاشیة ی هاننخلستان میا

بر پیشانی ، کربلا«ان ئرزاند »انوشتهن یشارویگر پیشانیبندهایی که دبعضی و ضو میگیرند وضیها بع

یک قاضی اس سووبا را گذشتة خویش و ند ابچّهها گوشة خلوتی یافتهاز یگر دمیبندند. بعضی 

ا خدرا لله اصیتنامه مینویسند: »حقو ومحاسبه میکنند را ندگی خویش ی زپااسرو ند ومیکا

 ده ای؟تنظیم کرات را صیتنامهویا زد: آلت میلره دتو به ناگاو « س!لنااحقّوای از  مّا ا، میبخشد
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ری/ نکااپرسش ؟: ستاین استی جز رانه / مگر به اکرره، قضا / حاشیه: کنا، تقدیر: سرنوشت بانی:و زقلمر

ه / کنندرتیازئر: / زا سلحهدارای امسلّح: رگ / ند بزاوتعالی: خدری تعالی/ باای ست خداخواراده، *مشَیّت: 

غروب : نهاد/ نزدیک: مسند/ می شود: جمله(/ 3شبه جمله )وای: سی میکنند/ رند: برولی/ میکااس: دو دسو*و

زمان فعل: مضارع اخباری/ تقدیر: نهاد/ تاریخی: صفت/ زمین: مضاف الیه/ جاری: مسند/ می گردد:  -فعل اسنادی

مسند/  شب: مضاف الیه/ گوشه: مفعول/ خلوت: صفت/ سراپا:  زمان : مضارع اخباری/منتظر: -فعل اسنادی

 مفعول/ وصیت نامه :مفعول/ 

. دل 3م: یهاانیا / قلب: دمین یا دم زمرز از مین: مجازتشخیص / ری و ستعااضافۀ امین: زتقدیر  بی:و ادقلمر

 نی.انگرس و تراز کنایه زد: لت میلردمانند قاضی: تشبیه /  ه مندرزشمن  ه د. مرکز سپا2شمن د

یگر ف دطرو از یس میکنند و رست ه را راماندی هارخرین کاد، آمهندسیِ جهای بچّههاف، یک طراز 

ز ستی تو طرراسی میکنند ... را وارقّتی عجیب همه چیز دبا و میشویند ن را ها قایقهایشاندارسکّا

ند تا بهمحض شکستن ادهها کرورشنارِ بازی را ساراهسایل سنگین ی؟ وبلدرا ماسک ده از ستفاا

صمیمی ی بچّهها نبچّهها نیز هماو ند حمل کنند اروخانة ی رودسوآنبه را نها ، آشمنم دمقدّط خطو

نجا و آینجا ر و امحلِّ کاو جمعه ز نماو مسجد در هستند که همیشه ای دهساو ضع امتوو بیتکلّف و 

شیا ایگر مییابند. تو گویی دمعمولی حقیقتی ی همة چیزهات، ین ساعاو در اینجا در امّا امیبینی ... 

 ای. مییافتهنل درمّا تو تا بهحا، اشگفت خلقت هستندی هااز رازگنجینههایی 

نی استایی جوآن روممکن نیست. آن صف وصفا مییابند که ن چناآنها ت، دلین لحظاو در اینجا در ا

یا آستی رابه ، مرالیِّ وخدمت در ست زی امشب سربا، استامیکاشته ه خربزو برنج م و که گند

ست ایک طلبه  ینو است ورز اکشاه، مندآن رزببین و بیا ؟ بشناسیرا لله ل اسوزان رهی سرباامیخو

به دارد و شی وفرتمشهد لبنیادۀ فتای دوراهانخیابااز یکی م، در گمنازۀ یک مغای در یگرو آن د

اب را جود تو خو؟ ستدآورده اها گرنین نخلستا، در اینجارا در اچیست که همة ما آن ستی را

 نی: عشق.دامی

دادن حرکت ای نبالۀ کشتی براری در دبزان: *سُکاّدن / مهیاّ کرده و مادن: آیس کرو رست را بانی:و زقلمر

و نمایی دخودن، نهاد نج بر خورتکلّف: ه/*شیوز: روش، سی/طرزرسی: باواریگر  دسمتی به سمت از کشتی 

و سایل وهبر / ، رمر: جانشین پیامبرالیّ ده ای/ ونمیکرای: درک نمییافتهدرصمیمی/ ، یاربیتکلّف: بی؛ تجمّل

ء. / آخرین: صفت شمارشی/ کارها: شیو خط و سیله ونها به ترتیب: د آمفرو د شیا: جمع مکسّر هستنط و اخطو

به قرینه لفظی در جملات : امشب « است»نقش دستوری مفعول/ مانده : صفت/ شک/ حذف فعل  –هسته 
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تو  -این یکی طلبه است و آن دیگری در یک مغازه گمنام) است( –سربازی است و در خدمت ولی امر) است( 

 دانی: )جواب( عشق )است(. ب را میخود جوا

شیا مانند گنجینه دن / امهیاّ کرده و مااز آکنایه دن: یس کرو رست راها / ونیرز از بچهها: مجا بی:و ادقلمر

 هستند: تشبیه.

ینها انند. رامیگذت را در آن عملیاوع شراز قبل تِ خرین لحظاآلله اعبددان ست که گرُای اینجا سولها

ن را از شیطادل صفشکنی هستند که ن لادیا، دریزندرشک میو اند اگرفتهش غورا در آکه یکدیگر 

 ارد. یستایی ندرای اتی یارهیچ قدن ناآلهیِ ۀ ابر قوّابرو در نند زاحشت میلرو وعب رُ

؟ عشق؟ ست. چه میجوییایخ ریینة تجلیّ همة تاآینجا و است اهحمله نماندوع ساعتی بیش به شر

را عاشوو حُنین ر و بد؛ ستاینجا حاضر ایخ رینجاست. همة تان؟ اسان؟ اهمینجاست. چه میجویی

 ینجاست.ا

د / میشوده ستفاه از آن اگارکار و نباان ابا سقف بلند که بیشتر به عنوی فلزن سوله: ساختما بانی:و زقلمر

*تجلیّ: اری / پایدو  گیدیستاایستایی: أت / اجر، ناییاتورا: نایی / یااتورت، قده: قوّاس/  هره، لهرس، دعب: تر*رُ

ن و مسلمانان طائف( که میاو منطقۀ حنین )بین مکّه در ست دی انبرم *حنین: نادن / کرهجلون، شدرشکاآ

روی داد / در سطر اول : اینجا سوله ای است: جملۀ هسته / که حرف ربط وابسته ساز/ فتح مکّه از پس ان کافر

اد/ صف شکن: مسند/ دل: مفعول / شیطان: مضاف الیه/ یارا: مفعول/ گردان ...... . : جملۀ وابسته/ دریا دلان: نه

ایستایی: مضاف الیه/ نمانده است: فعل زمان ماضی نقلی/ اینجا: نهاد/  آیینه: مسند/ تجلی: مضاف الیه/ همه : 

 به قرینۀ لفظی. ف میجویی: حذصفت مبهم/ تاریخ: مضاف الیه/ 

ینجا ن / اترسانداز نند: کنایه زامیلرن را شیطاع / دل شجااز کنایه ی و واژه ا درونتشبیه دل: یادر بی:و ادقلمر

تناسب را و قعۀ عاشوم و واسلاز اغای آتلمیح به جنگهارا: عاشوو حنین ر و یخ: تشبیه / بدریینۀ تجلی همۀ تاآ

 نظیر( . ت عاا)مر

مقابل و میترسانند ن را  شیطاو شمن حمله میکنند دشجاعی هستند که به صف ن مندگارز ی:فکرو قلمر

 ارد.گی نددیستاانایی اهیچ کس تون، ناآلهی وی انیر

در فتح بِ فتاآمّا ، استه اکندران آنم بااز فضا ز ند هنورۀ اروکناه یکم بهمنماو بیست روز صبح 

فاعی ط دخطوت، لیة عملیّات اوّساعان همادر یشب دارد. دخششی عجیب درسینة مؤمنین نِ سماآ

توسّل به ج و فرََی عان دنداخواز بعد ، شبت سکودر ها اصهمه غوّاز ت. پیش یخورفره شمن یکسرد
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ی سوآنها به ورشناو خیل قایقها ه گاو آنند دگشورا خط و ند آب زدبه ، مرضیّهای هرت زحضر

سعت ، وستن ایمااطمینانی که حاصل و امش آرابا ، نفسزهتان مندگارزشدند. صف طویل روان ند ارو

هی وگره به گاه سانند. گارمیم به خطّ مقدّد را خوو طی میکنند ه یندت آفتوحای وبه سرا جبهة فتح 

شبی از بعد ور، بیغر، گیِ همیشگیدساو ضع اتون مّا با هما، امیبینی که فاتحانهرا خطشکنها از 

یخ رتات متن عظیمترین تحولّان در نسااست که آور اشگفتر ستی چقدرابه ، و نددمیگرزثه بادپرحا

و در کجا در نیابد که درهرگز ، غفلتن و نسِیاو از ندگی کند ل زین تحوّاران امددَسرن میادر ن و جها

 یست میکند.زمانی زچه 

خیل: ه / مرضیّه: پسندیدن / منشدداستبه دهایی / توسّل: ، رگشایشج: فَرَر / سرشا، پُره: کندآ بانی:و زقلمر

ن: ئیس / *نسیا، رستهدسرار: مددها / *سروزیپیر، لجمع فتحاجمعت: بلند فتوحا، طویل: طولانیوه / گر

فضا: نهاد/ آکنده : مسند/ آفتاب: نهاد/ درخشش: ندگی. / زیست: زنفهمد / د، نیابد: متوجه نشودرموشی / افر

مفعول/ عجیب: صفت/ خطوط: نهاد/ دفاعی: صفت / دشمن: مضاف الیه/ یکسره: قید/ فروریخت: فعل/ خیل: نهاد/ 

: صفت/ تازه نفس: صفت/ آینده: صفت/ مقدم: صفت/ گاه به گاه: قید/ فاتحانه : قید/ بی غرور: روان: مسند/ طویل

 قید/ پرحادثه: صفت/ 

شب: ت سکوق / شتقاافاتحانه: ت و فتوحاو فتح هی / تشبیسینۀ مؤمنین: نِ سماو آفتح ب فتاآ بی:و ادقلمر اضافه

د از وارکنایه آب زدن: شکست کامل / به از یخت: کنایه و رفره فاعی یکسرط دتشخیص خطوری و ستعااضافۀ ا

لله الا بِذکِرأست: تلمیح به »ن ایمااطمینانی که حاصل و امش ی آراقوو مند ونیراز نفس: کنایه زهتان / شدآب 

 ری.ستعااضافۀ ت: ا« / متن تحولّابلقلُواتطَمئَنِ ُّ

و سانند ربه قایقها مید را خو، ستا« ر»خوآب مَدّ ر و لایی که حاصل جزو بین گِل ق از شتیاانها با آ

ان جدن وهمچو، ستیی دنی با یک بلندگوامیکنند. طلبة جوک فتح تری جبههها یبه سورا ساحل 

ن یماابر ابردر شمن د. دمیگیرات بچّهها صلواز ئم و دامعطرّ میکند ا خدد با یاس را نفوی فضا، جمع

در شمن ی دپیماهااهو، فتحت نخستین ساعان همااز ست. اجنگ ۀ متکّی به ماشین پیچیدا خدد جنو

، ستن ایماامشی که حاصل ا، آراخدان مجاهدب معرکةقلودر نکه ل آحا؛ یندآت برمیپی تلافی شکس

گ مراز کجا ؟! سدانهرگ مراز ست کسی است که چگونه ممکن زده اتشمن حیردارد. دحکومت 

گر یک اینچنین ؟ و استه اگاآحمت حق ار رجودر خویش روح نگی وداکس که به جاآنسد امیهر

قتی وبه جبههها میشتابی. ، ستاکه باقی ی یگردست آن دهم با ز باد، شوا خدراه ست تو نیز هدیة د

راه ست تو نیز هدیة دو دگر هر ک اچه با، باشد)ع( بنعلی سعبّا، «داریفاو»تمثیل آن « تو ۀسوا»
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ر کنا، در ستین خالیآیک و ست دست که با یک های امندل رزصف حاام، وینها که نوشتهد؟ اشوا خد

اش، ستین خالیو آن آست از انداهد که تکتیردمین نشادارش بیندور. تفنگ ستده ایستاا« ر»خو

)ع( لفضل ابواکه با ی به عهداو ینکه و است انگی دانشانة مرد میشوی سوی و آنینسود اکه با با

 «.اری!تنها بگذم را مادا امبا؟ عهدآن ست. چیست دار افا، وبسته

و موسی ر یا مانند خوای از درشاخه، مین پستر: ز*خون آب / مدآبالا و مد: پایین ر و جز بانی:و زقلمر رفتن 

زان، سربا، جنُدد: جِ *جنُوه / نددات زموجو، هاننسازاً امجا، نَفسس: جِ نُفوه / متُّکی: تکیهکنندب / مینارخو

ار: جووی / نمونۀ پیر، سرمشقا، پیشوه: سواُها/ ، دلقلبب: جِ جنگ / قلوان *معرکه: میدن / سپاهیان، لشکریا

از کجا ی/ پرسش تأکید؟!: سدانهرگ مراز ست کسی امجسمه/چگونه ممکن ،تندیسد، همسایگی / تمثیل: نما

شین نفس: گروه مسندی/ آرامش: نهاد/ حیرت زده: ری / متکی به مانکااپرسش ک؟!: چه با؟! و سدامیهرگ مر

دست : هسته/ نوشته ام: فعل زمان ماضی نقلی/ ایستاده  -دو: صفت اشاره -مسند/ هر دو دست: هر: صفت مبهم

 است: فعل زمان ماضی نقلی/ تفنگ: نهاد/ دوربین دار: صفت/ تک تیرانداز: مسند/  وفادار: مسند.

س: جمع: تشبیه / نفوان جدوضافۀ تشبیهی / طلبه مانند اجنگ: ۀ ین پیچیدماشب و معرکۀ قلو بی:و ادقلمر

از کنایه و تشخیص دارد: مش حکومت آراپیماها / اهون خلباناز از شمن: مجای دپیماهااها / هوننساز از امجا

ست هدیۀ د« / بلقلُوالله تطَمئَنِ ُّالا بِذکِرأست: تلمیح به »ن ایماامشی که حاصل آرامش کامل / دی و آراخونسر

 خمینی.م ما. ا2)ع( حسین م ما. ا3م: یهام: امااست / ن دقطع شداز کنایه د: شوا خدراه 

ن یمااخدمت را در تو ماشین و ست اماشین دۀ بر، شمندارد. دمه اداشمن دبا ی گیر، درخطدر 

و ت ساهن نشسته از آند. بر کوهی زخاکریز مید چیِ جهاوزربولد، تش شدیدآن آیر ای. در زهکشید

ز شتِ بادیک ن میادر که د تفهیم میشوه گاآنخاکریز هم ی معناو جابهجا میکند ک را خااز کوهی 

با یک بیل و ست انشسته ک خان میادر ستایی فریمانی ۀ رومندرزشمن باشی. یک دتش ر آگرفتا

بر ابر ق درمظهر فقرِ مخلوک، خاو ند اگرفتهک نسی با خااُنها چه زد. آمیسای سنگرد خوای ستی برد

نس ک اُتا با خاو ست اهمین اری، میگذک پیشانی بر خاز نمادر نکه ی آست. معنااخالق یِ غَنا

بوسه ن بر شانة پهنشار و بفشان را ستشا؛ دکنم نها سلاآبه و براری. ندب تبِ قرُاهی به مری، رانگیر

تغییر ن بنیاوز را از رمنِ انسااعظیمی هستند که ل تحوّداران آن عَلَما و خدان راه نها مجاهدن. آبز

 ست.الهی ۀ ایند، آبشریتۀ یندو آند زمیسارا بشریت ۀ یندآیخ رنها تاآهد. دمی

د، ستی / مظهر: نمادونس: ن / اُخاکریز: سنگر خاکی / تفهیم: فهماندوزر / بولدۀ نندراچی: وزربولد بانی:و زقلمر

یکی / علََم: دنزب: تبهها / قُر، رجهها، درمرتبهجِ  تب:امرزی / بینیای، نگراغنَا: توه/  تجلیگار، محل ظهو، نشانه



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

55 

 

ای: فعل زمان ماضی نقلی/ نشسته است: س/ برده ماشین: مسند/ کشیدهسا، اپایهن: بنیاق / بیر، یت، راپرچم

باز:  -دشت: هسته -ماضی نقلی/ جابه جا می کند: فعل زمان مضارع اخباری/ یک دشت باز: یک صفت شمارشی

 –رزمنده: هسته)نقش دستوری: نهاد(  -د/ یک رزمنده روستایی: یک صفت شمارشیصفت/ گرفتار: مسن

فریمانی: صفت نسبی/ نشسته است: فعل زمان ماضی نقلی/ سنگر: مفعول/ خاک، مظهر  -روستایی: صفت نسبی

راهی: مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق: گروه مسندی/ پیشانی: مفعول/  –خاک : نهاد  –فقر مخلوق ...... 

مفعول/ آنها: نهاد/ تاریخ: مفعول/ آینده: صفت/ بشریت: مضاف الیه/ آینده بشریت: نهاد/ آینده الهی: مسند)اللهی : 

 صفت نسبی(.

از کنایه دن: بوی چیزدۀ تشخیص / برری و ستعااضافۀ اماشین: دۀ تشبیه / برده: شمن مانند برد بی:و ادقلمر

نس ازی / اُنداتیرو بمب ز از تش: مجااق / آغرو اتشبیه ک: خااز کوهی و  تشاز آبستگی شدید / کوهی و واتّکا ا

ق و ضع / مخلواتوو تنی وفراز نسگرفتن: کنایه ک  اُبستگی / با خادن و واکردت عااز کنایه ی: گرفتن با چیز

را کسی ست دن /  دکره سجداز شتن: کنایه اگذک پیشانی بر خاد / غنَا: تضاو فقر ق / شتقاد و اخالق: تضا

از کنایه داران: شتن / علََماگذام حتراز ابر شانه: کنایه زدن صمیمیت / بوسه و ستی از دوکنایه دن: فشر

 ه.سپاوان پیشرداران و پرچم

 مرتضی آوینی، به نقل از مجلة ادبیات داستانی

 کارگاه متن پژوهی

 

 قلمرو زبانی:

 .بنویسیدپنج گروه کلمه مهم املایی از متن درس بیابید و  (1

 توسّل به حضرت زهرا، جلیقه نجات، غلم داران، زهرای مرضیه، رعب و وحشت، تحول عظیم

 .مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید (2

 ساده و بی تکلفبی ریا و صمیمی: فراموشی               نسیان:

 .به جمله های زیر توجّه کنید( 3

 .الف( خطوط دفاعی دشمن یکسره فروریخت
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 .است الهی آینده بشریت،  آینده و سازند می را بشریت ه ب( آنها تاریخ آیند

« الف»لرزانند.به جملة  پ( اینها دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعُب و وحشت می

 .گویند می « ساده»که یک فعل دارد، 

 نها را از نظر مستقل بودن،آدو جملة ساده را به هم پیوند داده و « و»، حرف پیوند «ب»در جمله 

 .پایه قرار داده است هم

 ...«و، امّا، ولی، یا، »اند از  ساز عبارت پایه پیوندهای هم

ساز در زبان فارسی است و اگر در  مهمترین و پرکاربردترین پیوند همپایه« و»حرف پیوند   :توجه

 .سازد میان دو جمله بیاید، آنها را در یک ویژگی همپایه می

ها  اند؛ به طوری که یکی از جمله ، شامل دو جمله است که از نظر معنایی به یکدیگر وابسته«پ» جمله

 .نامیم می «مرکّب» را جملة« پ»بدون دیگری ناقص است؛ به همین دلیل جملة 

 .ساز است و جملة دوم را به جملة وابسته تبدیل کرده است پیوند وابسته« که»حرف 

 

 ...«ر، زیرا، به طوری که، هنگامی کهکه، تا، چون، اگ»اند از:  عبارتساز  پیوندهای وابسته

. شود می تشکیل( وابسته) پیرو جملة چند یا یک و( هسته) پایه جملة یک از معمولاً مرکّب، جمله

 .است «پایه» ندارد، ساز وابسته پیوند که بخشی

 :کنیم را از این دید بررسی می« پ»جملة 

 .اینها دریادلان صف شکنی هستندجملة پایه یا هسته:  –

 .دلرزانن می وحشت یا رعب از را شیطان دل( ساز وابسته پیوند –جملة پیرو یا وابسته: )که  –

 

 .حال از متن درس برای هریک از انواع جمله، نمونه ای بیابید و بنویسید

 

 .رسد میها به انجام  تاریخ، مشیت باری تعالی است که از طریق انسان :جمله مرکب

 .کاوند ها گوشه خلوتی یافته اند و گذشته خویش را با وسواس یک قاضی می بعضی دیگر از بچه :جمله ساده

 

 قلمرو ادبی:
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 است؟ ادبی آرایه کدام دربردارنده شده، مشخّص قسمت هر( 1

 تشبیهی ی اضافه: شب دشت( / مرداب خوابیدن) تشخیص: مرداب: پاسخ

 .کنید مشخّص را تشبیه هر ارکان زیر عبارت در(2

 «.دارد عجیب درخششی مؤمنین سینة آسمان در فتح آفتاب»

 (به مشبه: آفتاب مشبه،: فتح) فتح آفتاب

 (به مشبه: آسمان مشبه،: سینه) سینه آسمان

 

 قلمرو فکری:

 بهره( 28 آیه رعد، سوره) «الْقُلوب نُّألا بِذِکرِ اللّهِ و تَطمَْ»نویسنده در کدام جمله، از مفهوم آیة  (1

 است؟ گرفته

 «.حال آنکه در معرکه قلوب مجاهدان خدا، آرامشی که حاصل ایمان است، حکومت دارد»در جمله 

 .و این سروده شفیعی کدکنی توضیح دهید« دریادلان صف شکن»درباره ارتباط محتوایی متن  (2

 حسرت نبرم به خواب آن مرداب / کآرام درون دشت شب خفته است

 نیست باکم از طوفان / دریا همه عمر خوابش آشفته استدریایم و 

 تاکید تحرک و پویایی بر دو هر یا. شود می دیده خطر از نترسیدن و باکی بی مقاومت، شجاعت، روح دو هر در

 .دارند حذر بر را ما تحرکی بی و ایستادگی بر و دارند

 عاشورا و حُنین و بَدر است؛ حاضر( جبهه) اینجا تاریخ همه» که است معتقد نویسنده چرا( 3

 ؟.«اینجاست

 .دادند می انجام اسلام صدر جهادگران که دهند می انجام را کاری همان درست به ایرانی رزمندگان چون
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 گنج حکمت

 ک گام، فراتری

 

ه، خانقااد در بامدد. جابت کراند. دمجلس کری ستدعااشیخ ن از مادسید. مرس ربه طور شیخ یکبا

دم مرو ندند ابرخوآن قرن، مُقریا، مدون آشیخ بیرن مینشستند. چوو مدند آمیدم ند. مردبنهاتخت 

که هر کسی زاد یش بیامراگفت: »خدو خاست ی بر پاف معرّ د.نبوی چنانکه هیچ جا؛ مدندر درآبسیا

ست به ؛ و دعین«جمَألِهِ وَ آللهُ عَلیَ مُحمَّدٍ اصَلَّیوَ شیخ گفت: » ید.«آتر افرم، یک گا، نجا که هستاز آ

نچه از آبگفت که ، او ندابگفتهان همه پیغمبر، و ستیم گفتاگفت: »هرچه ما خووآورد و فرروی 

 د مجلس را.ین ختم کرابر و مد وآتخت فرو از نگفت ای یید.« کلمهآتر افرم یک قد، هستید

نی امجلس: سخنردن / کرهش اخودن، ست کراخودرستدعا: ن / *افارعاای پیشو، مرشد، شیخ: پیر بانی:و زقلمر

ان در آن مرشدن و یشادرومحلیّ که ه: *خانقازود / صبح اد: بامددادن / پاسخ دن، کرلقبو، پذیرفتندن: جابتکرا

وارد مدند: ان / درآخوآنقر، نَداخوآواز به آن را قرت یاآکسی که ی، جمع مُقرن: یند / تخت: منبر مقریاآمید گر
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که به مجلس ادی را فرن اگارمجمع بزدر کسی که ف: جلوتر معَُرِّ، تر: بالاترارخاست: بلند شد / فی شدند / بر پا

 دن.برن به پایادن: ختم کره / معرّفی میکند. شناسانند، میشوندوارد 

زود نیز پذیرفت. صبح او ند. دنی کراست سخنراخودم از او درمد. مرس آشیخ به شهر طور یک با ی:فکرو قلمر

آن قرن، یارقا، مدون آلخیر بیرابیابوسعید اقتی شیخ ومینشستند. و مدند آمیدم شتند. مرامنبر گذه خانقادر 

و بلند شد ه معرّفیکنندد. نشستن نبوای صلاً جایی براکه ری طو، مجلس شدنددی وارد یادم زمرو ندند اخو

و ند بر محمّد اوخدو جلوتر بیاید. شیخ گفت: م یک قده و جایش بلند شداز ببخشاید که را کسی ا گفت: خد

ستیم بگوییم اگفت: هرچه که ما میخوو تش کشید رست بر صو، دسخنن به نشانۀ پایاو بفرستد. درود نش اخاند

و بالاتر بیایید. م از آن یک قد، که هستیدا گفت.یعنی هر یکجف ین معرّ،انداگفتهان نچه همۀ پیامبرآهرو  جایی

 د.کرمتمارا مجلس رت، ین عباابا و مد آمنبر پایین از شیخ 

 

 اسرارالتوحید، محمدبن منور

 

 

 یازدهم درس

 خاک آزادگان  

 

 به خون گر کشِی، خاک من، دشمن من / بجوشد گل اندر گل از گلشن من .1

گلشن: گلزار / دشمن: منادا / خاک: مفعول/ تو: نهاد محذوف/ بجوشد: مضارع اخباری= می جوشد/  :زبانیقلمرو 

 کل بیت یک جملۀ مرکب است./ گل: نهاد/ اندر: حرف اضافه/ گل: متمم.

مجاز: خاک= سرزمین /کنایه: به خون کشیدن= کشتن و نابود کردن / استعاره: گل: استعاره از جوانان ادبی: قلمرو 

استعاره: گلشن= « / گ»واج آرایی  جانباز کنایه: گل اندر گل بودن:  فراوان بودن / تناسب:  خاک، گل، گلشن /

  میهن 

خون بکشی و آن را نیست و نابود کنی ! جوانان اگر بخواهی سرزمین من را به  : ای دشمن من!فکریقلمرو 

 ایستند. زیادی هستند که در این سرزمین به پا می خیزند و رویاروی تو می

 تنم گر بسوزی، به تیرم بدوزی / جدا سازی ای خصم، سر از تن من .2

به تیر دوختن: تیر زدن / خصم: دشمن/ تن: مفعول/ م: مضاف الیه/ بسوزی:  : سوختن: سوزاندن/ زبانیقلمرو 

دارد/ بدوزی: « مفعولی » در تیرم نقش« م» بسوزانی: زمان مضارع التزامی/ به: حرف اضافه / تیر: متمم / ضمیر
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 : مضاف الیهفعل زمان مضارع التزامی/ ای: حرف ندا/ خصم: متمم/ سر: مفعول/ از : حرف اضافه/ تن: متمم/ من 

 : جناس: بسوزی، بدوزی/ کنایه: سر از تن جدا ساختن= کشتن / جناس: تن، من / سر، تن: تناسب  ادبیقلمرو 

 اگر تن من را بسوزانی و به من تیر بزنی، ای دشمن ! اگر سر از تن من جدا کنی... فکری:قلمرو 

 توانی ز قلبم ربایی / تو عشق میان من و میهن من؟ کجا می .3

« ربایی» : کجا: کی، چگونه / ربودن: دزدیدن، گرفتن ) بیت استفهام انکاری دارد(/ عشق مفعول فعلزبانیو قلمر

است./می توانی: )نمی توانی( فعل زمان مضارع اخباری/ ربایی: فعل زمان مضارع التزامی/ تو: نهاد/ عشق: مفعول/ 

 میان: حرف اضافه / من: مضاف الیه.

 .انی عشق میان من و میهنم را از من بربایی و بگیریتو هرگز نمی :فکریقلمرو 

 من ایرانی ام، آرمانم شهادت/ تجلیّ هستی است جان کندن من .4

مخفف فعل/ ایرانی: مسند/ مصراع اول=  شهادت آرمان « ام»: آرمان: امید و آرزو / تجلی: جلوه گری/ زبانیقلمرو 

به قرینه لفظی حذف شده است/ تجلی: نهاد/ « است»من است./آرمان: نهاد/ شهادت: مسند / م: مضاف الیه/ فعل 

است: جان کندن من تجلی هستی هستی: مضاف الیه/ جان کندن من: گروه مسندی/ مصراع دوم به شیوه بلاغی 

 است. 

 : پارادوکس: جان کندن من اشکار شدن زندگی است.ادبیقلمرو 

 من ایرانی هستم ! آرزوی من شهادت است! مردن من نشانگر هستی من است.  فکری:قلمرو 

 مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفن من .5

ردن)بن ماضی: پنداشت، بن مضارع: پندار(/ افسردن: سرد شدن، خاموش شدن، یخ : پنداشتن: تصور کزبانیقلمرو 

بن  -بستن/ افروختن: روشن شدن، شعله ور/شعله: نهاد/ افسرده: مسند/ افروزد: بیافروزد: فعل زمان مضارع التزامی

 بن مضارع: افروز/  -ماضی: افروخت

 ده گردد، افروزد: استعاره: شعله= عشق به میهن/ تضاد: افسرادبیقلمرو 

رود؛ زیرا این عشق چونان آتشی است که  پس از  گمان نکن که عشق میان من و میهنم از بین می فکری:قلمرو 

 .زبانه خواهد کشید  من از گور من

 نه تسلیم و سازش نه تکریم و خواهش / بتازد به نیرنگ تو توسن من .6

داشت / خواهش: درخواست و التماس / تاختن: حمله کردن، نیرنگ: فریب / توسن:  : تکریم: گرامیزبانیقلمرو 

اسب سرکش/ مصراع اول از چهار جمله با حذف فعل به قرینۀ معنایی تشکیل شده است.) نه تسلیم می شوم و نه 

اخباری هستند(./توسن:  فعل دارای زمان مضارع 0سازش می کنم و نه تکریم می کنم و نه خواهش می کنم)هر 

 بن ماضی: تاخت/ بن مضارع: تاز  -نهاد/ بتازد: فعل زمان ماضی التزامی

 : تشبیه وجود و هستیِ شاعر به اسب  و توسنادبیقلمرو 

کنیم !  داریم و نه از شما خواهشی می کنیم ! نه شما را گرامی می شویم ! نه سازش می نه تسلیم می :فکریقلمرو 
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 اسب سرکشی است که به نیرنگ تو حمله خواهم کرد و فریب تو را نخواهد خورد.هستی من مانند 

 کنون رود خلق است، دریای جوشان / همه خوشه خشم شد خرمن من .7

خلق: آفریده، مردم/ کنون: قید / رود خلق= نهاد/ دریای جوشان= مسند/ خرمن من= نهاد/خوشۀ زبانی: قلمرو 

 (/ 2رسیخشم= مسند/ همه = بدل از نهاد) فا

: تشبیه: رود خلق / تشبیه: رود خلق مثل دریا/ استعاره ) مصرحه(: خرمن= هستی/ تشبیه: خوشه ادبیقلمرو 

 خشم /تشبیه: خرمن من خوشه خشم شد

مردمی که مانند رود بودند اکنون مانند دریای جوشان شده اند و همۀ هستی من از خشم تو آکنده  :فکریقلمرو 

 شده است.

 پرورد دامن من خاک آزادگانم / گل صبر می من آزاده از  .8

: آزاده: کسی که در اسارت نفس و هواهای نفسانی نیست یا خود را خوار و ذلیل فرومایگان قرار نمی زبانیقلمرو 

گل: مفعول/ صبر: مضاف الیه/ می پرورد: فعل «/ هستم»دهد. / آزاده: مسند/ آزدگان: مضاف الیه/ م: معادل فعل 

بن مضارع: پرور/ دامن: نهاد/ من: مضاف الیه/ کل بیت به شیوه بلاغی  -بن ماضی: پرورد -مان مضارع اخباریز

 من آزاده از خاک آزادگان هستم/ دامن من گل صبر می پرورد.   است:

: مجاز: خاک= سرزمین /تشبیه: گل صبر / استعاره: دامن من) شاعر هستی خود را مثل مادری می ادبیقلمرو 

 اند که از او صبر و بردباری زاییده می شود. د

پرورد و  : من ایرانی هستم) افتخار به سرزمین و وطن( ! از سرزمین آزادگانم! هستی من گل صبر میفکریقلمرو 

 من همیشه بردباری ام.

 جز از جام توحید هرگز ننوشم / زنی گر به تیغ ستم گردن من .9

توحید: یکتاپرستی/ ننوشم: مضارع اخباری منفی= نمی نوشم/ نهاد مصارع اول : من/ نهاد مصراع  زبانی: قلمرو

دوم: تو)دشمن(/ تیغ: متمم/ ستم/ مضاف الیه / گردن: مفعول/ من: مضاف الیه/ زنی : فعل زمان مضارع التزامی/ بن 

 ماضی : زد/ بن مضارع: زن

م توحید/ مجاز: تیغ= شمشیر/ تشبیه: تیغ ستم/کنایه: گردن زدن: مجاز: جام= نوشیدنی/ تشبیه: جا ادبی: قلمرو

کنایه از کشتن* تیغ ستم را می توان به نوعی ترکیب از نوع اضافۀ اقترانی نیز دانست. شمشیری که به نشانۀ ستم 

ا بر گردن من فرود می آوری؛ اما با توجه به معنای کناییِ گردن زدن که منظور کشتن است و کشتن حتماً ب

 شمشیر نیست؛ می توان تشبیه دانست. یعنی با ستمی که به مانند شمشیری است.

 دارم.        من را بکشی دست از ایمانم بر نمیحتی اگر  فکری: قلمرو

 

 

 سپیده کاشانی                                                                                 
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 کارگاه متن پژوهی

 

 : زبانی قلمرو

 منجمد زده، یخ .بنویسید معنایی معادل دو «افسرده» واژۀ برای (1

 بیت جملة هر اجزای سپس کنید؛ مرتب فارسی زبان در جمله اجزای ترتیب اساس بر را زیر بیت (2

 .دهید قرار جدول در را

 «من کندن جان است هستی تجلی/  شهادت آرمانم ام ایرانی من»

 گزاره نهاد

 ام ایرانی  من

 لفظی قرینۀ به فعل حذف( است) من آرمان شهادت

 . است هستی تجلی من کندن جان

 

 : ادبی قلمرو

 . کنید مقایسه «وفا و مهر »شعر با مضمون و قالب نظر از را سروده(1

 و دوستی وطن مضمون و است سیاسی اجتماعی آزادگان، خاک غزل/ اند شده سروده غزل قالب در شعر دو هر

 .دارد غنِایی و عاشقانه مضمونی و عراقی سبک در حافظ غزل. شود می دیده آن در دشمن با مبارزه

  اند؟ رفته کار به مجازی مفهوم کدام در «شعله»و «خاک »های واژه خواندید، که شعری در -2

 وطن به عشق سرزمین،

 در ها آن از یک هر جایگاه و( فعل و مسند متمم، مفعول، نهاد،) جمله اجزای با پیش های سال در -3

 شاعریا تشخیص بنابر ادبی، زبان در سخن بیشتر تأثیر برای کلام، اجزای گاهی. شدیم اشنا جمله
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 نهاد بر فعل و مفعول که ،«من دامن پرورد می صبر گل »مصراع مانند شوند؛ می جا به جا نویسنده،

 .گویند می بلاغی شیوۀ بیان گونه این به شود؛ بیشتر کلام رسایی و شیوایی تا است شده مقدم

 ها جمله همة نهاد که است این بر اصل عادی شیوۀ در. گیرد می قرار عادی شیوۀ مقابل در شیوه این

 خود معمول جایگاه در مسند و مفعول متمم، مانند جمله اجزای سایر و گیرد قرار پایان در فعل و

 .شوند واقع معیار زبان طبق

 .دهید توضیح را آن و بیابید درس متن در را بلاغی شیوۀ کاربرد از ای نمونه

 گر زنی .است شده مقدم مفعول و متمم بر فعل=  من؟ میهن و من میان عشق تو/  ربایی قلبم ز توانی می کجا

 .است شده مقدم اجزا بقیۀ بر فعل=  من گردن ستم تیغ به

 

 : فکری قلمرو

 تیغ به گر زنی/  ننوشم هرگز توحید جام از جز است؟ شده تأکید پرستی یگانه مفهوم بر بیت کدام در -1

 من گردن ستم

 .کنید مقایسه زیر سرودۀ با را سوم و دوم های بیت مضمون -2

 فراهانی الممالک ادیب                         پیوند ریشة خاک و آب این از مگسل/ تنومند درخت ای خاکی زبرَِ تا

 .باش داشته دل در ای زنده تا را مادری سرزمین و وطن به عشق

 .دارد خود با مرگ تا را وطن به عشق شاعر نیز درس سوم و دوم های بیت در

 عند احیاء بل امواتاً الله سبیل فی قُتِلوا الذین تحسبنّ لا وَ »شریفة آیة مفهوم به بیت کدام در -3

  است؟ شده اشاره «یرزقون ربهم

 من کندن جان است هستی تجلیّ/ شهادت آرمانم ام، ایرانی من
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 خوانی روان

 ایران زنان شیر

 

 «ام زنده من »کتاب بر( بدل)  اسلامی، انقلاب معظّم هبررای، خامنه الله آیت حضرت تقریظ متن

 پاکی و همت و صبر آن بر و خواندم اشک پردۀ پشت از گاه و افتخار و دوگانةاندوه احساس با را کتاب

 ها یاد گنجینة. گفتم آفرین ها شادی و ها رنج و ها زیبایی کردن مجسم در هنرمندی این بر و صفا و

 و ها درس و پربار را تاریخ که است وارزشمندی عظیم ذخیرۀ آزادگان، و مجاهدان خاطرات و

 کشیدن بیرون ها حافظه و و ها ذهن از را ها آن است بزرگی خدمت. کند می شمار پر را ها آموختنی

 بانوی چهار به. است لازم اش ترجمه که است هایی نوشته از نیز این. بردن نمایش و هنر و قلم به و

 .فرستم می سلام  آن، هنرمند راوی و نویسنده ویژه به و کتاب این قهرمان
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 را مشخصّاتشان بعد و شناسایی، شدند، می پزشکی های فوریت بخش واردِ که را مجروحانی باید ابتدا

 شست آمادۀ تا آوردم می بیرون تنشان از قیچی با را مجروحان های لباس کار، این برای. کردم می ثبت

 .شوند رسیدگی و وشو

 ستودن نامه، کتاب،ستایش مورد در آمیز ستایش تقریظ:مطلبی متنقلمرو زبانی :

/  (2بدل=فارسی)  اسلامی، انقلاب معظّم رهبر /( 2فارسی= هستند شاخص هردو) ای، خامنه الله آیت حضرت

 اورژانس:  پزشکی های فوریت کننده/ راوی: روایت  نسبی بیانی صفت : دوگانۀ احساس

 کمک و خون اهدای برای مردمحام ازد. بود غلغله بیمارستان؛ جز بود، شبیه چیز همه به بیمارستان

 و پرستار و مدیر و رئیس دست از بیمارستان نظم و بود کرده هکلاف را بیمارستان کارکنان همة رسانی،

 .بود آمیخته هم در هوایی، حملة هشدار صدای و ها آمبولانس زوزۀ صدای. بود شده خارج نگهبان،

  کفاف ها تخت. کرد می اضطراری برق از استفاده به ناچار را بیمارستان هوایی، حملة هنگام برق، قطع

 بالای باید حتماً. کنند منتقل سردخانه به را شهدا جنازۀ شد نمی فرصت حتی. داد نمی را مجروحان

 را جنازه همه این گنجایش شهر، گورستان. مرده یا اند زنده دادی می تشخیص تا رفتی می افراد سر

 به جا را مجروحان دادند می ترجیح اه آمبولانس و نداشتیم ماشین اجساد، بردن برای حتیّ. نداشت

 .کنند جا

 کافی /مجروحان اندازه سردرگم/ کفاف : به و پریشان شلوغی /کلا فه: : صدا/ ازدحام و سر : غلغله:قلمرو زبانی 

 پیکر جسد: نبود/ اجساد:جمع کافی داد: نمی کفاف را

  بودند، داده دست از بمباران در را مادرهایشان که کودکانی. بارید می شهر بر مرگ آسمان، و زمین از

 .بودند شده رها شهر، در تنها و سرگردان

 بعد و کنی فکر اش درباره که ندارد ای قاعده و قانون نیست ریاضی مسئلة جنگ،: گفتم خودم با

 آن که نیست کتاب جنگ،. بیایی کنار آن با بخواهی منطق با که ندارد منطقی اصلاً جنگ کنی؛ حلشّ

 .کنی نمی درکش نبینی، را آن تا که است حقیقتی جنگ،. است جنگ جنگ،. بخوانی را

 کنار در سرباز( ممیز)  نفر چند. شدیم می نزدیک آبادان کیلومتری 12 راهنمای تابلوی به کم کم

 شده، متوقّف خودی خودروی چند و بودند کشیده دراز خیز، سینه حالت به نفت های لوله زیر جاده،

 .کرد جلب را توجهّم

 .بزنیم حرفی هیچ توانستیم نمی. شد متوقّف( ترسناک) مهیبی انفجار صدای با ما خودروی ناگهان
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 .شدیم اسیر اینکه مثل دانم، نمی: گفت شد؟ چی: پرسیدم راننده از

 .ها عراقی اسیر شدیم؟ کی اسیر 

 ها؟ عراقی دست دادی رو ما تو نیست؟ آبادان مگه اینجا 

 .شدیم اسیر هم با همه!  خواهر ، اکبر الله 

 حرکت بی پنجره، کنار من. رساندند ما ماشین به را خودشان سریع عراقی سربازهای هنگام، این در

 .شکستند قنداق با را ماشین شیشة آنها امّا بودم؛ نشسته

 تفنگ ته چوبی قسمت : منادا/ قنداق :! خواهر معنایی/ قرینۀ به فعل حذف: جمله شبه اکبر: : اللهقلمرو زبانی 

 و راننده و شدند جمع ماشین دور و درآمدند خود های کمینگاه از ملخ و مور مثل شدیم، پیاده وقتی

 .کردند پرتاب جاده پایین به نش کیسة مثل را سرنشین

 را هایم جیب آستر. کردند اشاره هایم جیب به. تکاندم را ام مقنعه. کشیدم هایم لباس روی را دستهایم

 مشتم یک در را مأموریتم حکم که حالی در درآوردم، جیبم از را هایم دست وقتی. کشیدم بیرون

 .کردم جیبم تکاندن به شروع بودم، کرده پنهان

 به که رانگا زیرکانه، ای خنده با. «کن باز را مشتت: »کرد اشاره و شد کاغذها متوجّه عراقی افسر

 .کرد صدا را مترجم و گرفت من از را کاغذ دو هر( نقلی ماضی)  است، رسیده بزرگی کشف

 در خوشحالی از که درحالی. اند انداخته دام به را ایران نظامی مهم های مهره از یکی کردند فکر

 و حرکات کنجکاوی با من و گفتند می جملاتی عربی به هم سر پشت یدند.گنج نمی خود پوست

 کمتر دادم، می گوش بیشتر چه هر اما پاییدم می را برم و دور و دادم می گوش را آنها های حرف

 سیم بی بلافاصله،. شنیدم می عبارتی و جمله هر در را «ژنرال» و «الخمینی بنَاتُ» کلمة. فهمیدم می

 .کردند ارسال را خبر و زدند

برم:  و نقلی / دور ماضی است: پوشانند/ رسیده می آن با را سر زنان که روسری نوعی) ام : مقنعهقلمرو زبانی 

 ژنرال : سرلشکر خمینی / فرزندان کردن/بنات الخمینی: مراقبت : پاییدم می اطراف/

 گه؟ می داره چی: پرسیدم مترجم از

 .ایم کرده اسیر را ایرانی زن ژنرال دو ما گه می: گفت

 .احمریم هلال مددکار ما: گفتم



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

67 

 

 «رندت خطرناک ایرانی مردهای از ایرانی زنهای: »گفت عراقی افسر و کرد ترجمه

 بیشتری استقامت و غرور احساس بودند، خطرآفرین قدر این آنها نظر در ایرانی دختر دو اینکه از

 .باشد اسارت من امتحان که شد نمی باورم. کند امتحانم خدا خواستم می که افتادم روزهایی یاد. کردم

 عنوان. دهم نشان ضعف دشمن، جلوی خواستم نمی. اسیرند و بسته دست که دیدم می را برادرهایم

 رویم پیش که مبهمی سرنوشت از امّا داد، می بیشتری جرئت و جسارت من به ژنرال و الخمینی بنتُ

 .ترسیدم می بود،

 : ناشناخته / مبهمیشجاعت : جرئت /باکی بی : جسارت /یاریگر:  مددکارقلمرو زبانی : 

 گروه گروه دوبارۀ هجوم و بعثی خودروهای صدای و سر با شد زمان هم مهر، چهارم و بیست صبحدم

 انتقال گودالی به را مریم و من. بودند سرازیر جاده همین سمت به خرّمشهر شمال از که نیروهایی

 .دادند

  محاسنی و بلند و باریک قامتی با جوانی صبح ده ساعت. شد می بیشتر ساعت به ساعت تعدادمان

 صدای با گوسفند رأس پنجاه. شد پرتاب ما جمع به شود، شلیک دور از که تیری مثل ای قهوه

 هر به. کردند گودال داخل او با هم را گوسفندها ها عراقی و کردند می همراهی را او هایشان زنگوله

 فضله پایمان و دست روی و بود صورتمان توی گوسفندها صورت چرخاندیم، می سر که طرف

  .کردند می  بع بع  یکسر و ریختند می

 کشید، می سرش به دستی جوان، آن( همینکه)  اینکه محض به کرد، می صدا و سر که گوسفندی هر

 «چیه؟ شغلت برادر؟ چیه اسمت: »پرسید او از امیدیه سپاهِ برادرهای از یکی. شد می آرام

 رأس پنجاه  سبیل/ و ریش صورت، هجوم :حمله/محاسن : موی ( عراق بعثِ حزب عضو) بعثیقلمرو زبانی :

 آوا نام : بع بع هم/ سر پشت : یکسر حیوان/ : فضولات ب فضله( 1فارسی -ممیز دستوری نقش) گوسفند

 راه کاشان از دیروز. هستم  کاشی. چوپانم و است «عزیز» اسمم: گفت تمام صداقت و سادگی با

 هدیه جبهه به ها رزمنده سلامتی برای گوسفند تا چند داشت، دوست کی هر  ولایتمان توی. افتادم

 .افتادم گیر که بودم آبادان مسیر تو من. کرده

 نه باشیم گوسفندها بین دادیم می  ترجیح دو هر امّا شدیم، ماشین سوار و کردند جدا گروه از را ما

 !گرگها بین
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 استعاره!) گرگها/  دادن برتری :ترجیح / آگاه :مطلّع /آشفته : سراسیمه بیرون،/ صدا و سر : همهمۀ قلمرو زبانی :

 اسیرم : افتاد گیر  در اینجا / روستا آبادی، ت:ولای /کاشان اهل :کاشی.  راستی و درستی :صداقت/ ها بعثی از

 شدم.

 نفر یک. کردند زندان وارد را جوان و پیر و غیرنظامی تا گرفته نظامی از ایرانی اسیران از پرُ کامیونی

 آن شویم، کشته خدا راه در تا بجنگیم بودیم آماده ما بود؟ مصلحتی و تقدیر چه این: گفت آرامی به

 کند؟ می قبول ما از را خوردن کتک و نشستن اینجا خدا یعنی. شدیم اسیر نجنگیده وقت

 آمدید؟ کربلا به کیِ: پرسیدند من از

 .است تَنومه نیست، کربلا که اینجا: گفتم

 کشانده عراق به را شما سیّدالشهّدا و کربلا به عشق. کربلاست  عین تقدیر، این و راه این چرا،: گفت

 .است

 اینجا خواهر، نه: »گفت «نیستند؟ اینجا مجروح برادران: »پرسیدم بود تر نزدیک که ای طلبه از

 .«کنند می مجروح را ها سالم

 عراق در شهری :تنَومه / باشد انسان صلاح و خیر سبب آنچه:  مصلحتی /عادی مردم:  غیرنظامیقلمرو زبانی : 

 .شدید شکنجه از کنایه :کنند می مجروح را ها سالم  / بصره نزدیک

 روانه شکنجه اتاق به را آنها و کردند می انتخاب خودشان معیار و ملاک روی از و نوبتی را ها بچه

 روی امّا بردند، می خودش پای با را او گذاشتند، می الخمینی حرَسَ انگشت کس هر روی. کردند می

 .نبود شناسایی قابل اصلاً که گرداندند برمی مالین و خونین های چهره با و پا و دست چهار

 شوخی و خنده به را چیز همه کنند، تحمّل قابل را دلخراش و ظالمانه فضای این اینکه برای ها بچّه

 لباسهای.  هواخوری بودند گذاشته را اسمش امّا خوری، کتک صف توی نشستند می. بودند گرفته

 احساس کمتر را ها کابل ضربات شدتّ که کردند می همدیگر تن چندتایی را بلند آستین و ضخیم

 .کنند

دهنده  / دلخراش : آزار خمینی پاسدار:  الخمینی حَرَس /اندازه معیار، سنجش، ابزار :معیارقلمرو زبانی : 

 شکنجه از کنایه جا این در و آزاد هوای از استفاده /هواخوری:

 را آنها رنگ ای ه قهو کاشی تعداد که دیوارهایی  بودند؛ ما رنج و درد گاهِ تکیه و شریک تنها دیوارها

 دیوار، و در گویی. شناختیم می را هایشان روشن سایه همة دیگر که دیوارهایی. بودم شمرده دانه دانه
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 و آشناتر ما برای سیزده شمارۀ سلول دیوارهای اما شد؛ می جا به جا ما با که بود ما دارایی از بخشی

 با هنرمندانه تیزی، جسم با ها یادگاری. بود قاب در عزیز یک از یادگاری کاشی، هر. بود تر جذاّب

 :بود شده نوشته ها کاشی از یکی روی. بود شده حک دیوار روی سوزناک، و  لطیف شعری

  «را تنم بوی وطن، سوی برََد باد تا/  بگذارید بلندی جای مرا تابوت»

 هیجان و شور هیئت این آمدن با. شد انجام سرخ صلیب هیئت با دیدارمان دومین 1361 شهریور در

. شد می( نامه از استعاره)  کاغذی های پرنده از پر اردوگاه فضای و افتاد می راه به اردوگاه در زیادی

 در همه و کردند می سفر مادری سرزمین به را ساعتی چند کاغذی های پرنده این با( اسیر جمع) اُسرا

 .کردند می سیر دیگری هوای و حال

 توانید می شما. ایم آورده نامه شما برای هایتان خانواده از ما:» گفت سرخ صلیب( گروه)  هیئت رئیس

 با فقط ننویسید؛ کلمه دو و بیست از بیشتر نامه، هر در. بنویسید را پاسختان ها نامه همین پایین

 .«کنید پرسی احوال خانواده

 عشق: بیت مفهوم:  «را تنم بوی وطن، سوی برََد باد تا/  بگذارید بلندی جای مرا تابوتقلمرو فکری :

 .میهن به

 گروه : هیئتر / اسی جمع/ اسرا :  نامه از استعاره : کاغذی های پرندهقلمرو زبانی : 

 نور» کرد می صدایم که پدرم کلام تکیه به چشمم باره، یک که بود ها نامه به حواسم تمام هم، من

 بی. فهمیدم می نه شنیدم، می نه را ترجمه و توضیح دیگر. شد روشن( فرزند از استعاره) «دیده

 درست و بینم می درست شوم مطمئن تا کردم می ریز را چشمانم و جلوتر و جلو را سرم اختیار،

 را نامه. گرفت سمتم به را آن است، من مال هاست، نامه دیگر روی که ای نامه فهمید وقتی. خوانم می

 هنگام که اشک قطرات ردِّ به. کردم می حس نامه کاغذ روی را دستانش گرمای بوسیدم؛ و گرفتم

)  اسطورۀ بوی داد؛ می را پدرم بوی نامه. کشیدم می دست بود، چکیده نامه روی چشمانش، از نوشتن

 در ریشه و است باستان روزگار طبیعی فوق رویدادهای یا موجودات به مربوط که افرادی و اشخاص

 را کلماتی تمام. داد می عشق و مهربانی بوی را؛ ام زندگی(  دارد کهن روزگار مردم اعتقادات و باورها

 بن هضم، قابل گوارنده،: گوارا و خنک شربتی مثل بود، نوشته( فاعلی صفت)  لرزان دستان با پدرم که

 : خواندم کلمه به کلمه و نوشیدم(  گوار: مضارع بن گوارید،: ماضی

 کسی هر از را تو سراغ. گشتم را جا همه. کنم سلامت تا تویی کنم باور کجا از کجایی؟ دیده نور»

 .«باشی زنده همیشه تا سپارمت می خدا به. گرفتم
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 باور! است؟ نوشته من برای مهربانش دستان با پدر که است ای نامه( نهاد)  این(  منادا!) من خدای

 . ...نبود کردنی

 مربوط که افرادی و اشخاص)  اسطورۀ بوی هضم. ؛ قابل گوارنده،: فرزند/ گوارا از استعاره دیده: نورقلمرو زبانی : 

 (دارد کهن روزگار مردم اعتقادات و باورها در ریشه و است باستان روزگار طبیعی فوق رویدادهای یا موجودات به

 پا دو روی بود، آسمان وسط خورشید که درجه پنجاه گرمای در را برادرها لعنتی، آمارگیری زمان

 های بدن بر تر تمام چه هر شدتّ با ها ضربه. شمردند می کابل های ضربه با را آنها و نشاندند می

 طول به ساعت یک مدتّ به بار سه ای هفته که مرگبار نمایش این. آمد می فرود شان  استخوانی

  .بود شده تبدیل هفته در نوبت پنج به انجامید، می

 از دیگر نفر چند و کشیدند می بیرون هم را آنها گرفته، را معلول و مجروح برادران بغل زیر بار، این

 سرباز چند که درحالی اردوگاه فرمانده. بودند نشسته آنها جمع در هم قدخمیده و سالخورده اُسرای

 نوشته «الصّدام عَلی لعن» عبارت آن بر که را برگه تکه یک و بودند گرفته را او دور دست، به کابل

  .داد می نشان ها بچّه به بود، زبانش ورد همیشه که ناسزاهایی و فحش با همراه بود، شده

 پیرمردها و مجروحان از بعضی. هاست بچه آزار و اذیت برای ای ساختگی،بهانه برگة این که بود پیدا

 پوشیده گرم لباس و کلاه« الَأنبار»  اردوگاه داغ هوای در و بودند کرده شلّاق آمادۀ کاملاً را خود

 بودند؛

 اضافه سربازها تعداد به لحظه هر. کشیدند بیرون تنشان از را لباسها و ها کلاه همة وقاحت با آنها امّا 

 نتوانند تا دارند نگه دندان با را آن که برد می برادرها دهان جلو را کفشش اردوگاه فرماندۀ. شد می

  .کنند ناله

 بدنش از هایی اندام یا عضو که منظورکسی:  معلول/  دیده زخم دیده، جراحت : مجروحقلمرو زبانی : 

/  شود می تکرار پیوسته که سخنی:  ورد  /صدام بر نفرین : الصّدام عَلی لعن/  است دیده آسیب

 شرمی بی : وقاحت/  عراق در ای منطقه:  الَأنبار/ قلابی: ساختگی

 .گرفت می بیشتری شدتّ ها ضربه زد، می فریاد خوردن، شلّاق حین در کسی اگر

 این شدتّ کرد، سرد ابراهیم حضرت بر را آتش که طور همان دادیم، می قسم عالم مقدّسات به را خدا

 .سازد آسان آنان بر را عذاب این و بگیرد را ها ضربه
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 به وقتی که آوردند برایم پدرم از عکسی و نامه بودند، آمده  خسر صلیب مأموران که روزها از یکی در

 .یافتم می خودم از نشانی نگاهش در کردم، می نگاه آن

 و کاغذها سطوراین و  خطوط به ما، چشم سوی و قلب ضربان اسارت، دوران در ما توان و  توش تمام

 و خوابیدیم می و زدیم می حرف و رفتیم می راه ها نامه این کلمات با. بود بسته ها نوشته و کلمات

  .کردیم می زندگی

 نگاه هم و صدا هم، کلمات. گرفتند می جان هم و دادند می جان هم که داشتند قدرت قدر آن کلمات،

 چرا فهمیدم و دریافتم را کلمه معجزۀ که بود آنجا و کنند ممتلاط یا آرام را ما توانستند می و داشتند

 اجازه که افسوس فقط. است کلمه آدمی، خمیرمایة دریافتم. بود کتاب و کلمه ما پیامبر معجزۀ

 .بنویسیم کلمه چند و بیست یا خط شش از بیش نداشتیم

 و انجمن: مطالعه برای)  المللی بین سازمان سرخ: صلیب  پالوده/ پاکی، و تقدس دارای: مقدس قلمرو زبانی :

 در فقط ابتدا در سازمان این. است سوئیس ژنو شهر در آن اصلی مقر که است دوستانه انسان غیردولتی سازمان

 همۀ در تقریباً. شد وارد نیز ها زمینه دیگر در بعد اما کرد، می فعالیت جنگ زخمی سربازان از مراقبت حوزه

 / توش:.(کنند می فعالیت صلح و جنگ طول در که دارد وجود سرخ صلیب از هایی شعبه جهان کشورهای

 کننده/ عاجز : معجزۀ آشفتگی/ و پریشانی متلاطم: دستخوش  توانایی/

 اساس و اصل : خمیرمایۀ

 و برادر و پدر و مادر جان در کلمات این دانستم می و کردم می سیاه را کاغذ ملاحظه، بی من امّا

 سرگرم چقدر. بهتر بیشتر، چه هر پس کنند؛ می زندگی کلمات این با آنها و شود می ریخته خواهرانم

 همه برای را چیز همه کاغذ دو همان در باید و بود کاغذ برگه دو ما سهم شدیم؛ می کلمات این

 .نوشتیم می

 شیون خودم جنازۀ بر شب هر و بود مرگ یک اش لحظه هر که بگذرم روزهایی از توانم می چگونه

 !کنم مرگ آمادۀ را خود باید دوباره و ام زنده دیدم می صبح و کردم می

 نشینی عقب خودم از قدم یک نیستم حاضر اصلاً است، کرده گداخته و  ساخته مرا رنج، این چه اگر

 .باشد کرده نشینی عقب خاکم از دشمن اگر حتیّ کنم؛

 اسیران بزرگ خانوادۀ فرسای طاقت انتظار های لحظه و خود رنج و درد وقت هیچ دادم، قول خودم به

. شویم می گزَیده هم دوباره شویم؛ غفلت دچار و کنیم فراموش اگر. نکنم فراموش را کشیده درد
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 را فراموشی آن تاوانِ و سپرده فراموشی به نسل یک که است خاطراتی از سرشار کشورمان تاریخ

 .است پرداخته دیگری نسل

 بدون کرکسی هر: »بود نوشته وطن دلاوران و سرداران از یکی آن، در که افتادم تاریخی نامة یک یاد

 «.دهد باج ما نسل شدگان تربیت به را پرَهایش باید بگذرد، ما میهن بام از اجازه

 .   بکنم،خوشحالم را کرکس پرَ یک اسارتم، چهارسالة رنج با مبود توانسته اینکه از

 کردم می شیون /مشغول : سرگرم چقدر /معنایی فعل حذف= است:  بهتر بیشتر، چه هر پسقلمرو زبانی : 

 /جایی از خوردن ضربه از کنایه -زدن نیش: گزیدن/ مذاب :گداخته / مهیا و آماده :ساخته /کردم می ناله و زاری:

 کاری. خطا خاطر به شخص  آسیب یا :زیان تاوانِ

 ام، معصوم آباد من زنده                                                                                                                             

 

 :دریافت و درک

  کرد؟ تجلیل جانبازان و آزادگان ایثارگری از توان می چگونه شما اعتقاد به -1

  .شود برپا ایشان بزرگداشت برای مراسمی شود؛ داده امتیازهایی ایشان به. شود ثبت ها آن خاطرات

   است؟ داشته اسلامی انقلاب های ارزش حفظ در نقشی چه جنگ، دوره خاطرات ثبت -2

 درس گذشته رخدادهای از و شود مند بهره گذشتگان تجربه از تا کند می کمک آینده نسل به ها یادمان این ثبت

 .گیرد

 

 

 

 فصل ششم
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 درس دوازدهم: رستم و اشکبوس

 درس سیزدهم: گردآفرید

 

 

 

 

 تدوین شده توسط گروه زبان و ادبیات فارسی شهر تهران

 تدوین شده توسط استان اصفهان

 اصلاح شده توسط گروه زبان و ادبیات فارسی استان کرمانشاه

 

 

 درس دوازدهم 

 رستم و اشکبوس

 

 اهداف کلی: 

 آشنایی با نمونه ای از داستان های حماسی ) پهلوانی( شاهنامة فردوسی )علم(( 1
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 تقویت روحیة ایثار و مبارزه تا پای جان در راه وطن و میهن دوستی )اخلاق( (2

 تقویت نگرش مثبت نسبت به ارزش های دلاورانه و میهن دوستانه )اخلاق( (3

 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل( (4

 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر ) تفکرّ(( 5

 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزۀ قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل(( 6

 

 ی:اهداف جزئ

 یان می کند.معنای واژگان و ترکیب های جدید متن را ب (1

 املای صحیح واژه ها را در بافتار متن شناسایی می کند. (2

 پیام های آموزشی متون معاصر و کهن را شرح می کند. (3

 آموزه های درس را در قلمرو زبانی )دستور، واژه و املا( بررسی و تحلیل می کند. (4

 دبیات( بررسی و تحلیل می کند.آموزه های درس را در قلمرو ادبی ) آرایه های ادبی و تاریخ ا (5

آموزه های درس را در قلمرو فکری) متن کاوی، درک و دریافت مفهوم جمله ها و مضمون یابی (  (6

 بررسی و تحلیل می کند.

 شعرهای بخش شعرخوانی را به خاطر می آورد. (7

 ادبیات حماسی

 

در لغت به معنای دلاوری و شجاعت ودر اصطلاح ادبی، روایتی داستانی از تاریخ تخیلی یک ملت *حماسه: 

 آمیزد.  ها و رخدادهای خلاف عادت و شگفت )خارق العاده( در می است که با قهرمانی ها، جنگاوری

هن است که شود حماسه مربوط به دورانی ک در حماسه، تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت به هم آمیخته می

اند؛ به همین سبب، حماسه هر ملتی،  های گوناگون متحد شده و اندک اندک تشکیل ملتی داده قبایل و تیره
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های بعدی  های آن ملت است و مجاهدات آن ملت را در راه سربلندی و استقلال برای نسل کننده آرمان بیان

ت به شمار شود و شاعر، مورخ ملّ هم آمیخته میکند. در حماسه، تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت به  روایت می

 آید؛ بنابراین، هر حماسه چند ویژگی دارد . می

 شود: آثارحماسی در چهار زمینه بررسی می

های حماسه، داستانی بودن آن است. حماسه در بستری از حوادث  : یکی از ویژگی*زمینه داستانی حماسه

 گیرد.  شکل می

های اخلاقی نظام اجتماعی،  ها در بستری از واقعیات جریان دارند. واقعیاتی که ویژگی :  قهرمانی*زمینه ملی

گیرد. شاهنامه نیز تصویری است از  زندگی سیاسی و عقاید آن جامعه را در مسائل فکری و مذهبی در برمی

ه با خواندن شاهنامه از های حیاتی مردم این سرزمین. در همان حال ک ترین ویژگی جامعۀ ایرانی در جزئی

یابیم، در مراسم اجتماعی، تمدن و  نبردهای ایرانیان برای کسب استقلال و ملیت در برابر ملل مهاجم، آگاهی می

های پهلوانان و بحث های فلسفی و دینی آنان  مظاهر و مدنیت و اخلاق ایرانیان و مذهب ایشان و حتی خوشی

 شویم.  مطلع می

دهند و وظیفۀ شاعر حماسی آن  رین موضوع حماسه را اشخاص و حوادث تشکیل می: بیشت*زمینه قهرمانی

هایی باشد که هم از نظر نیروی مادی ممتازند و هم از لحاظ نیروی معنوی، قهرمانان  است که تصویرساز انسان

 حماسه، قهرمانانی ملی هستند.

که با منطق و تجربۀ علمی سازگاری  از دیگر شرایط حماسه، جریان یافتن حوادثی است *زمینه خرق عادت:

شود که تنها از رهگذر عقاید دینی  ای، رویدادهای غیرطبیعی و بیرون از نظام عادت دیده می ندارد. در هر حماسه

عصر خود، توجیه پذیر هستند. هر ملتی، عقاید ماورای طبیعی خود را به عنوان عاملی شگفت آور، در حماسۀ 

های غیرطبیعی، در ضمن  ها، موجودات و آفریده ین گونه است که در همۀ حماسهگیرد و بد خویش به کار می

تن بودن اسفندیار و عمر  یابند. در شاهنامه نیز وجود سیمرغ ، رویین کند، ظهور می حوادثی که شاعر تصویر می

یلی حماسه را هایی محکم واستوار، زمینه تخ هایی هستند که همچون رشته هزارسالۀ زال و ... عناصر و پدیده

 کنند.  تقویت می

 : مثنویقالب *       : حماسی گونه ادبی درس*
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: کیخسرو: پادشاه ایران ،پسر سیاوش/ افراسیاب: پادشاه توران/ طوس: فرمانده سپاه ایران/ ها شخصیت* 

اشکبوس:  کاموس: جنگجوی کشانی و یکی از امیران تحت فرمان افراسیاب/  رهام: پسر گودرز، سپهسالار ایران /

 یکی از پهلوانان کشانی که در جنگ با ایرانیان به یاری افراسیاب رفت./  رستم: جهان پهلوان ایرانی

 

* سخن بر سرِ پیکار میان ایرانیان و تورانیان است. هنگامی که کیخسرو در ایران بر تخت نشست، 

یاری سردارانی از افراسیاب در سرزمین توران بر تخت پادشاهی نشسته بود. سپاه توران به 

خواند. اشکبوس، پهلوان سپاه  تازد. کیخسرو، رستم را به یاری می های دیگر به ایران می سرزمین

نهند، امّا  جوید. یکی دو تن از سپاه ایران پای به میدان می آید و مبارز می توران به میدان می

های نبرد تن به تن  ترین صحنه الیرود. نبرد رستم با اشکبوس از ع سرانجام، رستم پیاده به میدان می

 .آوری با هم آمیخته است است که در آن طنزگویی و چالاکی و دلاوری و زبان

 

آوری:  کند)مضارع اخباری(/ چالاکی: چابکی، چستی، زرنگی / زبان تازد: حمله می معنی واژه: می قلمروزبانی:

برسرِ: حرف اضافۀ مرکب/ پیکار: متمم/  کیخسرو: نهاد / سخن: نهاد  /  :دانی/ دستور فصاحت و بلاغت، زبان

افراسیاب: نهاد/ سرزمین توران: ترکیب اضافی/تخت پادشاهی: ترکیب اضافی/ رستم: مفعول/ پهلوان سپاه توران 

بدل از اشکبوس/مبارز: مفعول/ یکی دو تن: ترکیب وصفی )یکی دو: صفت شمارشی تقریبی() صفت مبهم(/ 

های نبرد تن به تن: گروه متممی درجایگاه مسند. طنزگویی: نهاد/  ترین صحنه رد : نهاد / عالینب  پیاده: قید/

 ماضی نقلی ) مسند نیست/ آمیخنه است: فعل ماضی نقلی(آمیخته : مسند 

 پای به میدان نهادن: کنایه از وارد عمل شدن( بر تخت نشستن: کنایه از به حکومت رسیدن/قلمرو ادبی: )

 برگذشت ز بهرام و کیوان، همی/  . خروش سواران و اسپان ز دشت1

ان: معنی واژه : خروش: بانگ و فریاد / اسپ: اسب)تحول نوشتاری( / بهرام: سیاّرۀ مریخ / کیو قلمرو زبانی:

همی درگذشت: ماضی استمراری ) دستور  :کرد./ دستور رفت، عبور می برگذشت: بالا  می سیاّرۀ زُحَل / همی

 تاریخی( / بیت یک جمله است.

سواران و اسپان: تناسب / بهرام و کیوان: تناسب و مجاز از اوج آسمان / اغراق در توصیف شدّت  قلمرو ادبی:

 «(ش»ها و سربازان )واج آرایی  نبرد  و سروصدای  اسب
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شدت جنگ  چنان بود که فریاد جنگجویان و خروش اسبان در میدان نبرد از اوج آسمان نیز  قلمرو فکری:

 رسید.(ها به آسمان میرسید. ) فریاد سوارکاران و شیهۀ اسب رام و کیوان میرفت و به سیاره به فراتر می

 مفهوم: توصیف میدان جنگ و شدت نبرد

 خروشان دل خاک در زیر نعل/  . همه تیغ و ساعد زخون بود لعل2

: معنی واژه: تیغ: شمشیر، هر چیز برنده / ساعد: آن بخش از دست که میان مچ و آرنج قرار دارد./ قلمرو زبانی

های گرانبها و سرخ رنگ،یاقوت / نعل: قطعه آهنی )منحنی یا نیم دایره( که برای محافظت سم  لعل: از سنگ

و مصراع  بیت دو جمله است. ستوران در برابر سایش طراحی و ساخته شده است./ دستور: شیوۀ بلاغی در هر د

فعل جمله دوم به قرینه لفظی حذف شده است./ همه: قید / لعل ، خروشان: مسند/ دل : نهاد/ خاک: مضاف الیه/ 

 در زیر: حرف اضافه/ نعل: متمم 

: تشبیه، تیغ و ساعد به لعل) تیغ و ساعد لعل بود تشبیه بلیغ() لعل بودن: کنایه از سرخ بودن(/ قلمروادبی

عد: مجاز از دست / دل خاک : اضافه استعاری )نیازی به طرح این مبحث نیست( )تشخیص( /خاک: مجاز از سا

زمین / نعل مجاز از پای اسب/ لعل و نعل : جناس ناهمسان/ مصراع اول کنایه از کشتار و خونریزی و مصراع دوم 

 کنایه از شدّت تاخت وتاز سواران/ اغراق

نگجویان خونین و سرخ شده بود و زمین از شدت  تاخت و تاز سواران و ضربه : شمشیر و دست جقلمرو فکری

 ها به فریاد در آمده بود. نعل اسب

 مفهوم: توصیف میدان جنگ و شدت نبرد

 به جوش آمده خاک، بر کوه و سنگ / . نماند ایچ با روی خورشید، رنگ 3

دستور:  کار رفته است/« به/ بر»در معنی «با»حرف اضافه معنی واژه: ایچ: هیچ )نقش: قید( /  قلمرو زبانی:

 الیه / بیت: دو جمله است. مصراع اول و دوم: شیوۀ بلاغی / رنگ: نقش نهاد / خورشید: نقش مضاف

: روی خورشید: اضافه استعاری)نیازی به طرح این مبحث نیست( و تشخیص/  مصراع اول کنایه از قلمروادبی

/ مصراع دوم کنایه از  سد که تاریک شدن درست باشد(رترسیدن و تاریک شدن  )به نظر می تاریک شدن درسته 

مسان : رنگ و گرد و خاک  به هوا برخاستن / اغراق در توصیف هولناکی نبرد و شدت گرد و غبار/ جناس ناه

 سنگ/ مراعات نظیر: خاک،کوه، سنگ 
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و :خورشید از این نبرد ترسیده بود ) یا خورشید در زیر گرد و غبار محو شده بود(  قلمرو فکری این درسته  

از رخسارش پریده بود. و از شدت جنگ، خاک بر کوه و سنگ به جوش آمده بود و گرد و خاک به پا شده  رنگ

 بود.

 مفهوم: شدت ترسناکی جنگ و نبرد 

 که گر آسمان را بباید سپرد  /. به لشکر، چنین گفت کاموسِ گرُد 4

کشُان، شهری در توران(، یکی از شانی) اهل شهر کوشان/ : معنی واژه: کاموس: نام مبارزی کُقلمرو زبانی

فرماندهان سپاه افراسیاب/ گرد: پهلوان، دلیر/ باید: لازم است/ سپرد: مصدر مرخم )در مباحث دستوری کتاب 

 های دبیرستان مطرح نشده( سپردن: طی کردن، گذشتن، عبور کردن و لگدکوب کردن، درنوردیدن / اگر سپردنِ

مضاف کاموس گرد: ترکیب وصفی/ آسمان:  :د موقوف المعانی است./ دستورآسمان لازم است/ این بیت با بیت بع

سپردن : مفعول الیه مصراع اول شیوه بلاغی دارد/ بیت دو جمله دارد.) لشکر: متمم( /

 : آسمان را سپردن: کنایه ازانجام هرکار دشوار و غیرممکن/ اغراق )لشکر مجاز از لشکریان( قلمروادبی

چنین دستورداد که با  تلاش و همت فراوان  و کاموس پهلوان )پهلوان کشانی( به لشکریان خود  قلمرو فکری: 

 با هر دشواری که هست حتی اگر مجبور به طی کردن آسمان باشید.  

 مفهوم: تحمل سختی و انجام کار دشوار 

 به ایرانیان، تنگ و بند آورید /. همه تیغ و گرز و کمند آورید 5

جنگی از چوب و آهن که سر آن برجسته و  تیغ: شمشیر/ گرز: کوپال، نوعی سلاحمعنی واژه:  :قلمرو زبانی

بندند، دوال )تنگ:  ای که بر کمر اسب و ستور می گلوله مانند بوده است. / کمند: ریسمان و طناب/  تنگ: تسمه

تیغ و گرز و  .همه: ضمیر مبهم نقش نهاد دارد :تنگنا، فشار آوردن و در تنگنا قرار دادن، محاصره کردن( /دستور

 رانیان: متممکمند: مفعول/ ای

/ تنگ آوردن: کنایه از به دام انداختن، به  تیغ و گرز و کمند و بند:  مجاز از تمام ابزارهای جنگی: قلمروادبی

رنج افکندن، محاصره کردن/ بند آوردن کنایه از گرفتار و اسیر کردن/  مراعات نظیر: تیغ و گرز و کمند /  تنگ و 

 بند

و کمند) ساز و برگ جنگی( مسلح شوید و عرصه را بر ایرانیان تنگ و  : همگی به شمشیر و گرزقلمرو فکری

 ها را اسیرکنید. آن
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  تنگ کردن عرصه بر ایرانیان و شکست و اسارت آنان. :مفهوم 

 همی بر خروشید، برسانِ کوس /. دلیری کجا نام او اشکبوس 6

شانی که به یاری اسفندیار) افراسیاب درست : دلیر: با شهامت، بی باک، جنگاور/ اشکبوس: پهلوان کُقلمرو زبانی

زد / برسان: به معنی مثل ،مانند/  زد، نعره می برخروشید : فریاد می است( آمد و به دست رستم کشته شد/ همی

برخروشید : ماضی استمراری /  کوس: طبل بزرگ، دهل/ دستور: )دلیر: نهاد( کجا : که، پیوند وابسته ساز/ همی

 به قرینه معنوی حذف شده است. « بود » کوس: متمم/ دو جمله: درجمله اول فعل  برسان: حرف اضافه/

 تشبیه: اشکبوس )مشبه(، بر سانِ )ادات تشبیه(، کوس )مشبه بِه(، برخروشید )وجه شبه( : قلمروادبی

 زد. : پهلوان دلاوری به نام اشکبوس مانند طبل جنگی نعره میقلمرو فکری

 ر میدان جنگایجاد رعب و وحشت د مفهوم:

 سر هم نبرد اندر آرد به گرد /. بیامد که جوید ز ایران، نبرد 7

نبرد بیابد(/ )اندر: در( / هم معنی واژه: نبرد: جنگ، رزم، کارزار، پیکار/ )نبرد: مبارز، جوید نبرد: هم قلمرو زبانی:

/ جملات دوم و سوم: شیوۀ بلاغی/ نبرد: مفعول/ سر: مفعول نبرد:هم رزم ،حریف/ دستور: بیت سه جمله دارد.

 نبرد: مضاف الیه()هم

ایران: مجاز از سپاه ایران/ نبرد: مجاز از هم نبرد، مبارز/  سر به گردآوردن: کنایه از شکست دادن و  قلمروادبی:

 «ن، ب، ر، د»نابود کردن/  واج آرایی 

 ازمیان سپاه ایران حریفی بجوید و او را شکست بدهد. اشکبوس وارد میدان جنگ شد تا قلمرو فکری:

 مفهوم: مبارز طلبی

 همی گرد رزم اندر آمد به ابر /. بشد تیز، رُهّام با خود و گبر 8

بشد: رفت، به راه افتاد، فعل غیر اسنادی/ تیز :تند، سریع/  رهام: پسر گودرز، پهلوان معنی واژه:  قلمرو زبانی:

ی که سربازان به هنگام جنگ یا تشریفات نظامی، بر سر می گذارند / گبر: نوعی لباس کلاه فلز ایرانی/ خود:

جنگی، خِفتان/ دستور: تیز: قید/ رهام: نهاد/ همی آمد: ماضی استمراری/ بیت دو جمله دارد / هر دو مصراع به 

 شیوه ی بلاغی است.
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/ ابر: مجاز از اوج آسمان/ جناس ناهمسان:  خود و گبر: مجاز از ساز و برگ و ابزارجنگ/ )تناسب( قلمرو ادبی:

اغراق در بیان سرعت وارد شدن رهام به «/ ر»خود و گبر و رزم: تناسب ) مراعات نظیر(/ واج آرایی  گبر و ابر/

 میدان جنگ  )به صورتی که از سرعت او گرد و غبار به آسمان برخاست . (

رهام، شتابان با ساز و برگ جنگی وارد میدان نبرد شد. سرعت او چنان بود که گرد و غبار به  قلمرو فکری:

 آسمان برخاست.

 مفهوم: شدت تاخت و تاز رهام در میدان نبرد

 برآمد ز هر دو سپه، بوق و کوس / . برآویخت رُهّام با اشکبوس 9

برآمد: برخاست، رهاّم: پهلوان ایرانی فرزند گودرز / معنی واژه: برآویخت: درگیر شد، گلاویز شد/   :قلمرو زبانی

برآویخت: فعل پیشوندی )در کتاب های دبیرستان مطرح نشده است(/ برآمد:  :بلند شد/ بوق: شیپور ،صور/ دستور

 فعل پیشوندی/ شیوۀ بلاغی در دو جمله/ رهام و بوق: نهاد/ اشکبوس: متمم

 و طبل / مراعات نظیر: بوق، کوس : بوق و کوس: مجاز از صدای شیپورقلمروادبی

: رهام با اشکبوس درگیر و مشغول نبرد شد . صدای شیپور و طبل برای برانگیختن جنگجویان از قلمرو فکری

 جانب هر دو سپاه برخاست. ) شور و غوغایی در سپاهیان هردو طرف ایجاد شد.(

 مفهوم: ازدحام و سر و صدای میدان جنگ 

 زمین آهنین شد، سپهر آبنوس د اشکبوس /. به گرز گران، دست بر11

معنی واژه: گران: سنگین، بزرگ / سپهر: آسمان / آبنوس: درختی اسـت که چوب سیاه رنگ آن  :قلمرو زبانی

بیت سه جمله دارد./ فعل جملۀ سوم به قرینۀ  :پذیر اسـت؛ مجازاً به معنی تیره و سـیاه./ دستور سخت و صیقل

 است./ دست :مفعول/  اشکبوس: نهاد/ آهنین و آبنوس: مسند لفظی حذف شده

)به گرز گران دست بردن: کنایه از استفاده از گرز، گرزکشی(/ تشبیه زمین به آهن و سپهر به  قلمروادبی:

آبنوس/ زمین، سپهر:  تضاد/  )آبنوس شدن سپهر: کنایه از تاریک شدن بر اثر گرد و غبار برخاسته از میدان 

رۀ اغراق آمیز به اداوات جنگ( / )آهنین شدن زمین: کنایه از محکم شدن برای تحمل وزن مبارزان و یا اشا

مصراع اول کنایه  از سفت و سخت «/  سپهر آبنوس شد» و « زمین آهنین شد» جنگی(/ اغراق درهردو عبارت 

 شدن زمین / مصراع دوم کنایه از تیره و سیاه شدن آسمان .
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و آسمان اشکبوس گرز سنگین خود را به دست گرفت. در اثر شدّت نبرد، زمین سخت و آهنین  قلمرو فکری:

 از شدت گرد و غبار برخاسته در میدان ، تیره و تار شد.

 سختی نبرد  تاز اسبان و ت تاخت وشدّ :مفهوم

 غمی شد ز پیکار، دست سران /. برآهیخت رُهّام، گرز گران 11

معنی واژه: برآهیخت: بلند کرد، برکشید، بالا آورد، بیرون کشیدن چیزی مانند شمشیر و تیغ/  قلمرو زبانی:

دستور: بیت دو جمله است/ به شیوۀ  غمی: خسته، فرسوده، ناتوان/ پیکار:جنگ / سران: فرماندهان، سرداران/

 )ترکیب اضافی( بلاغی/ رهام: نهاد/ گرز گران: مفعول)ترکیب وصفی(/ غمی: مسند/ دست سران: نهاد

 «ر»: سران: مجاز از فرماندهان، سرداران/ واج آرایی قلمرو ادبی

  : رهام گرز سنگین را برکشید. دستان دو جنگجو از شدّت نبرد با گرزهای سنگین، خسته شد.قلمرو فکری

 بپیچید زو روی و شد سوی کوه/  چو رُهام گشت از کشُانی ستوه .12

خسـته، درمانـده، رنجـور؛ ستوه که/ کشانی: منظور اشکبوس است/ ستوه:  وقتی معنی واژه: چو:قلمرو زبانی: 

ساز )کل بیت یک جمله مرکب است؛ مصراع اول  چو: پیوند وابستهدستور:  شد: رفت/درمانده شدن / : گشـتن

جملۀ وابسته و مصراع دو جمله هسته( / کشانی: صفت نسبی از کشان یا کوشان)صفت نسبی که جانشین اسم 

است. / بیت سه جمله  دارد./  شده و نقش متممی گرفته( / شد: فعل غیر اسنادی/ بیت به شیوۀ بلاغی بیان شده

 ند / روی: مفعول / کوه : متمم ستوه: مس

: روی پیچیدن: کنایه از روی برگرداندن و گریختن/ روی و سوی: جناس ناهمسان اختلافی / واج  قلمرو ادبی

 «و»آرایی مصوت بلند 

: وقتی که رهام از نبرد با اشکبوس خسته و درمانده شد، از مقابل او گریخت و به سوی کوه فرار قلمرو فکری

 کرد.

 بزد اسپ، کاید برِ اشکبوس / لبِ سپاه اندر آشفت طوسز ق .13

معنی واژه: قلب: قسمت میانی لشکر، بین میمنه )سمت راست( و میسره )سمت چپ( که جایگاه  قلمرو زبانی:

سازند، مرکز سپاه/ طوس: فرماندۀ سپاه ایران فرزند  فرماندهی سپاه است و پرچم فرماندهی را در آنجا استوار می

رآشفت: خشمگین شد /کاید: مخفف که آید./ بر: نزد  دستور: اندرآشفت: فعل پیشوندی / اسپ: مفعول/ نوذر/ اند

 کاید: مخفف که آید: مضارع التزامی 
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. میمنه )سمت 2)جلو سپاه(  . طلایه3در گذشته آرایش نظامی سپاه بدین شکل بوده است:  توجه: یا مقدمه 

. قلب یا مرکز فرماندهی  1. ساقه )دنباله لشکر( 0. میسره )سمت چپ سپاه( 1راست سپاه( 

 : بزد اسب :کنایه از اسب را به حرکت در آورد.قلمروادبی

: طوس که در مرکز فرماندهی سپاه بود، خشمگین شد. اسبش را به حرکت درآورد تا برای نبرد، قلمرو فکری

 .نزد اشکبوس بیاید

 که رُهّام را جامِ باده است جُفت /و با طوس گفت   . تهمتن برآشفت14

معنی واژه: تهمتن: لقب رستم به معنی تنومند، نیرومند، قوی هیکل/ )با: به(/ باده: شراب/ جفت: قلمرو زبانی: 

را: فک اضافه است )رهُاّم جفتِ جام باده است( )رهام را جفت: جفتِ رهام/ جام باده،  :همراه، همنشین/ دستور

/ جفت: مسند )جفت جام باده: ترکیب / / رهاّم: نهاد  )مضاف الیه و جام: نهاد(رهام است( جفتِ درسته  درسته 

 اضافی(/ بیت سه جمله است./ )تهمتن: صفت جانشین اسم(

:  تهمتن: کنایه از رستم / جناس ناهمسان: جفت،گفت / جفت بودن: کنایه از همراه و همنشین قلمرو ادبی

 عیش و نوش بودن ) اهل جنگ نبودن(بودن/ با جام جفت بودن: کنایه از شرابخواری و اهل 

:رستم خشمگین شد)چون طوس بر خلاف قوانین جنگی، قلب سپاه را رها کرده بود(  و  به طوس  قلمرو فکری

 دادی(  گفت: رهام مرد جنگ نیست و اهل خوشگذرانی و شرابخواری است. )نباید به او اجازه نبرد می

 مبارز و جنگجو نبودن رهاّم :مفهوم

 من اکنون، پیاده، کنم کارزار / . تو قلبِ سپه را به آیین بدار 15

معنی واژه: به آیین: منظم/  آیین: راه و روش، رسم و سنت و آداب، کیش/ کارزار: جنگ و جدال،  قلمرو زبانی:

 قلب: مفعول/ به آیین و پیاده: قید / بیت دو جمله است. :پیکار، نبرد/ دستور

را ) به آیین( داشتن: کنایه از فرماندهی کردن/ قلب و سپه و کارزار: مراعات نظیر قلمروادبی : قلب سپاه 

 )تناسب(.

:تو مرکز سپاه را به درستی فرماندهی و از آن نگهداری کن.. من اکنون با پای پیاده با اشکبوس قلمرو فکری

 جنگم. می

 به بند کمر بر، بزد تیر چند  /. کمانِ به زه را به بازو فکند 16
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کمان به زه:  دستور:معنی واژه: زه: چله کمان، وتر ، کمان به زه:کمان آماده برای تیراندازی/   قلمرو زبانی:

الیه / تیرچند:  ترکیب وصفی/ به بند کمر بر: دو حرف اضافه برای یک متمم، ویژگی سبک خراسانی، کمر: مضاف

صفت مبهم، مصراع اول شیوۀ عادی و مصراع  چند تیر جابه جایی موصوف و صفت/ بیت دو جمله دارد./ ) چند:

 دوم شیوۀ بلاغی(

: کمان به زه : کنایه از کمان آماده برای تیراندازی/ بازو: مجاز از دوش/ مراعات نظیر: تیر و کمان و قلمرو ادبی

 زه/ جناس ناهمسان: بند، چند

ان کرد(  و در کمربند خود، :کمان آماده شده را به روی دوش خود انداخت )به کتف خود آویز قلمرو فکری

 چند تیر قرار داد.

 آماده شدن برای جنگ  مفهوم:

 هماوردت آمد، مشو بازِ جای /آزمای  . خروشید کای مردِ رزم17

آزمای: جنگ آزموده، مبارز /  معنی واژه: خروشید: فریاد زد / کای: مخفّف که ای )حرف ندا( / رزمقلمرو زبانی: 

مرد  :/ مشو بازِ جای: فرار نکن، بایست/ دستور : نرو / باز:ِ به طرف، به سویهماورد: حریف، رقیب / مشو از 

 الیه دارد. در هماوردت: نقش مضاف« ت»آزمای: ترکیب وصفی )منادا( / بیت: چهار جمله / مشو: غیراسنادی/  رزم

های حماسی، فراوانی گفت وگو و پرسش و پاسخ میان جنگاوران و رجزخوانی است که معمولاً با  از ویژگی توجه:

 شود. م میهدف خوارداشتن و ایجاد ضعف و شکاف در سپاه مقابل انجا

 :  مشو باز جای: کنایه از فرار نکن/ رزم آزما و هماورد: تناسب )مراعات نظیر(قلمروادبی

 :رستم فریاد زد که ای مرد جنگجو حریف تو به میدان آمد. از میدان جنگ فرار نکن.  قلمرو فکری

 دعوت به مبارزه و نبرد با رنگی از تمسخر. :مفهوم

 عنان را گرِان کرد و او را بخواند / ند  کشُانی بخندید و خیره بما .18

بیت دارای چهار  :معنی واژه: خیره بماند: تعجّب کرد / عنان: افسار، دهانه / بخواند: صدا زد/ دستورقلمرو زبانی: 

جمله به شیوۀ عادی است./ )کشانی: نهاد جملۀ اول(/ )نهاد جمله دوم و سوم و چهارم حذف به قرینۀ لفظی(/ )او: 

 مرجع ضمیر او: رستم(مفعول، 

 عنان گران کردن: کنایه از متوقف کردن اسب و ایستادن  قلمروادبی:
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:  اشکبوس) با شنیدن سخنان رستم( خندید و شگفت زده برجای ماند. اسب خود را نگاه داشت؛ قلمرو فکری

 .ایستاد و رستم را فراخواند

 خواهد گریست؟تنِ بی سرت را که / بدو گفت خندان که نام تو چیست؟  .19

معنی واژه: بدو: به او / را: بر، برای/ دستور: )او: متمم و مرجع ضمیر او: رستم(/ که: در مصراع اول  قلمرو زبانی:

ساز و در مصراع دوم ضمیر پرسشی و نهاد / خندان: قید ) با تمسخر(/ نام تو: نهاد)ترکیب  حرف ربط وابسته

در بی سرت: « ت»سر: ترکیب وصفی/  دی/ تن:متمم/ تن بیاضافی(/ چیست: )چه است( مسند و فعل اسنا

 الیه/ )مرجع ت/تو : رستم( )را: حرف اضافه/ تن بی سرت را: برای تن بی سرت( مضاف

چه کسی(. تنِ  -2حرف پیوند  -3که: جناس همسان ) : تن بی سر:کنایه ازتن کشته، جسم مرده/قلمرو ادبی 

 میری / تن، سر: تناسب/  )خندان و گریست، تضاد( اینکه حتماً میبی سرت را که خواهد گریست : کنایه از 

اشکبوس با خنده و لحنی تمسخرآمیز به رستم گفت که نام تو چیست؟ خاندان تو کیستند؟ تا  قلمرو فکری:

بعد از آن که به دست من کشته شدی، برای تو سوگواری کنند) دراین بیت نوعی رجزخوانی وجود داد و تهدید 

ه من حتما تو را خواهم کشت.( )با تمسخر به او گفت: نامت چیست و  چه کسی برای تو عزاداری خواهد به اینک

 کرد؟(

 حقیر شمردن حریف و تهدید او به مرگ  :مفهوم

 چه پرُسی؟ کزین پس نبینی تو کام / . تهمتن چنین داد پاسخ که نام 21

نام و کام: نقش مفعول/  :معنی واژه: کزین: مخفّف که از این / کام: مراد، آرزو، قصد، نیّت/ دستور قلمرو زبانی:

 چه: قید پرسش/ ) چه پرسی؟ پرسش انکاری یعنی نپرس(

تهمتن: کنایه از رستم / کام: مجاز از آرزو و مراد / نام و کام: جناس ناقص اختلافی / نبینی تو کام:  قلمرو ادبی:

 نرسیدن به آرزو )کشته شدن( / دیدن کام: حس آمیزی.  کنایه از

پرسی؟! ]نپرس[ )بیهوده اسمم را نپرس( زیرا پس از این تو زنده  : رستم پاسخ داد، چرا نام مرا میقلمرو فکری

 رسی. نخواهی ماند و به آرزویت نمی

 مفهوم: تحقیر و تهدید به مرگ با بیانی طنزآمیز و همراه با رجزخوانی

 زمانه مرا پُتک ترَگِ تو کرد / مرا مادرم نام، مرگِ تو کرد  .21
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کوب / ترگ: کلاه خود/ زمانه: روزگار، تقدیر و  : معنی واژه: پتک: چکش بزرگ فولادین، آهنقلمرو زبانی

 "تو"رستم و مرجع ضمیر "م"را: در مصراع اول رای فک اضافه است: نام من/ مرجع ضمیر :سرنوشت/  دستور

 الیه/ بیت دو جمله. مضاف« : م»/ نقش ضمیر متصل  اشکبوس است

دارد/ جناس ناهمسان: بین مرگ و ترگ/ ترگ: مجاز از سر/ تشبیه « م ،ر، گ »آرایی صامت  ج :  واقلمرو ادبی

کرد: تشخیص /  هردو مصراع: کنایه از اینکه من برای کشتنِ توبه دنیا آمده ام./   …من) رستم(  به پتک/ زمانه 

 بیت دارای طنز است.

مادرم نام مرا مرگ تو نهاد ) از همان اول برای کشتن تو به دنیا آمدم( و روزگار مرا مانند پتکی  :قلمرو فکری

 آفرید که بر فرق سر تو فرود بیایم. 

 و تهدید به مرگ با بیانی طنزآمیزتحقیر و تمسخر  :مفهوم 

 به کشتن دهی سر، به یکبارگی / بارگی  . کشُانی بدو گفت: بی22

بارگی یعنی بدون اسب، پیاده / به یکبارگی: در دم، ناچار، ناگهانی،  : معنی واژه: بارگی: باره، اسب: بیقلمرو زبانی

 متمم/ سر: مفعول/ به یکبارگی: قید بارگی:  )بدو: به او، حرف اضافه + متمم(/  :یک دفعه/ دستور

 : سر: مجاز از کل وجود قلمرو ادبی

دهی. )بی اسب،  : اشکبوس به رستم گفت: با جنگیدن بدون اسب یکباره خودت را به کشتن میقلمرو فکری

 دهی(فوراً خودت را به کشتن می

 مفهوم: تهدید و تحقیرکردن رستم

 که ای بیهُده مردِ پرخاشجوی /  . تهمتن چنین داد پاسخ بدوی: 23

: معنی واژه: بیهده: مخفف بیهوده، ناحق و باطل /  پرخاش: جنگ و ستیز، نبرد، پیکار/ پرخاشجوی: قلمرو زبانی

ستیزه جو، جنگجو،/ بیهده مرد: مرد بیهده، شخص بی ارزش و پست و فرومایه، نادان و احمق/ با بیت بعدی 

 جوی: صفت مرکب/ بیهده مرد: ترکیب وصفی؛ منادا/ بیت دو جمله دارد.پرخاش :موقوف المعانی است./ دستور

 : پرخاشجو: کنایه از جنگجوقلمرو ادبی

  : رستم به اشکبوس چنین پاسخ داد که ای مردِ جنگجویِ بیهوده گو،قلمرو فکری

 سر سرکشان، زیر سنگ آورد؟ / . پیاده، ندیدی که جنگ آورد 24



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

86 

 

پیاده:  :: گردن فراز، نافرمان، توانا، قوی، زورمند، سرافراز، جنگاور/ دستور: معنی واژه: سرکشقلمرو زبانی

 مفعول/ جنگ آورد: فعل/ سر: مفعول

سر: مجاز از کل وجود/ سرکشان: «/ س»: جناس ناهمسان: جنگ و سنگ/ / مصرع دوم :واج آرایی  قلمروادبی

دادن و کشتن پیاده ندیدی که جنگ آورد:  کنایه از جنگاوران نیرومند/ سر زیر سنگ آوردن: کنایه از شکست

 ای(استفهام تأکیدی )حتما دیده

ای که جنگجویی پیاده بجنگد و دشمنان نیرومند خود را نابود کند؟ ) تو جنگ  آیا تاکنون ندیده قلمرو فکری:

ی که مبارزی با اجوی کارآزموده نیستی( )با توجه به استفهام تاکیدی، معنی می تواند اینچنین باشد: حتماً دیده

 پای پیاده به جنگ برود و افراد مغرور را شکست دهد(

 خودستایی توأم با تحقیر طرف مقابل :مفهوم

 پیاده بیاموزمت کارزار / . هم اکنون تو را ای نَبرَده سوار 25

نبرد/ : معنی واژه: نبرده سوار: سوار نبرده، سوار جنگجو )جنگجوی سوارکار(/ کارزار: جنگ، قلمرو زبانی

ت: دو  -/ نبرده سوار: ترکیب وصفی مقلوب/ تو و "به"را: حرف اضافه، به معنی :آموزم/ دستور بیاموزمت: به تو می

 ضمیر در نقش متمم  )متمم تکرار شده است.( / بیت دو جمله دارد.

 :  تضاد: پیاده و سوارقلمرو ادبی 

 .آموزم اکنون ای سوارکار جنگجو، پیاده، جنگیدن را به تو می  قلمرو فکری:

 مفهوم: خودستایی و رجز خوانی توأم با تحقیر طرف مقابل

 

 که تا اسپ بستانم از اشکبوس /   طوس . پیاده مرا زان فرستاد، 26

ساز(/ بسِتانم: مضارع )که: پیوند وابسته  :معنی واژه: زان: به آن دلیل/  بستانم: بگیرم/ دستور قلمرو زبانی:

التزامی/ بیت دارای دو جمله به شیوۀ بلاغی است./ طوس: نهاد/ پیاده: نقش قید / اسب: نقش مفعول/ ساختمان 

 جمله، مرکب است. )مصراع اول جملۀ هسته و مصراع دوم جملۀ وابسته است(

 «س»: واج آرایی قلمرو ادبی

 دان جنگ فرستاده تا اسب اشکبوس را از او بگیرم.به این دلیل طوس مرا پیاده به می  قلمرو فکری:
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 خودستایی توام با تحقیر کردن اشکبوس : مفهوم

 نبینم همی جز فسوس و مزیح  / کشُانی بدو گفت: با تو سلیح  .27

: معنی واژه: سلیح: افراز جنگ، ممال سلاح/ فسوس: مسخره کردن، ریشخند/ مزیح: ممال مزاح، غیر قلمرو زبانی

تبدیل  "ی"به "ا"بودن، شوخی/ سلیح و مزیح: همان سلاح و مزاح عربی هستند؛ که در فارسی مصوت جدی 

 سلیح: مفعول/ همی نبینم: مضارع اخباری  :گویند./ دستور شده است. به این تغییر شکل ممُال می

 ست.شود!(/ بیت دارای طنز افسوس و مزیح مانند سلیح: تشبیه) تشبیهی دیده نمی قلمرو ادبی:

 بینم. :  کشانی به رستم گفت : با تو سلاحی  جز مسخره کردن و شوخی نمیقلمرو فکری 

 ببین تا هم اکنون، سر آری زمان /  . بدو گفت رستم که تیر و کمان  28

رستم: نقش نهاد / تیر و زمان:  :/ دستور"تیر و کمان": معنی واژه: بدو: به او/ شبکه معنایی بین قلمرو زبانی

 جمله است.1عول / بیت: سه جمله / جملۀ اول و سوم: بلاغی/ بیت نقش مف

: تیر و کمان: مجاز از قدرت تیراندازی/  مراعات نظیر: تیر، کمان )تناسب(/ جناس ناهمسان: کمان و قلمروادبی

 زمان/ زمان مجاز از عمر/ سرآری زمان: کنایه از بمیری، زمان عمر تو به پایان برسد.

رستم به او گفت قدرت و مهارت مرا در تیراندازی و کمانداری ببین تا همین حالا زمان مرگت   قلمرو فکری:

  فرارسد.) پیش از مبارزه از شدت ترس بمیری(

 مفهوم: تهدید به مرگ، رجزخوانی در بیان قدرت  خود درمبارزه

 

 کمان را به زه کرد و اندر کشید / . چو نازش به اسپ گرانمایه دید 29

زبانی: معنی واژه: چو: وقتی که/ ناز: افتخار، تکبر؛ / گرانمایه: ارجمند، ارزشمند، قیمتی، عزیز و گرامی/  قلمرو

ساز/ ناز: مفعول/ ضمیر  چو: حرف پیوند وابسته :)اسپ گرانمایه: ترکیب وصفی( / اندر کشید: درکشید/ دستور

 لیه ا پیوسته ش: مضاف

 ناسب(/ کمان به زه کردن: کنایه از آماده کردن کمان برای تیراندازیکمان، زه )ت مراعات نظیر: قلمرو ادبی:

 وقتی رستم این همه نازیدن اشکبوس را به اسبش دید، کمانش را آماده کرد و زهِ کمان را کشید. قلمرو فکری:
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 که اسپ اندر آمد ز بالا به روی / . یکی تیر زد برَ برِ اسپ اوی  31

بر اولّ: حرف اضافه به معنای  :اندرآمد: درآمد، فرو افتاد/ روی: چهره، صورت/ دستورمعنی واژه: قلمرو زبانی: 

 بیت دو جمله دارد.« / سینه و پهلو»بر دومّ: نقش متمم به معنای «/ به»

جناس همسان: بر ) حرف اضافه( و بر)پهلو(/ اوی، روی: جناس ناهمسان/ ازبالا به روی آمدن:  قلمرو ادبی: 

 ون شدن، از پای درآمدن/ واژه آرایی )تکرار(: اسپکنایه از سرنگ

رستم تیری به پهلوی اسب اشکبوس زد ؛ طوری که اسب با صورت به زمین خورد و ازپای   قلمرو فکری:

 درآمد.

 که بنشین به پیش گرانمایه جُفت /. بخندید رستم، به آواز گفت 31

اسب  "گرانمایه جفت"م، همسر/ جفت گرانمایه منظور ازبه آواز: با صدای بلند/ جفت: همراه، همد  قلمرو زبانی:

 گرانمایه جفت: ترکیب وصفی مقلوب،  :اشکبوس است./ دستور

 : جناس ناهمسان: گفت، جفت/ بیت دارای طنز است.قلمرو ادبی

رستم خندید و با صدای بلند گفت : اکنون درکنار یار عزیزت) اسبت( بنشین. ) رستم به شکل   قلمرو فکری:

 یحی اشکبوس را اسب خوانده است.(تلو

 زمانی برآسایی از کارزار / . سزد گر بداری، سرش در کنار 32

گر:  :: معنی واژه: سزد: سزاوار است/ کنار: آغوش/ بر آسایی: آرام بگیری، استراحت کنی/ دستورقلمرو زبانی

سرش در کنار: جملۀ وابسته(/  پیوند وابسته ساز )مصراع اول یک جملۀ مرکب است؛ سزد جملۀ هسته، گر بداری

 الیه مرجع آن اسب است./ زمانی: قید/ بیت سه جمله است. ش: مضاف -سر: مفعول/ 

کل بیت طنز دارد و « / ر»سر اسب در آغوش گرفتن: کنایه از سوگواری برای اسب/ واج آرایی   قلمروادبی:

 کند. رستم با لحن تمسخرآمیزی با اشکبوس صحبت می

کنون شایسته است که سر اسبت را در آغوش بگیری )برای اسبت سوگواری کنی( و مدتی به :  اقلمرو فکری

  .این بهانه از جنگیدن با من در امان باشی

 تنی، لرزلرزان و رخ، سندروس / کمان را به زه کرد زود اشکبوس  .33
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اشکبوس:  :شود./ دستور می: معنی واژه: سنَدروس: صمغی زردرنگ که از نوعی سرو کوهی گرفته قلمرو زبانی

 نقش نهاد / مصراع دوم: کلاً نقش قید/ بیت یک جمله دارد.

                          : به زه کردن کمان: کنایه از آماده کردن کمان برای تیراندازی / تشبیه: رخ اشکبوس به سندروس/                                     قلمروادبی

یه از هراسیدن/   تن لرز لرزان: کنایه از ترسان/  واج آرایی ر، ز / مراعات نظیر: تن،رخ / سندروس شدن رخ: کنا

 کمان،زه 

لرزید و از  : اشکبوس به سرعت کمانش را آماده تیراندازی کرد؛ در حالی که از وحشت تنش میقلمرو فکری

 ..اش مانند سندروس زرد شده بود ترس، چهره

 یی با رستممفهوم: ترس اشکبوس از رویارو

 تهمتن بدو گفت: بر خیره خیر / به رستم بر، آن گه ببارید تیر  .34

: به رستم بر: دو حرف اضافه برای یک متمم دستور تاریخی ، ویژگی سبک خراسانی/ خیره خیر: قلمرو زبانی

 بیهوده )قید( 

از پرتاب تیرهای زیاد/ اغراق : باریدن تیر: استعاره مکنیه )در پایه دهم، مطرح نشده است(/ کنایه قلمروادبی

 «ر»، «ب»مصرع اول/ واج آرایی 

اشکبوس به سوی رستم تیرهای زیادی پرتاب کرد و رستم به او گفت بیهوده، با بیت بعد موقوف  قلمرو فکری:

 المعانی است.

 دو بازوی و جان بداندیش را / . همی رنجه داری تن خویش را 35

داری/  رنجه داشتن:  آزرده، خسته، در رنج و عذاب/ همی رنجه داری: رنجه میرنجه:  : معنی واژه:قلمرو زبانی

همی رنجه داری: مضارع اخباری/  تن:  :خسته و رنجور گردانیدن / بداندیش: بدخواه، بد دل، بد نیّت/ دستور

 مفعول؛ تن خویش ترکیب اضافی/ دو بازو و جان بداندیش: ترکیب وصفی/ بیت یک جمله است.

 مراعات نظیر: تن،بازو، جان / دو بازو: مجاز از بدن یا وجود / جان: مجاز از فکر یا وجود. ادبی:قلمرو 

فایده است و فقط  دهی )تیراندازی تو بی کنی و خود را عذاب می جسم و روح پلیدت را رنجور می قلمرو فکری:

  کنی.( خودت را خسته می

 داختن اشکبوسمفهوم: تلاش بیهوده و خود را در سختی و رنج ان
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 گزُین کرد یک چوبه تیر خدنگ / . تهمتن به بندِ کمر، برُد چنگ 36

معنی واژه: گُزین: انتخاب / خدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از چوب آن، نیزه، تیر، قلمرو زبانی: 

ه شیوۀ بلاغی است/ چوبه: واحد شمارش تیر / بیت دارای دو جمله ب :ساختند./ دستور زین اسب و مانند آنها می

 الیه چنگ و تیر: نقش مفعول / خدنگ: نقش مضاف

 چنگ مجاز از دست/ مراعات نظیر : چوبه ، تیر ، خدنگ قلمروادبی:

 .:  رستم به بند کمر دست برد و یک تیر از چوب خدنگ انتخاب کردقلمرو فکری

 نهاده بر او، چار پرِّ عقاب / . یکی تیرِ الماس پیکان، چو آب 37

پیکان: آهن نوک تیز سر تیر و نیزه/ چار: چهار / الماس پیکان: دارنده پیکان براّن و تیز که نوک قلمرو زبانی: 

آن را جلا داده باشند./ چار پر عقاب: معمولاً برای آنکه تیر، پس از رها شدن، راست و به سرعت برود و منحرف 

چو: حرف اضافه/ یکی تیر الماس پیکان: ترکیب وصفی/  کردند./ دستور: نشود، به انتهای آن پر عقاب تعبیه می

پر: مفعول؛ چار پر: ترکیب وصفی/ بیت دو جمله است. .) فعل جملۀ اول محذوف: برگزید/ انتخاب کرد و فعل 

 جملۀ دوم مجهول: نهاده شده بود، است(

پیکان: نهاد/ آب: متمم در یکی تیر الماس پیکان: گروه مسندی/ نهاد: محذوف/ حذف فعل : بود )یکی تیر الماس 

)یکی تیر الماس پیکان: گروه اسمی متشکل از: یکی : صفت مبهم، تیر: هسته، الماس پیکان:  جایگاه مسند(  

صفت، آب: متمم/ یکی تیر الماس پیکان: تیری الماس پیکان و مثل آب بود: یکی تیرالماس پیکان: گروه نهادی/ 

است/ مرجع ضمیر او: تیر که ضمیر شخصی برای معنایی حذف شده همچون آب: گروه مسندی، بود: به قرینۀ

 است.( غیر انسان به کار رفته

: تشبیه: الماس پیکان، پیکان تیر در تیزی و برندگی به الماس/ و تیر در شفافیت و درخشندگی به قلمروادبی

فهوم بزرگی ندارد!( )پر عامل آب تشبیه شده است./ بودن چار پرّ عقاب بر تیر: کنایه از بزرگی تیر رستم ) م

 حرکت دقیق و مستقیم تیر است(/ مراعات نظیر: تیر، پیکان/ جناس ناهمسان: بر،پر

: رستم تیری بزرگ را برگزید که مانند آب درخشان و صیقلی و مانند الماس تیز و برنده بود و در قلمرو فکری

  . انتهای آن چهار پر عقاب قرارداشت

 به شسَت اندر آورده، تیرِ خدنگ /ستم، به چنگ . کمان را بمالید ر38
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بمالید: از مصدر مالیدن، با دست لمس کرد، خم کردن و آماده کردن کمان برای به زه کشیدن/  قلمرو زبانی:

کنند و هنگام کمانداری، زه کمان را با آن  شست: انگشتر مانندی از جنس استخوان که در انگشت شست می

خراسانی / کمان و تیر: گیرند./ دستور: به شست اندر:  کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم از ویژگی سبگ  می

 مفعول/ بیت دو جمله دارد.

: چنگ : مجاز از دست/ به شست اندر آوردن تیر:کنایه از تیر را در کمان نهادن و آماده تیراندازی قلمروادبی 

 شدن/ جناس ناهمسان اختلافی : شست و دست / مراعات نظیر: کمان ،شست، تیر

ه کمان را در شست قرار داد و آماده شد تا تیر خدنگ را پرتاب : رستم کمان را در دست گرفت و زقلمرو فکری

  .کرد

 سپهر آن زمان، دست او داد بوس /  بزد برَ برَ و سینة اشکبوس  .39

بر اول: حرف اضافه، بر دوم: اسم به  :معنی واژه: سپهر: آسمان/ رابطه ترادف بین بر و سینه/ دستور قلمرو زبانی:

 معنی سینه و پهلو/ سپهر: نهاد/ دست: مفعول 

: جناس همسان: بر ) حرف اضافه( و بر )سینه، پهلو(/ تشخیص : سپهر دست او را بوسید/ دست قلمروادبی

 «ب، و، س » کسی را بوسیدن: کنایه از تقدیر و تحسین کردن/  واج آرایی 

 .چنان تیر را بر سینه اشکبوس زد که آسمان در آن لحظه او را تحسین نمود: رستم آن قلمرو فکری

 مفهوم: بزرگداشت کار رستم

 چنان شد که گفتی ز مادر نزاد/  کشُانی، هم اندر زمان، جان بداد  .41

پنداری، انگار / درنگ،  فوراً، در یک لحظه / چنان: به شکلی/ گفتی: همانا،  معنی واژه: اندر زمان: بیقلمرو زبانی: 

 گفتی: قید/ بیت سه جمله است. :نزاد: زاده نشد./ دستور

 جان بداد: کنایه از مُرد، درگذشت/ اغراق در توصیف مرگ اشکبوس/  واج آرایی ن ،د قلمرو ادبی:

 .اشکبوس فوراً جان سپرد آن چنان جان داد که انگار اصلاً از مادر زاده نشده بود قلمرو فکری:

 شدن اشکبوس به دست رستممفهوم: کشته 

 

 شاهنامه، فردوسی
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 کارگاه متن پژوهی

 

 قلمرو زبانی:

بیت زیر را پس از مرتّب سازی اجزای کلام، به نثر ساده برگردانید. -1   

همی گرد رزم اندر آمد به ابر  / بشد تیز، رهام با خود و گبر     

آمد.رهام تیز با خود وگبر بشد)رفت(گرد رزم به ابر اندر همی   

بازگردانی: رهاّم مجهز به کلاهخود و زره به سرعت به میدان جنگ رفت و به خاطر شدت حرکت و نبرد، گرد و 

 خاک به آسمان رسید. 

افتید؟ ، به یاد چه چیزهایی می«بهار»گوییم  وقتی می -2  

ک مجموعه یا رسند و به صورت ی درخت، گل، شکوفه، جوانه، شکفتن و... از چیزهایی هستند که به ذهن می

گویند. می« شبکۀ معنایی»ها  ها یا مجموعه آیند؛ به این گونه شبکه شبکه با هم می  

اکنون معنای هر واژه را بنویسید؛ آنگاه با انتخاب کلماتی دیگر از متن درس، برای هر واژه، شبکۀ معنایی بسازید.  

     و گرز و گبر تیغ، کمند، خود  سلاحی از جنس چوب/ شبکه معنایی: گرز:

 کیوان: زحل/ شبکه معنایی: تیر، خورشید و زحل

رفت؛ مانند: همراه با دو حرف اضافه به کار می« متمّم»در تاریخ گذشتة زبان فارسی، گاهی یک  -3  

فروز همی کاست زو فرِّ گیتی /به جمشید بر، تیره گون گشت روز        

.متمّم پیدا کنیددر این درس، نمونة دیگری برای این گونه کاربرد   

به بندکمر بر، بزد تیر چند)به بند کمر بر= برکمربند(   

به رستم بر، آنگه ببارید تیر)به رستم بر= بر رستم(   
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شود؛ مانند؛ تبدیل می« ی»به مصوتّ « ا»گاهی در برخی واژگان مصوتّ  -4  

جهیز  ← رکیب                       * جهاز  ← * رکاب  

شود. گفته می« ممُال»یر یافته، کلمات های تغی به این شکل  

.* چند کلمة ممال در متن درس بیابید و بنویسید  

سلیح  ← سلاح                            مزیح  ← مزاج    

  

 قلمرو ادبی: 

های زیر را بنویسید. مفهوم کنایی هریک از عبارت -1   

متوقف کردن اسب * عنان را گران کردن:  

شکست دادن و کشتن حریف گرد آوردن:* سر هم نبرد به   

هایی از  توانند نمونه یکی از آداب حماسه، رجزخوانی پهلوانان دو سپاه است. کدام ابیات درس می -2

 22تا  31های  بیت  این رجزخوانی باشند؟

نمایی شود، در زبان ادبی به این کار  هرگاه در بیان ویژگی و صفت چیزی، زیاده روی و بزرگ -3

 های حماسی کاربرد فراوان دارد؛ مانند: گویند. این آرایه در متن می« اغراق»

اگر بشنود نام افراسیاب شود کوه آهن چو دریای آب               

.را بیابید و آن را توضیح دهید« اغراق»از متن درس، دو نمونه از کاربرد    

می برگذشتز بهرام و کیوان، ه خروش سواران و اسپان ز دشت              -   

ها برسد.( تواند تا سیاره توضیح: )سر و صدا هر چقدر هم زیاد و بلند باشد نمی   

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس به گرز گران، دست برد اشکبوس              -  

تواند سنگین باشد که لازم باشد زمین به خاطر تحمل وزن آن مثل آهن محکم شود.( توضیح: )گرز آنقدر نمی   

 و ابیات زیر: 
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 نماند ایچ با روی خورشید، رنگ                     به جوش آمده خاک، بر کوه و سنگ

 بشد تیز، رهُاّم با خود و گبر                       همی گرد رزم اندر آمد به ابر

در کدام ابیات، لحن بیان شاعر، طنزآمیز است؟ -4  

که بنشین به پیش گرانمایه جُفت بخندید رستم، به آواز گفت               

 سزد گر بداری سرش در کنار            زمـانـی بـرآسـایـی از کـارزار

  

 قلمرو فکری:

چرا رستم از رهّام برآشفت؟ -1   

و اینکه رهام را جنگجو به حساب نمی آورده است. به خاطر شکست از اشکبوس و گریختن به سمت کوه  

پیاده به نبرد، روی آورد؟به نظر شما، چرا رستم  -2  

 دلیل پیاده رفتن رستم به جنگ با اشکبوس در این ابیات بیان شده است:

ز راه دراز انـدر آشـوفـتـسـت                    کنون سمِ این بارگی کوفتست   

شدن جنگ جویان به پیش کسی                    نـیـارم بـرو کـرد نـیـرو بـسـی  

به ناچار با پای پیاده به نبرد با  رستم چون از راه دوری آمده و رخش خسته بودو او را آمادۀ جنگ نمی دید، 

اشکبوس رفت و از طرفی قصد داشته ثابت کند که دشمن ناتوان است زیرا توان جنگیدن با یک مبارز پیاده را 

 نداشته است.

یسید.بر پایة این درس، چند ویژگی برتر رستم را بنو -3  

برخورداری از نیروی جسمانی، شجاعت و روحیۀ جنگاوری و مهارت در استفاده از ابزار نبرد.   

بالیم؟ هایی در کلام فردوسی هست که ما ایرانیان بدان می روانی چه ویژگی -از دید روحی  -4  

و نیز بر آزادگی، ها آمده است  ها و سیاهی در کلام فردوسی مظاهر میهن دوستی، فداکاری و جنگ با تباهی 

 فضیلت، شرافت، دادگری و آزادمنشی تأکید شده است.
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 گنج حکمت

 عامل و رعیّت

 

شـنیده ام فلان عامل را که فرستاده ای به فلان ولایت، »ذوالنون مصری پادشاهی را گفـت: 

روزی سزای او  بلی» گفت:« روزی سزای او بدهم.»گفت: « دارد. کند و ظلم روا می درازدسـتی می

بدهی که مال از رعیت تمام ستده باشد. پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، 

 ؟پادشاه خجل گشت و دفع مضرت عامل بفرمود در حال.«درویش و رعیت را چه سود دارد
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نه چون گوسفندان مردم درید  /سر گرگ باید هم اول برید     

 

والی/رعیّت:عامّۀ مردم، زیردستان/ ولایت: سرزمین/ روا داشتن: اجازه دادن، جایز عامل: حاکم، قلمرو زبانی: 

باشد/ زجر: آزار، اذیّت ، شکنجه/ مصادره: تاوان گرفتن،  شمردن/ سزا: جزا / ستدن: گرفتن/ ستده باشد: گرفته

ری/خزینه: خزانه زور ضبط کردن(/ بازستاندن: پس گرفتن/ بازستانی: پس بگی جریمه کردن ) مال کسی را به

خجل: شرمنده/ دفع: جلوگیری، راندن از نزد خود؛ دور کردن/ مضرت: آسیب، زیان،  درویش: گدا و تهیدست/ /

  صدمه، گزند/ درحال: فوری، بی درنگ

های بروز ظلم و تعدی در جامعه را از بین ببرد و اجازه ندهد کسی به حقوق  حاکم باید زمینهمفهوم حکایت: 

 درازی کند. دستمردم 

 

 

 گلستان سعدی

 

 

 

 

 درس سیزدهم

 گردآفرید

 : اهداف کلی

 آشنایی با نمونه ای از داستان های حماسی ) پهلوانی( شاهنامة فردوسی )علم(( 1

  آشنای با نمونه ای از رشادت ها و روحیه پهلوانی زنان ایرانی در راه دفاع از میهن )علم(( 2

 تا پای جان در راه وطن و میهن دوستی )اخلاق( تقویت روحیة ایثار و مبارزه( 3
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 تقویت نگرش مثبت نسبت به ارزش های دلاورانه و میهن دوستانه )اخلاق(( 4

 تقویت توانایی خوانش متن درس با لحن و آهنگ مناسب )عمل(( 5

 تقویت مهارت دریافت پیام و تحلیل متن و نکته های کلیدی شعر ) تفکرّ(( 6

 کاربست آموزه های محتوایی متن درس در حوزۀ قلمروهای زبانی، ادبی و فکری )عمل( (7

 

 ی:اهداف جزئ

 معنای واژگان و ترکیب های جدید متن را بیان می کند.( 1

 املای صحیح واژه ها را در بافتار متن شناسایی می کند. (2

 پیام های آموزشی متون معاصر و کهن را شرح می کند.( 3

 های درس را در قلمرو زبانی )دستور، واژه و املا( بررسی و تحلیل می کند. آموزه (4

 آموزه های درس را در قلمرو ادبی ) آرایه های ادبی و تاریخ ادبیات( بررسی و تحلیل می کند. (5

آموزه های درس را در قلمرو فکری) متن کاوی، درک و دریافت مفهوم جمله ها و مضمون یابی ( ( 6

 لیل می کند.بررسی و تح

 شعرهای بخش شعرخوانی را به خاطر می آورد.( 7

 ها: معرفی شخصیت

سهراب: پسر رستم که در توران به دنیا آمده و به قصد یافتن پدرش همراه با لشکری از تورانیان به 

آید/ گژدهم: فرماندۀ قلعة مرزی ایران به نام دژسفید/ هجیر: پسر گژدهم که پای به سمت ایران می

شود/ گردآفرید: دختر گژدهم که مبارزی ماهر است گذارد و توسط سهراب اسیر میمیدان مبارزه می

 .پردازدو بعد از اسارت هجیر به مبارزه با سهراب می
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گرُدآفرید، پهلوان شیرزن حماسة ملیّ ایران، دختر گژَدَهَم است. گرُدآفریدِ دلاور با اینکه در داستان 

حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است.  رستم و سهراب شاهنامه

در رهسپاری سهراب از توران به سوی ایران، هنگامی که وی در جست و جوی پدرش، رستم است، 

با او آشنا می شویم. در مرز توران و ایران، دژی به نام سپید دژ است. گژَدَهَم که یک ایرانی و پهلوانی 

است، بر آن دژ فرمان می راند و همواره در برابر دشمن، پایداری سرسختانه می ورزد و با  سالخورده

این کار، دل همة ایرانیان را به آن دژ امیدوار می سازد. سهراب ناچار است پیش از درآمدن به خاک 

می  ایران از این دژ بگذرد. در نبرد میان سهراب و هُجیر، سهراب پیروز می شود. سهراب، نخست

خواهد او را بکشد، امّا او را اسیر کرده، راهی سپاه خود می کند. آگاهی از این رویداد، دژنشینان را 

برمی آشوبد و خود به نبرد او  سراسیمه می سازد امّا گردآفرید این واقعه را مایة ننگ می داند و

 آن دو درمی گیرد:  رود. سهراب برای رویارویی آن شیرزن به رزمگاه درمی آید و نبرد میان می

: حماسه: دلاوری، شجاعت، نوعی شعر در توصیف پهلوانان ملیّ / گیرا: جذاّب، مؤثّر/ رهسپاری: عازم قلمرو زبانی

سفر بودن )پیمودن راه( / دژ: قلعه / سرسختانه: شدید)قید( / درآمدن: وارد شدن / سراسیمه: هراسان، آشفته / 

 ن: سرزمینی در شرق ایران قدیم(برمی آشوبد: خشمگین می شود./ )تورا

: کنایه: شیرزن: شجاع، دلاور / تشبیه: شیرزن)تشبیه درون واژه، زنی مانند شیر(قلمرو ادبی  

که سالارِ آن انجمن گشت کم   / . چو آگاه شد دخترِ گژَدَهَم  1  

گَژدهَم : پهلوان ایرانی و فرماندۀ دژ / دخترِ گژدهم: منظور گردآفرید / سالار: سردار، سپهسالار، آن  قلمرو زبانی:

که دارای شغلی بزرگ و منصبی رفیع باشد، حاکم ) در اینجا منظور هجیر است( / انجمن: سپاه، گروه مردم )در 

 اینجا منظور سپاه مرزی ایران است(

ز )به معنی وقتی( / آگاه: مسند / شد :فعل اسنادی / دختر: نهاد / گژدهم: مضاف : چو: پیوند وابسته سا دستور

الیه / که: پیوند وابسته ساز / سالار: نهاد / آن : صفت اشاره / انجمن: مضاف الیه / گشت: فعل اسنادی / کم: 

اضافی: دختر مسند / هر کدام از مصرع ها یک جملۀ وابسته هستند/ ترکیب وصفی: آن انجمن/ ترکیب های 

 گژدهم / سالار انجمن

 : کنایه: گشت کم: اسیر شد / ابیات اول تا چهارم، موقوف المعانی هستند/ قالب شعر: مثنویقلمرو ادبی
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 : وقتی گردآفرید، دختر گژدهم، باخبر شد که فرماندۀ سپاه )هجیر( اسیر شده است ...قلمرو فکری

 آگاهی گردآفرید از اسیر شدن هجیرمفهوم : 

 همیشه به جنگ اندرون نامدار  / زنی بود برَسانِ گرُدی سوار  .2

زن: منظور گردآفرید / برسان : مثل ، مانند )حرف اضافه( / گُرد : دلیر ، پهلوان / به جنگ اندرون :  قلمرو زبانی:

 زنی: نهاد / برسان: حرف اضافه / برسان گردی سوار: مسند /  نکات دستوری: در جنگ /  نامدار : مشهور/

همیشه: قید/  به جنگ اندرون : دو حرف اضافه برای یک متمّم )اندرون جنگ( /  نامدار: مسند / حذف فعل 

    گُردی سوار:  ترکیب وصفی ]بود[ در مصراع دوم به قرینۀ لفظی./

دات تشبیه ( ،  گردی سوار ) مشبّه به (/ مراعات نظیر : گُرد ، سوار تشبیه : زن )مشبه( ،  برسان ) اقلمرو ادبی :

 « ر»، جنگ /  واج آرایی  صامت 

 ]گردآفرید[ زنی بود که مانند پهلوانی سوارکار همیشه در جنگ مشهور و موفق بود  قلمرو فکری: 

 توصیف پهلوانی و جنگاوری گردآفرید )زمینۀ قهرمانی(مفهوم : 

 زمانه ز مادر چنین نآورید«         گردآفرید» د . کجا نام او بو3

/ ناورید: نیاورد )در اینجا  ویژگی سبکی( "که"/)کجا به معنی  کجا: که ) پیوند وابسته ساز (قلمرو زبانی : 

 نزایید، به دنیا نیاورد(

اع اولّ : جملۀ : مصراع اولّ به شیوۀ بلاغی : تقدم فعل بر مسند / مصراع دوم به شیوۀ عادی است/ مصردستور

وابسته یا پیرو / مصراع دوم جملۀ هسته یا پایه/ نام : نهاد / او : مضاف الیه / گرد آفرید : مسند / زمانه : نهاد / 

 نام او:  مادر : متمّم / چنین : قید / ناورید: فعل ماضی ساده)منفی(/ ترکیب اضافی

چنین نآورید / کنایه: زمانه ز مادر چنین نآورید: اغراق : مصراع دوم / تشخیص: زمانه ز مادر قلمرو ادبی : 

 شخصی این چنین زاییده نشده است / ویژگی حماسه: قهرمانی

 که نام او گردآفرید بود و روزگار، چنین دختری از مادر به دنیا نیاورده بود.قلمرو فکری: 

 بی نظیر بودن گُردآفریدمفهوم : 
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 که شد لاله رنگش به کردار قیر  / . چنان ننگش آمد ز کار هجیر 4

ننگش آمد: شرمنده شد، خجالت کشید / هجیر: فرماندۀ دژ که به دست سهراب اسیر شد / کار قلمرو زبانی : 

هجیر: منظور همان شکست خوردن و اسیر شدن هجیر است / ) لاله رنگ: به رنگ لاله، سرخ رنگ(/ به کردار: 

 ی سیاه رنگ( /امثل، مانند )حرف اضافه(/ )قیر: ماده

هر دو مصراع به شیوۀ بلاغی است / چنان : قید / ش: متمم )به معنی برای او( / ننگ آمد: فعل مرکب دستور: 

/کار : متمّم / هجیر : مضاف الیه/ که : پیوند وابسته ساز / مصراع اول: جملۀ هسته یا پایه / مصراع دوم جملۀ 

رلاله رنگش: مضاف الیه) لاله رنگ او ( به کردار: حرف اضافه / قیر: د« ش » وابسته یا پیرو/ لاله رنگ: نهاد /  

 کار هجیر / لاله رنگش ترکیبات اضافی : متمم / به کردار قیر: مسند/

جناس ناهمسان : ننگ و رنگ / تشبیه : لاله رنگش)رنگش : مشبه ، لاله مشبّه به( /  تشبیه: لاله قلمرو ادبی : 

ت تشبیه( ، قیر)مشبّه به( / استعاره: لاله رنگ: چهره و صورت / کنایه: لاله رنگش به رنگش )مشبه(، به کردار )ادا

کردار قیر شد: خشمگین شد )سیاه شدن چهرۀ سرخ از شدت خشم(/ سیاه شدن صورت از شدت خشم اغراق 

 دارد

 .چنان از شکست و اسارت هجیر خجالت کشید که چهرۀ سرخش از خشم مثل قیر سیاه شدقلمرو فکری: 

 گردآفرید شرمساری وغیرتمندیمفهوم: 

 نبود اندر آن کار ، جای درنگ   / . بپوشید دِرع سواران جنگ  5

درِع : جامۀ جنگی که از حلقه های آهنی سازند، زره / آن کار : جنگ با سهراب / درنگ : توقُف ، قلمرو زبانی : 

 سکون

تقدم فعل بر مفعول؛ در مصراع دوم : تقدمّ فعل بر متمم هر دو مصراع به شیوۀ بلاغی: در مصراع اول : دستور:  

و نهاد/ درِع : مفعول / سواران: مضاف الیه / جنگ: مضاف الیه /  نبود: وجود نداشت ) فعل غیر اسنادی (/  آن: 

درِع سواران، سواران جنگ، جای  صفت اشاره / کار: متمّم / جای: نهاد / درنگ: مضاف الیه / ترکیب های اضافی:

 آن کار درنگ/ ترکیب وصفی:

 مراعات نظیر: درع، سواران و جنگ. جای درنگ نبودن: صبر جایز نبود / کنایه:قلمرو ادبی : 
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 زره سوارکاران جنگی را پوشید. زیرا در آن جنگ، جای توقّف و درنگ وجود نداشت. ]گردآفرید[قلمرو فکری: 

 آمادگی و شتاب برای نبردمفهوم: 

 کمر بر میان، بادپایی به زیر   / . فرود آمد از دژ به کردار شیر 6

 فرود آمد: پایین آمد / دژ: قلعه/ کمر: کمربند / میان: کمر/ بادپا: اسب تند رونده/ قلمرو زبانی: 

ۀ مصراع اولّ به شیوۀ بلاغی: تقدمّ فعل بر متمم / دژ، شیر: متمّم /  حذف فعل در مصراع دوم به قریندستور: 

معنایی :کمر بر میان ]بست[ باد پایی به زیر]داشت[ )کمر:مفعول، میان:متمم، بادپای :مغعول، به زیر: متمم()سه 

 جمله(

تشبیه: ]گردآفرید[ مشبه حذف شده، به کردار: ادات تشبیه، شیر: مشبّه به / کنایه:کمر بر میان قلمرو ادبی: 

(: شیر و زیر / کنایه: بادپایی به زیر: سوار بر اسب بودن / بستن: کنایه از آماده شدن / جناس ناهمسان) ناقص

 بادپا: کنایه از اسب سریع

]گردآفرید[ مانند شیر با شجاعت از قلعه پایین آمد؛ در حالی که کمر بند بر کمر بسته )آماده و قلمرو فکری: 

 مهیاّ( و بر اسبی تندرو سوار شده بود.

 نگ شجاعت و آمادگی گردآفرید در جمفهوم : 

 چو رعد خروشان یکی وَیله کرد   /. به پیش سپاه اندرآمد چو گرَد  7

اندرآمد : آمد / گَرد: گرد و غبار/  رعد: تندر، غرّشی که از ابر شنیده می شود/  ویله: صدا، آواز، ناله قلمرو زبانی: 

  / ویله کردن: فریاد زدن، نعره زدن، ناله کردن./

به پیش: حرف اضافه مرکّب / سپاه: متمّم / اندرآمد:  مصراع اول به شیوۀ بلاغی: تقدم فعل بر متمّم / دستور: 

، حرف اضافه است / «مانند»در مصراع اول و دوم به معنی « چو » فعل پیشوندی )در کتب دبیرستان نیست( / 

رعد : / کرد: فعل/ ترکیب وصفی متمّم / خروشان: صفت / یکی: صفت مبهم / ویله: مفعول«: رعد»و « گَرد»

 خروشان

تشبیه: ]گردآفرید[ مشبه حذف شده، چو: ادات تشبیه، گرد و رعد : مشبّه به / چو گرد آمدن:  دوقلمرو ادبی: 

 کنایه از با سرعت آمدن / جناس ناهمسان: گرد و کرد 
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 ش ابر)تندر(، فریادی زد.] گردآفرید[ به سرعت به نزد )مقابل( سپاه دشمن آمد و همانند غرّقلمرو فکری: 

 سرعت عمل و هیبت و شکوه گردآفریدمفهوم: 

 دلیران و کارآزموده سران / . که گرُدان کدامند و جنگ آوران 8

گُردان: پهلوانان، دلیران / جنگ آوران: جنگ جویان / کارآزموده: با تجربه / سران: سرداران، قلمرو زبانی : 

 فرماندهان، بزرگان/

نوع واو در هر دو مصراع: واو عطف / گردان: نهاد / کدام: مسند / « /  هستند» مخفف فعل « : نَد»: دستور  

ترکیب  «/هستند: حذف فعل به قرینه لفظی»جنگ آوران: نهاد / دلیران: نهاد / کارآزموده سران: معطوف به نهاد/ 

 انِ کارآزموده(کارآزموده سران )ترکیب وصفی مقلوب)در کتب دبیرستان نیست(: سر وصفی:

کارآزموده: « / ا»و مصوّت « ن»مراعات نظیر: گردان، جنگ آوران، دلیران، سران / واج آرایی صامت قلمرو ادبی: 

 کنایه از باتجربه، ماهر

 پهلوانان، جنگجویان، دلاوران و فرماندهان باتجربۀ شما چه کسانی هستند؟قلمرو فکری: 

  حریف طلبی گردآفریدمفهوم: 

 بخندید و لب را به دندان گزید / . چو سهراب شیراوژن، او را بدید 9

 / گزید: گازگرفتن و به دندان گرفتن/  شیراوژن: شیر افکنقلمرو زبانی: 

پیوند وابسته ساز)وقتی که(  / سهراب شیراوژن، او را بدید «: چو»کلّ بیت، یک جملۀ مرکّب است / دستور: 

حرف پیوند هم پایه ساز / بدید و «: و»ع دوم )جمله های هسته یا پایه(/ نوع )جملۀ وابسته یا پیرو( / مصرا

بر سر فعل، ویژگی سبکی است( / سهراب: نهاد / شیراوژن: صفت / او: مفعول « ب»بخندید: ماضی ساده )آوردن 

 سهراب شیراوژن: / لب: مفعول / دندان: متمم/ ترکیب وصفی

دلاور و قدرتمند / لب را به دندان گزید: کنایه از شگفت زده شدن /  شیراوژن: کنایه از بسیارقلمرو ادبی: 

 مراعات نظیر: بخندید، لب، دندان/ )لب و دندان: تناسب(

 وقتی که سهراب دلاور و قدرتمند، گردآفرید را دید، خندید و شگفت زده شد.قلمرو فکری: 
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 تمسخر و تحیّرمفهوم : 

 چو دُختِ کمند افگن او را بدید،   / . بیامد دمان پیش گرُدآفرید  11

بیامد: آمد / دمان: خروشنده، غرّنده، مهیب، هولناک/ دُخت: دختر / کمند افگن: کمند انداز/ قلمرو زبانی: 

 است.« گردآفرید»،« دخت کمند افگن» منظور از 

فه / گردآفرید : متمّم ماضی ساده / دمان : قید / دمان: قید / پیش : حرف اضا« : بیامد» زمان و نوع فعلدستور :

پیوند وابسته ساز)وقتی که( / دخت کمند افکن او را بدید: جملۀ وابسته یا پیرو/ دخت: نهاد /  کمند « : چو / /» 

 دخت کمند افکن:  افکن : صفت/ ترکیب وصفی

 «د » کمند افکن: کنایه از جنگجو / واج آرایی : صامت  قلمرو ادبی :

و خروش پیش گردآفرید آمد. هنگامی که دختر جنگاور )گردآفرید( او را دید...  ]سهراب[ با خشمقلمرو فکری: 

 )این بیت با بیت بعدی موقوف المعانی است(

  مهارت در جنگمفهوم : 

نبُد مرغ را پیش تیرش گذر   / . کمان را به زه کرد و بگشاد بر  11  

بر: سینه / نبُد: مخفف نبود / مرغ: پرنده / بگشاد بر: بندند/  ای که به کمان می : زه: چله کمان، رشتهقلمرو زبانی

 سینۀ خود را جلو داد و آمادۀ تیراندازی شد

پیش: حرف اضافه / تیر : «( برای»دستور : کمان: مفعول / بر : مفعول / مرغ: متمم )را، حرف اضافه به معنی  

 واو: حرف ربط« / وجود نداشت»ادی به معنی فعل غیراسن)نبُد: نبود( متمم / ش: مضاف الیه / گذر: نهاد / نبُد: 

: کمان را به زه کردن: کنایه از آماده شدن برای تیراندازی/ مصراع دوم :کنایه از مهارت در تیراندازی قلمرو ادبی

)بگشاد بر: کنایه از آماده شدن برای «/ ر»/ مصراع دوم: اغراق/ مراعات نظیر: کمان و تیر و زه/ واج آرایی: 

 تیرانداری(

: گرد آفرید آمادۀ تیراندازی شد و دستانش را برای پرتاب تیر از هم گشود. او تیرانداز ماهری بود قلمرو فکری 

 توانست از تیرش جان سالم به در ببرد. ای نمی که هیچ پرنده
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  : آماده شدن برای پرتاب تیر و مهارت در تیراندازیمفهوم 

چپ و راست، جنگ سواران گرفت  / به سهراب بر، تیرباران گرفت . 12  

نهاد: در هر دو جمله، گردآفرید است / به سهراب بر: دو نکات دستوری:  : گرفت : شروع کرد/ قلمرو زبانی 

حرف اضافه برای یک متمم/ سهراب: متمم / تیرباران: نهاد )تیرباران مفعول است تیر باران)بارانی از تیر( را بر 

جنگ را به شیوۀ سواران آغاز کرد/  سواران: مضاف الیه  :قید / جنگ: مفعول است سهراب گرفت(/ چپ و راست :

 / واو در مصراع دوم: حرف عطف 

: تیرباران: تشبیه و اغراق/ تضاد: چپ و راست / چپ و راست: مجاز از همه طرف / مراعات نظیر: قلمرو ادبی 

 جنگ و سوار و  تیر 

به سمت سهراب انداخت و به شیوۀ سوارکاران ماهر، از هر طرف نبرد  : گردآفرید تیرهای زیادی راقلمرو فکری

 را شروع کرد.

 : شروع جنگمفهوم

برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ   / نگه کرد سهراب و آمدش ننگ   .13  

: آمدش ننگ: احساس سرشکستگی و شرم کرد / برآشفت: خشمگین شد/  تیز : سریع، شتابانقلمرو زبانی   

آمدش ننگ: ننگش آمد: فعلهای لازم یک شخصه در دستور سنتی( / تیز: قید/ اندرآمد: 4: سهراب: نهاد  دستور 

فعل پیشوندی )در دستور دبیرستان نیست(/ جنگ: متمم / واو در مصراع اول و دوم: حرف ربط  

: جناس ناقص: ننگ و جنگ  قلمرو ادبی   

این کار برای او مایۀ ننگ بود )و از این کار او ناراحت شد.( و سهراب تیراندازی گردآفرید را دید و : قلمرو فکری

 با عصبانیّت و با شتاب به میدان جنگ آمد.

  : خشم سهراب و شتاب او برای نبردمفهوم  

،که برسانِ آتش همی بر دمید   / چو سهراب را دید گرُد آفرید   .14  

 بردمیدن: حمله کردن/: چو: وقتی /  برسان: مثل و مانند / قلمرو زبانی
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چو: پیوند وابسته ساز / سهراب: مفعول / گردآفرید: نهاد / که: پیوند وابسته ساز / برسان: حرف اضافه / دستور:  

 آتش: متمم / همی بردمید: فعل ماضی استمراری به روش گذشته

 تشبیه: سهراب )مشبه(، برسان )ادات(، آتش )مشبه به(قلمرو ادبی: 

ی گردآفرید سهراب را دید که همانند آتشی، شعله ور و خشمگین بود ...)این بیت با بیت وقتقلمرو فکری: 

 بعدی، موقوف المعانی ست(

عنان و سنان را پرُ از تاب کرد    / . سر نیزه را سوی سهراب کرد  15  

عنان:  افسار، دهنه اسب/ سنان: سرنیزه، تیزی هر چیزی / تاب: پیچشی که در طناب و زلف  قلمرو زبانی: 

 باشد./

سر: مفعول / نیزه: مضاف الیه / سوی: حرف اضافه / سهراب:متمم / عنان: مفعول / سنان: معطوف / پر: دستور: 

 مسند / تاب: متمم / واو: حرف عطف

مراعات نظیر: نبرد، عنان و سنان / کنایه: « / س»ن/ واج آرایی: صامت : جناس ناهمسان: عنان و سناقلمرو ادبی

 عنان و سنان را پر از تاب کرد: حمله ور شدن و هجوم بردن

: )گردآفرید( سر نیزه را به سوی سهراب نشانه گرفت و افسار اسب و سرنیزه را پیچ و تاب داد و قلمرو فکری 

 حمله ور شد.

  : سرعت و شدت حمله  مفهوم

گر بُد به جنگ چو بَدخواهِ او چاره   / . برآشفت سهراب و شد چون پلنگ 16  

: برآشفت: خشمگین شد / شد: رفت / بدخواه: دشمن )در اینجا منظور، گردآفرید است(/ چاره گر: قلمرو زبانی 

 کسی که با حیله و تدبیر کارها را به سامان کند/

تانی نیست( / سهراب: نهاد / چون: حرف اضافه / پلنگ: متمم : برآشفت: فعل پیشوندی )در کتب دبیرسدستور  

/ چو: پیوند وابسته ساز )مصراع اول: جمله پایه یا هسته. مصراع دوم، پیرو یا وابسته( / بدخواه: نهاد / او: مضاف 

  گر: مسند/  بُد: فعل اسنادی / جنگ: متمم /  بدخواه او: ترکیب اضافی / واو: حرف ربط.   الیه / چاره
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 : تشبیه: سهراب به پلنگ / جناس ناقص: شد و بُدقلمرو ادبی

سهراب همانند پلنگِ خشمگین رفت )سهراب خشمگین شد و مانند پلنگ به حرکت درآمد(   قلمرو فکری: 

 زیرا دشمن او بسیار در جنگیدن ماهر و با تجربه بود.

 : زیرکی گُردآفرید و خشم سهراب مفهوم

زره بر برش، یک به یک، بردرید / بزد بر کمربند گرُدآفرید  .17  

های ریز فولادی  : بر: روی)حرف اضافه( / زره: جامه ای جنگی دارای آستین کوتاه و مرکّب از حلقهقلمرو زبانی 

 پوشیدند / بر: روی)حرف اضافه(/ بر: سینه، پهلو / یک به که آن را به هنگام جنگ بر روی لباس های دیگر می

 / یک: سراسر، تماماً

در « ش»متمم / « برش»در « بر»: بزد: فعل / کمربند: متمم / گردآفرید: مضاف الیه / زره: مفعول / دستور 

  مضاف الیه / یک به یک: قید / بردرید: فعل پیشوندی/ کمربند گردآفرید : ترکیب اضافی  « برش»

 د ی ب، ر،جناس تام: بر و بر / واج آرایی: صامت هاقلمرو ادبی: 

های زره را تماماً بر بدنش پاره  ای زد و با  آن ضربه، حلقه اش به گردآفرید ضربه سهراب با نیزه قلمرو فکری:

 کرد.

  : اشاره به شدّت ضربات در جنگمفهوم 

یکی تیغِ تیز از میان برکشید    / . چو بر زین بپیچید گرُدآفرید  18  

یا جابجایی بر روی زین به سمت پهلوی اسب برای دور ماندن از  : بپیچید: در اینجا چرخیدنقلمرو زبانی

 / ضربات نیزه حریف / تیغ: شمشیر / میان: کمر/ برکشید: بیرون کشید.

 انیاز م زیت غیت یکیوابسته. ۀ : جملدیرد آفرگ دیچیبپ نیبر ز چو: حرف ربط وابسته ساز ) دستور:  

نهاد / یکی: صفت مبهم / تیغ: مفعول / تیز: صفت / میان: متمم / / زین: متمم / گردآفرید: هسته (ۀ :جملدیبرکش

 تیغ تیز: ترکیب وصفی

 : جناس ناقص: تیغ و تیز/ مجاز: میان: از کمربند / ویژگی حماسه: قهرمانیقلمرو ادبی 
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هنگامی که نیزۀ سهراب به گردآفرید خورد؛ گرد آفرید، برای دفع ضربه نیزه  بر روی زین  :قلمرو فکری 

)گردآفرید همزمان با چرخیدن بر روی زین، شمشیر تیزی از چرخید و سریع شمشیر را از کمرش درآورد. 

 کمربند)غلاف( کشید(

 )حفظ تعادل و واکنش سریع( مفهوم:

 نشست از برِ اسب و برخاست گرد    / بزد نیزۀ او به دو نیم کرد    .19

 گرد: گرد و غبارقلمرو زبانی: 

: نیزه: مفعول / او: مضاف الیه / دو: صفت شمارشی / نیم: متمم / به دو نیم: مسند / ازبر: حرف اضافه  دستور  

 مرکب / اسب: متمم / گرد: نهاد/ چهار جمله  

 گرد: تاخت و تاز سریع اسب / ویژگی حماسه: قهرمانی: جناس: کرد و گرد / کنایه: برخاست قلمرو ادبی

گردآفرید در همان حالت با شمشیر به نیزۀ سهراب زد و نیزۀ او را شکست. سپس بر اسب خود  :قلمرو فکری 

 نشست و به سرعت رفت.

دبپیچند ازو روی و برگاشت زو    /   به آورد با او بسنده نبود . 21  

شد/  شد: حریفش نمی مرجع او: سهراب/ بسنده: کافی، شایسته، سزاوار/ بسنده نمی: آورد: نبرد/ قلمرو زبانی

 برگاشت: برگشت )برگاشت گذرای برگشت و به معنی: برگرداند( /

: آورد: متمم / او : متمم / بسنده: مسند / او: متمم / روی: مفعول / زود: قید/ سه جملهدستور   

وانایی مقابله(/ روی برگاشت: کنایه از عقب نشینی و فرار: )بسنده نبودن: کنایه عدم تقلمرو ادبی  

شد، برای همین تغییر مسیر داد و زود از او روی برگرداند. : گردآفرید در جنگ حریف سهراب نمیقلمرو فکری  

 ناتوانی در رزم مفهوم:

به خشم از جهان، روشنایی ببرد    /   د، عنان، اژدها را سپرد سپهبَ. 21  

 سپهبَد: فرماندۀ سپاه، منظور سهراب/ عنان: افسار، دهانه/ اژدها: مار بزرگ/: قلمرو زبانی
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است(/ اژدها: متمم / « به»در عبارت: اژدها را سپرد، حرف اضافه « را»سپهبد: نهاد / عنان: مفعول/ ) دستور:  

سر فعل ماضی ویژگی دستور کهن است که بر « ببرد»در « ب»خشم: متمم / جهان: متمم / روشنایی: مفعول / 

 آمده/ دو جمله

: عنان سپردن: کنایه از رها کردن اسب /  اژدها: استعاره از اسب/ از جهان روشنایی بردن: اغراق، قلمرو ادبی

 کنایه از تیره کردن

 : سپهبد اسبش را رها کرد و با خشم جهان را تیره و تار کرد.قلمرو فکری

بجنبید و برداشت خوُد از سرش    /    تنگ اندرش هچو آمد خروشان ب .22  

خود،  : خروشان: فریادزنان/ به تنگ اندرآمد: نزدیک گردآفرید شد/ بجنبید: تکان خورد/ خُود: کلاهقلمرو زبانی

 ترگ

در « ش»مضاف الیه(/ مرجع ضمیر « ش»در مصراع اول، تنگش= تنگِ او و نقش « ش»دستور: )جهش ضمیر 

)چو پیوند وابسته ساز.؛ در نتیجه مصراع اول: جملۀ وابسته یا پیرو.  )و ش در اندرش( گردآفرید است.« سرش»

 مصراع دوم جملۀ هسته یا پایه. ()واو ربط()خروشان: قید(/ خود : مفعول()از سرش : متمم قیدی(

 تناسب خود و سر« / ش»آرایی   : واجقلمرو ادبی

خورد ) با یک جهش یا حرکت( و  : هنگامی که )سهراب( فریادزنان به نزدیکش آمد، تکانیقلمرو فکری

 خود را از سرش برداشت. کلاه

 درفشان چو خورشید شد، روی اوی   /  رها شد ز بند زره موی اوی  .23

: زره: لباس جنگی/ بند: ریسمان/ درفشان: درخشان/ چو: مانند / مرجع ضمیر اوی در هر دو مصرع، قلمرو زبانی

/ بند: متمم / زره: مضاف الیه / موی: نهاد / اوی: مضاف الیه / : رها: مسند نکات دستوریگردآفرید است/ 

 )دو جمله( درفشان: مسند / خورشید: متمم / روی : نهاد / اوی: مضاف الیه/ )روی او و موی او: ترکیب اضافی(

: جناس ناهمسان: موی، روی، اوی/ شد: تکرار/ تشبیه: روی او به خورشید تشبیه شده است/ واج قلمرو ادبی

 «ر»، «ش»رایی آ

 : موی گردآفرید از بند زره رها شد و روی او که مانند خورشید بود، درخشید.قلمرو فکری
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سر و موی او از در افسر است   /  بدانست سهراب کاو دختر است. 24  

 : بدانست: فهمید/ کاو: که او/ ازدر: مناسب، شایسته/ افسر: تاج/ قلمرو زبانی

: سهراب: نهاد / او : نهاد / دختر: مسند / سر: نهاد / موی: معطوف / ازدر: مسند / افسر: مضاف الیه/ دستور 

کل بیت سه )مصراع اول یک جملۀ مرکب است؛ بدانست سهراب جملۀ هسته و کاو دختر است، جملۀ وابسته و 

 جمله(

سب پادشاهی بودن/ تناسب: سر، موی، افسر / : تاج: مجاز از پادشاهی / ازدر افسر بودن: کنایه از مناقلمرو ادبی

 «ر»آرایی:   واج

 : سهراب فهمید که او دختر است. سر و موی او مناسب برای تاج و پادشاهی است نه میدان رزم. قلمرو فکری

چنین دختر آید به آوردگاه؟!     /    شگفت آمدش؛ گفت: از ایران سپاه  .25  

: شگفت آمد: تعجب کرد/ آوردگاه: میدان نبرد/ قلمرو زبانی  

: شگفت امدش: فعل لازم یک شخصه و ضمیر ش نهاد این فعل است .ایران سپاه: ترکیب اضافی مقلوب / دستور

 )سه جمله(سپاه: متمم / ایران: مضاف الیه / چنین: صفت اشاره / دختر: نهاد / آوردگاه: متمم/ 

 آوردگاه: تناسب: سپاه و قلمرو ادبی

 زده شد و گفت ازسپاه ایران چنین دختری به میدان جنگ می آید. : سهراب شگفتقلمرو فکری

بینداخت و آمد میانش به بند   /  بگشود پیچان کمند کز فترا. 26  

: فتراک: متمم / پیچان کمند: ترکیب نکات دستوری: فتراک: ترک بند/ میان: کمر/ بند: ریسمان/ قلمرو زبانی

 مقلوب / کمند: مفعول / پیچان: صفت / میان: نهاد / ش: مضاف الیه / بند: متمم/ سه جملهوصفی 

 تناسب: فتراک و کمند« / د ، ن»واج آرایی  قلمرو ادبی:

 : او از ترک بند خود، کمند پیچانش را باز کرد و آن را انداخت و کمر گردآفرید در بند آمد.قلمرو فکری

چرا جنگ جویی، تو ای ماه روی؟  /  مجویبدو گفت کز من رهایی . 27  
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 : بدو: به او / کز: که از / مجوی: فعل امر منفی)نهی( / از من رهایی مجوی: از دست من فرار نکن/ قلمرو زبانی

 او: متمم / من: متمم / رهایی: مفعول / جنگ: مفعول / تو: نهاد / ماه روی: منادا دستور:

 : ماه روی: تشبیه درون واژه ای)روی او به ماه تشبیه شده( و کنایه از زیباروی و خوش چهره قلمرو ادبی

 : سهراب به گردآفرید گفت که از دست من فرار نکن. ای زیباروی، چرا تو  به دنبال جنگ هستی؟قلمرو  فکری

رهایی نیابی، مشور مز چنگ   / نیامد به دامم به سان تو گور . 28  

: گور: گورخر/ مشور: تقلا نکن/ به سان: مانند، حرف اضافه / چنگ: دست / مشور: نافرمانی نکن، قلمرو زبانی

 نجنگ/ 

دستور: گور: نهاد، دام: متمم، م در دامم: مضاف الیه ، تو: متمم، چنگ: متمم،رهایی: مفعول/ مشور: فعل نهی(  

 است( / مصراع اول به شیوۀ بلاغی و مصراع دوم به شیوۀ عادی)سه جمله(

: به دام آمدن: کنایه از در بند افتادن، اسیر شدن/ تشبیه: گور به تو تشبیه شده است / مجاز: گور: قلمرو ادبی

 شکار، صید

: همانند تو گوری به دام من نیفتاده است. از چنگم رهایی نمی یابی، نافرمانی نکن و به جنگ قلمرو فکری

 ادامه نده.

مر آن را جز از چاره درمان ندید   / . بدانست کاویخت گردآفرید 29  

 : آویخت : گرفتار شد / چاره : در این مصراع : مکر و حیله / درمان : راه حل/ قلمرو زبانی

: کاویخت = که + آویخت / که : حرف ربط وابسته ساز )آویخت: جملۀ وابسته یا پیرو. بدانست: جملۀ دستور 

ویژگی های سبکی سبک خراسانی که برای تاکید بیشتر بر مفعول یا  هسته یا پایه( / گرد آفرید : نهاد / مر : از

متمم قبل از مفعول یا متمم قرار می گرفت و معنای خاصی ندارد فاقد نقش دستوری است / آن : مضاف الیه / 

 را : فک اضافه : آن را .. درمان = درمان آن / چاره : متمم/ درمان : مفعول/ سه جمله

 چاره، درمان : تناسب: قلمرو ادبی
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ای : گردآفرید فهمید که گرفتار شده و برای حل این مشکل باید فوراً چاره ای بیندیشد ) و چارهقلمرو فکری

 جز حیله گری ندید(

میان دلیران به کردار شیر...   / بدو روی بنمود و گفت: ای دلیر  .31  

او » به کردار: به مانند / بدو : به + او : منظور از  : روی بنمود : نگاه کرد/ دلیر: شجاع / میان : بین /قلمرو زبانی

 در این مصراع سهراب است/ « 

: بدو : به + او / او : متمم/ روی بنمود: فعل/ و : واو ربط/ دلیر : منادا، صفت جانشین اسم/ میان : حرف دستور 

شیر : مسند/ ای دلیر میان دلیران به اضافه/ دلیران : متمم / به کردار: حرف اضافه مرکّب/ شیر : متمم / به کردار 

 کردار شیر} هستی {: هستی : حذف فعل اسنادی به قرینه معنوی

 « ر » و « د » : تشبیه: مشبه محذوف تو ) سهراب ( شیر : مشبه به / واج آرایی: تکرار صامت قلمرو ادبی 

 انان، مانند شیر، شجاع هستی...: )گردآفرید( رو به سهراب کرد و گفت: ای دلاوری که میان پهلوقلمرو فکری

برین گرز و شمشیر و آهنگ ما / . دو لشکر نظاره برین جنگ ما 31  

 : دو لشکر منظور سپاه ایران و توران / نظاره : تماشاگر ، بیننده / آهنگ : حمله، جنگ/قلمرو زبانی

جنگ : متمم / ما : مضاف الیه / : دو : صفت شمارشی / لشکر : نهاد / نظاره : مسند / این : صفت اشاره / دستور 

دو لشکر نظاره برین جنگ ما } هستند { : حذف فعل به قرینه معنوی / این : صفت اشاره / گرز : متمم / و : واو 

عطف / شمشیر : معطوف / آهنگ : معطوف / ما : مضاف الیه/ )دو لشگر: ترکیب وصفی، جنگ ما و آهنگ ما: 

   )یک جمله(ترکیب اضافی( 

مراعات نظیر : لشکر ، جنگ ، گرز ، شمشیر ، آهنگ / تکرار : ما قلمرو ادبی:   

: هردو سپاه، تماشاگر نبرد و تکاپوی ما هستند.قلمرو فکری  

سپاه تو گردد پر از گفت و گوی  / . کنون من گشایم چنین روی و موی 32  

بازکردن مو و برداشتن کلاهخود و حجاب(/ کنم ) : کنون : حالا، الان، اکنون / گشایم : آشکار میقلمرو زبانی

 روی: چهره، صورت / گفت و گوی : در اینجا به معنی: صحبت کردن )سرزنش کردن(/
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: کنون : قید / من : نهاد / گشایم : فعل مضارع اخباری / چنین : صفت اشاره / روی : مفعول / و : واو دستور   

مضاف الیه / گردد : فعل مضارع اخباری / پر : مسند / گفت و  عطف/ موی :معطوف به روی / سپاه : نهاد / تو :

)دو جمله( گوی : متمم )واو میان وند(/  )چنین روی: ترکیب وصفی(  

: تناسب : موی و روی / جناس : رو ، مو / پر از گفت و گو شدن: شایعه پراکنی قلمرو ادبی  

دهم که دختر هستم، سپاهیانت تو را سرزنش : اکنون اگر من صورت و مویم را باز کنم و نشان قلمرو فکری

 خواهند کرد و دربارۀ تو شایعه ایجاد می شود ...

بدین سان به ابر اندر آورد گرد   / که با دختری او به دشت نبرد  .33  

: بدین سان : به این گونه/قلمرو زبانی  

: که : حرف ربط وابسته ساز / دختری : متمم / او : نهاد / دشت : متمم / نبرد : مضاف الیه / بدین سان : دستور 

 )یک جمله(قید / به : حرف اضافه / ابر: متمم / اندرآورد : فعل/ گرد : مفعول/  )دشت نبرد: ترکیب اضافی(/ 

و « ر»غراق در مصراع دوم / واج آرایی: تکرار مصوت : کنایه : گرد به ابر اندر آورد : مبارزه شدید / اقلمرو ادبی

 « د»

: خواهند گفت که سهراب در مبارزه با یک دختر این گونه به زحمت و تکاپو افتاد و با قدرت نبرد قلمرو فکری

 .می کرد

نباید بر این آشتی جنگ جست  / . کنون لشکر و دژ به فرمان توست 34  

: دژ : حصار ، قلعه/ قلمرو زبانی  

: کنون : قید / لشکر : نهاد / و : واو عطف / دژ : معطوف / فرمان : متمم / تو : مضاف الیه / است : فعل : دستور  

 مضارع اخباری / این: صفت اشاره / آشتی : متمم / جنگ : مفعول/ دو جمله 

از مردم درون دژ : تضاد: آشتی و جنگ /  کنایه: به فرمان توست: در اختیار توست / دژ: مجاز قلمرو ادبی   

: اکنون تو پیروز شدی و دژ و سپاه درون آن، همه به فرمان تو هستند. پس دیگر به دنبال قلمرو فکری 

 جنگیدن نباش
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سمند سرافراز بر دژ کشید  / . عنان را بپیچید گرد آفرید 35  

 عنان : افسار، مهار / سمند : اسب متمایل به زرد / سرافراز : سربلند، پر افتخار/  قلمرو زبانی:

: عنان : مفعول / بپیچید : فعل / گردآفرید : نهاد / سمند : مفعول / سرافراز : صفت / دژ: متمم/  )سمند دستور

 )دو جمله( سرافراز: ترکیب وصفی(/

: عنان پیچیدن : کنایه از برگشتن و تغییر مسیر دادن/ سمند سرافراز : تشخیص / تناسب : عنان و قلمرو ادبی

 سمند 

 گردآفرید )تغییر جهت داد و( اسب با افتخار خود را به سوی دژ برگرداند و حرکت کرد. قلمرو فکری: 

بیامد به درگاه دژ گژدهم  / . همی رفت سهراب با او به هم 36  

: مرجع ضمیر او، گردآفرید است / درگاه: دروازه قلمرو زبانی  

رفت : ماضی استمراری )شکل قدیم فعل( / سهراب : نهاد / با : حرف اضافه / او : متمم / : همی رفت : میدستور

 / )دو جمله(بیامد : آمد : ماضی ساده / درگاه : متمم / دژ: مضاف الیه / گژدهم : نهاد/  )درگاه دژ: ترکیب اضافی(

 « د» : واج آرایی صامت قلمرو ادبی

: او رفت و سهراب هم در مسیر بازگشت به دژ، او را همراهی می کرد. در این زمان گژدهم به قلمرو فکری

 درگاه قلعه آمد.

تن خسته و بسته بر دژ کشید  / . در باره بگشاد گردآفرید 37  

سته : زخمی / بسته : رنجور و غمگین )منظور  بسته : در : درب / باره : قلعه / بگشاد: باز کرد / خقلمرو زبانی

 شده و گرفتار شده درکمند سهراب است(/ )کشید: کشاند( /

: در : مفعول / باره : مضاف الیه / گردآفرید : نهاد / تن : مفعول / خسته : صفت / و: واوعطف / بسته : دستور 

 / )دو جمله(یب وصفیمعطوف / دژ: متمم/ درِ باره : ترکیب اضافی. تن خسته: ترک

 : جناس : خسته و بسته/ )باره مجاز از دژ(قلمرو ادبی

 : درِ دژ را گشود و گُردآفرید با تنِ زخمی و رنجور به درون دژ رفت.قلمرو فکری
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پرُ از غم دل و دیده خونین شدند   / درِ دژ ببستند و غمگین شدند. 38  

 دیده: چشم/قلمرو زبانی: 

الیه/ غمگین: مسند/ پر: قید / غم: متمم  / دل: نهاد / دیده: معطوف / خونین:  مضاف در: مفعول/ دژ:دستور:  

 / )سه جمله(مسند/ در دژ: ترکیب اضافی

 ریختن و غم و اندوه فراوان/  دل و دیده : تناسب : خونین شدنِ دیده: کنایه از اشکقلمرو ادبی

احت شدند و با دلی که از اندوه آکنده بود، بسیار : در قلعه را )پشت سرِ گردآفرید( بستند و نارقلمرو فکری

 گریستند.

پرُ از درد بودند، برُنا و پیر    / ز آزار گرُدآفرید و هجیر  .39  

برنا: جوان/ آزار: آسیب، گزند، صدمه، جراحت/قلمرو زبانی:   

برنا: نهاد / پیر: معطوف/ آزار الیه/ هجیر: معطوف / پر: مسند / درد: متمم /  آزار: متمم/ گردآفرید: مضافدستور: 

 / )یک جمله(گرد آفرید: ترکیب اضافی

 : برنا و پیر: تضاد/ برنا و پیر: مجاز از همۀ ساکنان دژ/ پر از درد بودن: کنایه از بسیار اندوهگین بودنقلمرو ادبی

 بودند.: همۀ ساکنان دژ از آسیبی که به گردآفرید و هجیر رسیده بود، بسیار غمگین قلمرو فکری

پرُ از غم بُد از تو دل انجمن   / بگفتند: کای نیکدل شیر زن . 41  

انجمن: گروه، جماعت/ کای: که+ ای/ نیکدل: شجاع و پر دل و جسور/«/ بود»بُد: مخففِ  قلمرو زبانی:  

/ پر: عبارت بعد از بگفتند: مفعول/ نیکدل شیرزن: ترکیب وصفی مقلوب / شیرزن: منادا / نیکدل: صفت دستور:  

 مسند / غم: متمم / تو: متمم / دل: نهاد / انجمن: مضاف الیه/دل انجمن: ترکیب اضافی

کنایه از شجاع/ نیکدل: کنایه از نیکو نهاد و مهربان /  -به( شیر: مشبه -: شیرزن: تشبیه)زن: مشبهقلمرو ادبی

 مجاز: دل : وجود 

مهربان و شجاع همه برای تو بسیار ناراحت بودند.اهل قلعه به گردآفرید گفتند که ای زن قلمرو فکری:   
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نیامد ز کار تو بر دوده ننگ    / . که هم، رزم جسُتی، هم افسون و رنگ  41  

 -حیله -رزم: جنگ، نبرد/ افسون: حیله کردن، سحر کردن، جادو کردن/ رنگ: فریب و چارهقلمرو زبانی: 

/ دوده: دودمان، خاندان، طایفه/  ننگ نیامدن: باعث  تدبیر/ کار: در اینجا به معنی جنگ و پیکار -نیرنگ

 شرمندگی نشدن

ساز/ رزم: مفعول / حذف فعل به قرینۀ لفظی: افسون و رنگ )جسُتی(/ افسون:  که: حرف ربط وابستهدستور:  

 الیه/ دوده: متمم/ ننگ: نهاد/ کار تو: ترکیب اضافی مفعول / رنگ: معطوف / کار: متمم/ تو: مضاف

: جناس ناهمسان: رنگ و ننگ/  رزم جستن: کنایه از مبارزه/ افسون و رنگ جستن: کنایه از حیله ادبیقلمرو 

 گری

: زیرا هم جنگیدی، هم حیله و تدبیر به کار بستی و از این جنگ تو به دودمان و خانواده ننگ و قلمرو فکری

 بدنامی نرسید.

سپه بنگرید به باره برآمد،   /    بخندید بسیار، گرُدآفرید. 42  

 باره: حصار و قلعه/ برآمد: بالا رفت/ سپه: مخفف سپاه/ بنگرید: نگاه کرد// بسیار: زیاد و به شدت قلمرو زبانی:

 )سه جمله(بسیار: قید / گردآفرید: نهاد / باره: متمم/ سپه: مفعول/ بنگرید: ماضی ساده )نگریست(/ دستور:  

 حماسه: قهرمانیویژگی « / ب»: واج آرایی قلمرو ادبی

 : گرد آفرید بسیار )به شدت( خندید بر بالای قلعه آمد و سپاهِ تورانیان را نگاه کرد.قلمرو فکری

چنین گفت کای شاهِ ترکانِ چین  / چو سهراب را دید بر پشت زین . 43  

مصراع دوم جملۀ چو: وقتی که/ )جمله مرکب، چو: پیوند وابسته ساز، مصراع اول، جملۀ وابسته و قلمرو زبانی: 

 شاه ترکان چین: سهراب/ -هسته(/ کای: که+ ای/ منظور از ترکان چین: تورانیان

الیه / چنین: قید / که: حرف ربط  ساز/ سهراب: مفعول/ پشت: متمم/ زین: مضاف چو: حرف ربط وابستهدستور:   

مفعول/ شاه ترکان و پشت «: گفت»از ساز / شاه منادا / ترکان: مضاف الیه / چین: مضاف الیه / جملۀ بعد  وابسته

 زین : ترکیب اضافی
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 : زین و چین: جناس ناهمسان قلمرو ادبی

 : وقتی گردآفرید سهراب را سوار بر اسب دید)با تمسخر و طنز( گفت: ای سرورِ سپاهِ تورانیان...قلمرو فکری

هم از آمدن هم ز دشت نبرد  / چرا رنجه گشتی، کنون بازگرد . 44  

 چرا رنجه گشتی: چرا خودت را به زحمت انداختی و آمدی؟ / رنجه: رنجور و آزاردیده/قلمرو زبانی: 

الیه/ حذف فعل در دو جمله به قرینۀ  رنجه: مسند/کنون: قید/ آمدن: متمم / دشت: متمم/ نبرد: مضافدستور:  

 )دو جمله( صفیلفظی: هم از آمدن)بازگرد( هم از دشت نبرد )بازگرد(/ دشت نبرد: ترکیب و

 «ر»: واج آرایی قلمرو ادبی

: چرا خودت را به رنج و زحمت انداختی؟ حالا از آمدن به ایران و مبارزه در میدان جنگ صرف قلمرو فکری

 نظر کن و برو

رخ نامور، سوی توران کُنی   / تو را بهتر آید که فرمان کُنی   .45  

 شده/  جو، شناخته فرمان کردن: اطاعت کردن و پیروی/ رخ: چهره، روی/ نامورَ: ارزشمند، آوازهقلمرو زبانی: 

را: حرف اضافه)برای(/ تو: متمم/ بهتر: مسند / آید: فعل اسنادی)در معنای است(/ کنی: فعل مضارع دستور:  

ربط وابسته ساز. تو را بهتر است:  )که حرفالتزامی / رخ: مفعول/ نامور: صفت / سوی: حرف اضافه / توران: متمم/ 

 )رخ نامور: ترکیب وصفی( جملۀ هسته یا پایه. فرمان کنی: جملۀ وابسته یا پیرو(

 : رخ: مجاز از وجود/ رخ سوی جایی کردن: کنایه از متمایل بودن به جایی یا رفتن به آن سوقلمرو ادبی

جا  خود را به سوی توران بگردانی و به همانجوی  : برایت بهتر است که اطاعت کنی و چهرۀ نامقلمرو فکری

 بازگردی.

خورَد گاوِ نادان، ز پهلوی خویش   / نباشی بس ایمن به بازوی خویش  . 46  

 خورد/ بس: بسیار/  ایمن: در امان، در سلامت/ خورَد: میقلمرو زبانی: 

نادان: صفت / پهلو: متمم/ خویش: الیه/ گاو: نهاد/  بس: قید/ ایمن: مسند/ بازو: متمم/ خویش: مضافدستور: 

 )دو جمله( خورَد(/ گاو نادان: ترکیب وصفی الیه/ خورَد: مضارع اخباری)می مضاف
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: بازو: مجاز از قدرت / مصراع دوم: تمثیلی برای مصراع اول/ خورد گاو نادان ز پهلوی خویش: مثََل و قلمرو ادبی

شدن و پهلو آوردنش، او را  تا فربه شود و به دلیلِ همین چاقخورد  کنایه با این توضیح که گاو نادان آنقدر می

 شود./ بازو و پهلو: تناسب کشند. اینگونه باعث هلاکت خود می می

: نباید به زور بازوی خویش مطمئن باشی؛ مثل گاو نادانی که هر چه بیشتر بخورد، زمینۀ هلاکت قلمرو فکری

 بری. تو هم خودت را از بین میکند و زودتر کشته می شود،  خودش را فراهم می

 

 

 شاهنامه، فردوسی

 

 کارگاه متن پژوهی

 

 قلمرو زبانی:

را بنویسید.« برکشیدن»به کمک فرهنگ لغت، معانی  -1  

بیرون کشیدن. استخراج کردن. برآوردن. بیرون کردن. بالا کشیدن. بیرون آوردن. )از فرهنگ ناظم  برکشیدن: 

 الاطباء(

تناسب داشته باشد.« فتراک»درس بیابید که با کلمة دو واژه از متن  – 2  

 کمند و زین

  .«سفید ← سپید»کند؛ مانند:  در گذر زمان، شکل نوشتاری برخی کلمات تغییر می -3

                        ای از تحوّل شکل نوشتاری کلمات بیابید و بنویسید. نمونه درس، متن از

      اسب ← اسپ

        را از نظر کاربرد معنایی مقایسه کنید.« چو»، «بیست و سوم»و « یکم»های در بیت -4
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و « مثلِ»و پیوند وابسته ساز است و در بیت بیست و سوم به معنی«  وقتی که»در بیت یکم به معنای « چو»

 ادات تشبیه است.

با دو حرف اضافه آمده است؟« متمم»در کدام بیت ها  -5  

بر، تیرباران گرفت           چپ و راست، جنگ سواران گرفت به سهراب«: سهراب»32بیت   

که با دختری او به دشت نبرد             بدین سان به ابر اندر آورد گرد«: ابر» 11بیت  

  

  :قلمرو ادبی

اند؟ جناس آرایة ۀها، دربردارند واژگان قافیه در کدام بیت -1  

جنگ به آمد اندر تیز و برآشفت           گـنـهراب و آمدش نـرد ســه کـگـن  

ر دوده ننگـو بـار تـد ز کـیامـن           که هم رزم جسُتی، هم افسون و رنگ  

های کنایی زیر را بنویسید. مفهوم عبارت -2  

(؛ به سرعت تاخت)افسار اسبش را رها کرد* سپهبد، عنان، اژدها را سپرد   

(برگرد سرزمین توران به) کنی توران سوی نامور رخ  *  

)تعجب کردن( * لب را به دندان گزید  

و  امثال به رجوع با سپس دهید؛ توضیح آن کاربرد و ۀ معنایک مَثَل از متن درس بیابید و دربار -4

 حکم دهخدا، دو مثََل، معادل آن بنویسید.

برند که کسی ناخواسته یا نادانسته با تکیه بر  این مثل را زمانی به کار می «خورَد گاوِ نادان ز پهلوی خویش»

: معادل این ضرب المثل هستندزیر  دو ضرب المثلکند.  نیرو و قدرت خود، زمینۀ نابودی خویش را فراهم می  

  .آفت طاووس آمد پرّ او -.     از ماست که بر ماست  -

 

  :قلمرو فکری
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غمگین بودن ساکنان دژ، چه بود؟دلیل دردمندی و  -1  

گگردآفرید در جن و اسارت شکست و اسارت هجیر )فرمانده دژ( و زخمی شدن  

معنا و مفهوم بیت زیر را به نثر روان بنویسید. - 2  

زود برگاشـت و روی ازو بپیچیـد                  بـه آورد بـا او بسـنده نبـود   

نداشت از او روی برگرداند و به سرعت بازگشت.گرد آفرید توان مبارزه با سهراب را   

هایی وصف کرده است؟ فردوسی در این داستان، گردآفرید را با چه ویژگی -3   

و... اندازی و در کمند مهارت در سوارکاری شجاعت، جنگاوری، پهلوانی،  

ا در لغت به معنای دلاوری و شـجاعت اسـت و در اصطلاح ادبی، شـعری اسـت ب« حماسـه» -4

هـای زیر: ویژگی  

هر داستانی در بستری از حوادث شکل می گیرد.: * داستانی  

شاعر حماسه سرا با بهره گیری از واژگان و زبان حماسی می کوشد انسانی را به تصویر کشد که از  :* قهرمانی

 نظر تواناییهای جسمی و روحی از دیگران متمایز باشد.

است که اخلاق فردی و اجتماعی و عقاید فکری و مذهبی یک ملّت را شاعر حماسه سرا بر آن : * قومی و ملیّ

در قالب حوادث قهرمانی و در زمینه ای از واقعیات به نمایش بگذارد.  

طرح حوادث و انسانها و موجوداتی که با منطق علمی همسازی ندارند؛ نظیر وجود : *حوادثی خارق العاده

 سیمرغ در شاهنامۀ فردوسی. 

ه کنید.مقایس «شیرزنان» خوانی روان متن با را درس این توضیح، یة اینبر پا  

های ملت آزاده ایران در  ها و رشادت ها، پهلوانی ها: هر دو در قالب داستان بیان شده و روایتی از قهرمانی شباهت

است. ایران  برابر هجوم دشمنان و متجاوزان به سرزمین  

از نظر  -ظر سبک بیان و لحن )سبک خراسانی و زمان معیار امروز( از ن -ها: از نظر قالب )نثر و نظم(  تفاوت

متفاوت هستند های مبارزه های جنگ و ابزارها و شیوه تصویر صحنه  
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 شعر خوانی

 دلیران و مردان ایران زمین

 

 دگـــــرباره ایران پرآوازه شد /   چو هنگـــــــامه آزمون تازه شد .1

/ دیگر بار: دگرباره/ فرارسید دوباره شد، تجدید: شد تازه/ غوغا زمان،: هنگامه/ که هنگامی: چو قلمرو زبانی:

  نامی مشهور،: پرآوازه

 ،تابناک جان پرورِ و زین خاکِ /    پاک  پدرامِ نغزِ ةاز این خـــــــطّ   .2

تابناک: درخشان.  م/خرّ و سرسبز: پدرام/ عالی: نغز/ سرزمین: خطِّه قلمرو زبانی:  

 دشمن ستــــیز پلنگانِ ـــــنامِکُ /  مردخیز  ۀفــــــــرخند از این مرزِ  .3

ه/ ستیز: جنگ/ دشمن ستیز: صفت فاعلی، دشمن آشیانپرور/ کنام: دلاور: مردخیز/ مبارک: فرخنده قلمرو زبانی:

 ستیزنده 

 روزگــار ۀدید ،کز آن خیره شد /   دگر ره چنان شد هنر آشکــــــار  .4



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

121 

 

  چشم: دیده/ سرگشته متحیّر،: خیره/ فضیلت: هنر/ باره: ره زبانی:قلمرو 

 روز کین، هـــــژیران جـنگ آورِ /    دلیران و مــــــردان ایران زمین .5

انتقام: کین/ جنگجو: آور جنگ/ چالاک چابک، پسندیده؛ خوب،: هژیر/ سرزمین: زمین قلمرو زبانی:  

 فوج فوج ،کــران از آمدند فراز /   خروشان و جوشان به کردار موج  .6

: فرازآمدن/  تشبیه ادات مانند، به: کردار به/  خشم پر از کنایه: جوشان/ زنان فریاد: خروشان قلمرو زبانی:

فوج: دسته، گروه   ناره و گوشه/ک افق،: کران/ رسیدن آمدن، نزدیک  

 یگوو  جهان شد از ایشان پر از گـفت /   به مردی به میدان نهادند روی    .7

  به مردی: با مردانگی قلمرو زبانی:

 کشـــورند حافــــظِ ،دین نگـــهبانِ /   دیگـــرند  کـــه اینان ز آب و گلِ  .8

  نگاهدارنده: حافظ قلمرو زبانی:

 اند دشـمن دل بر گــران خـدنگی /     اند خرمن آتش را بداندیش  .9

های  بداندیش: دشمن/ خرمن: توده«/ آتش خرمن بداندیش»اضافه گسسته «: بداندیش را»را در  قلمرو زبانی:

سنگینسازند/ گران:  غله/ خدنگ: درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر می  

 به فرهنشگان حرف تسیلم نیست /    ز کس جز خداوندشان بیم نیست   .11

نامه واژه: فرهنگ/ در: به/ ترس: بیم قلمرو زبانی:  

 شماست ملک آفرین گوی رزمِ /    شماست  فلک درشگفتی ز عزمِ  .11

  جنگ: رزم / فرشته: ملَکَ/ همت و اراده: عزم/ آسمان گردون،: فلک قلمرو زبانی:

 بود نگهبان  هم او مر شـــما را /     شمــا را چو باور به یزدان بود  .12

خدا: یزدان قلمرو زبانی:  
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شاهرخی)جذبه(محمود   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 

 درس چهاردهم: طوطی و بقال

 درس شانزدهم: خسرو
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 تدوین کننده : استان خراسان رضوی

 اصلاح کننده: استان خراسان شمالی

 

 

 درس چهاردهم
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 درس شانزدهم

 خسرو

 

 : اهداف کلی

 )ایمان( درس متن های آموزه مدد به فرهنگی و مذهبی باورهای رشد و تقویت( 1

 )عمل( مناسب آهنگ و لحن با درس متن خوانش توانایی تقویت( 2

 )اخلاق( روزمره زندگی در درس، محتوایی های آموزه کاربست به نسبت مثبت نگرش تقویت( 3

 )تفکرّ(متن تحلیل و پیام دریافت مهارت تقویت( 4

 )علم( داستانی ادبیات از ای نمونه با آشنایی( 5

 (عمل) فکری و ادبی زبانی، قلمروهای ٔٔ حوزه در درس متن محتوایی های آموزه کاربست( 6

 

 ی: اهداف جزئ
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 معانی واژگان و ترکیب های جدید را بیان میکند( 1

 املای صحیح واژه ها را بیان می کند( 2

 پیام های آموزشی و اخلاقی درس را شرح می دهد( 3

 دستور واژه و املا (بررسی کندآموزه های درس رادر قلمرو زبانی ) ( 4

 مفهوم جمله و مضمون یابی ( بررسی کند. ،آموزه های درس را در قلمرو فکری ) درک متن( 5

 

اثر عبدالحسین وجدانی نویسندۀ دهة چهل « عمو غلام»از مجموعة داستان « خسرو»داستان کوتاه 

 ایران است.

است که در آن به تأثیر تربیت خانوادگی و های نویسنده داستان، خاطرۀ دردناک یکی از همکلاسی

اجتماعی جامعه؛  -پردازد. در این اثر نویسنده یکی از مشکلات فرهنگیهمنشینی با نااهلان می

 .یعنی اعتیاد و آثار مخربّ و زیانبار آن را بیان کرده است

رداخت های نثر داستان: طنز ظریف، پقالب: داستان کوتاه / زاویه دید: اول شخص / ویژگی

 های تربیتی و آموزشیهنرمندانه، توصیفات زیبا با پیام

 

از سال چهارم تا ششم ابتدایی با خسرو هم کلاس بودم. در تمام این مدتِّ سه سال نشد که بند اول: 

هایش بیست  یک روز کاغذ و مدادی به کلاس بیاورد یا تکلیفی انجام دهد. با این حال، بیشتر نمره

کرد، دفترچة من یا مصطفی را که در  رای خواندنِ انشا، خسرو را پای تخته صدا میبود. وقتی معلمّ ب

کرد و ارتجالاً انشایی  داشت و صفحة سفیدی را باز میدو طرف او روی نیمکت نشسته بودیم، برمی

و یک نمرۀ بیست با مبلغی « کرد اجرا می»ها  ساخت و با صدای گرم و رسا به اصطلاح امروزی می

 نشست! آمد و سرِ جایِ خودش می گرفت و مثل شاخ شمشاد می احسَنت تحویل می آفرین و

 قلمرو زبانی: 

نشد: پیش نیامد) فعل ناگذر( / ارتجالاً: بی درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن /  الف( لغت و املا

های کوچک گرد شاخ: شاخه / شمشاد: درختی است دارای برگ // مبلغ: مقدار / احسنت: آفرین  رسا: بلند، شیوا

که همیشه سبز است چوب آن ستبر و محکم است و برای ساختن اشیـا چـوبــی است. بـه عـنـوان زینت هم 

 شود. ها کشت میها و باغچهدر باغ
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/   یگروه متمم/ ششم ابتدایی: ترکیب وصفی، ینکات دستوری: سال چهارم: ترکیب وصفی، گروه متممب ( 

خسرو: متمم / هم کلاس: مسند / بودم: فعل اسنادی / در تمام این مدّتِ سه سال: گروه متمم قیدی / نشد: فعل 

ناگذر / که: پیوند وابسته ساز / یک روز: ترکیب وصفی، گروه قیدی /  کاغذ: مفعول / و: حرف عطف، مدادی: 

عل مضارع التزامی/  یا : پیوند همپایه ساز / تکلیفی: مفعول/ معطوف به مفعول /  کلاس: متمم قیدی / بیاورد: ف

هایش: دو ترکیب  انجام دهد: فعل مرکب / با این حال: گروه متمم قیدی)این حال: ترکیب وصفی( / بیشتر نمره

اضافی، گروه نهادی /  بیست: مسند / بود: فعل اسنادی / وقتی: پیوند وابسته ساز)وقتی که( / معلمّ: نهاد / 

خواندنِ انشا: ترکیب اضافی، گروه متممی / خسرو: مفعول / پای تخته: ترکیب اضافی، گروه قیدی /  صدا 

کرد: فعل مرکب / دفترچۀ من: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / مصطفی: معطوف به مضاف الیه) دفترچۀ  می

ی نیمکت: ترکیب اضافی، مصطفی( / دو طرف او: یک ترکیب وصفی ویک ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی /  رو

گروه قیدی /  نشسته بودیم: فعل ماضی بعید / برمی داشت: فعل پیشوندی، ماضی استمراری /  و: پیوند همپایه 

کرد: فعل مرکب / ارتجالاً : قید / انشایی: مفعول /   ساز /  صفحۀ سفیدی: ترکیب وصفی، گروه مفعولی / باز می

: ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی/ رسا: معطوف به صفت / اصطلاح ساخت: ماضی استمراری / صدای گرم می

کرد: فعل مرکب، ماضی استمراری / و: پیوند همپایه ساز /  ها: ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی / اجرا می امروزی

متمم / آفرین:  ) مربوط به پایه دهم نمی باشد ( ترکیب وصفی ، گروه مفعولی / مبلغی: ممیّز دویک نمرۀ بیست: 

گرفت: فعل مرکب، ماضی استمراری / شاخ شمشاد: ترکیب  قیدی / احسَنت: معطوف به متمم / تحویل می

آمد: فعل ماضی استمراری / سرِ جایِ خودش: سه ترکیب اضافی، گروه متمم  اضافی، گروه متمم قیدی / می

 نشست: فعل ماضی استمراری  محذوف است( / می« بر»قیدی)حرف اضافۀ 

آمیزی / مبلغی آفرین و احسنت: استعارۀ مکنیه / شاخ شمشاد: کنایه از شاد و صدای گرم: حسّبی: قلمرو اد

 خوشحال / خسرو مثل شاخ شمشاد : تشبیه 

کرد و با صدای دلنشین و بلند، به درنگ و بالبداهه در ذهنش انشایی ساخته و پرداخته میبیقلمرو فکری: 

 داد.د نشان میها در گفتار و کردار خوقول امروزی

نوشت؛ باید بگویم  توان گفت؛ زیرا خسرو هرگز چیزی نمی که نمی« نگارش»و امّا سبک بند دوم: 

او در انشا تقلیدی بود کودکانه از گلستانِ سعدی. در آن زمان ما گلستان سعدی را « تقریر»سبکِ 

بُ الصّبیان را از کلاس چهارم کردیم و منتخبی از اشعارِ شاعرانِ مشهور و متون ادبی و نصِا ازبرَ می

کرد و دیگر  گرفت و حفظ می ها را سرِ کلاس یاد میدادند. خسرو تمام درس ابتدایی به ما درس می

 احتیاجی به مرور نداشت.
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  قلمرو زبانی:

سبک: روش، شیوه / نگارش: نوشتن / تقریر: بیان کردن، بیان / از بَر کردن: حفظ کردن / : الف( لغت و املا

های قدیم آموزش داده خانهمنتخب: برگزیده / نِصابُ الصبِّیان: کتابی از ابونصر فراهی )قرن ششم( که در مکتب

 / مرور: بازخوانی  به معنای بهره کودکان شد.می

توان گفت: فعل  ترکیب اضافی، گروه مفعولی / نمی«:نگارش»کات دستوری:اماّ: پیوند همپایه ساز / سبک ب( ن

نوشت: فعل ماضی  زیرا: پیوند وابسته ساز / خسرو: نهاد /  هرگز: قید /  چیزی: مفعول /  نمی بدون شخص /

او: دو ترکیب اضافی، گروه نهادی / انشا: متمم « تقریر»استمراری / باید: قید /  بگویم: مضارع التزامی / سبکِ 

ه مسندی /  وه انداخته است(، گربین موصوف و صفت فاصل« بود»قیدی / تقلیدی کودکانه: ترکیب وصفی) فعل 

بود: فعل اسنادی / گلستانِ سعدی: ترکیب اضافی، گروه متممی  / آن زمان: ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی /  

کردیم: فعل مرکب / منتخبی: مفعول / اشعارِ  ما: نهاد / گلستان سعدی: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / ازبرَ می

فی ویک ترکیب وصفی، گروه متممی / متون ادبی: ترکیب وصفی، معطوف به شاعرانِ مشهور: یک ترکیب اضا

متمم / نِصابُ الصبّیان: معطوف به متمم / کلاس چهارم ابتدایی: دو ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی/  ما: متمم 

/ سرِ  دادند: فعل مرکب، ماضی استمراری/ خسرو: نهاد /  تمام درس ها: ترکیب وصفی، گروه مفعولی / درس می

گرفت: فعل مرکب، ماضی استمراری /  دیگر: قید / احتیاجی: مفعول /   کلاس: ترکیب اضافی، گروه قیدی / یاد می

 به مرور: متمم /  نداشت: فعل ماضی ساده 

را برای ما معینّ کرده بود، خسرو « عبرت»یک روز میرزا مسیح خان، معلمِّ انشا، که موضوعِ بند سوم: 

نشایش را بخواند. خسرو هم مطابق معمول، دفتر انشای مرا برداشت و صفحة سفیدی را صدا کرد که ا

های چشم و ابرو شروع به از آن را باز کرد و با همان آهنگ گیرا و حرکات سر و دست و اشارت

بین بود و حتیّ با عینک دور بیضی و دسته مفتولی و خواندن کرد. میرزا مسیح خان سخت نزدیک

شد که خسرو از روی کاغذ سفید،  دید و ملتفت نمی زنگاری، درست و حسابی نمی های کلفت شیشه

 خواند. انشایِ خود را می

 قلمرو زبانی: 

/ دور بیضی: عینکی که فریم عدسی های آن به صورت بیضی باشد /  عبرت: پند / گیرا: جذابالف ( لغت و املا:

فلزی ( / زنگار: زنگ فلزات، آیینه و جزء آن که معمولا دسته مفتولی: دسته سیمی )مفتول : رشته سیم باریک 

به زنگار، سبز رنگ، به دلیل ضخیم بودن شیشه های عینک معلم رو به سبز  سبز رنگ است / زنگاری: منسوب

 / درست و حسابی: کامل، بی عیب و نقص / ملتفت: آگاه، متوجّه  .زدزنگاری می
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روه قیدی / میرزا مسیح خان: )میرزا و خان شاخص هستند برای نکات دستوری: یک روز: ترکیب وصفی، گب ( 

مربوط به فارسی  -، گروه نهادی / معلم انشا: ترکیب اضافی، بدل -مربوط به فارسی دهم نمی باشد  - مسیح(

ترکیب اضافی، گروه مفعولی / ما: متمم قیدی / معینّ کرده بود: فعل «: عبرت»موضوعِ /  -دهم نمی باشد 

ضی بعید / خسرو: مفعول / صدا کرد: فعل مرکب / انشایش: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / بخواند: فعل مرکب، ما

مضارع التزامی / خسرو: نهاد / هم: قید / مطابق معمول: ترکیب اضافی، گروه قیدی / دفتر انشای من: دو ترکیب 

ی، گروه مفعولی / آن: ضمیر اشاره، اضافی، گروه مفعولی / برداشت: فعل پیشوندی / صفحۀ سفیدی: ترکیب وصف

متمم قیدی / باز کرد: فعل مرکب / همان آهنگ گیرا: دو ترکیب وصفی،گروه متممی ) همان: صفت پیشین، 

های گیرا: صفت فاعلی ( حرکات سر: ترکیب اضافی، معطوف به متمم / دست: معطوف به مضاف الیه / اشارت

کرد: فعل  شروعمتمم / :به خواندن و: معطوف به مضاف الیه  /چشم: ترکیب اضافی، معطوف به متمم /  ابر

) مربوط به کتاب  بین: ) صفت فاعلی مرکب مرخّم(/ میرزا مسیح خان: گروه نهادی/  سخت: قید / نزدیک رکبم

مسند / بود: فعل اسنادی/  حتیّ: قید / عینک دور بیضی و دسته مفتولی: دو ترکیب  دهم نمی باشد (

های کلفت زنگاری: دو ترکیب  ، دسته مفتولی: صفت های مرکب(، گروه متمم قیدی / شیشهوصفی)دوربیضی

دید: فعل ماضی استمراری/ ملتفت: مسند/   وصفی، معطوف به متمم / درست: قید / حسابی: معطوف به قید / نمی

و یک ترکیب شد: فعل اسنادی، ماضی استمراری / خسرو: نهاد /  روی کاغذ سفید: یک ترکیب اضافی  نمی

 خواند: فعل مضارع اخباری وصفی، گروه متمم قیدی / انشایِ خود: ترکیب اضافی، گروه مفعولی/ می

 سر، دست، چشم و ابرو: مراعات نظیر / عینک و شیشه و دسته: مراعات نظیر  قلمرو ادبی: 

 :باری، خسرو انشای خود را چنین آغاز کردبند چهارم: 

شدم، در کُنجِ خلوتی از برَزن، دو خروس را دیدم که بال و پرَ  دی که از دبستان به سرای می»

 .« …اندافراشته، درهم آمیخته و گرَد برانگیخته

 قلمرو زبانی:

رفتم / کنج: گوشه / شدم: میباری: خلاصه، به هر حال، القصه / دی: دیروز / سرای: خانه / می الف ( لغت و املا

جمعیت / برزن: کوی، محله / افراشتن: بلند کردن / گرد: گرد و خاک، غبار / کم رفت و آمد، کمخلوت: 

 برانگیختن: بلند کردن، به پا کردن

باری: قید / خسرو: نهاد / انشای خود: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / چنین، قید / آغازکرد:  :نکات دستوریب( 

)ماضی استمراری( غیراسنادیشدم: فعل قیدی / سرای: متمم قیدی / میفعل مرکب / دی: قید / دبستان: متمم 

/ کنج خلوت: ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی / برزن: متمم / دو خروس: ترکیب وصفی، گروه مفعولی / دیدم: 

فعل ماضی ساده /  بال: مفعول /  پَر: معطوف به مفعول / افراشته ،درهم آمیخته) فعل مرکب(: فعل ماضی 

 به قرینه حذف شده است.(/ گَرد: مفعول / برانگیخته اند: فعل پیشوندی، ماضی نقلی« اند)»نقلی
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خروس، بال و پر: مراعات نظیر / بال و پر افراشتن: کنایه از آمادۀ جنگ شدن / درهم آمیختن و قلمرو ادبی: 

 گرد برانگیختن: کنایه از درگیر شدن / درهم آمیخته و گرد برانگیخته: سجع 

مانندِ امروز متداول نبود و خسرو از این نوع « برَزن»و « دبستان»در آن زمان، کلمات پنجم: بند 

ها را به کار کلمات بسیار در خاطر داشت و حتیّ در صحبت و محاورۀ عادی و روزمرّۀ خود نیز آن

یِ ها ای از خوشمزگی برد و این یکی از استعدادهای گوناگون و فراوان و در عین حال چشمه می

 رنگارنگ او بود.

 قلمرو زبانی: 

 الف(لغت و املا:

 متداول: رایج، مرسوم / محاوره: گفت و گو / خاطر: ذهن/ روزمرهّ: روزانه، هر روزه

دو ترکیب اضافی، گروه «: بَرزن»و « دبستان»آن زمان: ترکیب وصفی، گروه قیدی /  کلمات  ی:نکات دستورب( 

نهادی / مانندِ امروز: متمم قیدی / متداول: مسند /  نبود: فعل اسنادی / خسرو: نهاد /  این نوع کلمات: ترکیب 

ضی ساده /  حتیّ: قید /  صحبت: وصفی) نوع: ممیز(، گروه متممی / بسیار: قید /  خاطر: متمم / داشت: فعل ما

متمم قیدی / محاورۀ عادی و روزمرۀّ خود: دو ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، معطوف به متمم / نیز: قید /  

برد: عبارت فعلی / این: ضمیر اشاره، نهاد / یکی: مسند/ استعدادهای گوناگون و فراوان:  ها: مفعول / به کار میآن

ای: معطوف به مسند /   متممی / عین حال: ترکیب اضافی،گروه متمم قیدی / چشمهدو ترکیب وصفی، گروه 

 هایِ رنگارنگ او: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، گروه متممی/  بود: فعل اسنادی  خوشمزگی

/  کاریطبعی، شیرینخوشمزگی: کنایه از شوخ/ ای از آنای و نمونهای از: کنایه از گوشهچشمهقلمرو ادبی: 

 های رنگارنگ: حس آمیزی خوشمزگی

 اش این بود:کردم. دنباله انشای ارتجالیِ خسرو را عرض میبند ششم: 

جهان تیره شد پیش آن »یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدۀ حریف نواخت به صَدمتی که »

سبِ حال لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروسِ غالب، حرکتی کرد نه منا«. نامدار

کرد، رحم نیاورد و آن  درویشان. بر حریفِ مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و نالان استرحام می

 «.پولاد کوبند آهنگران»کوفت که  چنان او را می

 قلمرو زبانی: 
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 دربارۀ گوینده ( ضربت: ضربه، زدن/ سخت:« گفتن»گفتم )گونۀ مودبانۀ کردم: میعرض می الف ( لغت و املا:

محکم /  دیده: چشم / حریف: رقیب / نواخت: زد / صدمت: صدمه، آسیب، کوفتن / به صدمتی: آن چنان 

کوفتنی، به شدّت / نامدار: معروف، مشهور / لاجرم: ناچار، ناگزیر / بگریخت: فرار کرد / لیکن: اماّ، ممال لکن / 

ن: ناجوانمردانه / مغلوب: شکست خورده / غالب: چیره، پیروز / درویشان: جوانمردان / نه مناسب حال درویشا

 زد کوفت: میمخذول: خوار شده / نالان: ناله کنان / استرحام: طلب رحم، بخشایش خواستن / می

انشای ارتجالیِ خسرو: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، گروه مفعولی / عرض  نکات دستوری:ب( 

: ترکیب اضافی، گروه نهادی / این: ضمیر اشاره، مسند/ بود: اشکردم: فعل مرکب، ماضی استمراری / دنباله می

فعل اسنادی / یکی: نهاد / خروسان: متمم  / ضربتی سخت: ترکیب وصفی، گروه مفعولی/ دیدۀ حریف: ترکیب 

اضافی، گروه متممی /  نواخت: فعل ماضی ساده / صَدمتی: متمم /  جهان: نهاد /  تیره: مسند / شد: فعل اسنادی 

ش آن نامدار: یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی) نامدار: صفت جانشین اسم(، گروه قیدی / لاجرم: قید / پی

/  سپر: مفعول / بینداخت: فعل ماضی ساده / میدان: متمم قیدی/ بگریخت: فعل ماضی ساده / لیکن: پیوند 

فعل ماضی ساده / نه: قید نفی /  همپایه ساز/ خروسِ غالب: ترکیب وصفی، گروه نهادی / حرکتی: مفعول / کرد:

مناسبِ حال درویشان: دو ترکیب اضافی: صفت برای مفعول )حرکت( / بر حریفِ مغلوب: گروه متممی /  تسلیم: 

به قرینۀ معنایی حذف شده است.( / مخذول: قید / « بود»مفعول / اختیار کرده: فعل مرکب، ماضی بعید) فعل 

ل مرکب، ماضی استمراری /  رحم: مفعول /  نیاورد: فعل ماضی ساده / آن چنان: کرد: فع نالان: قید / استرحام می

کوفت: فعل ماضی استمراری / پولاد: مفعول /  کوبند: فعل مضارع اخباری /   )ضمیر اشاره( قید / او: مفعول / می

 آهنگران: نهاد

بر چشم اسفندیار      جهان تیره  بزد تیر» جهان تیره شد پیش آن نامدار: تضمین شعر فردوسی:  قلمرو ادبی:

جهان تیره شد: کنایه از کور شد/ سپر بینداخت: کنایه از تسلیم شد / غالب، مغلوب: « / شد پیش آن نامدار 

چنانت بکوبم به گرز گران       که پولاد کوبند » تضاد / که پولاد کوبند آهنگران: تضمین شعر فردوسی: 

 « آهنگران 

اما خروس پیروز، برخلاف روش جوانمردان رفتار کرد. به خروس شکست خورده که تسلیم شده  قلمرو فکری:

 کوبند.زد که آهنگران، آهن و فولاد را میخواست، رحم نکرد و چنان او را با شدّت میبود و بخشایش می

را با دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به میان میدان جسَتم. نخست خروسِ مغلوب بند هفتم: 

ای که در جیب داشتم، از رنج و عذاب برهانیدم و حلالش کردم. آنگاه به خروس سنگدل  دشنه

اش سرش از تن جدا و او را نیز بسمِل کردم تا عبرتِ همگان پرداختم و به سزایِ عمل ناجوانمردانه

 گردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم بس چرب و نرم.

 انی:قلمرو زب
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طاقت: تاب و توان، تحمل/ جسَتم: پریدم / مغلوب: شکست خورده )اهمیت املایی با واژه مقلوب ( /  لغت و املا : 

دشنه: خنجر / برهانیدم: آزاد کردم / به...پرداختم: مشغول شدم / سزا: مجازات / عبرت: پند و اندرز / هر دوان: هر 

 یی با واژه حلیم( / ساختن: پختنها / هلیم: نوعی غذا )اهمیت املادو تای آن

طاقت دیدنم ... (: متمم است )برای « ) م»نکات دستوری: دیگر، قید / طاقت دیدن: ترکیب اضافی، گروه نهادی / 

من( / برق: متمم / میان میدان: ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی /  جسَتم: فعل ماضی ساده ) از مصدر 

ای: متمم قیدی / جیب: متمم  وب: ترکیب وصفی، گروه مفعولی / دشنهنخست: قید /  خروسِ مغل« / جسَتن»

قیدی / داشتم: فعل ماضی ساده / رنج: متمم / عذاب: معطوف به متمم /  برهانیدم: فعل ماضی ساده / حلالش 

و جهش ضمیر )او را حلال کردم(/  آنگاه: قید/ خروس « مفعول»در حلالش کردم « ش)»کردم: فعل مرکب 

اش: دو ترکیب رکیب وصفی، گروه متممی /  پرداختم: فعل ماضی ساده / سزایِ عمل ناجوانمردانهسنگدل: ت

اضافی و یک ترکیب وصفی، گروه متممی / سرش: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / تن: متمم / جدا کردم: فعل 

فعل مرکب / تا: پیوند  به قرینه لفظی حذف شده است/ او: مفعول / نیز: قید / بسمِل کردم:« کردم»مرکب )فعل

وابسته ساز / عبرتِ همگان: ترکیب اضافی، گروه مسندی / گردد: فعل اسنادی / پس: قید / هر دوان: ترکیب 

وصفی، گروه مفعولی / به سرای: متمم قیدی / بردم: فعل ماضی ساده / آنان: ضمیر اشاره: متمم قیدی / هلیمی: 

 / چرب و نرم: صفت برای مفعول مفعول / ساختم: فعل ماضی ساده / بس: قید

رحم / از رنج و چون برق :تشبیه و کنایه از سریع / خروس سنگدل: تشخیص / سنگدل: کنایه از بیقلمرو ادبی: 

عذاب برهانیدم: کنایه از کشتم / حلالش کردم: کنایه از سرش را بریدم، ذبح کردم / بسمل کردم: کنایه از سر 

گویند؛ به عمل ذبح کردن، می« بسم الله الرحمن الرحیم»نگام سر بریدن جانور، بریدم )از آنجا که مسلمانان ه

 شود.( / چرب و نرم:کنایه از مطبوع و لذیذ، بسیار خوشمزه  کردن گفته میبسمل

 

 «مخور طعمه جز خسروانی خورش / که جان یابدت زان خورش، پرورش»

 قلمرو زبانی: 

هانه / خورش: غذا / خسروانی خورش: غذای شاهانه )ترکیب وصفی لغت و املا: طعمه: غذا / خسروانی: شا

 مقلوب( / که: زیرا

مخور: فعل امر منفی /  طعمه: مفعول / خسروانی خورش: ترکیب وصفی مقلوب، گروه متممی /  نکات دستوری:

ورش یابد: و جهش ضمیر )جانت یابد(، گروه نهادی / پر« مضاف الیه»در جان یابدت « ت»جانت: ترکیب اضافی، 

 فعل مرکب، مضارع التزامی )بیابد( / آن خورش: ترکیب وصفی، گروه متممی 

. 2. نوعی غذا 3خورش: ایهام:  . شاهانه /2. منسوب به خسرو )شخصیت داستان( 3خسروانی: ایهام:قلمرو ادبی: 

 جان: مجاز از وجود / خورش: تکرار / طعمه، خورش، مخور: مراعات نظیر / واج آرایی: )ر، ش(   /خوردن
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همیشه غذای شاهانه و عالی بخور )غذایی که خسرو پخته باشد( تا جانت از آن غذا )خوردن(  قلمرو فکری:

 پرورش یابد.

 به دلِ راحت نشستم و شکمی سیر نوشِ جان کردم: 

 «ز بدسگال / به از عمرِ هفتاد و هشتاد سالدمی آب خوردن پس ا»

 قلمرو زبانی:

 لغت و املا : بدسگال: بد اندیش، دشمن 

دل راحت: ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی / نشستم: فعل ماضی ساده / شکمی سیر: ترکیب  :نکات دستوری

وصفی، گروه قیدی / نوش جان کردم: فعل مرکب، ماضی ساده / دمی: قید / آب خوردن: نهاد / پس از بدسگال: 

اد و هشتاد سال: دو به قرینۀ معنایی حذف شده است.( / عمر هفت« است»گروه قیدی / به: مسند )به از... : فعل 

 ترکیب اضافی و دو ترکیب وصفی، گروه متممی 

کنایه از  دل: مجاز از فکر، خیال/  به دلِ راحت: کنایه از با آسودگی / شکمی سیر نوش جان کردم:قلمرو ادبی: 

آب سیر خوردم و لذّت بردم / نوش جان کردن: گونۀ مودبانۀ خوردن برای شنونده / دم: مجاز از لحظه / دمی 

خوردن: کنایه از لحظه ای راحت بودن / عمر هفتاد و هشتاد سال: کنایه از عمر طولانی / هفتاد و هشتاد: تناسب 

 و جناس ناهمسان

 ای آرامش پس از نابودی دشمن، از عمر طولانی بهتر است. لحظهقلمرو فکری: 

را در دواتِ چرک گرفتة میرزا مسیح خان با چهرۀ گشاده و خشنود، قلم آهنینِ فرسوده بند هشتم: 

ای، فروبرد و از پشتِ عینکِ زنگاری، نوکِ قلم را ورانداز کرد و با دو انگشتِ بلند و استخوانی  شیشه

خود کرُک و پشمِ سرِ قلم را با وقار و طمأنینة تمام پاک کرد و پس از یک ربع ساعت، نمرۀ بیست با 

فت که بچّه جان، اولّاً خروس چه الزامی دارد جوهر بنفش برای خسرو گذاشت و ابداً هم ایرادی نگر

باشد؛ دیگر اینکه، خروس غالب چه بدسگالی به تو کرده بود « مناسب حال درویشان»که حرکاتش 

که سر از تنش جدا کردی؟ خروس، عبرتِ چه کسانی بشود؟ و از همة اینها گذشته اصلاً به چه حق، 

ها این مسائل  و خوردی؟ خیر، به قولِ امروزی های مردم را سر بریدی و هلیم درست کردی خروس

 اساساً مطرح نبود.

 قلمرو زبانی:

لغت و املا :دوات: مرکب دان، جوهر/ فرسوده: کهنه / کرک: پشم نرم /  وقار: سنگینی، متانت / طمأنینه: آرامش 

 ول: گفت/ وراندازکردن: بررسی کردن، به دقت نگریستن / تمام: کامل / الزام: ضرورت، اجبار/  ق
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 نکات دستوری:

میرزا مسیح خان: گروه نهادی/  چهرۀ گشاده و خشنود: ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی / قلم آهنینِ فرسوده: 

ای: دو ترکیب وصفی، گروه متممی /  فروبرد: فعل  دو ترکیب وصفی، گروه مفعولی / دواتِ چرک گرفتۀ شیشه

ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی /  نوکِ پیشوندی، ماضی ساده / پشتِ عینکِ زنگاری: یک 

قلم: ترکیب اضافی، گروه مفعولی /  ورانداز کرد: فعل مرکب، ماضی ساده /  دو انگشتِ بلند و استخوانی خود: دو 

ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی / کُرک و پشمِ سرِ قلم: چهار ترکیب اضافی، گروه مفعولی 

ار و طمأنینۀ تمام: دو ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی / پاک کرد: فعل مرکب، ماضی ساده / پس از یک ربع / وق

ساعت: گروه قیدی) یک ربع ساعت: ترکیب وصفی( / نمرۀ بیست: ترکیب وصفی، گروه مفعولی /  جوهر بنفش: 

ه / ابداً : قید / هم: قید /  ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی /  خسرو: متمم قیدی /  گذاشت: فعل ماضی ساد

ایرادی: مفعول /  نگرفت: فعل ماضی ساده /  بچّه جان: منادا )جان: شاخص ؛ مربوط به پایه دهم نیست( / اولّاً: 

قید /  خروس: نهاد / چه الزامی: ترکیب وصفی، گروه مفعولی /  دارد: فعل مضارع ساده / حرکاتش: ترکیب 

ال درویشان: دو ترکیب اضافی، گروه مسندی /  باشد: فعل اسنادی /  خروس اضافی، گروه نهادی /  مناسب ح

غالب: ترکیب وصفی، گروه نهادی /  چه بدسگالی: ترکیب وصفی، گروه مفعولی /  تو: متمم قیدی /  کرده بود: 

ده / فعل ماضی بعید /  سر: مفعول / تنش: ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی / جدا کردی: فعل مرکب، ماضی سا

خروس: نهاد /  عبرتِ چه کسانی: یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی، گروه مسندی /  بشود: فعل مضارع 

ها: ترکیب وصفی، گروه متممی /  گذشته: ) فعل باشیم به قرینه معنایی حذف شده است.( التزامی / همۀ این

های مردم: ترکیب اضافی،  یدی / خروسفعل ماضی التزامی / اصلاً: قید / چه حق: ترکیب وصفی، گروه متمم ق

گروه مفعولی /  سر بریدی: فعل مرکب، ماضی ساده / هلیم: مفعول / درست کردی: فعل مرکب، ماضی ساده / 

ها: ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی / این مسائل: ترکیب  خوردی: فعل ماضی ساده / خیر: قید / قولِ امروزی

 /  مطرح: مسند / نبود: فعل اسنادی وصفی، گروه نهادی / اساساً: قید 

چهرۀ گشاده: کنایه از شاد و خوشحال / انگشت استخوانی: کنایه از انگشت لاغر/ پس از یک ربع قلمرو ادبی:

 ساعت: مجاز از مدّت طولانی و اغراق 

عرض کردم: حرام از یک کفِ دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد بند نهم: 

گرفت؛  های حفظی بیست می لایِ کتاب را باز کند؛ با این حال، شاگردِ ممتازی بود و از همة درسیا 

و همین باعث شد که نتواند تصدیق نامة دورۀ ابتدایی را « …کمُِیتشَ لنگ بود»مگر در ریاضی که 

 بگیرد. 

 قلمرو زبانی: 

 اه / تصدیق نامه: گواهی نامه لغت و املا : حرام از: دریغ از / کمُِیت: اسب سرخ مایل به سی
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حذف شده است ( / یک کفِ دست کاغذ: « است»فعل مرکب / حرام: مسند) فعل  عرض کردم:نکات دستوری: 

یک گروه وصفی )کفِ دست: ترکیب اضافی، ممیّز ؛ مربوط به پایه دهم نیست (، گروه متممی / یک بند انگشت 

افی، ممیّز ؛ مربوط به پایه دهم نیست (، معطوف به متمم /  مداد: یک ترکیب وصفی ) بندِ انگشت: ترکیب اض

حرام در ابتدای ترکیب حذف به قرینه لفظی است. /  خسرو: نهاد / مدرسه: متمم قیدی / بیاورد: فعل مضارع 

ساز /  لایِ کتاب: ترکیب اضافی، مفعول / التزامی،) مفعول به قرینۀ لفظی حذف شده است.( /  یا: پیوند وابسته

باز: مسند / کند: فعل مضارع التزامی / با این حال: گروه متمم قیدی)این حال: ترکیب وصفی( / شاگردِ ممتازی: 

های حفظی: دو ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی /  ترکیب وصفی، گروه مسندی / بود: فعل اسنادی / همۀ درس

یدی / کمُیِتَش: ترکیب اضافی، نهاد / گرفت: فعل ماضی استمراری / مگردرریاضی: گروه ق بیست: مفعول / می

لنگ: مسند / بود: فعل اسنادی / همین: ضمیر اشاره، نهاد /  باعث: مسند /  شد: فعل اسنادی /  نتواند: فعل 

مضارع التزامی منفی/  تصدیق نامۀ دورۀ ابتدایی: یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی، گروه مفعولی / بگیرد: 

 فعل مضارع التزامی

یک کف دست کاغذ: کنایه از کاغذ اندک / یک بند انگشت مداد: کنایه از مداد کوتاه / لای کتاب را رو ادبی: قلم

ای داشته باشد / کمُیِتَش لنگ بود: کنایه از مشکل داشت، ضعیف و باز کند: کنایه از این که کمترین مطالعه

 ناتوان بود و از عهده کار برنمی آمد.

مادر شناختم. آنها اصلاً شهرستانی بودند. خسرو در کوچکی بی سرو را میمن خانوادۀ خبند دهم: 

اش را از رضاخان، توجهّی به تربیت او نداشت؛ فقط مادربزرگِ او بود که نوۀ پسریشد. پدرش، آقا

گرمی و تنها پناه خسرو هم در زندگی همین مادربزرگ خوشی و دلداشت. دل جان و دل دوست می

کرد قرآن  نشاند و وادار می ، نمازخوان، مقدسّ. با قربان و صَدقَه خسرو را هر روز میبود؛ زنی با خدا

 برایش بخواند.

 قلمرو زبانی:

 لغت و املا: اصلا: در اصل، اصالتاً، از نظر اصل و نسب / مقدس: پاک و پاکیزه، دور از گناه 

شناختم: فعل ماضی استمراری /  لی / میمن: نهاد /  خانوادۀ خسرو: ترکیب اضافی، گروه مفعو: نکات دستوری

آنها: نهاد /  اصلاً: قید /  شهرستانی: صفت نسبی، مسند /  بودند: فعل اسنادی /  خسرو: نهاد / کوچکی: متمم 

مادر: مسند /  شد: فعل اسنادی /  پدرش: ترکیب اضافی، نهاد /  آقارضاخان: )آقا وخان شاخص قیدی /  بی

ه پایه دهم نیست(، بدل مربوط به پایه دهم نیست ( / توجّهی: مفعول/  تربیت او: هستند برای رضا مربوط ب

ترکیب اضافی، گروه متممی / نداشت: فعل ماضی ساده /  فقط: قید / مادربزرگِ او: ترکیب اضافی، نهاد /  بود: 

ی / دل: معطوف اش: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، مفعول /  جان: متمم قیدفعل ناگذر /  نوۀ پسری
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گرمی: معطوف به نهاد/ خوشی: نهاد/ دلداشت: فعل مرکب، ماضی استمراری /  دل به متمم قیدی / دوست می

تنها: قید / پناه خسرو: ترکیب اضافی، معطوف به نهاد/ هم: قید / زندگی: متمم قیدی / همین مادربزرگ: ترکیب 

/  با خدا: مسند /  نمازخوان: معطوف به مسند / مقدّس:  وصفی، گروه مسندی/ بود: فعل اسنادی /  زنی: نهاد

نشاند: فعل ماضی  معطوف به مسند / قربان و صَدَقه: قید /  خسرو: مفعول /  هر روز: ترکیب وصفی، قید / می

 کرد: فعل مرکب /  قرآن: مفعول /  برایش: متمم قیدی /  بخواند: فعل مضارع التزامی استمراری / وادار می

از تمام وجود / از دل و جان: کنایه از خیلی زیاد و صمیمانه / دل خوشی و دل  جان و دل: مجازقلمرو ادبی: 

 گرمی: کنایه از امیدواری و خشنودی / قربان و صدقه: کنایه از اظهار محبّت زیاد و خالصانه

 دیگر از استعدادهای خداداد خسرو، آوازش بود.بند یازدهم: 

« زد خشت می»گفت امّا به قول نظامی  گفت؛ زیاد هم می میرزا عبّاس بود. شعر هم میمعلمِّ قرآن ما 

خسرو هم « بچّه! بخوان.»گفت:  رسید، به خسرو می شد، تا پایش به کلاس می زنگ قرآن که می

 خواند. می

 قلمرو زبانی: 

 لغت و املا:خداداد: ذاتی، فطری 

خسرو: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، گروه متمم  نکات دستوری:دیگر: قید / استعدادهای خداداد

مسندی/ آوازش: ترکیب اضافی، نهاد / بود: فعل اسنادی / معلمِّ قرآن ما: دو ترکیب اضافی، گروه نهادی / میرزا 

عباّس: )میرزا: شاخص ، مربوط به پایه دهم نیست(، گروه مسندی / بود: فعل اسنادی / شعر: مفعول /  هم: قید /  

گفت: )واژه شعر حذف شده است( فعل ماضی  گفت: فعل ماضی استمراری / زیاد: قید / هم: قید / می یم

زد: فعل مرکب، ماضی  ساز / قول نظامی: ترکیب اضافی، گروه قیدی / خشت میاستمراری / اماّ: پیوند همپایه

ساز / پایش: ترکیب پیوند وابسته شد: فعل ناگذر / تا: استمراری / زنگ قرآن: ترکیب اضافی، گروه نهادی / می

گفت: فعل ماضی  رسید: فعل ماضی استمراری / خسرو: متمم قیدی / می اضافی، گروه نهادی / کلاس: متمم / می

 خواند: فعل ماضی استمراری استمراری / بچّه: منادا / بخوان: فعل امر / خسرو: نهاد /  هم: قید / می

ارزش گفتن و تلمیح دارد به بیتی از نظامی گنجوی: حرف بودن، سخنان بیخشت زدن: کنایه از پُرقلمرو ادبی: 

 مجاز از خود شخص پا: « / لاف از سخن چو درُ توان زد   آن خشت بود که پر توان زد»

 خان آموخته بود. خسرو، موسیقی ایرانی، یعنی آواز را از مرحوم درویشبند دوازهم: 

شوری به پا کرده بود، مدیر مدرسه که در ایوانِ دراز از برِ « شهناز»یک روز که خسرو زنگ قرآن، در 

این تلاوتِ »شد، آواز خسرو را شنید. وارد کلاس شد و به میرزا عبّاس عِتاب کرد که  کلاس ها رد می
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میرزا عبّاس تا خواست جوابی بدهد، خسرو این بیتِ سعدی را با آواز « قرآن نیست. آوازخوانی است!

 اند: خوش، شش دانگ خو

 قلمرو زبانی:

های موسیقی، گوشه ای از دستگاه شور / ایوان: قسمتی از ساختمان که جلو لغت و املا : شهناز: یکی از آهنگ

در و پنجره باشد / بر: پیش، جلو / عتاب: سرزنش کردن، خشم گرفتن بر کسی / تلاوت: خواندن قرآن آن باز و بی

امل ، اصطلاحی است برای توصیف توانایی بالای خوانندگی در / دانگ: بخش، یک ششم چیزی / شش دانگ: ک

 اینجا به کار رفته است . 

خسرو: نهاد /  موسیقی ایرانی: ترکیب وصفی، گروه مفعولی / یعنی: قید / آواز: مفعول / مرحوم  نکات دستوری:

فی، گروه قیدی /  خان: )مرحوم و خان: شاخص(، آموخته بود: فعل ماضی بعید / یک روز: ترکیب وصدرویش

خسرو: نهاد /  زنگ قرآن: ترکیب اضافی، گروه قیدی / شهناز: متمم قیدی / شوری: مفعول /  به پا کرده بود: 

عبارت فعلی ، ماضی بعید / مدیر مدرسه: ترکیب اضافی، گروه نهادی / ایوانِ دراز: ترکیب وصفی، گروه متممی /  

شد: فعل مرکب، ماضی استمراری /  آواز خسرو: ترکیب  دی / رد میبرِ کلاس ها: ترکیب اضافی، گروه متمم قی

اضافی، گروه مفعولی /  شنید: فعل ماضی ساده / وارد کلاس: ترکیب اضافی، مسند / شد: فعل اسنادی /  میرزا 

ترکیب  عباّس: گروه متممی /  عتِاب: مفعول / کرد: فعل ماضی ساده /  این: ) ضمیر اشاره(، نهاد /  تلاوتِ قرآن:

اضافی، گروه مسندی/  نیست: فعل اسنادی / آوازخوانی: مسند / است: فعل اسنادی / میرزا عباّس: گروه نهادی / 

ساز / خواست: فعل ماضی ساده / جوابی: مفعول /  بدهد: فعل مضارع التزامی / خسرو: نهاد /  این تا: پیوند وابسته

گروه مفعولی / آواز خوش: ترکیب وصفی، متمم قیدی /   بیتِ سعدی: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی،

 شش دانگ: قید /  خواند: فعل ماضی ساده

از - 2هیجان و غوغا )معنای مورد نظر( -3ایهام تناسب:  به پا کردن: کنایه از برانگیختن / شور:قلمرو ادبی: 

 / شش دانگ: کنایه از کامل .سب داردتنا« شهناز»گانۀ موسیقی ایرانی که در این معنی با واژۀ های هفتدستگاه

 «اُشتر به شعرِ عرب در حالت است و طرَبَ / گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری»

 قلمرو زبانی:

خواند / حالت: خوشی و سرمستی / طرب: لغت و املا : اُشتر: شتر / شعر عرب: آوازی که ساربان برای شتر می

علاقه و استعداد برای یادگیری / کژطبع: کج سرشت، کج نهاد/ کژ شادمانی، خوشدلی / ذوق: نشاط، شادمانی، 

 طبع جانور: جانور کژطبع ) ترکیب وصفی مقلوب (

 نکات دستوری: 

اُشتر: نهاد / شعرِ عرب: ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی /  حالت: متمم مسندی / است: فعل اسنادی / طَرَب: 

ساز/ ذوق: نهاد / نیست: فعل ناگذر / تو: متمم پیوند وابسته ،«(اگر»معطوف به متمم مسندی / گر: )مخفّف 

 کژطبع جانوری: ترکیب وصفی مقلوب، گروه مسندی«( / برای»به معنی « را»قیدی) 
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عرب، طرب: جناس ناهمسان /   شعر: مجاز از شعرخوانی// بیت، تضمین شعری از گلستان سعدی قلمرو ادبی: 

 تعداد / تو مثل جانور کج طبع: تشبیه اسذوق و بیطبع: کنایه از بیکژ

آید. اگر تو این نشاط را نداشته باشی، شتر نیز از شعرخوانی عرب )حُدی( به نشاط و وجد میقلمرو فکری: 

 .احساسی هستیذوق و  بیجانور بی

خواند و مدیر از  مدیر آهسته از کلاس بیرون رفت و دَم برنیاورد. خسرو همچنان میبند سیزدهم: 

 برد که خود، مردی ادیب و صاحب دل بود. داد و لذتّ می در گوش می پشت

 قلمرو زبانی: 

 دل: عارف، آگاه، بافرهنگ / صاحبدان، دانشمندلغت و املا : ادیب: ادب

رفت: فعل مرکب، ماضی ساده / دمَ برنیاورد:  نکات دستوری: مدیر: نهاد /  آهسته: قید / کلاس: متمم /  بیرون

خواند: فعل ماضی استمراری / مدیر: نهاد /  فعل مرکب پیشوندی، ماضی ساده / خسرو: نهاد / همچنان: قید / می

برد: فعل  داد: فعل مرکب، ماضی استمراری / لذّت: مفعول / می پشت در: ترکیب اضافی، متمم قیدی / گوش می

دل: دو ترکیب وصفی) صاحبدل: معطوف به ود: ضمیر مشترک، نهاد / مردی ادیب و صاحبماضی استمراری / خ

 صفت(، گروه مسندی / بود: فعل اسنادی 

 قلمرو ادبی: 

 .دم برنیاورد: کنایه از حرفی نزد

یک روز خسرو برخلاف عادت مألوف یک کیف حلبی که روی آن با رنگ روغن ناشیانه بند چهاردهم: 

اشی شده بود، به مدرسه آورد. همه حیرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که گُل و بتُّه نقّ

 خسرو کیف همراه آورده است!

های دورانِ ناصرالدّین شاه بود و ما هم او را  زنگ اوّل، نقّاشی داشتیم. معلمّ نقّاشی ما یکی از سرتیپ

 گفتیم. می« جناب سرتیپ»

ضمایم و »دفتر نقّاشی و مداد مرا برداشت و تصویرِ سرتیپ را با خسرو با آنکه کیف همراه آورده بود، 

جناب سرتیپ، این را من از روی »در نهایت مهارت و استادی کشید و نزد او برد و پرسید: « تعلیقات

مرحوم سرتیپ آهسته اندکی خود را جمع و جور کرد و گفت: « ام؛ چطور است؟طبیعت کشیده

 «داره!خوب کشیدی؛ دستت خیلی قوتّ »

 قلمرو زبانی: 
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تجربگی، غیرماهرانه / لغت و املا : مألوف: آشنا، مأنوس / حلبی: ورقه نازک فلزی از جنس حلب / ناشیانه: با بی

بته: مخفّف بوته حیرت: سرگشته شدن؛ آشفته شدن / ضمایم: جِ ضمیمه، همراه و پیوست؛ در متن درس، 

ها و یادداشت مطالب و جزئیات در رساله یا کتاب؛ در تعلیق، پیوستهای دولتی است / تعلیقات: جِ مقصود نشان

 های ارتشی است. / طبیعت: عادت، طبع و سرشت، خومتن درس، مقصود نشان

 نکات دستوری: 

یک روز: ترکیب وصفی، قید / خسرو: نهاد / برخلاف عادت مألوف: یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی، گروه 

دو ترکیب وصفی،گروه مفعولی / روی آن: ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی / رنگ قیدی / یک کیف حلبی: 

روغن: ترکیب اضافی، متمم قیدی / ناشیانه: قید / گُل: نهاد / بتُّه: معطوف به نهاد / نقاّشی: مسند / شده بود: فعل 

دند: فعل مرکب، ماضی ماضی بعید / مدرسه: قید / آورد: فعل ماضی ساده / همه: ضمیر مبهم، نهاد / حیرت کر

به قرینۀ لفظی « است»ساده / آفتاب: نهاد / کدام سمت: ترکیب وصفی، متمم قیدی / برآمده: فعل ماضی نقلی)

حذف شده است / خسرو: نهاد / کیف: مفعول / همراه: قید / آورده است: فعل ماضی نقلی / زنگ اولّ: ترکیب 

عل ماضی ساده / معلمّ نقاّشی ما: دو ترکیب اضافی، گروه نهادی / وصفی، گروه قیدی / نقاّشی: مفعول / داشتیم: ف

های دورانِ ناصرالدیّن شاه: دو ترکیب اضافی) شاه: شاخص(، گروه متممی / بود: فعل  یکی: مسند / سرتیپ

ل گفتیم: فعل گذرا به مفعو اسنادی / ما: نهاد / هم: قید / او: مفعول /جناب سرتیپ: )جناب: شاخص(، مسند / می

ساز / کیف: مفعول / همراه: قید / آورده بود: ماضی و مسند، ماضی استمراری /خسرو: نهاد / با آنکه: پیوند وابسته

بعید / دفتر نقاّشی: دو ترکیب اضافی) دفتر نقاشی من(، گروه مفعولی / مداد من: ترکیب اضافی، معطوف به 

یپ: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / ضمایم: متمم مفعول / برداشت: فعل پیشوندی، ماضی ساده / تصویرِ سرت

قیدی / تعلیقات: معطوف به متمم / نهایت مهارت و استادی: ترکیب وصفی، متمم قیدی / کشید: فعل ماضی 

ساده / نزد او: متمم قیدی / برد: فعل ماضی ساده / پرسید: فعل ماضی ساده / جناب سرتیپ: )جناب: شاخص(، 

ام: فعل ماضی ، مفعول،  من: نهاد /  روی طبیعت: ترکیب اضافی، متمم قیدی / کشیدهمنادا / این: ضمیر اشاره

نقلی / چطور: قید / است: فعل اسنادی / مرحوم سرتیپ: گروه نهادی / آهسته: قید / اندکی: قید / خود: ضمیر 

اده/  خوب: قید / مشترک، مفعول / جمع و جور: مسند / کرد: فعل گذرا به مفعول و مسند / گفت: فعل ماضی س

کشیدی: فعل ماضی ساده / دستت: ترکیب اضافی، گروه نهادی / خیلی: قید / قوّت: مفعول / داره: فعل ماضی 

 ساده) دارد(

 قلمرو ادبی:

المثل )در مفهوم کار عجیب و رنگ روغن و گل و بتُّه و نقاّشی: مراعات نظیر / آفتاب از کدام سمت برآمده: ضرب

لاف عادت همیشگی(/ خود را جمع و جور کرد: کنایه از بر خود تسلّط پیدا کرد، حالت جدی غیرمنتظره و بر خ

 دستت خیلی قوّت داره: کنایه از خیلی مهارت داری. و رسمی گرفت /

هایِ  خسرو درِ کیف را باز کرد. من که پهلوی او نشسته بودم، دیدم محتوایِ آن کوزهبند پانزدهم: 

 «.مربّاجات»ز انواع رنگارنگِ کوچکی بود پر ا
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 ها را آورده بود.  معلوم شد مادربزرگش مربّا پخته و در بازگشت از زیارتِ قم آن کیف حلبی و کوزه

خسرو بزرگترین کوزه را که مربای بِه داشت، خدمتِ جناب سرتیپ برد و دو دستی تقدیمش کرد. 

در عینِ حجب و فروتنی آن را رویی و سرتیپ هم که رهاوردی بابِ دندان نصیبش شده بود، با خوش

کرد و با  گرفت و بالا کشید و هر وقت مربّا از کوزه بیرون نمی آمد، با سرانگشتِ تدبیر آن را خارج می

شکرِ نعمت، نعمتت »، که «الها! صد هزار مرتبه شکُر»گفت:  داد و به صدایِ بلند می لذتّ تمام فرو می

 «افزون کند.

 قلمرو زبانی: 

رفتاری / حجب: شرم و حیا / رویی: خوشرهاورد: هدیه، سوغات/ باب دندان : مطابق میل / خوشلغت و املا : 

 اندیشی، دوراندیشی تدبیر: چاره

نکات دستوری: خسرو: نهاد / درِ کیف: ترکیب اضافی، گروه مفعولی /  باز: مسند / کرد: فعل گذرا به مفعول و 

ترکیب اضافی، گروه متممی / نشسته بودم: فعل ماضی بعید / دیدم: مسند، ماضی ساده / من: نهاد /  پهلوی او: 

هایِ رنگارنگِ کوچکی: دو ترکیب وصفی، گروه  فعل ماضی ساده / محتوایِ آن: ترکیب اضافی، گروه نهادی / کوزه

شد:  ها / انواع مرباّجات: ترکیب اضافی، گروه متممی / معلوممسندی / بود: فعل اسنادی / پر: صفت برای کوزه

به قرینۀ « بود»فعل مرکب، ماضی ساده / مادربزرگش: ترکیب اضافی، گروه نهادی / مرباّ: مفعول / پخته: )فعل 

لفظی حذف شده است.( / بازگشت: متمم قیدی / زیارتِ قم: ترکیب اضافی، متمم قیدی / آن کیف حلبی: دو 

بود: فعل ماضی بعید / خسرو: نهاد / بزرگترین ها: معطوف به مفعول / آورده  ترکیب وصفی، گروه مفعولی / کوزه

کوزه: ترکیب وصفی، گروه مفعولی / مربای بِه: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / داشت: فعل ماضی ساده / خدمتِ 

محذوف است.( برد: فعل ماضی ساده / « به»جناب سرتیپ: یک ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی )حرف اضافۀ 

)تقدیمش کرد(: متمم )به او( / تقدیم کرد: فعل مرکب /  سرتیپ: نهاد / هم: قید/  در «ش»دو دستی: قید/  / 

رهاوردی بابِ دندان: ترکیب وصفی، گروه نهادی / نصیبش: ترکیب اضافی، گروه مسندی / شده بود: فعل 

/ آن:  رویی: متمم قیدی / در عینِ حجب و فروتنی: دو ترکیب اضافی، متمم قیدیاسنادی، ماضی بعید / خوش

ضمیر اشاره، مفعول /  گرفت: فعل ماضی ساده / بالا کشید: فعل مرکب / هر وقت: ترکیب وصفی، گروه قیدی / 

مرباّ: نهاد / کوزه: متمم/  بیرون نمی آمد: فعل مرکب / سرانگشتِ تدبیر: ترکیب اضافی، گروه قیدی / آن: ضمیر 

داد:  ری / لذّت تمام: ترکیب وصفی، گروه قیدی / فرو میکرد: فعل مرکب، ماضی استمرا اشاره، مفعول / خارج می

گفت: فعل ماضی استمراری / الها:  فعل پیشوندی، ماضی استمراری / صدایِ بلند: ترکیب وصفی، گروه قیدی / می

شبه جمله، حرف ندا و منادا / صد هزار مرتبه شکر: یک ترکیب وصفی )مرتبه: ممیز(،شبه جمله / شکرِ نعمت: 

 افی، گروه نهادی / نعمتت: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / افزون: مسند / کند: فعل مضارع اخباری ترکیب اض

 قلمرو ادبی: 
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دو دستی: کنایه از بااحترام / باب دندان: کنایه از دلخواه، مطابق میل و ایهام/ بالا کشید: کنایه از خورد / فرو 

شکر نعمت نعمتت »بلعید / شُکر نعمت نعمتت افزون کند: تضمین از شعر مولوی خورد، میداد: کنایه از میمی

 « افزون کند   کفر نعمت از کفت بیرون کند

گفتم خسرو، آوازی بسیار خوش داشت و استعدادی فیّاض در فراگرفتنِ موسیقی.  بند شانزدهم: 

شناس که در آن اوان موسیقی که از عهدۀ امتحانِ سال ششم ابتدایی برنیامد، یکی از دوستانوقتی

ختنِ موسیقیِ ملیّ برود. خسرو دو کلاس از ما جلوتر بود، به خسرو توصیه کرد که به دنبال آمو

میل نبود که دنبال موسیقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش گفت، به قول خسرو، اشک  بی

همه قبیلة من »سازی که خرگی پیشهاز دیده روان ساخت که ای فرزند، حلالت نکنم که مطربی و مس

خسرو هم با آنکه خودرُو و خودسر بود، اندرز مادربزرگِ ناتوان را به گوش اطاعت « .عالمانِ دین بودند

 شنید و پیِ موسیقی نرفت.

 قلمرو زبانی: 

« ت»ه: چشم / دهنده / اوان: هنگام، زمان / قول: گفته / دیدلغت و املا : فیاّض: سرشار و فراوان، بخشنده، فیض

گویی، دلقکی / مطربی: نوازندگی و )حلالت نکنم( نقش مفعول دارد )تو را حلال نکنم( / مسخرگی: لطیفه

، سرکش / اندرز: باک، گستاخسر / خودسر: بیکه تعلیم و تربیتی ندیده، خودرأی، خودخوانندگی / خودرو: کسی

 نصیحت / پی: دنبال

 نکات دستوری:

ساده / خسرو: نهاد / آوازی بسیار خوش: یک ترکیب وصفی) بسیار: قید صفت مربوط به پایه گفتم: فعل ماضی 

دهم نیست(، گروه مفعولی/ داشت: فعل ماضی ساده / استعدادی فیاّض: ترکیب وصفی، معطوف به مفعول / 

سال ششم ابتدایی:  ساز / عهدۀ امتحانِفراگرفتنِ موسیقی: ترکیب اضافی، گروه متممی / وقتی که: پیوند وابسته

دو ترکیب اضافی و دو ترکیب وصفی، گروه متممی / برنیامد: فعل پیشوندی، ماضی ساده / یکی: نهاد / دوستان 

شناس: ترکیب وصفی، گروه متممی / آن اوان: ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی / دو کلاس: ترکیب موسیقی

عل اسنادی / خسرو: متمم / توصیه: مفعول / کرد: فعل وصفی، گروه قیدی / ما: متمم / جلوتر: مسند / بود: ف

ماضی ساده / دنبال آموختنِ موسیقیِ ملیّ: سه ترکیب اضافی، متمم قیدی / برود: فعل مضارع التزامی / خسرو: 

« به»منفی / دنبال موسیقی:  ترکیب اضافی، متمم قیدی ) حرف اضافۀ  میل: مسند / نبود: فعل اسنادینهاد / بی

ساز / موضوع: ساز / وقتی: )وقتی که( پیوند وابستهاست.( برود: فعل مضارع التزامی / ولی: پیوند همپایهمحذوف 

مفعول / مادربزرگش: ترکیب اضافی، گروه متممی / گفت: فعل ماضی ساده / قول خسرو: ترکیب اضافی، متمم 

ی ساده / ای: حرف ندا / فرزند: منادا / قیدی/  اشک: مفعول / دیده: متمم قیدی / روان: مسند / ساخت: فعل ماض

جهش ضمیر، مفعول( / مطربی: مفعول / مسخرگی: معطوف به مفعول / پیشه : «: ت)»حلالت نکنم: فعل مرکب 



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

141 

 

مسند /سازی: فعل مضارع التزامی / همه قبیلۀ من: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، گروه نهادی / عالمانِ 

ساز / دی / بودند: فعل اسنادی / خسرو: نهاد / هم: قید / با آنکه: پیوند وابستهدین: ترکیب اضافی، گروه مسن

خودروُ: مسند / خودسر: معطوف به مسند / بود: فعل اسنادی / اندرز مادربزرگِ ناتوان: یک ترکیب اضافی و یک 

تمم قیدی /  ترکیب وصفی / گوش اطاعت: ترکیب اضافی، متمم قیدی / شنید: فعل ماضی ساده / موسیقی: م

 نرفت: فعل ماضی ساده 

 قلمرو ادبی: 

: کنایه از توانایی داشتن / اشک از دیده روان ساختن: کنایه از گریه کردن / حلال کردن: از عهدۀ کاری برآمدن

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز     »سازی: تلمیح به شعر انوری کنایه از عفو کردن / مطربی و مسخرگی پیشه

همه »همه قبیلۀ من عالمان دین بودند: تضمین مصراعی از شعر سعدی / « خود از کهتر و مهتر بستانی تا داد

 به گوش اطاعت شنیدن: کنایه از پندپذیری « / مرا معلم عشق تو شاعری آموخت قبیلۀ من عالمان دین بودند

هایِ  ردان کلاسخسرو در ورزش هم استعدادی شگرف داشت. با آن سنّ و سال با شاگبند هفدهم: 

که طوریزد؛ به گرفت و همه را زمین می کشتی می –مدرسة ما نُه کلاس بیشتر نداشت  -هشتم و نهم

در مدرسه حریفی در برابرِ او نماند. گفتم که خسرو در ریاضیات ضعیف بود و چون نتوانست در این 

بود، از امتحان  75/15هایش  نمرههایِ دیگرش همه عالی و معدّل  درس نمرۀ هفت بیاورد، با آنکه نمره

 ششمِ ابتدایی رد شد؛ پس ترک تحصیل کرد و دنبال ورزش را گرفت.

 قلمرو زبانی: 

 لغت و املا : شگرف: شگفت انگیز، نادر، کمیاب / حریف: هم نبرد

/  نکات دستوری:  خسرو: نهاد / ورزش: متمم قیدی / هم: قید / استعدادی شگرف: ترکیب وصفی، گروه مفعولی

داشت: فعل ماضی ساده / آن سنّ: ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی /  سال: معطوف به متمم / شاگردان 

هایِ هشتم و نهم: دو ترکیب اضافی و دو ترکیب وصفی، متمم قیدی / مدرسۀ ما: ترکیب اضافی، گروه  کلاس

ر: مسند / نداشت: فعل ماضی نهادی / نُه کلاس: ترکیب وصفی، گروه متمم قیدی ) بیشتر از نه کلاس(/ بیشت

زد: فعل مرکب) به  گرفت: فعل ماضی استمراری / همه: ضمیر مبهم، مفعول / زمین می ساده /کشتی: مفعول / می

ساز مرکب / مدرسه: متمم قیدی / حریفی: نهاد / دربرابر: حرف اضافۀ زد( /به طوری که: پیوند وابستهزمین می

عل ماضی ساده / گفتم: فعل ماضی ساده / خسرو: نهاد / ریاضیات: متمم / مرکب / او: متمم قیدی / نماند: ف

ساز / نتوانست: فعل ماضی ساده / این درس: ترکیب ضعیف: مسند / بود: فعل اسنادی / چون: پیوند وابسته

یوند اضافی، متمم قیدی / نمرۀ هفت: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / بیاورد: فعل مضارع التزامی /  با آنکه: پ

هایِ دیگرش: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، گروه نهادی / همه: قید / عالی:  ساز مرکب / نمرهوابسته

هایش: دو ترکیب اضافی، گروه نهادی /  است.( / معدلّ نمرهبه قرینه لفظی حذف شده« بود»مسند ) فعل 

وصفی، گروه متممی / رد شد: فعل مرکب،  : مسند / بود: فعل اسنادی / امتحان ششمِ ابتدایی: دو ترکیب21/31
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ساز / ترک تحصیل: ترکیب اضافی، گروه مسندی / کرد: فعل ماضی ساده /  ماضی ساده / پس: پیوند همپایه

 دنبال ورزش: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / گرفت: فعل ماضی ساده 

 قلمرو ادبی:  

زدن حریف هم به کار ورزش کشتی، در معنی حقیقی زمین: با توجّه به زدن: کنایه از شکست دادن و ایهامزمین

 رفته است. / حریفی در برابرِ او نماند: کنایه از همۀ حریفان را شکست داد.

 

دیدم تا روزی که اوّلین مسابقة قهرمانیِ کشتی کشور برگزار شد. من دیگر او را نمیبند هیجدهم: 

راسان بود، دیدم. خسرو حریف را با چالاکی و خسرو را در میان تشک با حریفی قوی پنجه که از خ

زدنی پشت او را به خاک رسانید. قهرمان و در چشم به هم« فرو کوفت»حسابگری به قول خودش 

ستودند و تکریمش  شناختند و می را همه می« خسرو پهلوان»کشور شد و بازوبند طلا گرفت. دیگر 

وی را به می و معشوق و لهو و لعب « انِ بدگهرحسودان تنگ نظر و عنود»کردند ولی چه سود که  می

که در مسابقات سال بعد طوریبه -این عین گفتة خود اوست، در روزگار شکست و خِفّت  -کشیدند 

ای خزید و رو نهان کرد و به کلی ورزش را کنار با رسوایی شکست خورد و بی سر و صدا به گوشه

» او را از میدان قهرمانی به منجلاب فساد کشید.  این شکست«. مرد میدان نبود»گذاشت که دیگر 

ای شد و کارش به  تریاکی و شیره« الجمله نماند از معاصی مُنکری که نکرد و مسُکری که نخورد.فی

 ولگردی کشید.

 قلمرو زبانی: 

کردن شکردن، ستایریزی / ستودن: مدحلغت و املا : چالاکی: چابکی، سرعت، تندی و تیزی / حسابگری: برنامه

کار، دارد / عنود: ستیزه« مفعول»کردند( نقش )تکریمش می« ش»کردن / داشتن، احترامکردن: گرامی/ تکریم

کردن / لهو و چه مردم را مشغول کند/ لعب: بازیسرکش، گمراه / بدگهر: بدذات / میِ: شراب / لهو: بازی، آن

-بو/ فیهای کثیف و بدشدن آبخفّت: خواری / رسوایی: بدنامی/ منجلاب: محل جمع  گذرانی /لعب: خوش

 آور، مست کننده الجمله: خلاصه / معاصی: جمع معصیت : گناه، جرم / منکَر:کار زشت، ناپسند / مسُکِر: مستی

: متمم قیدی/  اوّلین نکات دستوری:من: نهاد / دیگر: قید / او: مفعول / نمی دیدم: فعل ماضی استمراری / روزی

مسابقۀ قهرمانیِ کشتی کشور: یک ترکیب وصفی و سه ترکیب اضافی، گروه نهادی /  برگزار: مسند / شد: فعل 

اسنادی / خسرو: مفعول / میان تشک: ترکیب اضافی، گروه متمم قیدی / حریفی قوی پنجه: ترکیب وصفی، 

/ دیدم: فعل ماضی ساده / خسرو: نهاد / حریف: مفعول  متمم قیدی / خراسان: متمم مسندی / بود: فعل اسنادی

/ چالاکی: متمم قیدی / حسابگری: معطوف به متمم / قول خودش: دو ترکیب اضافی، متمم قیدی / فرو کوفت: 

زدنی: متمم قیدی /  پشت او: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / خاک: فعل پیشوندی، ماضی ساده / چشم به هم
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فعل ماضی ساده / قهرمان کشور: ترکیب اضافی، گروه مسندی / شد: فعل اسنادی /  بازوبند  متمم /    رسانید:

طلا: ترکیب اضافی، گروه مفعولی / گرفت: فعل ماضی ساده / دیگر: قید / خسرو پهلوان: ترکیب وصفی، گروه 

ماضی استمراری /  ستودند: فعل شناختند: فعل ماضی استمراری / می مفعولی / همه: ضمیر مبهم، نهاد / می

ساز / چه سود: ترکیب وصفی، جهش ضمیر، مفعول ( ولی: پیوند همپایه« ش)»کردند: فعل مرکب  تکریمش می

به قرینۀ معنایی حذف شده است.( / حسودان تنگ نظر: ترکیب وصفی، گروه نهادی « داشت»گروه مفعولی)فعل 

عول /  می: متمم / معشوق و لهو و لعب: معطوف به / عنودانِ بدگهر: ترکیب وصفی، معطوف به نهاد /  وی: مف

متمم / کشیدند: فعل ماضی ساده /  این: نهاد /  عین گفتۀ خود او: سه ترکیب اضافی، گروه مسندی / است: فعل 

که: پیوند طوریاسنادی / روزگار شکست: ترکیب اضافی، متمم قیدی / خِفّت: معطوف به مضاف الیه /  به 

/ مسابقات سال بعد: دو ترکیب اضافی، متمم قیدی / رسوایی: متمم قیدی / شکست خورد:  ساز مرکبوابسته

ای: قید / خزید: فعل ماضی ساده / رو: مفعول / نهان کرد: فعل فعل مرکب / بی سر و صدا: متمم قیدی/  گوشه

ان: ترکیب اضافی، گروه مرکب / به کلی: قید / ورزش: مفعول /  کنار گذاشت: فعل مرکب / دیگر: قید / مرد مید

مسندی / نبود: فعل اسنادی / این شکست: ترکیب وصفی، گروه نهادی /  او: مفعول / میدان قهرمانی: ترکیب 

الجمله: قید /  اضافی، متمم قیدی / منجلاب فساد: ترکیب اضافی، گروه متممی / کشید: فعل ماضی ساده / فی

نکرد: فعل ماضی ساده)مفعول « / نماند»/  منُکری: نهاد برای  نماند: فعل ماضی ساده /  معاصی: متمم قیدی

به قرینۀ لفظی حذف شده است.( /  « نماند»به قرینۀ لفظی حذف شده است.( / مسُکری: نهاد )فعل « منکری»

ای:  به قرینۀ لفظی حذف شده است.(/  تریاکی: مسند / شیره« مسکری»نخورد: فعل ماضی ساده ) مفعول

/  شد: فعل اسنادی /  کارش: ترکیب اضافی، گروه نهادی / ولگردی: متمم / کشید: فعل ماضی  معطوف به مسند

 ساده 

 قلمرو ادبی: 

زدنی: کنایه از زمان بسیار کم / همزدن/ در چشم بهفرو کوفت: کنایه از برزمین پنجه: کنایه از قدرتمند /قوی

ای خزید، رو نهان نظر: کنایه از بخیل، خسیس / به گوشهپشت او را به خاک رسانید: کنایه از شکست داد. / تنگ

گیری کرد / کنار گذاشتن: کنایه از ترک کرد / مرد میدان نبود: کنایه از دیگر کرد: کنایه از پنهان شد و گوشه

.که الجمله نماند از ...فی»پهلوان میدان کشتی نبود؛ ضعیف و ناتوان شده بود /  منجلاب فساد: اضافۀ تشبیهی / 

 تضمین از کتاب گلستان سعدی / نکرد، نخورد: سجع«: نخورد.

 قلمرو فکری:

 .خلاصه از گناهان، هر کار زشتی که ممکن بود، انجام داد و هر گونه شرابی که وجود داشت، خورد 

-روزی در خیابان او را دیدم؛ شادی کردم و به سویش دویدم. آن خسرو مهربان و خونبند نوزدهم: 

بارید.  روزی میاش بدبختی و سیهمهری بسیار نگاهم کرد. از چهرۀ تکیدهسردی و بیگرم با 

حالت شده بود. شیرۀ تریاک، های خشک شده، سرد و بی هایِ درشت و پرفروغش چون چشمه چشم

 باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای من! این همان خسرو است؟!آن شیر بی
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 قلمرو زبانی: 

 لا : تکیده: ضعیف، لاغر / فروغ: نور، روشنایی / خدای من: شبه جمله برای بیان شگفتی لغت و ام

روزی: قید / خیابان: متمم قیدی / او: مفعول / دیدم: فعل ماضی ساده / شادی: مفعول / کردم:  نکات دستوری:

ل ماضی ساده / آن متمم قیدی )به سوی: حرف اضافۀ مرکب( / دویدم: فع« ش)»فعل ماضی ساده / به سویش: 

مهری بسیار) دو ترکیب وصفی(: متمم گرم: چهار ترکیب وصفی، گروه نهادی / سردی و بیخسرو مهربان و خون

چهرۀ « / به من»متمم، «: م)»مهری بسیار: معطوف به متمم( / نگاهم کرد: فعل مرکب، ماضی ساده قیدی )بی

بارید:  روزی: معطوف به نهاد / می/ بدبختی: نهاد / سیهاش: یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی، متمم تکیده

هایِ درشت و پرفروغش: دو ترکیب وصفی، گروه نهادی / چون: حرف اضافه /  فعل ماضی استمراری / چشم

حالت: معطوف به مسند / شده بود: فعل های خشک شده: ترکیب وصفی، متمم قیدی / سرد: مسند / بی چشمه

باک: دو ترکیب وصفی، گروه یرۀ تریاک: ترکیب اضافی، گروه نهادی / آن شیر بیاسنادی، ماضی بعید / ش

مفعولی /  اسکلتی وحشتناک: ترکیب وصفی، متمم / ساخته بود: فعل ماضی بعید / خدای من: ترکیب اضافی، 

 منادا / این: نهاد / همان خسرو: ترکیب وصفی، گروه مسندی / است: فعل اسنادی 

 قلمرو ادبی:

آمیزی / : حسکردن با سردیمهری و افسردگی / نگاهگرم: کنایه از با محبت، مهربان / سردی: کنایه از بیخون 

ها: تشبیه / چشم، هایش چون چشمهبارید: استعاره / چشمروزی میروزی: کنایه از بدبختی  / بدبختی و سیهسیه

ک: استعاره از خسرو / شیر چون اسکلت: باچشمه: جناس ناهمسان / شیره، شیر: جناس ناهمسان / شیر بی

 تشبیه 

از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم؛ با صدایی که به قول معروف، گویی بند بیستم: 

فهمیدم کرَ « من گوش استماع ندارم، لمِنَ تَقول.»آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛  از ته چاه در می

د ادبیِ هم شده است. با آنکه همه چیز خود را از دست داده بود، هنوز چشمة ذوق و قریحه و استعدا

 تراوید. از پدر و مادربزرگش پرسیدم.  او خشک نشده بود و می

 قلمرو زبانی:

تراوید: گویی؟/ قریحه: طبع، ذوق / میلغت و املا : استماع: شنیدن، گوش دادن / لمِن تَقول؟: برای چه کسی می

 چکیدتراوش می کرد، می

فعل ماضی ساده / جوابی: مفعول / نداد: فعل  نکات دستوری:  حالش: ترکیب اضافی، گروه متممی / پرسیدم:

ماضی ساده / ناچار: قید / بلندتر: قید / حرف زدم: فعل مرکب / صدایی: متمم / قول معروف : ترکیب وصفی، 

آمد: فعل پیشوندی، ماضی استمراری /  متمم قیدی /گویی: قید /  ته چاه: ترکیب اضافی، متمم / در می
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فعل ماضی ساده / داد نزن: فعل مرکب / من: نهاد / گوش استماع: ترکیب  زهرخندی: متمم قیدی / گفت:

اضافی، گروه مفعولی / ندارم: فعل مضارع ساده / فهمیدم: فعل ماضی ساده /  کَر: مسند / هم: قید / شده است: 

ترکیب ساز مرکب / همه چیز خود: یک ترکیب وصفی و یک فعل اسنادی، ماضی نقلی / با آنکه: پیوند وابسته

اضافی، گروه مفعولی / از دست داده بود: فعل مرکب، ماضی بعید / هنوز: قید / چشمۀ ذوق و قریحه و استعداد 

ادبیِ او: چهارترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی: گروه نهادی / خشک: مسند / نشده بود: فعل اسنادی، ماضی 

زرگش: ترکیب اضافی، معطوف به متمم / پرسیدم: تراوید: فعل ماضی استمراری / پدر: متمم /  مادرب بعید / می

 فعل ماضی ساده 

 قلمرو ادبی: 

-شد؛ ضعیف و مبهم بودن صدا / زهرخند: کنایه از خندهآمد: کنایه از به سختی شنیده میمیگویی از ته چاه در

» یت سعدی ای است که از روی نهایت خشم کنند / من گوش استماع ندارم، لمِن تَقول: تضمین مصراعی از ب

لمن تقول؟: استفهام انکاری « / دل گمان مبر که نصیحت کند قبول         من گوش استماع ندارم، لمن تقولبی

)دیگر نگو( چشمه ذوق و قریحه و استعداد: اضافه تشبیهی / خشک نشدن چشمۀ قریحه: کنایه از تمام نشدن و 

 تراوید: استعارهداشتن استعداد / ذوق می

دانم مادربزرگم دو سال است که مرده است. بابام راستش نمی»آهی کشید و گفت: یکم: بند بیست و 

 «کجاست.

 :آه سوزناکی کشید و در جوابم خواند« ات کجاست؟خانه»گفتم: 

 «برَدش تا به سوی دانه و دامکبوتری که دگر آشیان نخواهد دید / قضا همی»

 و بدون خداحافظی، راه خود گرفت و رفت. 

سروصدا، جان ای، زیر پلاسی مُندرس، بی ملاقات، چند روزی نگذشت که خسرو در گوشه از این

 سپرد و آن همه استعداد و قریحه را با خود به زیر خاک برد.

 قلمرو زبانی: 

ارزش، گلیم درشت و کلفت / منُدرس: کهنه، ای کملغت و املا : سوزناک: سوزنده / قضا: سرنوشت / پلاس: جامه

 فرسوده 

کات دستوری:آهی: مفعول / کشید: فعل ماضی ساده / گفت: فعل ماضی ساده / مادربزرگم: ترکیب اضافی، گروه ن

ترکیب وصفی، نهاد/ است: فعل غیراسنادی / مرده است: فعل ماضی نقلی / بابام: ترکیب اضافی،  :نهادی / دو سال
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مسند / است: فعل اسنادی / گفتم: فعل ماضی  دانم: فعل مضارع اخباری / کجا:گروه نهادی / راستش: قید / نمی

ات: ترکیب اضافی، گروه نهادی / کجا: مسند / است: فعل اسنادی / آه سوزناکی: ترکیب وصفی، گروه ساده / خانه

 مفعولی / کشید: فعل ماضی ساده / جوابم: ترکیب اضافی، متمم قیدی / خواند: فعل ماضی ساده

برَد: فعل مضارع ان: مفعول / نخواهد دید: فعل آینده  / قضا: نهاد / همیکبوتری: نهاد /  دگر: قید / آشی

)همی بردش(: مفعول) اورا( /  دانه: متمم /  دام: معطوف به متمم بدون « ش»اخباری)کاربرد تاریخی دستور( / 

ی ساده  / خداحافظی: متمم قیدی / راه خود:ترکیب اضافی، مفعول / گرفتم: فعل ماضی ساده /  رفت: فعل ماض

این ملاقات: ترکیب وصفی، گروه متممی / چند روزی: ترکیب وصفی، گروه قیدی / نگذشت: فعل ماضی ساده / 

-ای: قید / زیر پلاسی منُدرس: یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی، گروه قیدی /  بی خسرو: نهاد / گوشه

اد و قریحه: چهار ترکیب وصفی، گروه سروصدا: قید / جان سپرد: فعل مرکب، ماضی ساده / آن همه استعد

مفعولی)قریحه: معطوف به مفعول( / خود: متمم قیدی / زیر خاک: ترکیب اضافی، متمم قیدی / برد: فعل ماضی 

 ساده 

  قلمرو ادبی:

قضا   های گرفتار سرنوشت / آشیان و کبوتر و دانه و دام: مراعات نظیر /کبوتر: استعاره از خسرو و انسان

در بیت / جان سپرد: کنایه از مرد / دانه و دام: استعاره از خطرات / آن « د»آرایی : تشخیص / واجبردش همی

به زیر خاک بُرد: کنایه از آن همه استعداد و هنر را با مرگ خود نابود کرد / راه خود  همه استعداد و قریحه را

 گلستان سعدی  گرفتن: کنایه از رفتن / کبوتری که دگر ...: تضمین بیتی از کتاب

 قلمرو فکری:

 .کبوتری )انسانی(که سرنوشتش مرگ و نابودی باشد، تقدیر او را به سوی گرفتاری و خطر، در دام می کشاند

 

 عبدالحسین وجدانی

 

 کارگاه متن پژوهی 

 

  قلمرو زبانی:  

  بنویسید: « هم آوا » و یک « معادل معنایی » برای هر یک از واژه های زیر یک -1
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 : معادل معنایی: تقدیر      قضا

 غزا )جنگ( ،  غذا                                                                      هم آوا:

 معادل معنایی: تسلیم       هم آوا : مقلوب  مغلوب: 

  از متن درس ،  هفت واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید. -2

 مخذول ، استرحام ، بدسگال ،  وقار ، طمأنینه ، الزام ، غالب  

 از متن درس برای هر یک از انواع جمله ، نمونه های مناسب بیابید.  -3

 ساده : از همۀ درس های حفظی بیست می گرفت.   

 مرکب : همه حیرت کردند که آفتاب از کدام سمت برآمده که خسرو کیف همراه آورده است. 

 کنید:  مشخّّص زیر های جمله در را پیوسته ضمیرهای دستوری نقش -4

        .نماند دیدنم طاقت الف( دیگر

 مضاف الیه )دیگر طاقتِ دیدنِِ من نماند(   

      ( که جان یابدت زان خورش پرورش  ب

    ش پرورش یابد.ضاف الیه ) که جان تو از آن خورم

  

 قلمرو ادبی: 

 مفهوم هر یک از کنایه های زیر را بنویسید:  -1

 تسلیم شدن        ب( سپر انداختن:یل بودن                    مطابق م الف( باب دندان بودن :

 ناتوان بودن  ( لنگ بودن کمُُیت :دتوانایی کاری داشتن                    ( مرد میدان بودن:ج

یکی از شیوه های طنزنویسی ، نقیضه پردازی یا تقلید از آثار ادبی است ؛ نمونه هایی از  -2

  در توضیحات درس اشاره شده است.کاربرد این شیوه را در متن درس بیابید.  

میگویند. نمونه « تضمین » آوردن آیه ، حدیث ، مصراع یا بیتی از شاعری دیگر را در میان کلام  -3

 ضمین را در متن درس بیابید. ای از آرایة ت
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ِ قنِِـا    ربنّّـا     عََذاب    النـاّر                          / ار   از   قرین    بد  ،  زنهـارزینهـ وَ

 را(110 آیۀ بقره، سورۀ) کریم قرآن از ای آیه خود، سرودۀ در سعدی بینید می که طور سعدی همان

  .است آورده عینا

 

 قلمرو فکری:   

 در بارۀ ارتباط مفهومی سرودۀ زیر با متن درس توضیح دهید: -3

  گر  چـه   پاکی    تو   را       پلیـد       /با   بدان   کـم نشیـن    که صحبت   بد 

  لکّهّ ای ابر  ناپدید  کنـد /  کند آفتـابی بدین بـزرگی  را 

 هم نشینی با انسان های بد ، آدمی را به انحراف می کشاند و باعث سقوط و نابودی او می شود .  

ا کدام قسمت از متن درس ، ارتباط د. هر یک بیتوجّّه کن سعدیبه سروده های زیر از -2

 معنایی دارند؟ 

 به غیـر   مصلحتـش رهبـری  کند   ایّّام     برخاست  / هر آن که گردش گیتی به کیـن  او  

 «      قضا همی برَََدش تا به سوی دانه و دام/  کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید»  

 سخنی ز عشق گوینـد و در او  اثر نبـاشد  /چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با  او 

درشت و پُُر فروغش چون چشمه های خشک  از چهرۀ تکیده اش بدبختی و سیه روزی می بارید. چشم هایِ

شده ، سرد و بی حالت شده بود. شیرۀ تریاک، آن شیر بی باک را چون اسکلتی وحشتناک ساخته بود. خدای 

من! این همان خسرو است؟! از حالش پرسیدم؛ جوابی نداد. ناچار بلندتر حرف زدم ؛ با صدایی که به قول 

فهمیدم «. داد نزن؛ من گوش استماع ندارم، لمِنََ تََقول»با زهرخندی گفت:  معروف، گویی از ته چاه در می آمد،

 کََر هم شده است. 

 اگر شما به جای نویسنده بودید ، این داستان را چگونه به پایان می رساندید؟-3

 آموز به عهدۀ دانش

 



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 روان خوانی

 طراران

 

چنین گویند که مردی به بغداد آمد و بر دراز گوش نشسته بود و بزی را رشته در گردن او بند اول: 

محکم بسته، از پس وی می دوید. سه طرار نشسته بودند . یکی گفت: من بروم و آن بز را از مرد 

بدزدم. دیگری گفت: این سهل است ، من خر او بیاورم. پس آن یکی بر عقب مرد روان شد. دیگری 

 : این سهل است، من جامه های او بیاورم. گفت 

: درازگوش : خر / رشته : طناب ، ریسمان/ جلَاجِل : جمع جلجل ، زنگ ، زنگوله / از پس : از پشت  قلمرو زبانی

: از نوع فک اضافه = رشته در گردن بزی کرده بود. / سهل :  "بزی را رشته در گردن کرده بود "در  "را"، عقب / 

 شد : روانه شد، رفت.آسان / روان 

 : از پس وی می دوید: به دنبال او می دوید./ بر عقب مرد، روان شد: به دنبال مرد، رفت.قلمرو فکری
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پس یکی بر عقب او روان شد. چنان که موضع خالی یافت، جلاجل از گردن بز باز کرد و بر بند دوم: 

مرد می رسید و گمان می برد که بز، دنبال خر بست. خر دنب را می جنبانید و آواز جلاجل به گوش 

 برقرار است. 

:بر عقبِ: به دنبالِ/  موضع : جا ، محل قرار گرفتن چیزی / جنبانیدن : تکان دادن / آواز : صدا / قلمرو زبانی

 برقرار است: پابرجاست  / پس یکی بر عقب او روان شد : پس : قید / یکی : نهاد / روان : مسند 

 ز : جناس ناقص ) ناهمسان( : بز و باقلمرو ادبی

 : گمان می برد که بز، برقرار است: تصور می کرد که بز، در جایش قرار دارد.قلمرو فکری

آن دیگر بر سر کوچه تنگ استاده بود . چون آن مرد برسید، گفت: طرُفه مردمان اند این بند سوم: 

رد در نگریست ، بز را ندید. فریاد دیار ، جلاجل بر گردن خر بندند و او بر دنب خر بسته است . آن م

کرد که بز را دید؟ طرار دیگر گفت : من مردی را دیدم که بزی داشت و در این کوچه فرو شد. آن مرد 

گفت : ای خواجه ، لطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم. طرار گفت: بر خود منت دارم و من 

 موذن این مسجدم و زود باز آی .

:  کوچه تنگ: کوچه ی باریک/ استاده : ایستاده / طرفه : شگفت آور ، عجیب / دیار : سرزمین /  بانیقلمرو ز

 منّت : سپاس ، شکر / منّت داشتن : احسان کسی را پذیرفتن و سپاسگزار او بودن / موذّن: اذان گو 

خر، بسته است: مردم این طرفه مردمان اند این دیار، جلاجل بر گردن خر بندند و او بر دنب  قلمرو فکری:

سرزمین عجیب هستند؛ زنگوله را بر گردن خر می بندند در حالی که این فرد، بر دمِ این خر، بسته است!/ در 

 این کوچه فرو شد: به این کوچه، وارد شد.
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من "آن مرد به طرف کوی فرو رفت . طرار خر را برد . آن طرار دیگر که گفته بود که من: بند چهارم: 

از اتفاق ، بر سر راه ، چاهی بود. طرار بر سر آن چاه بنشست؛ چنان که آن مرد   "او را بیارم . جامه

 برسید و طلب خر و بز می کرد، طرار فریاد برآورد و اضطراب می نمود. 

: کوی : کوچه بزرگ ، برزن / فرو رفت: پایین رفت، وارد شد. / از اتفاق : اتفاقا / اضطراب : نگرانی ،  قلمرو زبانی

 پریشانی / نمودن : نشان دادن 

آن مرد او را گفت : ای خواجه ، تو را چه رسیده است ؟! خر و بز من برده اند و تو فریاد  "بند پنجم: 

ر از دست من در این چاه افتاد و من در این چاه نمی توانم می کنی ؟! طرار گفت: صندوقچه ای پر ز

شد. ده دینار تو را دهم، اگر تو این صندوقچه من از اینجا بر آوری . پس آن مرد، جامه و دستار بر 

 کشید و بدان چاه فروشد. طرار ، جامه و دستار بر گرفت و برد . 

نار: سکه طلا/ دستار : پارچه ای که به دور سر پیچند، سر :  خواجه : آقا ، صاحب، بزرگ، سرور/ دی قلمرو زبانی

 بند و عمامه 

ده دینار تو را  "در  "را  "است . به تو چه رسیده است .  "به "تو را چه رسیده است ؟ حرف اضافه   "در  "را  "

 است : ده دینار به تو دهم .  "به "حرف اضافه  به معنی   "دهم 

 نمی توانم شد: در این چاه نمی توانم بروم: در این چاه قلمرو فکری

پس آن مرد در چاه فریاد می کرد که در این چاه هیچ نیست و هیچ  کس جواب نداد. آن بند ششم: 

مرد را ملال گرفت. چون به بالا آمد، جامه و طرار باز ندید. چوبی برگرفت و بر هم می زد. مردمان 

  ؟ گفت : نه پاس خود می دارم که مبادا مرا نیز بدزدند. گفتند : چرا چنین می کنی؟ مگر دیوانه شدی
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: ملال: اندوه و غم/  جامه : تن پوش / پاس : نگهبانی ، نگاهداری / پاس داشتن : پاسبانی کردن ،  قلمرو زبانی

 نگهبانی کردن 

  "در این   چاه    هیچ          نیست .  "

 دی ) وجود دارد( متمم / نهاد /      فعل غیر اسنا             

 : آن مرد را ملال گرفت: آن مرد، اندوهگین شد.قلمرو فکری

 

 جوامع الحکایات و لوامع الروایات ، اثر سدید الدین محمد عوفی 

 معنای روان متن طراّران:

این گونه حکایت می کنند که مردی در حالی که بر خری، سوار بود، وارد شهر بغداد شد و طنابی را در گردن     

 بزی انداخته بود و زنگوله ها را در گردن بز، محکم بسته بود و آن بز، به دنبال مرد می دوید.

دزدیدن بز، آسان است » د دیگر گفت:دز« بروم و آن بز را  از مرد بدزدم» سه دزد، نشسته بودند، یکی گفت:   

دزدیدن » پس آن یکی، به دنبال مرد، حرکت کرد تا خرش را بدزدد. دزد دیگر گفت:«من، خر او را می دزدم.

 خر، بسیار آسان است، من می روم و لباس های او را می دزدم. 

دید؛ به عبارتی، فرصت مناسب  یکی از دزدها به دنبال مرد ، حرکت کرد. وقتی که مکان را خالی از مردم     

 یافت، زنگوله را از گردن بز باز کرد و آن زنگوله را بر دمِ خر بست. 

خر، دمش را تکان می داد و مرد هم صدای زنگوله را می شنید و خیال می کرد که بز، به دنبالش در حال   

گ ، ایستاده بود. وقتی که به آن دویدن است و بز، سرجایش قرار دارد. دزد دومی، بر سر کوچه ی باریک و تن

مردمان این شهر چقدر عجیب هستند، زنگوله را بر گردن خر می بندند اما این مرد » مرد ساده لوح رسید، گفت:
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ساده لوح، بر دمِ خر، بسته است! مرد ساده لوح به دقّت نگاه کرد، بز را ندید و فریاد زد که چه کسی بز را دید؟ 

ی را دیدم که بزی داشت و در این کوچه، به سمت پایین رفت.) وارد این کوچه شد.( من مرد» دزد دیگر گفت:

» دزد دومی جواب داد:« ای آقا ! لطفا مراقب خر من باش تا من بروم و بزم را پیدا کنم!» مرد ساده لوح گفت:

 «من با کمال میل می پذیرم؛ اما من اذان گوی این مسجد هستم؛ بنابراین زود برگرد!

من، »آن مرد، به طرف کوچه حرکت کرد) داخل کوچه رفت( دزد، خر را برد. آن دزد دیگر که گفته بود:      

بر سر چاهی که برحسب اتّفاق، آن جا بود، نشست. وقتی که آن مرد، رسید و دنبال بز و « لباس او را می آورم

بی قراری و بی تابی می کرد. مرد ساده  خر خود بود و آن را جستجو می کرد، دزد با صدایی بلند، فریاد می زد و

 «ای آقا! برای تو چه اتفاقی افتاده؟ خر و بز من را برده اند در حالی که تو، فریاد می زنی؟» لوح، به دزد گفت:

صندوقچه ای پر از طلا از دست من در این چاه افتاده است و من، نمی توانم داخل چاه روم؛ اگر » دزد گفت:     

ی سکّه های طلای من را از این چاه بیرون بیاوری، ده سکّه ی طلا به تو می دهم.آن مرد ساده تو، صندوقچه 

 لوح، لباس و عماّمه اش را در آورد و داخل چاه رفت. 

دزد سومی ،لباس و عماّمه اش را دزدید. مرد ساده لوح، فریاد می زد که در این چاه، هیچ چیزی وجود       

 کس، جواب او را نمی داد.ندارد ! حال آن که هیچ 

مرد ساده لوح، آزرده و درمانده شد. وقتی از چاه بیرون آمد ، لباس و دزد را ندید! چوبی را گرفت و به هم      

من » مرد ساده لوح گفت:« چرا چوب ها را به هم می کوبی؟ مگر دیوانه شده ای؟» می کوبید. مردم به او گفتند:

 «کار، با کوبیدن چوبها به هم، از خودم محافظت می کنم که مبادا مرا هم بدزدند!دیوانه نشده ام؛ بلکه با این 

 :پیام درس

انسان باید از هوش و خرد کافی، برخوردار باشد و از آن در زندگی اش بهره بگیرد؛ اگر این مرد، کمی هوشیارانه  

 عمل می کرد، می توانست از اموالش محافظت کند.
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 :درک و دریافت

 به نظر شما چرا شخصیت اصلی قصه به چنین سرنوشتی دچار شد؟  -1

 به دلیل ساده لوحی و زود اعتماد کردن به افراد ناشناس

 در باره لحن و بیان داستان توضیح دهید.  -2

لحن و بیان این حکایت ، جدّی است ؛ اما در لابلای  این مفاهیم، ردپّای طنز را هم مشاهده کرد. مثلا 

 از زبان طنز، بهره گرفته است.« بی برگرفت و بر هم می زدچو» در عبارت: 

 

 

 

 فصل هشتم

 

 درس هفدهم: سپیده دم

 درس هیجدهم: عظمت نگاه
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 تدوین گر خراسان رضوی

 بازبینی خراسان جنوبی 

 

 

 

 

 ادبیات جهان

 

وارد عرصه ای و محلی را پشت سر گذاشته و منظور از ادبیات جهان، ادبیاتی است که مرزهای منطقه

گیرد که به صورت ترجمه یا به زبان بین المللی می گردد. ادبیات جهان همه آن آثار ادبی را دربر می

 اصلی، بیرون از فرهنگ مبدأ خود انتشار می یابد.

باید از یک روح فراملی و فرامیهنی سرچشمه گرفته باشد تا « ادبیات جهانی» معتقد بود که « گوته»

 را خلق کند.« ادبیات جهانی» تواند این روح فراملیّ ب

آن است که ما ادبیات ملّت های مختلف جهان را برشمریم. « ادبیات جهانی » یکی دیگر از معانی 

مانند؛ ادبیات فارسی، ادبیات عرب، ادبیات فرانسه و ...... . با این تعریف، ادبیات جهانی را می توان 

 هان در تمام ادوار دانست.مجموعه تمام و کمال ادبیات اقوام و ملل ج
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 درس هفدهم

 سپیده دم 

 

محترم اصرار دارند که مخاطب شاعر گاه جنوب لبنان وگاه امام موسی صدر است و  ها هر چند مولف

گاه روستای معرکه اما دقیق نتوانستند مشخص کنند کجای این شعر مخاطبش امام موسی صدر 

روستایی که با »است. مخاطب در اصل روستای معرکه و غیور مردان آن است و آن جا که می گوید 

در اصلِ شعر فقط یک صدر دارد که در ترجمه موجود در کتاب یک صدر دیگر «  صدرش با سینه اش

به آن افزوده شده است ومنظوردراصل شعرهم واضح است روستایی که سینه سپر کرده است حجت 

الاسلام استاد سید هادی خسرو شاهی که یکی از مترجمین این شعر است می نویسد که خودِ نزار 

ه این شعر تعبیرات واستعاراتی دارد که اشاره به سید حسن نصرالله دارد.)نه قبانی در دیدار با او گفت

مفقود الاثر گردید ولی تعابیر ردای حسین بر دوش  57امام موسی صدر( امام موسی صدر در سال 

و... از یک طرف به ادامه دهندگی راه شهامت وشهادت طلبی امام حسین )ع( اشاره دارد واز طرف 

قوع شهادت شهدای روستای معرکه ، بهتر آن ست که در کل شعر مخاطب را همان دیگر به زمان و

حسینیه روستای  1985(1364روستای معرکه بگیریم چراکه این شعر به خاطر شهدای روز عاشورای )

معرکه سروده شده است.مردان دلاور روستایی که بر خلاف روستا های هم جوار، سربلند و با شهامت 
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صهیونیست قد علم کردند و با منفجر شدن بمب در ظهر روز عاشورا شربت شهادت جلو اشغالگران 

 نوشیدند.

 

 بند اول:

 نامیدم« جنوب»تو را 

 ای که ردای حسین را بر دوش

 و خورشید کربلا را در بر داری

 ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی

 ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان برَین

 ای پیوند خورده

 :زبانیقلمرو 

لغت و املا : تو: منظور لبنان  روستای معرکه است / منظور از جنوب، جنوب لبنان /  ردا: بالاپوش، جلوباز و بی 

دکمه، لباس بلند / دوش: شانه / بر: کنار، آغوش/ پیشه: شغل )پیشه کردن: شغل و حرفه خود ساختن، کار و 

 عمل خود قرار دادن( / بَرین: اعلی، بالایی

 وری:نکات دست

هایی که مفعول و مسند دارند چهار جزئی با فعل هایی چون؛ : مسند) در جملهتو: مفعول / جنوب

دانستن،نامیدن، پنداشتن و ...مربوط به پایه دهم نیست (/ نامیدم: فعل ماضی ساده / ای: حرف ندا / سرزمین 

ی حسین: ترکیب اضافی، گروه لبنان: منادا محذوف است)روستای معرکه(/ که: حرف ربط وابسته ساز / ردا

به قرینه لفظی حذف شده است، مضارع ساده / خورشید « داری»مفعولی  / بر: حرف اضافه / دوش: متمم / فعل 

کربلا: ترکیب اضافی، گروه مفعولی )کربلا: مضاف الیه( / بر: متمم / داری: فعل مضارع ساده / سرخ گل: ترکیب 

ل / پیشه کردی: فعل مرکب، ماضی ساده / انقلاب زمین: ترکیب اضافی، وصفی مقلوب، منادا / فداکاری: مفعو

ای: فعل مرکب، منادا / انقلاب آسمان برین: یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی، گروه متممی / پیوند خورده

 ماضی نقلی
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راه امام حسین  جنوب: نماد مقاومت و جنبش و قیام / ردای حسین را بر دوش داری: کنایه از پیرو :قلمرو ادبی

)ع( هستی /  خورشید کربلا: استعاره از امام حسین)ع( / تلمیح: به حماسه عاشورا / خورشید کربلا را در بر داری: 

جناس «: بر  –در » جناس همسان)تام( / «: بر  –بر » های امام حسین)ع( هستی / دهنده آرمانکنایه از ادامه

ناهمسان)ناقص( بصیرت / سرخ گل: استعاره از روستای معرکه جنوب لبنان / انقلاب زمین:تحول در دنیا که یک 

نقطه ایجاد تحول جنوب لبنان است  ) مجاز از مبارزان جنوب لبنان / انقلاب آسمان: تحولاتی که خواست و 

آرایی)تکرار( / پیوند سمان: تضاد و تناسب / انقلاب: واژههای دینی / زمین و آمشیت الهی است. استعاره از ارزش

خوردن: کنایه از همراه شدن / مخاطب قرارگرفتن  روستای معرکه لبنان و قائل شدن فداکاری برای لبنان: 

 تشخیص

تو را جنوب لبنان نامیدم که در مبارزه پیرو امام حسین)ع( هستی و حقیقت کربلا در تو نهفته قلمرو فکری: 

ت و راه او را ادامه می دهی. ای سرزمینی که فداکاری از خود نشان دادی و انقلاب مبارزان لبنان علیه اس

 های دینی همراه ساختی.خواست و مشیت الهی را پیش بردی.اشغالگران را با ارزش

 : ادامه دادن راه امام حسین / جانفشانی برای میهنمفهوم

های انقلابی آمیخته خواهان لبنان، کاملاً دینی است و با ارزشیام آزادیبند دوم اشاره به این مطلب دارد که ق

 است.

 بند دوم:

 ای سرزمینی کز خاکت

 های گندم می روید خوشه

 .خیزندو پیامبران برمی

 قلمرو زبانی:

 لغت و املا : کز: مخفف که از 

های گندم: گروه متممی / خوشه: منادا / کز مخفف که از / خاکت: ترکیب اضافی، سرزمینی نکات دستوری:

خیزند: فعل پیشوندی، مضارع روید: مضارع اخباری / پیامبران: نهاد / برمیترکیب اضافی، گروه نهادی / می

 اخباری 
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خیزند: کنایه از های گندم: نماد فراوانی و نعمت و استعاره از نسل مبارزان / پیامبران برمیخوشهقلمرو ادبی:

نان و تلمیح به بعثت پیامبران / مورد خطاب قرارگرفتن لبنان: تشخیص / خاک، خوشه مقدس بودن سرزمین لب

 گندم: مراعات نظیر

ای سرزمینی که خاکت حاصلخیز و سرسبز است و این نشانه مقدس بودن سرزمین توست که قلمرو فکری: 

 اند.پیامبران از آن برخاسته

 : حاصلخیزی و سرسبزی سرزمین قدس و زادگاه پیامبران ادیان الهی مفهوم

*** 

 بند سوم:

 تو را جنوب نامیدم

 اید های صیّادی که مقاومت پیشه کرده ای کشتی

 ای ای ماهی دریا که مقاومت پیشه کرده

 اید ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده

 !ای روزهای عاشورا

 قلمرو زبانی:

 مقاومت: پایداری / صیادی: ماهیگیریلغت و املا : 

اید: فعل مرکب، ماضی نکات دستوری:کشتی های صیادی: ترکیب اضافی، منادا / مقاومت: مفعول / پیشه کرده

ای: فعل مرکب: ماضی نقلی / دفترهای اضافی، منادا / مقاومت: مفعول / پیشه کرده نقلی / ماهی دریا: ترکیب

اید: فعل مرکب، ماضی نقلی / روزهای عاشورا: ترکیب مقاومت: مفعول/ پیشه کردهشعری: ترکیب اضافی، منادا / 

 به قرینه لفظی حذف شده است « ایدکه مقاومت پیشه کرده»اضافی، منادا / 

گیران / مقاومت کردن کشتی صیادی: تشخیص / های صیادی:  مجاز از ملوانان و ماهیکشتیقلمرو ادبی:

ومت ماهی دریا: تشخیص / دفترهای شعری: مجاز از شاعران مقاومت ، مقاومت کردن مقاومت پیشه: تکرار / مقا

دفترهای شعری : تشخیص / مورد خطاب قرارگرفتن روزهای عاشورا!: تشخیص / روزهای عاشورا: استعاره از 
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شعر:  ،اد، دفتر صی ،دریا، ماهی  ،روزهای سخت لبنان و تلمیح به )کُلُّ یومِ عاشورا کُلُّ ارضِ کربلا ( / کشتی 

 مراعات نظیر / در کل بند اغراق وجود دارد.

 هایی که با مقاومت همراه هستید. هایی که مشغول مقاومت هستید/ ای ماهیای کشتیقلمرو فکری:

این توضیح لازم است که بنا به نقل از عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشا: وقتی که مغولها در شکارگاه عرصه را بر  -

تنگ و تنگ تر می کردند در نهایت حیوانات درنده و صیاد)مانند شیر و پلنگ و...( و شکارهای آنها مانند )آهو حیوانات 

و...( در کنار هم ،گرفتار صیادی بی رحم می شدند به هم کاری نداشتند و در فکر این بودند که چگونه از این موجود 

ماهی گیر و ماهیِ صید در برابر موجود درنده بی رحم )  درنده و وحشی خلاصی یابند. اینجا هم هر دو سوی صیادِ

 -اسرائیل( قرار گرفته اند 

سرایید/ و ای روزهایی که مانند روز عاشورا دانید و پایداری می/ ای دفترهای شعری که رسم مقاومت را می

 روزهای سختی هستید.شهدای زیادی را تقدیم می کنید.

ها در برابر دشمن مقاومت در پیش ها و ماهیتمام عناصر موجود در جنوب لبنان از جمله کشتی مفهوم :

 اند و همه روزها به عاشورا تبدیل شده است.گرفته

*** 

 بند چهارم:

 تو را جنوب نامیدم 

در  ها / و ستارۀ غروب نامیدم / تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن / و پیکری تو را آبها و خوشه

اشتیاق شهادت نامیدم / تو را انقلاب و شگفتی و تغییر نامیدم / تو را پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا 

 نامیدم

 قلمرو زبانی:

لغت و املا : پیکر: کالبد، تن، جثّه / اشتیاق: شوق، رغبت، آرزومندی / انقلاب: تحول، دگرگونی / شگفتی: تعجب 

 عزیز، گرامی، بزرگوار و حیرت / تغییر: دگرگونی / ارجمند:

حرف عطف / خوشه ها و ستاره غروب: معطوف به مسند ، ستاره «: واو»تو ، مفعول /آبها: مسند /  نکات دستوری:

به «: نامیدم»اضافی / سپیده دمی: مسند / انتظار زاده شدن: ترکیب اضافی، گروه متممی / فعل  غروب: ترکیب

به مسند / اشتیاق شهادت: ترکیب اضافی، گروه متممی/ انقلاب:  قرینه لفظی حذف شده است / پیکری: معطوف
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توانا: معطوف به مسند / همه ، ارجمند  ،مسند / / شگفتی و تغییر: معطوف به مسند / پاک: مسند / پاکیزه 

 جملات چهار جزئی گذرا به  مفعول و مسند هستند

انی نعمت و سرسبزی / ستاره: نماد امیدواری / آب: نماد حیات و زندگی / خوشه: نماد رویش، فراو قلمرو ادبی:

سپیده دم: نماد امیدواری / سپیده دمی در انتظار زاده شدن: کنایه از  نزدیک بودن پیروزی ، پیروزی نزدیک 

 ،تغییر: مراعات نظیر / پاک  ،سپیده دم: تضاد  / پیکر: مجاز از انسان مبارز / انقلاب  –است و تشخیص / غروب 

 عات نظیرپاکیزه: مرا

تو را جنوب نامیدم، تو مظهر حیات و باروری و برکت هستی و مانند ستاره فروزان غروب راهنمای قلمرو فکری:

مبارزان هستی. تو به مانند سپیده دمی منتظر پیروزی و برآمدن هستی و چون مبارزی که شوق شهادت دارد. و 

ای و باورها را تغییر اد کرده ای و شگفتی ساز شدهتحول ایج -که نباید مبارزه کرد-تو برخلاف باورهای غلط 

 داده ای. و تو پاک و پاکیزه و عزیز و قوی هستی.

 .اند: تمام مردم لبنان در پی شکوفایی، شهادت و دگرگونیمفهوم 

*** 

 تو را جنوب نامیدمبند پنجم: 

 ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران

 ای مسافر دیرین بر روی خار و درد

 چون ستاره فروزان ای

 ای چون شمشیر درخشان

 بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست

 بگذار گرد و خاک قدمهایت را برگیریم.

 قلمرو زبانی:

: برآمده: رشد کرده / دیرین: قدیمی، کهنه / خار: )اهمیت املایی با واژه خوار دارد( / فروزان: و املا لغت

از مصدر گزاردن( / شیوه بلاغی تقدم فعل بر متمم / « گزار»)اهمیت املایی دارد با فعل درخشان، تابان / بگذار: 

 برگیریم: از مصدر برگرفتن در معنی برداشتن چیزی، پاک کردن چیزی
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سرزمینی که: منادا حذف شده است / سبزه: متمم / برآمده: مسند / دفتر روزگاران: ترکیب  نکات دستوری:

به قرینه معنوی حذف شده / مسافرین دیرین: ترکیب وصفی، منادا / روی « هستی»فعل اضافی، گروه متممی / 

« هستی»خار: ترکیب اضافی، گروه متممی / درد: معطوف به مسند )خار( / ستاره: متمم / فروزان: مسند / فعل 

/ بگذار:  حذف به قرینه معنوی« هستی»به قرینه معنوی حذف شده / شمشیر: متمم / درخشان: مسند / فعل 

فعل امر / بوسه زنیم: فعل مرکب، مضارع التزامی )بزنیم( / شمشیری: متمم / دستان تو: ترکیب اضافی، گروه 

متممی / شمشیری: نهاد این جمله / است: فعل غیراسنادی ) در معنای وجود داشتن( / بگذار: فعل امر از مصدر 

ه مفعولی )خاک قدم تو؛ معطوف به گروه مفعولی / گرد و خاک قدمهایت: دو ترکیب اضافی، گرو« / گذشتن» 

 برگیریم: فعل پیشوندی، مضارع التزامی.

سبزه، ستاره، شمشیر: تشبیه )لبنان به سبزه و ... ( / دفتر روزگاران: اضافه تشبیهی / سبزه، خار: قلمرو ادبی:

مراعات نظیر / مسافر دیرین: استعاره از لبنان / فروزان، درخشان: مراعات نظیر / خارو درد : مجاز از رنج و سختی 

 –شمشیر: نماد مبارزه / واژه آرایی: شمشیر / بر روی خار و درد بودن: کنایه از در سختی و دشواری بودن / 

بگذار / بوسه بر دست زدن: کنایه از احترام گذاشتن، تشکر کردن / گرد و خاک قدم برگرفتن: کنایه از احترام 

 گذاشتن، قدردانی 

 ای و ای سرزمین رنجورتو را جنوب نامیدم ای سرزمینی که مانند سبزه از دل روزگاران رشد کردهقلمرو فکری:

و دردمند که در مبارزه با اشغالگران مانند ستاره تابان هستی و مانند شمشیر درخشان و براّن، بگذار به نشانه 

 احترام و قدردانی بر شمشیری که در دستان تو است، بوسه زنیم و گرد و غبار قدم های تو را پاک کنیم.

 و تو قابل ستایش و تمجید هستی. مقاومت تو در برابر سختی و مشکلات سابقه طولانی دارد مفهوم: 

 ا***

 بند ششم:

 ها،ها و فصلای سرور باران

 ها خانه دارد تو را عطری نامیدم که در غنچه

 تو را پرستو نامیدم

 ای سرور سروران،

 ! ای برترین حماسه
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 قلمرو زبانی:

 لغت و املا : سرور:)در معنی: رئیس، پیشوا، بزرگ ( / حماسه: دلاوری، دلیری

ها: / عطری: مسند / نامیدم: ماضی ساده/ غنچه ها و فصل ها: دو ترکیب اضافی، مناداسرور باران دستوری:نکات 

متمم / خانه: مفعول / دارد: مضارع ساده / پرستو: مسند / نامیدم: ماضی ساده / سرور سروران: ترکیب اضافی، 

 منادا / برترین حماسه: ترکیب وصفی، منادا 

اغراق /  –ها: استعاره از امام موسی صدر از روستای معرکه و مبارزان آن  ها و فصلباران سرور قلمرو ادبی:

باران: نماد طراوت و پاکی/ فصل: نماد تغییر و دگرگونی / پرستو: نماد و پیام آور تحول و بهار عشق و آزادی  / 

نچه هاست / غنچه: استعاره از غنچه: مراعات نظیر / تشبیه: تو مانند عطری هستی که در غ، فصل  ،باران 

 کودکان مقاومت / تشبیه: تو مانند پرستو / واژه آرایی: سرور 

ها نهفته است. تو مانند ای سرور پاکی، تازگی و دگرگونی، تو مانند عطری هستی که در غنچه قلمرو فکری:

شکوفایی( عشق و آزادی هستی. ای پرستوی مهاجر پیام آور تحول و بهار )بهار نماد: نو شدن رویش دوباره و 

 کسی که پیشوای همه هستی و ای کسی که برترین حماسه را خلق کردی.

*** 

 بند هفتم:

 دریا متنی نیلگون است

 که علی آن را می نویسد

 هاو مریم هر شب، روى شن

 به انتظار مهدی می نشیند

 و گلهایی را می چیند

 که از انگشتان شهیدان می رویند

 زبانی:قلمرو 

لغت و املا : نیلگون: نیل + گون: به رنگ نیل، لاجوردی، کبود رنگ /  نیلگون: مسند / علی: منظور حضرت علی 

 )ع(/ مریم: حضرت مریم)ع( / مهدی: حضرت مهدی عج 
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: نهاد / متنی نیلگون: مسند)گون: پسوند شباهت( / است: فعل اسنادی / علی: نهاد / آن: دریا نکات دستوری:

نویسد: مضارع اخباری / مریم: نهاد / هر شب: ترکیب وصفی، اشاره، مفعول)مرجع ضمیر آن؛ دریا( / میضمیر 

ها: ترکیب اضافی، قید / انتظار مهدی: ترکیب اضافی، گروه متممی / می نشیند: مضارع اخباری / قید / روی شن

ند / انگشتان شهیدان: ترکیب اضافی، چینهاد فعل می« او محذوف»چیند: مضارع اخباری/ گلهایی: مفعول / می

 رویندنهاد برای فعل می« آنها محذوف»رویند: مضارع اخباری/ گروه متممی/ می

نویسد(: مراعات نظیر / علی: استعاره از )متن، می -دریا به متن  تشبیه شده/ )دریا، نیلگون، شن ( قلمرو ادبی:

ها از انگشتان شهیدان می رویند: استعاره مکنیه ان / گلمردان مقاومت/ مریم: استعاره از زنان مقاومت لبن

 )انگشتان به خاک یا گلستانی تشبیه شده( / تلمیح: ظهور امام زمان )عج( 

اشاره دارد. در اعتقاد شیعه، خداوند همزمان با ظهور حضرت مهدی )عج( شماری از امت محمد)ص( را پس از « رجعت » این بند به موضوع 

ز قیامت برمی انگیزاند تا آنان حکومت حضرت مهدی را درک کنند و او را همراهی نمایند.) حضرت علی ع، امام حسین ع، مرگشان و پیش ا

 حضرت عیسی ع (از جمله رجعت کنندگان هستند(

 شاید بتوان  به تعبیری علی را نماد شیعیان و مریم را نماد مسیحیان در این مقاومت دانست.  

اجتماع عظیم مردم مبارز است ونیلگون هم نماد پاکی  حقیقت مثل متنی آبی نیلوفری  دریا: نمادقلمرو فکری:

است که حضرت علی)ع() شیعیان ومردان مقاومت( نویسنده و برنامه ریز آن هستنداست و حضرت مریم) 

ا هایی رنشیند و گلمسیحیان و زنان مبارز( هم هر شب، روی شن های ساحل به انتظار حضرت مهدی عج می

 ساز ظهور آن هستند. روییده است.) یاد و خاطره شهدا را زنده نگه می دارند(چیند که از مزار شهدا زمینهمی

 :  اتحاد و همراهی همه مردم پاسداشت شهیدان زمینه ساز ظهور مهدی و رهایی و آزادی هستند.مفهوم

*** 

 بند هشتم:

 تاریخ، روزی، روستای کوچکی را

 یاد خواهد آورداز روستاهای جنوب به 

 .خوانده می شود« معرکه»که 

 ش، با سینه اش« صدر»روستایی که با 

 از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

165 

 

 قلمرو زبانی:

 3181(3160در روز عاشورای ) لغت و املا : معرکه: میدان جنگ )در اینجا نام روستایی در جنوب لبنان که 

یه روستای معرکه با انفجار بمب به شهادت رسیدند و نزار قبانی به همین مناسبت این عزاداران مبارز این روستا درحسین

سینه )اینجا منظور امام موسی «: صدر»زادگاه اجداد امام موسی صدر بود( / شعر را برای آنان سرود این روستا 

 و بخشندگی صدر است( / شرافت: بزرگواری، بزرگ منشی، ارجمندی / کرامت: بزرگی، ارجمندی، سخاوت

: نهاد / روزی: قید / روستای کوچکی: ترکیب وصفی، مفعول)کوچکی: صفت( / روستاهای تاریخ نکات دستوری:

جنوب: ترکیب اضافی، گروه متممی)جنوب: مضاف الیه( / به یاد آوردن: عبارت فعلی / خواهد آورد: آینده / 

اش: / صدرش: ترکیب اضافی، گروه متممی / سینهشود: فعل مجهول / روستایی: نهاد معرکه: مسند / خوانده می

ترکیب اضافی، گروه متممی / شرافت خاک: ترکیب اضافی، گروه متممی/ کرامت انسان بودن: ترکیب اضافی، 

 معطوف به متمم/ دفاع کرد: فعل مرکب، ماضی ساده

ی در جنوب لبنان / صدر: روستا -2میدان جنگ  -3تاریخ به یاد آورد: تشخیص / معرکه: ایهام :  قلمرو ادبی:

امام موسی صدر / سینه: مجاز از تمام وجود / خاک: مجاز از وطن و سرزمین / روستا دفاع  -2سینه  -3ایهام: 

 کند: تشخیص / شرافت خاک: تشخیص 

روستای کوچکی از جنوب لبنان یاد خواهد کرد که با رهبرش، امام « معرکه » تاریخ روزی از قلمرو فکری:

 و با تمام وجود از شرافت سرزمین و حرمت انسانیت دفاع کرد. موسی صدر،

 : مقاومت و پایداری مردم لبنان در تاریخ همیشه ماندگار است.مفهوم

*** 

 بند نهم:

 !سرَورم! ای سرور آزادگان

 در زمانة سقوط و ویرانی

 جز تو، کسی نمانده است

 که در زندگی ما نخل و عِنَب و تاکستان بکارد

 نمانده است؛جز تو کسی 
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 !مگر تو

 !مگر تو

 !پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای

 قلمرو زبانی:

زمانه: روزگار، دوره، عصر / سقوط: افتادن / ویرانی: خرابی / / لغت و املا : سرور: سالار، آقا / آزادگان: جوانمردان 

 نخل: درخت خرما / عنب: درخت انگور / تاکستان: باغ انگور  

مضاف الیه( / سرور آزادگان: «: م»ای: حرف ندا)حذف شده است( / سرورم: ترکیب اضافی، منادا) دستوری: نکات

/ زمانه سقوط و ویرانی: دو ترکیب اضافی، گروه متممی / جز: حرف اضافه / تو: متمم /  ترکیب اضافی، منادا

یب اضافی، گروه متممی / نخل: مفعول کسی: نهاد / نمانده است: فعل ماضی نقلی)صورت منفی( / زندگی ما: ترک

/ عِنَب و تاکستان: معطوف به مفعول / بکارد: فعل مضارع التزامی / تو: متمم / کسی: نهاد / نمانده است: فعل 

ماضی نقلی)صورت منفی( / مگر: حرف اضافه / تو: متمم / پس: حرف ربط همپایه ساز / درهای امید: ترکیب 

 ی: ترکیب اضافی/ روی ما: ترکیب اضافی، گروه متممی / بگشای: فعل امراضافی، مفعول/ درهای روشنای

سقوط و ویرانی: مراعات نظیر / نخل، عنب و تاکستان: نماد سرسبزی و برکت  و مراعات نظیر / قلمرو ادبی: 

 مگر ، تو: واژه آرایی / درهای امید و روشنایی: استعاره / در گشودن: کنایه از امیدواری بخشیدن

آقایم، ای سرور انسان های آزاده! در روزگار فروپاشی و خرابی که همه در برابر اشغالگران تسلیم  قلمرو فکری:

شده اند، تنها تو هستی که مقاومت می کنی و تنها تو به ما زندگی می بخشی و امیدوارمان می سازی. پس 

                         همچنان به ما امید ببخش.

 

 م(1923-1998جنوب، نزار قبانی ) سمفونی پنجم

 )با کاهش و اندکی تغییر(

                                                       

 کارگاه متن پژوهی 
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 : قلمرو زبانی

 های زیر، توجه کنید. به نمونه -1

 

 

 

 

 

 : اکنون برپایة نمونه های داده شده ، نمودارهای زیر را کامل کنید

 

 

 

 

از -2

 فی را جدا کنید ؛ موارد زیر ترکیب های وصفی و اضا میان

 . را مشخص نماییدسپس هستة هر یک 

 :مسافر دیرین/  سرور : ترکیب اضافی ، هسته  :سَروَر آزادگان /   ستاره  : ترکیب اضافی ، هسته  :ستارۀ غروب 

ترکیب وصفی،  :برترین حماسه /  ماهی : ترکیب اضافی ، هسته  :ماهی دریا / مسافر: ترکیب وصفی ، هسته 

 حماسه : هسته 

 . در مصراع زیر ، نقش دستوری اجزای مشخّّص شده را بنویسید -3

 « بگشای  ما   رویو  روشنایی را به   امید  های درپس ،  » 

معطوف به  مضاف : روشنایی -مضاف الیِه: امید  –هسته : گروه مفعولی ، در :درهای امید و روشنایی  -قید :پس

 فعل   :بگشای  -مضاف الیه  :ما -متمم  :روی -الیه 

 

  :  قلمرو ادبی 
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 . بررسی کنید« تشخیص ، کنایه و تشبیه » مصراع های زیر را با توجّّه به آرایه های  -1

 روزگاران چون دفتر است   /   تو چون سبزه برآمده ای : تشبیه ( ای چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران 

 تشخیص   !  ای کشتی های صیادی که مقاومت پیشه کرده اید

 قابل ستایش بودن   : بوسه زدن : کنایه .بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست 

 . به شمار می آید ؟ مفهوم آن را بنویسید« استعاره » کدام واژۀ مشخّّص شده ،  -2

 استعاره از درد و رنج و سختی   : خار«     ، فروزان ستارهای چون / و درد  خارروی  ای مسافر دیرین بر» 

را در کدام مفاهیم نمادیم بـه کـار بـرده    « ها فصل»و« ها باران»شاعر، -1

 نماد تغییر و دگرگونی   : فصل ها  نماد طراوت و سرزندگی    : باراناست: 

کشتی ،    -باران ، عطر ، غنچه       .از متن درس، دو نمونه مراعات نظیر بیابید -4

 ماهی ، دریا ، صیاّّدی

 

 :  قلمرو فکری 

  : دریافت خود را از سرودۀ زیر بنویسید  -1

پیوند / ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمانِ برََین / ......... / تو را جنوب نامیدم » 

 . «خورده ای 

 . انقلاب مردم لبنان علیه اشغالگران رنگ و بویی خدایی بخشیدی به

  . «و پیامبران بر می خیزند / خوشه های گندم می روید/ ای سرزمینی کز خاکت » : در سرودۀ زیر -2

 جنوب  لبنان    کدام سرزمین مورد خطاب است؟( الف

اشاره به طبیعت و سرشتی است که این سرزمین  مقصود شاعر از مصراع های دوم و سوم چیست؟( ب

 . ها دارند همان گونه که گندم از زمین سر بر می آورد پیامبران نیز از این سرزمین برانگیخته شده اند  

 : از متن درس ، مصراعی را معادل معناییِ قسمت مشخّصّ شده بیابید -3

 . «اشتیاق شهادت نامیدمو پیکری در / تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن»

 . ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی

و / ای که ردای حسین بر دوش داری » قبّانّی در این بخش از شعرش بر چه نکته ای تأکید دارد؟ -4

 . «...خورشید کربلا را در برداری 
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 .  راهنمـای تو است( ع )اهداف حسینی داری و امام حسین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گنج حکمت

مزار شاعر   

 

 از خود دراز و دور های اندیشه سرگرم  داشت زرین لگامی که اسبی بر سوار گاه لنگ، تیمور 

 می گردش به قبرها میان در تنها و شد می پیاده اسب از و رفت می گورستان به جنگ میدان

 دانشمندی و دلاور سرداری بزرگ، شاعری یا خود نیاکان از یکی مزار بر گاه هر و پرداخت

 .بوسید می را او مزار و آورد می فرود سر گذشت، می نامدار

 

لغت و املا : تیمور: تیمور گورکانی، فرمانروای مغول که در قرن هشتم به ایران حمله کرد./ مزار: : قلمرو زبانی

 قبر، آرامگاه/ نیاکان: جمع نیا، اجداد/ نامدار: سرشناس، مشهور
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تیمور لنگ: نهاد، لنگ: صفت / گاه: قید/ سوار بر اسبی: قید/ ی نکره/ که: پیوند وابسته ساز/  نکات دستوری :

لگامی زرین : مفعول/ سرگرم اندیشه های دور و دراز خود: گروه مسندی ، دو ترکیب وصفی و دو ترکیب اضافی/ 

مم/ پیاده می شد: فعل از میدان جنگ به گورستان: متمم قیدی/ می رفت: فعل ماضی استمراری/ اسب: مت

مرکب، ماضی استمراری/ تنها: قید/ در میان قبرها: متمم قیدی/ به گردش: متمم فعلی/ می پرداخت: فعل ماضی 

استمراری/ هرگاه: قید، هر: صفت مبهم/ بر مزار یکی از نیاکان خود: گروه متممی / شاعری بزرگ: شاعر:  / می 

رود می آورد: فعل مرکب ماضی استمراری/ مزار او: مفعول، او: گذشت: فعل ماضی استمراری/ سر: مفعول/ ف

 مضاف الیه/ می بوسید: ماضی استمراری.

سرگرم بودن: کنایه از مشغول بودن/ سرگرم اندیشه های دور و دراز بودن کنایه از خیال پردازی  قلمرو ادبی:

قبر، مزار: مراعات نظیر/ هر، بر، سر: کردن/ سرفرود آوردن کنایه از تعظیم کردن، احترام گذاشتن/ گورستان، 

 جناس ناهمسان.

از میدان جنگ  -مشغول خیال پردازی -تیمور لنگ، گاه سوار بر اسبی که افساری طلایی داشت قلمرو فکری:

به قبرستان می رفت و از اسب پیاده می شد و در حالیکه تنها بود میان گورها قدم می زد و هر گاه بر قبر یکی 

 ید، احترام می گذاشت و قبر او د یا شاعری بزرگ، فرمانده ای شجاع و دانشمندی مشهور می رساز اجداد خو

 می بوسید.

 ،زیرا بردارند؛ دست آن مردم کشتار از که داد فرمان گشود، را توس شهر آنکه از پس تیمور 

 او مزار سر بر تیمور آنگاه. بود برده سر به آن در را خود روزگار ایرانی، شاعر فردوسی،

 را قبرش که خواست کشید، می فردوسی سوی به را او اسرارآمیز ای جذبه چون و شتافت

 ".بود گل در غرق شاعر مزار ": بگشایند

 :قلمرو زبانی

لغت و املا : گشود: باز کرد، فتح کرد / شتافت: با عجله رفت / جذبه: کشش /درخواست کرد، طلب کرد/ بگشایند: 

 .باز کنند

 ،نکات دستوری : تیمور: نهاد/ پس از آنکه : پیوند وابسته ساز مرکب/ شهر توس: مفعول / گشود ، فرمان داد 

/ از کشتار مردم آن: متمم فعلی دست بردارند: فعل مرکب/ فردوسی: نهاد/ شاعر ایرانی: بدل شتافت :ماضی ساده

رده بود: ماضی بعید / ایرانی: صفت نسبی/ در آن: از نهاد،) مبحث بدل مربوط به فارسی دهم نمی باشد (  به سر ب

شهر توس/  "در آن به سر برده بود "در عبارت  "آن "حرف اضافه و متمم/ روزگار خود: مفعول/ مرجع ضمیر
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چون: حرف ربط/ / اسرار: ج سر، رازها/ اسرار آمیز: پر رمز و راز)صفت(/ می کشید: ماضی استمراری/ خواست: 

در قبرش: مضاف الیه: مرجع: فردوسی/ بگشایند : مضارع التزامی/ مسند/  "ش"قبر: مفعول/)بن مضارع: خواه(/ 

مزار شاعر: نهاد، شاعر: مضاف الیه/ غرق در گل: مسند، گل: متمم اسمی/ چون : پیوند وابسته ساز/ جذبه ای 

 بود: فعل ماضی -اسرار آمیز: نهاد/ او: مفعول/  به سوی فردوسی: متمم قیدی /خواست

ز سپری کردن/ گشود: کنایه از فتح لمرو ادبی : دست بردارند: کنایه از ترک کردن/ به سر برده بود: کنایه اق

 کردن/  سر مزار: سر مجاز از کنار/ غرق در گل: اغراق 

تیمور پس از آنکه شهر توس را فتح کرد، دستور داد که مردم آن شهر را نکشند؛ زیرا فردوسی،  قلمرو فکری:

ایرانی، در آنجا زندگی کرده بود. آنگاه تیمور کنار آرامگاه فردوسی رفت و چون یک جاذبه رمزآلود او را به شاعر 

 "آرامگاه شاعر، در گل غرق شده بود. "سوی فردوسی سوق می داد، درخواست کرد که قبرش را باز کنند: 

 از پس،. بود اهدخو چگونه او چون: کشورگشایی مزار مرگ، از پس که شد اندیشه در تیمور 

 -است آرمیده آهنین معبدی در چنگیز، بزرگش، نیای که آنجا -تاتار سوی به قوم قره راه

 . آورد روی

 :قلمرو زبانی

به معنای شن سیاه،  لغت و املا : در اندیشه شد: به فکر فرو رفت / کشورگشا؛ فاتح/ قره  قوم: واژه ترکی مغولی،

 /آرمیدن : خوابیدن، آسودن،نام بیابانی در ترکمنستان است 

: نهاد/ در اندیشه: متمم به جای مسند، شد: فعل اسنادی/  که: پیوند وابسته ساز/ پس از نکات دستوری : تیمور

مرگ: متمم قیدی/ مزار کشور گشایی چون او: نهاد/ چگونه: مسند/ خواهد بود: فعل آینده) اسنادی(/ پس: قید/ 

سوی تاتار: حرف اضافه و متمم اجباری/ / قره / تاتار: مغولستان/ نیای بزرگش: از راه قره قوم: متمم قیدی/ به 

: مضاف الیه/ آنجا که نیای بزرگش، چنگیز، در معبدی آهنین آرمیده است:  "ش"نهاد، بزرگ: صفت بیانی ساده، 

معبد: عبادتگاه/  در  جمله توضیحی/ آنجا: قید/ که: پیوند وابسته ساز/ نیا: پدربزرگ، جد / چنگیز: بدل از نهاد/

 معبدی آهنین: حرف اضافه و متمم قیدی، آهنین: صفت نسبی/ آرمیده است: فعل ماضی نقلی

: آرمیدن: کنایه از مردن/ روی آوردن: کنایه از رفتن یا آمدن، حرکت کردن/ زانو بر زمین زدن، سر  قلمرو ادبی

 لرزیدن: کنایه از ترسیدن/ غرق در خون بود: اغراق فرود آوردن: کنایه از تعظیم کردن، احترام گذاشتن/ بر خود
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: تیمور به فکر فرو رفت که پس از مرگش، قبر فاتح کشورهایی مانند او چگونه خواهد بود. پس به  قلمرو فکری

جایی که جد بزرگش، چنگیز، در عبادتگاهی آهنین به  -همین دلیل، از راه قره قوم به طرف تاتار رهسپار شد

 -ه بود.خاک سپرده شد

 فاتح گور بر که را بزرگی سنگ بود، آورده فرود سر و زده زمین بر زانو که نامدار زائر برابر در 

 ستمگر گور ": بگردانید روی و لرزید خود بر ناگهان تیمور ولی برداشتند؛ بودند، نهاده چین

                                         ".بود خون در غرق

 :قلمرو زبانی

و املا :  نامدار : مشهور / زائر:زیارت کننده در اینجا منظور تیمور لنگ است. زانو بر زمین زده و سر فرود  لغت

 آورده بود:  تعظیم کردن و احترام کردن/فاتح چین : منظور چنگیز خان

ه ساز/ گذاشتن/ برابر زائر نامدار: متمم به جای نهاد، در برابر: حرف اضافه/ که: پیوند وابست نکات دستوری : در

سنگ بزرگی: مفعول/ که: پیوند وابسته ساز/ فاتح: فتح کننده، گشاینده/ بر گور فاتح چین: حرف اضافه و متمم/ 

نهاده بودند: ماضی بعید/ برداشتند: فعل پیشوندی، ماضی ساده/  ولی: پیوند همپایه ساز/ تیمور: نهاد/ ناگهان: قید 

ساده/ روی: چهره)مفعول(/ بگردانید: ماضی ساده/ روی آورد: فعل مرکب، مختص/  بر خود لرزید: ترسید، ماضی 

 ماضی ساده/ گور ستمگر: ترکیب وصفی، نهاد/ غرق در خون: مسند، متمم اسمی/ بود: فعل اسنادی، ماضی ساده

خون بود: : زانو بر زمین زده و سر فرود آورده بود: کنایه از تعظیم کردن و احترام گذاشتن/ غرق در  قلمرو ادبی

 اغراق

: در مقابل زیارت کننده مشهوری که تعظیم کرده و احترام گذاشته بود، سنگ بزرگی را که بر قبر  قلمرو فکری

قبر  "فاتح کشور چین گذاشته بودند، برداشتند؛ ولی تیمور ناگهان از ترس بر خود لرزید و صورتش رابرگرداند: 

 "ستمگر ظالم، در خون غرق شده بود.

 

 کوپه فرانسوا
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 درس هجدهم

 عظمت نگاه

 

ناتانائیل! آنگاه که کتابم را خواندی دلم می خواهد که این کتاب، شوق پرواز را در تو بند اول: 

 .برانگیزد.کاش کتابم به تو بیاموزد که بیشتر از این کتاب، به خود بپردازی

کتابم : مفعول/ خواندی: فعل ساده ماضی ساده/ دلم: نهاد/ می : ناتانائیل: خداداد ، منادا /آنگاه: قید/ قلمرو زبانی

خواهد: فعل ساده مضارع اخباری/ این کتاب: نهاد/ شوق پرواز: مفعول/ تو : متمم/برانگیزد: فعل پیشوندی مضارع 

ب: متمم/  التزامی/ کاش : قید/کتابم : نهاد/  تو: متمم/ بیاموزد: فعل ساده مضارع التزامی/  بیشتر: قید/ این کتا

 خود: متمم/ بپردازی: فعل ساده مضارع التزامی
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 این کتاب ... برانگیزد... بپردازی: تشخیص// :قلمرو ادبی

ناتانائیل دوست دارم زمانی که کتابم را می خوانی این کتاب اشتیاق و شور بالارفتن و تعالی را در  :قلمرو فکری

پیشرفت در مخاطب شود(. کاش کتابم به تو یاد بدهد که  تو ایجاد کند.) ای کاش کتاب من باعث حس پرواز و

 بیشتر از توجّه به این کتاب و آموزه هایش به خودت توجّه داشته باشی و خودت را بشناسی.

 :بهره گیری از کتاب برای خودشناسی و شوق پرواز در عالم معنامفهوم 

آفریده ای نشان دهندۀ او نیست. همین  ناتانائیل! هر آفریده ای نشانة خداوند است امّا هیچبند دوم: 

 که آفریده ای نگاهمان را به خویش معطوف کند ما را از راه آفریدگار بازمی گرداند.

: معطوف: متوجه/ ناتانائیل: منادا/  هر آفریده ای : نهاد/ نشانۀ خداوند : مسند/ است : فعل ربطی/اماّ: قلمرو زبانی

اد/  نشان دهندۀ او: مسند/  نیست: فعل ربطی/ همین که: ربط وابسته ساز/ ربط همپایه ساز/ هیچ آفریده ای: نه

آفریده ای: نهاد/ نگاهمان: مفعول/ خویش: متمم/ معطوف: مسند/ کند : فعل ربطی/ ما : مفعول/  راه آفریدگار: 

 متمم/  بازمی گرداند. فعل پیشوندی مضارع اخباری

 نیست: تضاد//: آفریده ای: تکرار// است و قلمرو ادبی

است اما هیچ کدام از پدیده ای ناتانائیل هر پدیده ای در جهان هستی نشانه ای از وجود خداوند  قلمرو فکری:

موجودات نشان دهندۀ او نیستند.) هیچ آفریده ای به طور کامل خداوند را آشکار نشان نمی دهد(. به محض ها و 

ا  به خود جلب کند درواقع ما را از توجّه به خالق بازمی دارد. ) این که یک پدیده یا موجودی نگاه و توجّه ما ر

 توجه به مخلوقات مانع توجه به خداوند است(.

 : تجلی خدا در تمام پدیده هامفهوم 

است و تو ناتانائیل، به « نایافتنی»خدا در همه جا هست؛ در هر جا که به تصوّر درآید و بند سوم: 

هدایت خویش در پی نوری می رود که خود به دست دارد.هرجا  کسی مانند خواهی بود که برای

بروی، جز خدا نخواهی دید. ناتانائیل همچنان که می گذری به همه چیز نگاه کن و در هیچ جا درنگ 

مکن. به خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست. ای کاش عظمت در نگاه تو باشد و نه در آن چیزی 

 که بدان نگاه می کنی.

 : تصورّ: خیال// درنگ: توقف// عظمت: بزرگیو زبانیقلمر
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«: نایافتنی»خدا: نهاد/ همه جا: قید/ هست: فعل خاص غیراسنادی/ هر جا:متمم/ به تصورّ درآید:فعل مرکب/  

مسند/ است: فعل ربطی/ تو ناتانائیل:منادا/  کسی:متمم/ مانند:مسند/ خواهی بود:فعل ساده و آینده/ هدایت 

ی نوری : متمم/می رود: فعل ساده و مضارع اخباری/ خود: نهاد/ به دست: متمم/ دارد: فعل ساده خویش: متمم/پ

مضارع اخباری/ هرجا : قید/ بروی: فعل ساده مضارع التزامی/  خدا: متمم/ نخواهی دید: فعل ساده آینده/ 

ری/ همه چیز: متمم/ نگاه کن : ناتانائیل: منادا/ همچنان که: ربط وابسته ساز/ می گذری: فعل ساده مضارع اخبا

فعل مرکب/  هیچ جا: متمم/ درنگ مکن: فعل مرکب و نهی/ خود: متمم/  بگو: فعل امری/ تنها: قید/ خدا: نهاد/ 

است: فعل/ گذرا: مسند/ نیست: فعل ربطی/ ای کاش: شبه جمله/ عظمت : نهاد/ نگاه تو: متمم/  باشد : فعل 

 بسته ساز/ بدان: متمم/ نگاه می کنی: فعل مرکب مضارع اخباریربطی/ آن چیزی: متمم/ که: ربط وا

 : تشبیه//قلمرو ادبی

خداوند در همه جای هستی حضور دارد در هر جایی که در خیال ما بگنجد و خداوند یافتنی  و  قلمرو فکری:

نوری است که  قابل دسترس نیست و تو ای ناتانائیل مانند کسی خواهی بود که برای راهنمایی خودش به دنبال

خودش دراختیار دارد. هرجا که بروی فقط خداوند را می بینی. ناتانائیل همچنان که عبور می کنی به همه چیز 

نگاه کن و در هیچ مکانی توقف نکن. به خودت بگو که تنها خداوند است که ماندگار است. ای کاش بزرگی و 

 نگاه می کنی.شکوه در نگاه تو باشد و نه در چیزهایی که به آن ها 

حضور خدا در همه جا ،نایافتنی بودن خدا ، غفلت از داشته های خود، عدم شناخت توانایی خدا ، لزوم  مفهوم:

 تغییر نگرش به جهان هستی، تجلی خدا در تمام زمینه ها.

ناتانائیل، من به تو شور و شوقی خواهم آموخت.اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که بند چهارم: 

ایمان شکوه و درخشش به ارمغان نایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می سوزاند امّا برروش

آورد و  اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر  می

 سوخته است.

 «.تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن»نیکوترین اندرز من این است: 

شور: انگیزه و هیجان/ فسفر: یک عنصر شیمیایی درخشنده/ حذف فعل به قرینۀ لفظی بعد از  قلمرو زبانی:

 فسفر//می سوزاند: باعث رنج می شو/ دوش: شانه/

ناتانائیل: منادا/  من : نهاد/ تو: متمم/ شور و شوقی: مفعول/ خواهم آموخت: فعل ساده و آینده/ اعمال ما: نهاد/ 

: مسند/ست : فعل ربطی/همچنان که: ربط وابسته ساز/  روشنایی فسفر : نهاد/ فسفر: متمم/ راست : وابسته به ما
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مسند/ است : فعل ربطی/ که : ربط وابسته ساز/ما : مفعول/ می سوزاند: فعل ساده مضارع اخباری/ اماّ: ربط 

مرکب/  اگر: ربط وابسته ساز/   همپایه ساز/  مان: متمم/  شکوه و درخشش : مفعول/ به ارمغان می آورد: فعل

جان ما: نهاد/  ارزشی : مفعول/داشته باشد: فعل ساده ماضی التزامی/ برای این: مسند/ است : فعل ربطی/که : 

ربط وابسته ساز/سخت تر: قید/  برخی جان های دیگر: متمم برای سخت تر/  سوخته است: فعل ساده ماضی 

 نقلی

: مسند/ است:فعل ربطی/ تا آنجا: قید/  که : ربط وابسته ساز/ممکن: مسند/  است: نیکوترین اندرز من: نهاد/  این

 فعل ربطی/ بار بشر : مفعول/ به دوش گرفتن: متمم/

به ارمغان می آورد: تشخیص/ سوخته است: کنایه از «/جان»و « فسفر»و « ما»: تکرار در واژه های قلمرو ادبی

 وش گرفتن: کنایه از مسئولیتی را برعهده گرفتنرنج کشیدن و به کمال رسیدن// بار بر د

: ناتانائیل من به تو شور و اشتیاق می آموزم. کارهای ما به ما وابسته است مانند درخشندگی فسفر قلمرو فکری

که به فسفر وابسته است. درست است که اعمال ما باعث رنج ما و سوختن جان ما می شود اماّ در نهایت برایمان 

ندگی به همراه دارد و اگر جان ما ارزش و مقام بلندی داشته باشد به این علت است که بیشتر از عظمت و درخش

 برخی جان های دیگر رنج ها را تحمّل کرده و به پختگی رسیده است.

 بهترین پند من به تو این است که تا جایی که در توان داریم باید به بشریت کمک کنیم.

: دعوت به عشق ، بازگشت اعمال به خود انسان ، ریاضت و سختی موجب ارزشمندی ،توصیه کمک به مفهوم

 هم نوع و خدمت رسانی به خلق 

آه ! چه می شد اگر می توانستم به چشمانم بینشی تازه ببخشم و کاری کنم که هر چه بند پنجم: 

ی که پس از بارش باران  صاف و بیشتربه آسمان نیلگونی مانند شوند که بدان می نگرند : آسمان

 روشن است.

: جملات هسته: چه می شد، کاری کنم// جملات وابسته: اگر می توانستم/ )که( به چشمانم بینشی قلمرو زبانی

تازه ببخشم/ که هرچه بیشتر به آسمان نیلگونی مانند شود/ که بدان می نگرند/ آسمانی که پس از بارش باران 

 صاف و روشن است.

به جمله// چه : مسند/ می شد: فعل ربطی/ اگر:  پیوند وابسته ساز// می توانستم : فعل ماضی استمراری/  آه: ش

چشمانم : متمم/ بینشی تازه: مفعول/ ببخشم: فعل مضارع التزامی/ کاری : مفعول/ کنم: فعل مضارع التزامی/ که: 

انند: مسند/ شوند: فعل ربطی/ که : ربط وابسته ربط وابسته ساز /هر چه  بیشتر: قید/  آسمان نیلگونی: متمم/ م
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ساز/بدان: متمم/ می نگرند :فعل مضارع اخباری/ آسمانی: نهاد /که : ربط وابسته ساز/پس از بارش باران: قید/   

 صاف و روشن : مسند/است: فعل ربطی

تکرار// مراعات نظیر : آسمان، تشبیه نگاه به آسمان نیلگون// باران نماد زلالی و پاکی//آسمان:  :قلمرو ادبی

 باران، بارش/

آه چه قدر خوب می شود اگر بتوانم به نگاهم ، جهان بینی جدیدی ببخشم و کاری کنم که  :قلمرو فکری

بیشتر شبیه وسعت آسمان آبی شود که به آن نگاه می کند ، آسمانی که بعد از بارش باران بدون ابر و روشن و 

 درخشان است.

 نو ، وسعت بینش ، روشن بینی. بینش : مفهوم

ناتانائیل  با تو از انتظار سخن خواهم گفت . من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که بند ششم: 

انتظار می کشید : انتظار اندکی باران . گرد و غبار جاده ها زیاده سبک شده بود و به هر نسیمی به 

 : گویی می خواست پذیرای آبی بیشتر شود.هوا بر می خاست . زمین از خشکی ترک بر می داشت 

آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید. ستاره ها یک یک  رنگ می باختند . چمنزارها 

 غرق در شبنم بودند .

ناتانائیل : منادا/  تو : متمم/  انتظار : متمم/سخن: مفعول/ خواهم گفت : فعل آینده/ من: نهاد/   :قلمرو زبانی

: مفعول/  هنگام تابستان: متمم/ دیده ام : فعل ماضی نقلی/ انتظار: مفعول/  می کشید :فعل ماضی دشت

  استمراری/ انتظار اندکی باران: مفعول/  گرد و غبار جاده ها : نهاد/ زیاده: قید/ سبک : مسند/شده بود: فعل

پیشوندی، ماضی استمراری / زمین :  اسنادی ماضی بعید /  هر نسیمی: متمم/  هوا: متمم/ بر می خاست : فعل

نهاد/ خشکی:متمم/ ترک : مفعول/بر می داشت :  فعل پیشوندی ماضی استمراری/ گویی: قید/  می خواست: فعل 

 ماضی استمراری/ پذیرای آبی بیشتر: مسند/ شود: فعل ربطی

عل ماضی استمراری/ ستاره ها : آسمان: مفعول/ دیده ام: فعل ماضی نقلی/ انتظار سپیده دم : متمم/ می لرزید.: ف

نهاد/یک یک : قید/ رنگ: مفعول/ می باختند : فعل ماضی استمراری/ چمنزارها: نهاد/ غرق: مسند/  شبنم : 

 متمم/بودند : فعل ربطی

انتظار: تکرار/ انتظار می کشید: تشخیص/ پذیرا شود: تشخیص/ در انتظار سپیده دم : تشخیص/  قلمرو ادبی:

چمنزارها غرق در شبنم بودند: اغراق / غرق در شبنم بودن : کنایه از پر از شبنم بودن/ رنگ می باختند: کنایه از 

 شبنم و چمنزار : مراعات نظیر –کم نور می شدند. / آسمان وستاره 
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: ناتانائیل با تو از اهمیت انتظار سخن می گویم. من صحرا را در تابستان دیده ام که در انتظار کمی فکری قلمرو

باران بود. گرد و خاک جاده ها  سبک شده بود. و با هر باد ملایمی به هوا بلند می شد. زمین به دلیل بی آبی 

 .ترک برمی داشت انگار که دوست داشت آب بیشتری را دریافت کند

آسمان را دیده ام که در در انتظار طلوع خورشید بی قرار بود. ستاره ها نورشان را از دست می دادند  و سبزه 

 زارها در شبنم صبحگاهی غرق شده بودند.

 :اهمیت انتظار و امید ، توصیف سختی ها و تشنگی ، توصیف زیبایی آسمان و صبح. مفهوم

ر وجودت حتی رنگ هوس به خود نگیرد  بلکه تنها آمادگی ناتانائیل کاش هیچ انتظاری دبند هفتم: 

برای پذیرش باشد. منتظر هرآنچه به سویت می آید  باش و جز آنچه به سویت می آید آرزو مکن . 

بدان که در لحظه لحظة روز می توانی خدا را به تمامی در تملّک خویش داشته باشی . کاش آرزویت 

 زیرا آرزویی ناکارامد به چه کار می آید؟ از سر عشق باشد و تصاحبت عاشقانه

 : تصاحب: دراختیارگرفتن یا مالک شدن/ ناکارآمد: بدون فایده قلمرو زبانی

ناتانائیل: منادا/  کاش: قید/ هیچ انتظاری : نهاد/ وجودت : متمم/حتی: قید/ رنگ هوس: مفعول/  خود: متمم/  

/ پذیرش : متمم/ باشد: فعل ربطی/ منتظر: مسند / منتظر هر نگیرد: مضارع التزامی/  تنها: قید/ آمادگی: مسند

می »هرآنچه : ترکیب وصفی ( هرآنچه : نهاد برای -آنچه : ترکیب اضافی و وصفی ) منتظر آنچه : ترکیب اضافی 

سویت: متمم/  می آید: فعل مضارع اخباری/  باش: فعل ربطی/ آنچه : متمم/ سویت: متمم/  می آید: فعل  «/  آید

ضارع اخباری/  آرزو: مفعول/  مکن : فعل نهی/ بدان: فعل امر/ که : ربط وابسته ساز/ لحظه لحظۀ روز: متمم/  م

می توانی: فعل مضارع اخباری/ خدا : مفعول/ به تمامی: قید/ تملکّ خویش :  متمم/ داشته باشی : فعل ماضی 

فعل اسنادی/ وتصاحبت : نهاد ، ترکیب اضافی التزامی/ کاش: قید/  آرزویت: نهاد/ از سر عشق: مسند/ باشد: 

به قرینۀ لفظی حذف شده( زیرا: پیوند وابسته ساز/  آرزویی ناکارامد: نهاد/ به چه « باشد»/عاشقانه: مسند/  )فعل 

 کار می آید؟: فعل  مضارع اخباری ، به چه کار می آید: استفهام انکاری 

هوس به خود نگیرد: تشخیص/ رنگ هوس نگیرد: کنایه از  : رنگ هوس: حس آمیزی / انتظار رنگقلمرو ادبی

 آمیخته یا آلوده به هوس نباشد/ به چه کار می آید: کنایه از فایده ای ندارد.

: ناتانائیل ای کاش انتظارت هوس آلود نباشد بلکه فقط انتظارت به معنی آمادگی برای پذیرفتن قلمرو فکری

ی آید و آرزویی جز آنچه به سویت می آید نداشته باش. آگاه باش در باشد. منتظر چیزهایی باش که به سویت م



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

179 

 

هر لحظۀ روز می توانی خدا را دراختیار داشته باشی. ای کاش آرزوها و خواسته هایت از روی عشق باشد و 

 مالکیتت عاشقانه باشد زیرا آرزوهای بی فرجام فایده ای ندارد.

 پذیرش تقدیر و سرنوشت و همیشه با خدا بودن.: دوری از هوس و خواهشهای نفسانی ،  مفهوم

ناتانائیل تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن یعنی درنیافتن بند هشتم: 

اینکه او را هم اکنون در وجود خود داری . تمایزی میان خدا و خوشبختی قائل مشو و همه 

 خوشبختی خود را در همین دم قرار ده . 

امگاه چنان بنگر که گویی روز بایستی در آن فرو میرد و به بامداد پگاه چنان که گویی همه چیز به ش

در آن زاده می شود . نگرش تو باید در هر لحظه نو شود . خردمند کسی است که از هر چیزی به 

 شگفت درآید. سرچشمه همه دردسرهای تو ای ناتانائیل، گوناگونی چیزهایی است که داری؛ حتیّ

نمی دانی که از آن میان کدامین را دوست تر داری و این را درنمی یابی که یگانه دارایی آدمی زندگی 

 است.

 تمایز: تفاوت قائل شدن/ قائل: گوینده/  :قلمرو زبانی

ناتانائیل: منادا/ تنها: قید/  خدا: نهاد/ است : فعل خاص/که: ربط وابسته ساز/ انتظارش: متمم/  نمی توان  بود: 

 "فعل بدون شخص/  در انتظار خدا بودن: نهاد/ یعنی: قید تفسیر که معادل فعل است ، کل عبارت بعد از واژه 

مسندی دارد /  درنیافتن : هسته گروه مسندی/ او : گزاره ای برای نهاد است که که خود گزاره نقش   "یعنی 

مفعول/  هم اکنون : قید/ وجودخود: متمم/ داری : مضارع اخباری/ تمایزی: مفعول/ میان خدا و خوشبختی: قید/ 

 قائل: مسند/ مشو: فعل ربطی/ همه خوشبختی خود : مفعول/ همین دم: متمم/ قرار ده :فعل مرکب و امری 

نان: قید/ بنگر: فعل امری/  گویی: قید/ روز: نهاد /بایستی :فعل کمکی /آن : متمم/فرو میرد: شامگاه: متمم/ چ 

فعل پیشوندی مضارع التزامی/  بامداد پگاه: متمم/ چنان :قید/  گویی: قید/ همه چیز: نهاد/  آن :متمم/زاده می 

ر لحظه: متمم/ نو: مسند/ شود : فعل شود: فعل مجهول و مضارع اخباری/ نگرش تو : نهاد/ باید: فعل کمکی/   ه

ربطی/ خردمند : نهاد/کسی : مسند/ است : فعل ربطی/ هر چیزی: متمم/ به شگفت درآید: فعل مرکب/ سرچشمه 

همه دردسرهای تو: نهاد/  ناتانائیل: منادا/ گوناگونی چیزهایی: مسند/ است : فعل اسنادی  /داری: مضارع 

ارع اخباری/  آن میان : متمم/ کدامین : مفعول/  دوست تر داری : فعل مرکب اخباری/حتیّ: قید/ نمی دانی: مض

مضارع اخباری/  این : مفعول/  درنمی یابی: فعل پیشوندی مضارع اخباری/ یگانه دارایی آدمی: نهاد/ زندگی : 

 مسند/است: فعل اسنادی
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 وز فرو میرد : کنایه ازاتمام روزشامگاه و بامداد: تضاد/ فرومیرد و زاده می شود: تضاد/ ر قلمرو ادبی:

ناتانائیل تنها کسی که نمی توانی در انتظارش باشی خداوند است. اگر منتظر خداوند باشی  :قلمرو فکری

مفهومش این است که تو درنیافته ای که اکنون او را در وجود خود داری.) خداوند همیشه در وجود انسان 

 هست(.

 تفاوتی وجود دارد. تمام خوشبختی خودت را در همین لحظه قرار بده. گمان مکن که میان خدا و خوشبختی

به غروب و آغاز شب آنچنان نگاه کن که انگار روز باید در آن تمام شود و به طلوع و صبحگاه آن چنان نگاه کن 

ی است که انگار همه چیز در آن متولد می شود. نگاه و جهان بینی تو باید در هر لحظه تازه شود. خردمند کس

که از هر چیزی شگفت زده می شود. ای ناتانائیل سرچشمۀ همۀ مشکلات تو تنوعّ چیزهایی است که داری.حتیّ 

نمی دانی که از میان داشته هایت کدام را بیشتر دوست داری و این نکته را هم نمی دانی که تنها ثروت انسان 

 زندگی اوست.

ای خود ،گذرا بودن جهان ، نگرش نو و پویایی اندیشه ، نزدیک بودن خدا ، بی خبری از داشته ه :مفهوم

 سرگردانی در عالم کثرت.

برای من خواندن این که شن های ساحل نرم است بس نیست می خواهم که پاهای برهنه ام بند نهم: 

 آن را حس کنند ؛ به چشم من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است.

ا در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم تمامی مهرم را نثارش هرگز هیچ زیبایی لطیفی ر

 .کنم. ای زیبای عاشقانة زمین، شکوفایی گسترۀ تو دل انگیز است

مبتنی: براساس/ بی درنگ: بلافاصله/ نثار: پاشیدن// گستره: پهنه// من: متمم/ خواندن این: نهاد/  :قلمرو زبانی

ی ساحل: نهاد/ نرم : مسند/است : فعل اسنادی/بس: مسند / نیست: فعل ربطی/ می که: ربط وابسته ساز/  شن ها

خواهم: مضارع اخباری/ که: ربط وابسته ساز/ پاهای برهنه ام : نهاد/آن : مفعول/ حس کنند : مفعول کل جمله 

احساس:  مفعول برای می خواهم/  چشم من : متمم/ هر شناختی: نهاد که: ربط وابسته ساز/ مبتنی: مسند/

 متمم/  نباشد: فعل اسنادی/ بیهوده: مسند/ است: فعل اسنادی

هرگز: قید/  هیچ زیبایی لطیفی: مفعول/  این جهان: متمم/ ندیده ام: ماضی نقلی/ که: ربط وابسته ساز/ بی درنگ 

مضارع التزامی/ : بلافاصله/ نخواسته باشم : ماضی التزامی/ تمامی مهرم: مفعول/  ش: متمم/ نثار کنم: فعل مرکب 

 زیبای عاشقانۀ زمین: منادا/ شکوفایی گسترۀ تو: نهاد/ دل انگیز: مسند/ است: فعل اسنادی
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تشخیص: ای زیبای عاشقانۀ زمین ...// شن و ساحل : مراعات نظیر // چشم : مجاز ازنگاه و نظر //  :قلمرو ادبی

 زیبایی لطیف : حس آمیزی // مهرم را نثارش کنم :  کنایه از عاشقش شوم

: این که به من بگویند شن های ساحل نرم است برای من کافی نیست)نمی پذیرم( بلکه دوست قلمرو فکری

 آن را تجربه کنم و پاهای برهنه ام آن را لمس کنند. دارم خودم

به نظر من هر شناختی که براساس احساس نباشد فایده ای ندارد. هرگاه در این دنیا زیبایی لطیفی را دیده ام 

بدون شک خواسته ام که عاشقش باشم. )من عاشق تمام زیبایی ها هستم(. ای زیبایی های عاشقانۀ زمین 

 سیار دوست داشتنی است.شکفتن پهنۀ تو ب

تجربه با هواس ظاهری مقدمه شناخت واقعی است ،تاکید بر آزمایش و امتحان برای شناخت خدا ، مفهوم: 

 .توجه به زیبایی های معنوی در زمین،تجلی زیبایی ، نگاه عاشقانه و پرمهر به جهان وپدیده ها داشتن

 

      مائده های زمینی و مائده ها ی تازه ، آندره ژید                                                                             

   

 کارگاه متن پژوهی 

 

 : قلمرو  زبانی

 . کدام واژه ها ، در متن درس ، برای شما جدید و غیر تکراری است ؛ معنای هر یک را بنویسید-1

 خداداد یعنی عبری زبان در ، آرمانی و کامل انسان: ناتانائیل -

 شده پیچانده ، شده بازگردانده: معطوف -

 شدن صاحب شدن،، مالک: تملکّ - 

 شدن مالک ، شدن صاحب: تصاحب - 

 گذاشتن فرق ، کردن جدا: تمایز -

 پذیرفتن و کردن اعتراف: شدن قائل -

 غذا مخصوص سفره: مائده -

 نیلی رنگ به ، سیر آبی: نیلگون  -
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 . آن ، سه نشانة ندا به کار ببرید یک بند بنویسید و در-2 

 ....  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز -ای عقل مرا کفایت از تو   -ناتاناییل با تو از انتظار سخن خواهم گفت  

 : در جملة زیر نقش دستوری واژه های مشخّصّ شده را بنویسید -3

 .   «خواهم آموخت شور و شوقی  به  تو  من،   ناتانائیل»  -

/  نهاد: من/  منادا: ناتانائیل

 /  مفعول: شور

 مفعول به معطوف: شوقی

 

 : قلمرو ادبی 

 : عبارت زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید-1

چمنزار ها . ستاره ها یک یک ، رنگ می باختند. آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید» 

 . «غرق در شبنم بودند

/ آسمان و ستاره ( تناسب /  : کنایه از اشتیاق فراوان  « می لرزید » ) / آسمان در انتظار باشد ( تشخیص 

 غرق در شبنـم  بودنِ  چمنـزارها (   اغراق)  محو شدن : رنگ باختن ( کنایه ) / چمنزار و شبنم 

  .بنویسید را آن مفهوم و بیابید «کنایه »  یک درس، متن از چهارم بند در-2

 : « سوختن » 

 « کشیدن سختی  رنج و عذاب» کنایه از 

 :  قلمرو فکری

 بار بشر را بر دوش گرفتن     . ه چیست ؟ در بارۀ آن توضیح دهیدنیکو ترین اندرز نویسند-1

   .همۀ پدیده ها در انتظار هستند  چه دیدگاهی دارد؟ « انتظار » نویسنده در بارۀ -2

 هر یک از موارد زیر ، با کدام بخش از متن درس ، تناسب معنایی دارد؟  -3

عاشقـم بر همه عالـم که همه عالـم از /  به جهـان خـرّّم از آنـم که جهـان خرـمّ از اوست

       اوست

سعدی هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم، تمامی مهرم را 

 . ای زیبای عاشقانۀ زمین ، شکوفایی گستردۀ تو دل انگیز است. نثارش کنم
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      عود آمدی آتش، کسی را بوی ب کجـا دیدی که/ بسوز ای دل که تا  خـامی، نیـاید بوی دل از تو

  مولوی

اماّّ راست است که ما را می سوزاند ، . اعمال ما وابسته به ماست، هم چنان که روشنایی فسفر به فسفر

و اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سختتر از . برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد

  . برخی جان های دیگر سوخته است

 فروغی            کنم تو را یداپنهـان نگشتهای که هو/ غیبت نکـرده ای که شوم طـالب حضور

هر آفریدهای نشانۀ خداوند است، اماّّ . ، در جایی دیگر بیابی بسطامی آرزو مکن که خدا را جز در همه جا

  . چ آفریده ای نشان دهندۀ او نیستیه

 11( انعام ، آیة « لا تُدرکهُ الابصار و هوَُ یُدرِکُ الابصار» کدام عبارت درس، به مفهوم آیة شریفة -4

 ارتباط معنایی دارد؟ 

خـدا در همه جا » و « هر آفـریده ای نشـانۀ خداوند است، اماّّ هیچ  آفریدهای نشـان دهنـدۀ او نیست » 

 « . هست؛ در هر جا که به تصور درآید، و نایافتنی است

 . ، را با سرودۀ زیر از سهراب سپهری مقایسه کنید«ای کاش، عظمت در نگاه تو باشد» جملة -5

 . «جور   دیگـر   باید   دید/  چشـم ها  را   باید  شست» 

تغییر را . در هر دو متن می گوید باید نوع نگاه را عوض کرد، در هر دو عدم تقلید را مورد تأکید قرار می دهد 

 . پدیده ها ذاتاً زیبا هستند . باید از خود شروع کرد

 . در عبارت زیر، نویسنده بر چه چیزی تأکید دارد؟ توضیح دهید -6

این که شن ساحل ها نرم است ، کافی نیست؛ می خواهم پای برهنه ام این نرمی را حس « خواندن » برای من 

 تجربة شخصی.   «معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد ، برای من بیهوده است .کند 
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 روان خوانی

 سه پرسش

 

یک روز این فکر به سر تزار افتاد که اگر همیشه بداند چه وقت باید کارها را شروع کند، به بند اول: 

چه چیزی توجّه کند و به چه چیزی بی توجّه باشد و مهم تر از همه، بداند که کدام کارش بیش از همه 

که هرکس  اهمیّت دارد، در هیچ کاری ناموفق نخواهد بود. پس در سرتاسر قلمرو خود چاووش در داد

به او بیاموزد که چگونه زمان مناسب برای هر کار را تشخیص دهد، چگونه ارزشمندترین افراد را 
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بشناسد و چگونه از اشتباه در تشخیص مهم ترین کارها جلوگیری کند، جایزه ای بزرگ به او خواهد 

 .داد

 / چاووش درداد: ندا درداد، بانگ زد: تزار : نام عمومی پادشاهان روسیه / چاووش : پیشرو قافله قلمرو زبانی

یک روز تزار ، حاکم روس ها، به این فکر افتاد که اگر همیشه بداند که چه زمانی باید کاری را قلمرو فکری: 

آغاز کند و به چه چیزی توجّه کند و به چه مسائلی بی توجّه باشد و مهم تر از همه بداند کدام کار بیشترین 

ارد پس در هیچ کاری شکست نمی خورد و همواره موفق است. پس در سراسر سرزمینی اهمّیت را باری انجام د

که به آن فرمان می راند افرادی را فرستاد تا اعلام کنندکه هر کس به او یاد بدهد که چگونه زمان مناسب برای 

تشخیص مهم ترین انجام هر کار را تشخیص دهد و چگونه مهم ترین افراد را بشناسد و چگونه از خطا کردن در 

 کار دورباشد جایزۀ بزرگی به او خواهد داد.

برخی به  .مردان اندیشه ور به دربار تزار رفتند و به پرسش هایش پاسخ های گوناگون دادندبند دوم: 

نخستین پرسش تزار چنین پاسخ گفتند که برای تشخیص بهترین زمان انجام هر کار باید برای کارها 

اهانه و سالانه تهیه کرد و آنها را ، موبه مو اجرا نمود. آنان گفتند که این، تنها راه برنامه های روزانه، م

تضمین انجام هر کار در وقت مناسب آن است. برخی دیگر گفتند که از پیش تعیین کردن زمان انجام 

همة کارها ناممکن است و مهم این است که انسان با وقت گذرانی بیهوده، خود را آشفته نسازد؛ به 

 رویدادها توجه داشته باشد و کارهای لازم را انجام دهد. 

 تضمین : پشتوانه / رویداد : واقعه / موبه مو: دقیق قلمرو زبانی:

: مردان اهل اندیشه و متفکر به دربار تزار رفتند و به سؤالات او پاسخ های متنوعّ دادند. بعضی به قلمرو فکری

دند که برای تشخیص بهترین زمان انجام هر کار باید برای هر کاری برنامه اوّلین پرسش تزار این گونه پاسخ دا

روزانه ماهانه و سالانه دقیقی تهیه کرد  آن ها را یک به یک انجام داد. آنها گفتند این برنامه ریزی تنها راه 

ع کارها مطمئن برای انجام هر کاری در زمان مناسب خود است. بعضی گفتند که برنامه ریزی قبل از شرو

غیرممکن است و مهم این است که انسان وقتش را بیهوده تلف نکند و خودش را آشفته نسازد به همۀ کارها و 

 اتفاقات توجّه داشته باشد و کارهایی را که لازم است انجام دهد.

گروه سوم معتقد بودند که چون تزارها هیچ گاه به جریان رویدادها توجه نداشته اند شاید بند سوم: 

هیچ شهروندی به درستی نداند که هر کار را در چه زمانی باید انجام داد چهارمین گروه گفتند که 

بگیرد رایزنان در مورد برخی کارها هیچ گاه نمی توانند نظر بدهند؛ زیرا شخص بی درنگ باید تصمیم 
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که آنها را انجام بدهد یا ندهد و برای تصمیم گرفتن، باید بداند که چه پیشامدی رخ خواهد داد و این 

کار تنها از جادوگران برآید پس، برای دانستن مناسب ترین زمان انجام هر کار فقط باید با جادوگران 

 .رای زد

 : رایزن: مشاورقلمرو زبانی

اوربودند که چون تزارها هیچ زمانی به جریان اتفاقات توجّه نمی کرده اند شاید : گروه سوم بر این بقلمرو فکری

هیچ فردی به طور دقیق نداند که هر کاری را باید در چه زمانی انجام داد. چهارمین گروه گفتند مشاوران در 

ها را انجام دهد یا مورد برخی کارها هرگز نیم توانند نظر بدهند زیرا شخص باید بلافاصله تصمیم بگیرد که آن 

نه و برای تصمیم گرفتن باید بداند که چع اتفاقی خواهد افتاد و این پیش بینی تنها از جادوگران برمی آید. پس 

 برای دانستن بهترین زمان برای انجام هر کاری باید با جادوگران مشورت کرد.

نه گون بود. گروه اول گفتند که پاسخ فرزانگان به پرسش دوم تزار نیز به همین اندازه گوبند چهارم: 

او بیش از همه، به دستیاران حکومتی اش نیازمند است. گروه دوم بر این عقیده بودند که وی بیش از 

همه به کشیشان نیاز دارد. گروه سوم گفتند که او به پزشکان خود بیش از همه محتاج است و گروه 

در پاسخ به سؤال سوم  .نگاوران خویش استچهارم معتقد بودند که نیاز تزار بیش از هرکس به ج

تزار در مورد مهم ترین کارها، گروهی دانش اندوزی را مهم ترین کار جهان می دانستند؛ گروهی 

 دیگر چیره دستی در نظام را و گروه سوم پرستش خداوند را.

 فرزانگان: افراد دانا قلمرو زبانی:

نیز به همین اندازه متنوعّ بود. گروه اولّ گفتند که او بیشتر از  : پاسخ افراد دانا به پرسش دوم تزارقلمرو فکری

هر چیزی به دستیاران حکومتی نیاز دارد. گروه دوم بر این باور بودند که او بیشتر از همه به کشیشان و 

ارم بر روحانیان دینی نیاز دارد. گروه سوم نیز گفتند که او به پزشکان بیشتر از دیگران نیازمند است و گروه چه

این باور بودند که تزار بیشتر از هرکسی به سربازان و افراد مسلّح خود نیازمند است. درمورد سؤال سوم تزار در 

مورد مهم ترین کارها نیز گروه مهم ترین کار دنیا را اندوختن دانش می داسنتند گروه دیگر تسلّط در نظام و 

 تند.گروه سوم عبادت خداوند را مهم ترین کار می دانس

چون پاسخ ها ناهمگون بودند، تزار با هیچ کدام موافقت نکرد و به هیچ کس جایزه ای نداد. بند پنجم: 

آنگاه تصمیم گرفت که برای یافتن پاسخ درست پرسش هایش با راهبی رای زند که در فرزانگی نام 

خود می پذیرفت.  راهب در جنگل زندگی می کرد؛ هیچ جا نمی رفت و تنها فروتنان را نزد .آور بود
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پس، تزار جامه ای ژنده پوشید و پیش از رسیدن به کلبة راهب از اسب فرود آمد و تنها، با پای پیاده، 

 .به راه افتاد و محافظانش را در میان راه گذاشت

/ :  ناهمگون: متفاوت/راهب: عابد/ فرزانگی: دانایی/ نام آور: مشهور/ فروتن: متواضع/ جامه: لباسقلمرو زبانی

 ژنده: کهنه و پاره/ فرود آمد: پیاده شد/ محافظ: نگهبان.

: چون پاسخ ها متفاوت بود تزار هیچ کدام را نپذیرفت و به هیچ کس جایزه ای نداد. پس تصمیم قلمرو فکری

گرفت برای پیداکردن پاسخ درست سؤالاتش با مردی عابد مشورت کند که در دانایی مشهور و زبانزد بود. مرد 

جنگل زندگی می کرد هیچ جا نمی رفت و تنها افراد متواضع را نزد خود می پذیرفت. پس تزار لباس  عابد در

کهنه ای پوشید و قبل از رسیدن به کلبۀ عابد از اسب پیاده شد و تنها و پیاده به راه افتاد و نگهبانانش را در 

 میان راه ترک کرد.

اش باغچه می بست. همین که تزار را دید، وقتی به کلبه رسید، راهب در جلو کلبه بند ششم: 

سلامش گفت و باز بی َ درنگ به کندن کرت پرداخت. راهب، ضعیف و باریک میان بود و وقتی بیلش 

 .را به زمین فرو می برد و اندکی خاک برمی داشت؛ به دشواری نفس می کشید

پرسشم پاسخ دهی: یکی اینکه،  ای راهب فرزانه، نزد تو آمده ام که به سه « :تزار نزد او آمد و گفت

کدام فرصت را برای شروع کارها از دست ندهم که اگر دهم پشیمان شوم؟ دوم اینکه، کدام کسان را 

برتر شمارم و به آنان توجّه کنم؟ آخر اینکه، کدام کار از همه مهم تر است و بیش از همه باید به 

 انجامش همّت کنم؟

 ای تقریبا مساوی در مزرعه یا باغچه / باریک میان : لاغر : کرت: هر یک از بخش هقلمرو زبانی

:زمانی که به کلبه رسید مرد عابد جلو کلبه اش در حال سامان دادن باغچه ای بود. همین که تزار قلمرو فکری

را دید به او سلام کرد و باز بلافاصله به کندن باغچه مشغول شد. مرد عابد جسمی ضعیف  داشت و لاغر بود و 

زمانی که بیل می زد و مقدار کمی خاک برمی داشت به سختی نفس می کشید. تزار نزد او آمد و گفت ای مرد 

عابد دانا من نزد تو آمده ام که به سه سؤالم پاسخ بدهی اول این که کدام فرصت و زمان را برای آغاز کارها 

ی را مهم تر و بهتر بدانم و به آن ها غنیمت بدانم و اگر ازدست بدهم پشیمان می شوم دوم این که چه کسان

توجّه کنم؟ و در نهایت کدام کارها از همه مهم تر هستند و بیشتر از هر چیزی باید توجّه و تلاش خود را صرف 

 انجام آن کارها کنم؟
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راهب به سخنان تزار گوش فرا داد امّا پاسخی به او نداد و دوباره کندن َ کرت را از سر بند هفدم: 

 ».خسته شده ای. بیل را به من بده تا کمکت کنم»زار گفت: ت .گرفت

 .و آن گاه بیل را به او داد و روی زمین نشست« متشکرم»راهب گفت: 

تزار پس از کندن دو کرت از کار دست کشید و پرسش هایش را تکرار کرد. راهب باز پاسخ نداد امّا از 

 «ت کن و بگذار...حالا تو استراح»جا برخاست؛ به طرف بیل رفت و گفت: 

تزار  .: راهب به سخنان تزار گوش فرا داد اماّ پاسخی به او نداد و دوباره کندن َ کرت را از سر گرفتقلمرو فکری

 ».خسته شده ای. بیل را به من بده تا کمکت کنم»گفت: 

 .و آن گاه بیل را به او داد و روی زمین نشست« متشکرم»راهب گفت: 

از کار دست کشید و پرسش هایش را تکرار کرد. راهب باز پاسخ نداد اماّ از جا  تزار پس از کندن دو کرت

 حالا تو استراحت کن و بگذار...»برخاست؛ به طرف بیل رفت و گفت: 

امّا تزار بیل را به او نداد و به کندن ادامه داد. ساعتی از پس ساعت دیگر گذشت. آنگاه که  بند هشتم:

ای فرزانه مرد، » روب می کرد، تزار بیل را در خاک فرو برد و گفت: خورشید  در آن سوی درختان غ

نگاه »راهب گفت:  ».پیشت آمدم تا به سؤال هایم پاسخ دهی. اگر نمی توانی، بگو تا به خانه برگردم

تزار به اطرافش نگاه و دید مردی دوان دوان « کن؛ کسی دارد آنجا می دود. بیا برویم ببینیم کیست.

آید. مرد، با دستانش شکمش را چسبیده بود؛ خون از میان انگشتانش جاری بود. او به از جنگل می 

 .سوی تزار دوید و بر زمین افتاد؛ چشمانش را بست؛ ناله ای آهسته سر داد و از هوش رفت

تزار بیل را به راهب نداد و به کندن باغچه ادامه داد. ساعت دیگری گذشت. زمانی که خورشید قلمرو فکری: 

شت درختان غروب می کرد تزار بیل را در خاک زد  گفت: ای مرد دانا نزد تو آمده ام تا به پرسش هایم پاسخ پ

دهی. اگر نمی توانی بگو تا به خانه برگردم. مرد عابد گفت: نگاه کن کسی دارد آنجا می دود بیا برویم ببینیم 

ود از طرف جنگل می آید. مرد با دستانش کیست؟ تزار به اطرافش نگاه کرد و دید مردی در حالی که می د

شکمش را گرفته بود و خون از میان انگشتانش می چکید. او به سمت تزار دوید و بر زمین افتاد. چشمانش را 

 بست نالۀ آهسته ای سرداد و بیهوش شد.



مستقر در استان همدان ی ادبیات فارسیدبیرخانه راهبر (1درسنامه فارسی )   

 

189 

 

تزار تزار به راهب کمک کرد تا جامة مرد زخمی را درآورد؛ او زخمی بزرگ در شکم داشت. بند نهم: 

زخم را خوب شست؛ با دستمالش و یکی از لباس پاره های راهب آن را بست امّا  خون همچنان از آن  

 .جاری بود. تزار بارها باند گرم و آغشته به خون را از روی زخم باز کرد و آن را شست و باز بست

د و به مرد وقتی جریان خون متوقف شد، مرد زخمی به هوش آمد و آب خواست. تزار آب خنک آور

کمک کرد تا از آن بنوشد. در همان موقع، آفتاب غروب کرد و هوا خنک شد. تزار به کمک راهب، مرد 

زخمی را به کلبه برد و در بستر خواباند. مرد زخمی همان طور که دراز کشیده بود، چشمانش را بست 

آستانة در مثل مار چنبر زد و و آرام گرفت. تزار آن قدر از کارکردن و راه رفتن خسته شده بود که در 

چنان آسوده به خواب فرو رفت که همة آن شب کوتاه تابستانی را در خواب ّ بود. صبح روز بعد که از 

خواب بیدار شد، مدّتی طول کشید تا یادش بیاید که کجاست و مرد غریبه که در بستر خفته کیست؛ 

 پس با چشمانی جویا او را ورانداز کرد.

 مثل مار چنبر زد: حلقه زد /ورانداز : برانداز  قلمرو زبانی:

: تزار به مرد عابد کمک کرد تا لباس مرد زخمی را درآورد. او زخم بزرگی در ناحیۀ شکم داشت. قلمرو فکری

تزار زخم را خوب شست. با دستمالش و یکی تکه های لباس مرد عابد آن را بست اماّ خون همچنان جاری بود. 

 م و خون آلود را از روی زخم باز کرد و آن را شست و دوباره بست.تزار بارها نوار گر

زمانی که جریان خون قطع شد مرد زخمی به هوش آمد و آب خواست. تزار آب خنک آورد وبه مرد کمک کرد 

تا از آن بنوشد. در همان زمان آفتاب غروب کرد و هوا خنک شد. تزار به کمک مرد عابد مرد زخمی را به کلبه 

در بستر خواباند. مرد زخمی همان طور که دراز کشیده بود چشمانش را بست و آرام شد. تزار آن قدر به  برد و

سبب کارکردن و راه رفتن خسته شده بود که دم در مانند مار حلقه زده به خواب فرورفت و همۀ آن شب کوتاه 

برد تا یادش بیاید که کجاست و مرد تابستانی خوابیده بوده. صبح روز بعد که از خواب بیدار شد مدتی زمان 

غریبه ای که در بستر خوابیده چه کسی است؟ پس با  چشمانی که انگار می خواست چیزی بداند او را نگاه کرد 

 و ظاهرش را بررسی کرد.

مرا »مرد همین که دید تزار از خواب برخاسته و نگاهش می کند، با صدایی ضعیف گفت: بند دهم: 

 «.تو را نمی شناسم و دلیلی برای بخشودنت نمی یابم»تزار گفت:  «ببخش.

تو مرا نمی شناسی امّا من تو را می شناسم. من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم که » مرد گفت: 

به سبب کشتن برادر و ضبط دارایی ام از تو انتقام بگیرم. می دانستم که تو تنها نزد راهب آمده ای؛ 
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ام بازگشت بکشمت امّا یک روز تمام گذشت و پیدایت نشد. وقتی از این بود که تصمیم گرفتم هنگ

از  .کمینگاهم بیرون آمدم که بیابمت، به محافظانت برخوردم که مرا شناختند و زخمی ام کردند

چنگشان گریختم امّا اگر تو زخمم را نمی بستی، آن قدر از من خون می رفت که می مردم. من می 

 .و جانم را نجات دادیخواستم تو را بکشم امّا ت

 : ضبط:گرفتنقلمرو زبانی

: مرد همین که دید تزار از خواب بیدار شده و او را نگاه می کند با صدای آهسته ای گفت: مرا  قلمرو فکری

ببخش. تزار گفت من تو را نمی شناسم و دلیلی برای بخشیدن تو نمی دانم. مرد گفت تو مرا نمی شناسی اماّ 

ر و گرفتن دارایی هایم از تو من تو را می شناسم من دشمن تو هستم و قسم خورده بودم که به دلیل کشتن براد

انتقام بگیرم. می دانستم که تنها نزد عابد آمده ای بنابراین تصمیم گرفتم زمان بازگشت تو را بکشم اماّ یک روز 

کامل گذشت و تو نیامدی. وقتی از کمینگاهم بیرون آمدم که تو را بیابم به نگهبانانت برخوردم که مرا شناختند 

داشتم که ست آن ها فرار کردم اماّ اگر تو زخمم را نمی بستی آن قدر خونریزی و زخمی ام کردند. از د

 . من قصد داشتم تو را بکشم اماّ توجان مرا نجات دادی. مردم می

اگر من زنده ماندم و تو مایل بودی، وفادارترین غلامت خواهم شد و به فرزندانم نیز چنین خواهم گفت. مرا 

 ».ببخش

بسیار شادمان شد که به این آسانی با دشمنش آشتی کرده است و نه تنها او را تزار بند یازدهم: 

بخشود بلکه به پزشک خویش و نوکرانش گفت که همراه او برگردند و قول داد که اموالش را پس 

بدهد. پس از اینکه مرد زخمی کلبه را ترک کرد، تزار برای یافتن راهب از کلبه بیرون رفت. می 

ازگشت، یک بار دیگر از او بخواهد که به سؤال هایش پاسخ دهد. راهب در جلو خواست پیش از ب

  .باغچه ای که روز پیش بسته بود، زانو زده بود و در کرت ها سبزی می کاشت

اگر من زنده ماندم و تو دوست داشتی وفادارترین غلام و مطیع تو خواهم بود و به فرزندانم نیز  قلمرو فکری:

 موزانم. لطفا مرا ببخش.این نکته را می آ

تزار بسیار خوشحال شد که به این راحتی با دشمنش رابطۀ صلح آمیز پیدا کرده است و نه تنها او را بخشید بلکه 

به پزشک خودش و نوکرانش گفت که او را همراهی کنند و قول داد که دارایی اش را به او بازگرداند. پس از این 

رای پیدا کردن مرد عابد از کلبه بیرون رفت. می خواست قبل ازاین که بازگردد که مرد زخمی از کلبه رفت تزار ب
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یک بار دیگر سؤال هایش را از او بپرسد. مرد عابد جلو باغچه ای که روزی قبل درست کرده بود زانو زده بود و 

 داشت در آنجا سبزی می کاشت.

برای آخرین بار از تو خواهش می کنم که ای فرزانه مرد، »تزار به سراغ او رفت و گفت: بند دوازدهم: 

 ».به سؤال هایم پاسخ دهی

همین حالا به جواب » راهب، همان طور که چمباتمه نشسته بود به سرتا پای تزار نگاه کرد و گفت: 

اگر دیروز بر ضعف من رحم نکرده بودی »راهب گفت:  »چطور؟»تزار گفت:  ».سؤال هایت رسیده ای

ها، تنهایم گذاشته بودی، آن شخص به تو حمله می کرد و از ترک کردن من  و به جای کندن این کرت

پشیمان می شدی. پس، آن هنگام بهترین زمان برای کندن کرت ها بود و من مهم ترین کسی بودم 

که تو می بایست به او توجّه می کردی و مهم ترین کارت کمک به من بود. پس، زمانی که آن مرد 

ین زمان برای مراقبت تو از او فرا رسید؛ زیرا اگر زخمش را نبسته بودی، بدون دوان دوان آمد، بهتر

  .آشتی با تو می مرد

 : چمپاته: شکل و حالتی از نشستن که دو کف پا را بر زمین بگذارند و زانوها را در بغل گیرند. قلمرو زبانی

بار از تو می خواهم که به پرسش هایم : تزار به سراغ راهب رفت و گفت ای مرد دانا برای آخرین قلمرو فکری

پاسخ دهی. مرد عابد همچنان که نشسته بود به تزار نگاه کرد و گفت: تو همین الآن هم به پاسخ پرسش هایت 

رسیده ای. تزار گفت: چطور؟ ) توضیح بده( عابد گفت: اگر دیروز به حال من و ضعف من دلم نمی سوخت و به 

ن این باغچه ها مرا تنها می گذاشتی آن شخص به تو حمله می کرد و تو از من کمک نمی کردی و به جای کند

این که از نزد من رفته ای پشیمان می شدی.پس آن زمان بهترین زمان برای کندن باغچه ها بود و من مهم 

ن ترین کسی بودم که تو باید به او توجّه می کردی و مهم ترین کار تو کمک کردن به من بود. پس وقتی که آ

مرد دوان دوان و زخمی آمد بهترین زمان بود که تو باید از او مراقبت می کردی زیرا اگر زخم او را نبسته بودی 

 بدون این که رابطه اش با تو خوب شود از دنیا می رفت.

پس، او مهم  ترین کسی بود که باید به او توجّه می کردی و آنچه کردی مهم ترین کار بود. اکنون 

است و مهم ترین کس آن کس است که « حال»یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن  بدان که فقط

اکنون می بینی؛ زیرا هیچ گاه نمی دانی که آیا کس دیگری نیز خواهد بود که با او روبه رو شوی یا نه 

  ».و مهم ترین کار، نیکی کردن به اوست؛ زیرا انسان، تنها برای نیکی کردن آفریده شده است
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: مهم ترین فردی که باید به او توجّه می کردی همان زخمی بود و کاری که انجام دادی مهم ترین فکریقلمرو 

کار بود.پس بدان که مهم ترین زمان، زمان حال است. و همه ترین کس همان کسی که او را در زمان حال می 

و مهم ترین کار نیکی کردن است بینی زیرا هرگز نمی دانی آیا کس دیگری وجود خواهد داشت که او را ببینی. 

 زیرا هدف از آفرینش انسان نیکی کردن به دیگران است.

 

 پرسش، تولستوی سه

 

 

 :   درک و دریافت  

 کدام شخصیّّت داستان بیشتر مورد توجّهّ شما قرار گرفت ؟ چرا ؟  -1

 پاسخ شما به پرسش سوم تزار چیست؟   -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیایش

 الهی
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 نام که تو خوانی و به حرمت ان صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی.الهی، به حرمت آن 

 الهی، عاجز و سرگردانم؛ نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم.

الهی، در دل های ما جز تخم محبت مکار و بر جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشت 

 ما را دست گیر و به کرم، پای دار.ها ما جز باران رحمت خود مبار، به لطف، 

 الهی، حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.

 

 قلمرو زبانی:

لغت و املا : الطاف: جمع لطف، مهربانی/ مرحمت: رحم کردن/ دریاب : درک کن ،بپذیر/ کرم: بخشش/ پای دار:  

 گیر: را، فک اضافه) دست ما را بگیر(پشتیبان باش، نگه دار/ حجاب ها: پوشش ها و مانع ها/ ما را دست

حرمت : احترام الهی: شبه جمله/ به حرمت آن نام: متمم قیدی/ که: پیوند وابسته ساز/ تو: نهاد/  نکات دستوری :

خوانی: مضارع اخباری: می خوانی/ و: پیوند همپایه ساز/ به حرمت آن صفت: متمم قیدی/ که: پیوند وابسته ساز/ 

 سند/ دریاب: فعل امر/ که: پیوند وابسته ساز/ می توانی: مضارع اخباریتو: نهاد/ چنان: م

الهی: شبه جمله/ عاجز و سرگردان: مسند/ عاجز: ناتوان/ نه... نه: حرف ربط مزدوج/ آنچه: مفعول/ دارم: حال 

مفعولی/ مکار: در دل های ما: متمم قیدی، ما: / جزتخم محبت: گروه  ساده/ دانم: مضارع اخباری معادل می دانم

فعل نهی/ بر جان های ما: گروه متممی، / جز الطاف و مرحمت خود:گروه مفعولی/ منگار: فعل نهی/ بر کشت 

های ما: گروه متممی/ جز باران رحمت خود:گروه مفعولی/ مبار: فعل نهی/ به لطف: متمم قیدی/ ما را: مفعول/ 

حجاب ها: مفعول/ از راه:  ای دار: فعل امر، فعل مرکبدست گیر: فعل مرکب، فعل امر/ به کرم: متمم قیدی/ پ

 متمم قیدی/ بردار: فعل امر/ ما را: مفعول/ به ما: متمم/ مگذار: فعل نهی 

 "؛ "دانم، دارم "؛ "خوانی، چنانی، می توانی ": نثر، مسجع و آهنگین است، ارکان سجع به ترتیب  قلمرو ادبی

/حرمت: تکرار/ دارم و دانم: جناس ناقص اختلافی/ نه آنچه دارم دانم و  "گذاربردار، م "؛  "مکار، منگار، مبار، دار

نه آنچه دانم دارم: پارادوکس/ تخم محبت: اضافه تشبیهی/  کشت ها: استعاره از اعمال/ باران رحمت: اضافه 

دار: ایستادگی  تشبیهی/ تخم، کشت، باران، مکار: مراعات نظیر/ دست گیر: کنایه از راهنمایی و هدایت کن/ پای

 کن/ حجاب: استعاره از مانع/ ما: تکرار
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 :قلمرو فکری

شوی،  خداوندا به حرمت آن نام که بندگان تو را می خوانند و به حرمت آن صفات مقدسی که به آن توصیف می

 .ما را در یاب که بر همه چیز توانا هستی

دانم  دانم در واقع نمی کنم می ندارم و آنچه را که فکر میدانم،  خدایا! ناتوان و سرگردانم؛ شایستگی آنچه را که می

 .ها هستم و فاقد آن

های ما به جز عشق و محبت خودت قرار نده( و بر  خودت قرار بده )در دل  های ما را کشتزار محبت خداوندا! دل

 جسم و روح ما جز لطف و بخشش خود حک نکن )نقش دیگری تصویر نکن.(

مشمول رحمت و عنایت خودت قرار بده. با لطف خود ما را یاری کن و با کرم و بخشش  و اعمال و رفتار ما را

 .خود، ما را در راهت استوار نگه دار

 .خدایا! موانعی که در راه وصال تو قرار دارد، از میان بردار و ما را به حال خویش واگذار نکن

 

 

 خواجه عبدالله انصاری

 


